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تشم .6۱ ۵ 


حق طبع تمامی مجلدات این کتاب برای ناشر 
محفوظ است 


مشخصات این کتاب در دفتر مخصوص اداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان غربی 
و بشماره » مورخ ۵۲/۲/۲۳ اجازه انتشار آن صادر شده است 


تعداد ۱۱۰۰ نسخه از این کتاب بسال ۱۳۵۲ شمسی در رضائبه بچاپ رسید 
چاپخانة فردوسی 


۳ 


مش رتم ی 


الحمد الذی انزل علی عبده الکتاب ولم‌یجمل‌له عوجاً . والصلوة و 
السلام علی من جعله شاهداً و مبّشراً و نذیراً و علمه من لدنه علماً و علی 
آله‌الذین اذهب عنهم الرج. رطهرهم وجعل‌لهم نوراً . 

«ٍ آن هذا التر آن یهدی للتی هی‌اقوم ۹ 

قر آن مردم را باستوارترین راه هدایت میکند ! کتابی است عزیز و 
ارجمند که باطل را مطلقا در آن راهی نیست واز جانب خدای حکیم ستوده . 
نازل شده است؟ برای عالمیان تذکر و بیداری | ست" حقائی و امثال آن 
بصورتهای گوناگون بیان گردیده تا مردم متذکر و بیدار گردند" کتابی‌است 
عظیم ». مجید » مبین ‏ کریم که جبن و انس از آوردن نظیر آن عاجزانده 

اب 

رسول خدا مره بقر آن بسیار اهمیت میداد و در تعلیم و بکار بستن 
آن معی خاص مبذول میکرد : آرزومند بود که این کلام دلنشین دا در 
دلها بنشیند و قلوب را که مر کز قرماندهی وجوداند مسخر کند . میفرمود : 
قلبی که ظرف قر آن باشد از عذاب خدا بدور است « لایعذب ال قلباً وعی 
القر آن »" میفرمود: چون فتنه‌ها همچون پاره‌های شب تسار شما را در میان 


ٍِِ اسراه : ٩‏ (۲) فصلت : ۲) 0۰ ص : ۸۷ (و) ز. ز.ر : ۲۷ (۵)اسراء :هم 
)٩(‏ وسائل ج ع ص ۸۲۵ 


گرفت بقرآن رو آوریده اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم 
بالقر آن ۰ مفرمود : خانه‌های خود را با تلاوت قر آن منور گردانید 
« نتوروابیوتکم بتلاوة القران ...» ۲ میفرمود : فزنداتان را بر سه جیز 
پرورش دهید : دوستی پیغمبرتمان » دوستی اهل او و تلاوت قر آن « ادنوا 
اولاد کم علی ثلث خصال حب بیکم و حب اهل بیته وتلاوة القر آن... ؛ 
الجامع ال ده اه 

قرآن محبوب وی بود از فرائت و استماع و تلقين آن لذت می‌برد 
و سیر نمیشد» خداوند باو دستور داده بود که قر آن را بتأنی و دقت بخواند 
«ورتل القران ترتیلا » مزمل :4 هرشب پیش ازخواب مسبحات رآمیخواند 
و میگفت : در آنها آیه‌ای هست که از هزار آیه بهتر است؟ 

حذیفه گوید با رسول خدا نمازخواندم سورة بقره را,شرو ع کرد چون 
بایژعذاب میرسید ازعذاب بخدا پناه می‌برد » بای رحمت که میر سیدازخدا 
رحمت میخواست ۰ چون باية تسبیح میرسید خدا را نسبیح میکفت و چون 
فار غ شد این دعا را که هميشه در ختم قر آن میخواند 1 بخواند « اللهم 
ارحمنی‌بالقر آن و اجعله لی‌اماماً ونوراً وهدی ورحمة ... »۲ پیداست که در 
خواندن آن سورءهٌ مفصل در نماز چه صبرو ثباتی ازخودنشان داده‌است!! 

باآنکه قرآن را خود بدیگران تعلیم میکرد خوش داشت از دیگران 
بشنود ۰ شبی تلاوت این‌مسعود را استماع کرد بعد فرمود : هر که خواهد 
قر آن را همانطور که نازل شده بآرامی بخواند مثل‌ابن | معبد تلاوت کند" 








یس نو وت مد 








سس تست باس پیت پیت یت رخ طسو ی ری مرو ری وروی ررقم مروچم ب مس . 


(۱) المحجة ج ۲ ص ۲۱۲ (۲)کافی ج ۲ ص ۱۱۰ (۳) مجمه‌البیان فضل سورة 
حا یل ات صحیح ترمدی ات فضادل القر آن باب ۰۱ .‌ مسحات عبارت‌اند از بدو زه های 
حدید » جر صفب » حمعه و تغاین که ۴ )» نب و ۲( ی « شروع مرو دد 


(ع) (۵) المحجة ج ۲ ض ۲۲۷ - ۲۳۲ . 


ابن‌مسعود و بنقلی عبیده‌گوید » آنحضرت روزی بمن گفت : برمن 
قرآن بخوان گفتم برای توباآنکه‌برتونازل‌شده؟! فرموددوست‌دارم‌ازدیگری 
بشنوم» سورة نساءه را آغاز کردم وهمینکه بأية + فکیف اذاجثنا من کنل امة 
بشهیدو جنايك ث علیهو لاء شهیدآ,۱ رسیدمسربلندکردم... دیدم اشك چشمانش 
جاری است 

با بو 

بنزد وی دانستن قر آن اعتبار داشت » کسانیکه درفرائت وحفظ قرآن 
پیش بودند مورد نظر بودند . روز چمعی را بسفری میفر ستاداز آنها بر سید 
چقدر قر آن میذانید ؟ یکی که از همه جوانتر بود گفت : من فلان وفلان. 
و سورة بقره را میدانم فرمود : بروید امیرشما این اسب گفتند اوازهمه 
کم سال‌تر است ۱ فرمود : او سورة بقره را مىداند؟ 

مصعب بن‌عمیر قمرشی شهید « جنگگ احد » بروز گار جوانی سرپرستی 
مسلماتان مدینه‌را پیش ازهجرت بعهده گر فت وزمینه‌را برای همجرت هموار 
کرد » این مأمورت زر گک درائردانستن‌قر آن بود؟هر بك از صحابه قسمتی 
ازقر آن راحفظ کرده‌بودند ولی‌باتفاق مسلمین‌علی بن‌ابیطالب صلوات ال علبه 
تمام قرآن را در عهد آنحضرت ازبرداشت و او در این عمل یکانه بوده 

گفته‌اند: این مسعود وابی بن کعب ومعاذین جبل‌همة قر آن راآموخته 
بودند ولی نگفته‌اند که همه آنرا ازبر داشتند . 

دا بو ۱ 

دو چیز را بیشتر سفارش میکرد و آندو را بس مهم ِِ : قر آن 

واهل پیت . میفرمود : دو چیز وزین وپرارزش درمیان‌شما میگذارم کتاب 


(۱) نساه : 4۱ 0 صحیح مسلم ج ۱ ض ۳۲۰ (۳) مجمم‌البیان فضل سورءة 
بقره )) ندیه الاحیاب )۵( مدمه دج الیلاعه اپن ابی | لوق وبا ضمن نضانل 
علی عایه السلام ۱ 





و وی نت و و پبپج+جصجحج+۰+۰پ+۰+۰+۰پ+پ+۰--«ص«ج«س«صس«ص««+««_«ص«+«-+-ص-ص«-+«پ«ص۰«پ-+پ+۰-بپ۰-«-«(«-ح+ج«پب«ص۰((9٩ ۰‏ ۳ 











خدا واهل بیت من» اگرباند وچنگث بزنیدو از آندو پیروی کنید اصلاگمراه 
نخواه‌یدشد آندو تا دمیکه‌درحوض کوثر پیش من آبند ازهم جدانمی شوند. 
«انتی تارکث فیکم اثقلین کتاب الّه و ترتی اهل‌بیتی ما ان سک 
لن اضنلوا ابداً انهما ان یفترقا حتی‌بردا علی الحوض »" 


دا لا 


این همه سفارش و توصیه و آنهمه اهمیت و تلاش برای آن بود. که 
قرآن ضامن سعادت و رفاه هر دو جهان است » مضامین قرآن و جهش 
مسلمین در صدر او ل شاهد گویای این مطلب است . ولی مح‌الوصف ما 
مسلمانان از قر آن مجید که « هدی للناس » است بطور کامل استقبال 
تکردیم و با آن قلوب خویش را متور ننمودیم و از « وانتم الاعلون ان 
کنتم ممنین » بی‌بهره ماندیم و از جهان بینی آن فاصله گرفتیم . دام 
عامل سبب شد که اکثریت ما از دانستن قر آن بدور ماندیم و اقلیتی هم 
نقط بضرا گرفتن تلاوت آن اکتفا کرديم بسی آنکه از معانیش مطلسع 
گردیم 4 

یکی از بزرگترین وظائف مسلمین در حال حاضر ترویج فرآن وتعلیم 
۲ تملم قرآن و رو آوردن بقرآن است . در این باره وظیفهٌ فتهاء وعلماء 
و مسلمانان بیدار از دیگران سنگینتر است باید کاری کرد و وضعی پیش 
آورد که مسلمان بیدار گردند و بکتاب عزیز خدا رو آورند . باید در 











(۱) این حدیث از احادیث متواتره است در این کتاب در « ثقل » بأن اشاره شده 


 :اتفیسا‎ 


مساجد و ۳ درس قر آن گفته شود باید در مدارس مسلمانان تدریس 
قر آن‌اجباری شود. بانددرهمة ممالك اسلامی‌دانستن قر آن یکی از اساسیترین 
شرابط هر استخدام باشد . بایددراین راه از تلاش و صرف پول و ایجاد 
وضع مناسب دریغ نشود . اری درراه احیاء اين امر»يك بیداری و تحول 
همه جانبه ضروری است . 

۱ دا له 


نویسندة کتاب سالها مشغول مطالعه و بحث و نفسیر قر آن بوده و 
| کتون نیز بأن ادامه میدهد و بخضواست خدا تا دم مرک چنین حواهد 
بود . اين کتاب تتها دربارة لفات قر آن نیست » بلکه گذشته از آن در 
نوبت خود يك کتاب تفسیر و اگراغراق نباشد يك داثرةالمعارف مخصوص 
بقر آن است . در هر ماده که تشخیص داده شده آیساتی چند نقل و تفسیر 
شده است » نقل روابات شأن نزول و اشاره ببعضی ازقضایا و نقل افوال 
بزر گان از آنجمله است . باحوال و قضایای انبیاء علیهمالسلام ازدید گاه 
قر آن نظر شده و نسبت باقتضاء حال اکثر ا بتفصیل سخن گفته شده است. 
و ذیل بعضی از کلمات امثال: آدم » اجل » ارض ؛ بحر » جنن » عرش 
و ... مفصلا بخت شده ات 


دا ما با 


درتأ لیف کتاب‌بمنابع وم حذ معتبر استناد شده که درمتن کتاب‌مذ کور اند 


و در شماره آبات 4 کتات المعجم المفهر س تألیف مخمل نود عبدالبافی 


مورد نظر بوده و شمارة خطبه‌های نهج البلاغه از نهجالبلاغة عبده آورده 
شده و در بعضی جاها پس از نقل چند آیه فط يك شماره گذاشته‌ایم که 
منظاور فوط کلمه منحجوث عنه ی وما تو فیقی | لا بالله علیه ت و کلت والیه‌اثیت 


رضائیه ۲ ربیع الشانی ۱۳۹۳ مطابق ۱۳۵۲/۲/۱۵ شمسی . 


٩۱ الب‎ 


اب : ) بتشدید باء) چرا گاه . در 


مفردات و نهایه گو رد : چرا گٌاهی که 
بر ای‌چربدن وجبدن آماده‌است . در 
اقرب‌الموارد گفته : گیاهان خودرو 


۶ و , 


ی کهدوارا: عبس :۰۳۱ کلام 
مجمع دیز نظیر مفردات و نهابه 
است . 

بایددانست مراداز آن در آیه 
علفهای خود رواست کات 
مفعول د یتنا » است وروشیدن در 
علفهاست نهدرمحل آنها و آنجاکه 
چراگاه معنی‌شده محل بالتبع مراد 
است. این کلمه در کلام‌الله‌مجید فقط 
یکباریافته‌است‌واصل آن‌چنانکه اهل 
لغت گفته‌اند بمعنی اه اد 
۱ او ات مارد 
نهابه گفته : درحدیث 9 ساعده 
هست: : د فجعل برتم ابا و 





)۱( راجم به الف و همزه رجوع قود به « الف » 


یکی از محققین پس از نقفل 
اقوال علماء درمعنی« آب"» احتمال 
داده که واو در ۱ ۳9 ) جزء کلمه 
است وآن بی تشد بد مراشد آبه : 
د وفاکهة کت اش ان در 
لفظ « فا کهة » بمعنی میوه و ۱ 
بمعنی درشت و شاداب و کونا کون 
علیهذا بقول‌ایشان واو عاطفه‌نست» 
و«وأب» بروزن دهر صفت «فاکهةه 
است . و آنگاه احتمال خویش را 
نز ديك بیقین دانسته است . روح‌سخن 
ایشان دراین احتمال انست که اهل 
لغت وتفسیره‌عنای صریحی وروایت 
صحیحی دربسارة این کلمه نگفته و 
نقّل نکر ده‌اند و برای « وب » 
معنای‌ر وشنی است ‏ انضامیگو ند : 
علمای لغت ۱ ۷ را دخیل وغیر 
عربی گفته‌اند. ( دیوان دین ص۱۰۲ 
0۱۲4 





سس 


ایا 
نگار نده پس از تعمق ودقت» 
تحقیق ایشان را مورد قبول ندانستم 
زبرا او لا : هیچ یگ 1 باء 
۱ اب را بی‌تشدید نخوانده است . 
1۳6 : در آتصورت تناسب و معنی 


آبات درست نخو اهد بود که آیات 


بدین قرارند : - «فانسا فیها 2 .و 
0 ت 
حدافی غلا ام وقا هي ۷ ء متاعا 
لک ی 


فر مودد : از ات دانه » 
انکور » در ۵ » زر ون » درحعت جر م | 
باغهای آننوه یا درحتان کف ‌ 
موه و چراگاه روب‌انديم . پس 
از ان مر ماد ّ اقا فان 
برای شما و جهار تتبافت ن سم 
معلوم ات 2 انگور ء ذره و غبره 
معمولا خوراك انسان است ۰ اگر 
و ابا را ور اب حوانده و وصف 
فا کهه بدانیم و درشت معنی کنیم 
بجملة متاعا 
باقی نخواهد ماند زیرا مذ کورات 


ما قبل همه « متاعاً لکم 4 اد 


وا 


.انعامکم » محلی ‏ 





اپ ۲ 


و اينکه قضب بمعنی‌پونجه است و 
در صحاح 1 ا امموت 
( اسپست : بونجه » فارسی است 
مطلب تمام نمیشود زبرا ظاهر آمراد 
از آن در آیه ترژ حوردنسی است 
و نمناست آنکه پشت سرهم جرد ه 
مشود قضصبت کته شده وانکهی 


اگر بونجه باشد برای انعام کافی 


اما ای ۱ ات ۱ را چرا گاه 
بگیریم مطلب تمام خواهد بود . 

ثالعاً : وصف فا کهه‌در آبات 
دیکر مونث آمده مثل : « فاکهة 


کثيرة » زخرف : ۷۳ ۰ واقعه : 


۲ ۰ ص ۰ ۵۱ » لازم بود در ایرد 
ما دبحن قبه گَفته مره د ۱۱ وا که 


اهنا تفت ناب ضرف قر تا نی 
موافی باشد. » ولفظ واب!صفات 
هشیر لگ تست نا هل فر و مونت دن 
آن یکسان باشد و در لغت آنگاه 
که موصوفش منت باسد آمده 

« قدر وأبة » و نیز آمده : « اناء 


وت » ۱ آقرب‌الموارد 4 


وانگهی وب بمعنی صحیم و 


اب 

ی 
بلکه وصف کاسه » گودال و نظیر 
ها وت تفه ری نگ 
شیر از کوخ نان بکته |نععیال 
آنرا در میوةٌ درشت )۱ 
( نازه ) گرفته است نااشکالی‌وارد 
و 

در خاتمه لازم است بدانیم 
ات از ۳ پرماجری است . ب 
مفید رحمه‌الّه در ارشادنقل‌میکند : 


از ابوبکر راجم بلفظ اب سئوال 


شد در جواب گفت : فاکهه را 


مرحم ام مس 


می‌شناسیم اما ات خحد | بان فا تابر 
ای این سجن بسامیر السومنین 
صار ر سمل فر مود : سبحان الله آیا 
ز_دانسته که اب علف و چراگاه 
است و خدا در « فاكهة و اباً ؛ 
نعمتهای خود را که بر خلق‌وچهار 
پایان داده می‌شمارد ۵ ر محشر ی 


روایت را نقل کرده و نظیر انرا 


از عمر نقل مبکند و درمقام‌اعتذار 
میکوید : همت آنها مصروف بعمل 


نود به بدا نستن آنچه‌موردعمل نود . 


كِ ۳ 
علامه آمینی درالغدیر ج ۷ص 
۳ وج ۰ ص ۱۰۰ قول آبن حجر 


شارح صحیح بخاری را نقل کرده 


که گفته : | وعربی 
مت 2 مژّید این قول خشاء معنی آن 
برشیخین است . آنگاه فرموده : 
احدی از اهل لغت بدخیل بودن آن 
اشاره نکر ده‌اند . نکارنده نیز در 
صحاح و فاموس و اقرب و نظسیر 
آنها ندیدم که بدخیل بودن آن 
اشاره‌ای شده باشد . ۱ 

آرد : همیشه. پیوسته. این کامه 
۸ بار درقر آن مجیدبکاررفته‌است 
۱ ماکنین دا کهته: ۳ بعنی 
مومنان در آن اجر همیشگی هستند 
زاغب درهفردات کید آبد فان 
مستمری است که قطع نمیشود و در 
۹ کت یک بعفتی نما 
غر محدود است . 

دز افزته: المه ارداهشت 45 < 
ید ظر اف زان اشت و اضق یا کل 
مستقبل میا ید نه برای‌دو ام و استم ان 
آن » چنانکه نط والِته برای تأ کید 


زرمان ماص و شکور ۳ مافعلت 


قط و البتّة ولاافعله اب » بنا براین 
سخن ) کلم ابد همیشه معنای ما 
قبل خود را تأکید میکند »بعبارت 
دیگر تأکید است نه تأسیس . 
تدبر در آیات قرآن مجید 
حلاف این مطلب را میرساندوثابت 
میکند که ابد فقط برای تأکیدیست 
آناقش هنت که وله وا یش از ]تا 
دوام و همیشگی فهمیده میشودنظیر 


۱ رن ۳ ۲ ٩‏ 
ماکئین‌فیه‌ابدا » کهف:۳ « لاتقم 


فیه آبد) توبه : ۱۰۸ « ولاان تنکحوا 
۱ ازواجه‌من بعدهآبدآ» احزاب : ۵۳ و 
آیات دیگر. ناگفته پیدامفت که از 
مکث وعدم فیام وعدم ترویج زنان 
حضرت رسول صلی‌الله عله‌واله بعد 
از فوتش» درصورتی دوام واستمرار 
فهمیده میشودکه «ابداً» بآ نهااضانه 
شود وبدون آن دوام وعدم آن هردو 
محتمل خواهد بود . 
آبدا » برای تأسیس معنای‌جدیدی 
است نه تأکید معنای ما قبل . 


دراین‌صورت 


مخفی نمساند « ابداً » بمعنی 
2 
دهر بکار ر فته جنانکه در فاموس و 
غبره هست ونیزوصف استعمال‌شده 


۳ ۱ 
چنانکه در نهج‌البلاغه خطبه ۱۰۷ 
آمده:۱ ات الاید" فلاید لك بعنی 
خدایا تو دائم و همیشگی هستی و 
برای تو زمان محدودی نیست. در 
این استعمال هم . معنای اصلی که 


۱ دوام باشد در نظر است . 


ابر اهیسم : تلتلن جد اول 
حضرت رسول صلی‌الله علیه‌واله و 
پیامبران بنی‌اسرائیل» مورد تصدیق 
مسلمین و یهود ونصاری است .نام 
مبار کش ۹٩‏ بار در قر آن مجید 
آمده و دین مبین ِِ همان دين " 
راهم است « تارحا یک آن 
ابع ۳( ابراهیم حنیفا » نحل 1۲۳ 

این پیامبر برزك درشهر «لور» 
از شهرهای بابل بدنیا امد و نیز 
تو لداورادرشهر «فدام آرام»نوشته اند 
و در آنجابزرك شد و با بت‌پرستان 
بمبارزه بر حاست و سپس بشام‌هجرت 
فرمود: قر آن مجیدقسمتهای بزر گی 
از زندگی و مبارزات‌وی را برای 
رقف از انشا فیک ان ما 
کرده است و ما بخشهائی از آنرا 
در زیر میآوریم رانا کفتف: مان ۶ 


ابراهیم 
حالات پیامبران از قرآن است » و 
بخرافات و اسرائیلیات نیز که در 
احوال آن بزرگواران بافته شده 
نظر خواهیم نمود . 
سیر دد آفاق 

خد | و ند بابرا هیم علیه | لسلام‌ر شد 
فکری داد واو را بسوی‌سق‌هدایت 
فرمود . درقر آن مجید ميخوانیم : 
ابراهیم بپدرش آزر (۱) گفت : 
آیا بتها را معبود میگیری ؟ من تو 
و قومت را در ضلالي آشکار میبینم 
بدینسان حکومت. وتدیر آسمانها و 
زه‌ین را بابراهيم نشان میدهیم 
(روی عللی) وتا از اهل یقین‌شود. 
چون تاریکی شب او را فراگرفت 
ستاره‌ای دید گفت : این پروردگار 
من است و چون غروب کرد گفت : 
غروب کننده‌ها ر زوال پاءیران ) را 
دوست نمیدارم . و همینکه ماه را 
طالع دید » گفت : این پروردگار 


من است و جون غروب کرد ؛ 


(۱) به «آزر» رجوع شود .آیا آزر پدر اصلی آنحضرت بود »,آیا استغفارآنحضرت 


سلیقه ما در این کتاب » استخراج . 


ابراهيم ۵ 


یس مت 


گفت : اگرپروردگارم مرا هدایت 


نکند حتماً از کمراهان خواهم بود. 
وٍ همینکه خورشید را طالع دید 
کت فود کان من اشت :۸ 
این از آندو بزرکتراست وچون در 
افق ناپدید گردید گفت: ای مردم) 
من از آنچه شريك خد! قرارمیدهید 
بیزارم» من‌رو کردم بکسیکه آسمانها 
وزمین را آفرید » مایل بحفم و از 
مشرکان نیستم . قوم با او بمحاجه 


و تشه رت آبا ۳ من در ساره 


حد| که هدایتم کر ده باه میکنید 
من از آنچه بخدا شريك میْنکسارید 
بیم ندارم .... چطور از بتهائی که 
شريك خحدا میدانید بترسم و شما 
بی دلیل بخدا شريك میانگارید و 
نمیترسید ! ... اننه.است وت 
که پابراهيم در برابر قومش دادیم 
۱ انعام : آپات ع ۸۳-۷ ) بابر اهیم 1 
پیش ۰ درك و رشد دادیم و پحال 
او دان‌ا بودیم » بپدرش و قومش 
گفت : این تمیال‌هسا چیست که بر 








اسسسسصه 


برای او چه صورت داشت ؟ توضیح داده شده است . 


ابر اهیم 
عبادت آنهاکمر سته‌اید ؟ « انبیاء: 


۵۲-۱ - 
۱ این آیات تسرجمه يك بخش 
از احوال این پیامبر بزرك است و 
از آنهاسه مطلب بدست میآبد . 


یکی اينکه خداوند بابر اهیم- تلم 


رشد و درگ عنات فرمودو او 
برودی دریافت که پرستش بتهاباطل 
و عماری از یقت است . آنجه 
نمی بیندو نمی‌فهمد ونمیگو بدولایضر 
و لاینفع است چگونه قابل پرستش 
توائد بود؟ لذا بان مردم میگفت : 
آبااینها آنگاه که میخوانیدمیشنوند؟ 
يا بشما نفعی یا ضرری میرسانند ۴ 
« شعراء : ۷۳ این بود که بسابت 
پرستی به مبارزه برخساست . 

دوم اینک : ابراهیم هو و 
بت پرستان در وجود خالق توافق 
داشتند وا ختلاف در این بود که 
آفتاب و ماه و ستثارگان وبتها در 
تدبیر و ادار؛ عالم تأثیری دارند 
سانه ؟ ابراهیم تاتام) میخواست 
اثبات کند که تدبیر عالم مثل خلقّت 
آن,هر دوکار حداست این مطلب 


0 

از ۱ انی بر #ممانشر کون و از 
2 ۵ و و و تن 

) انکم اشر کتم با له ) آشکار | فهمده 

میشود . اگر بخدا عقیده نداشتند 

گنتن اينکه : بخدا شريك قرار 


میدهید معنی نداشت . آنحضرت 


میخء است بفهماند تا خلق و امررا 


ار خدا بدانند و آنها زیر بارنمیر فتند 
لداست. کته شفرهه قرو انگه مزا 
آفر یدهم اوهدایتم میکند. اواطعامم 
و کل و سیرایم میگر داند و چون 
مریض شوم‌شفايم می‌بخشد واوست 
که مرا میمیراند و سپس زنده‌ام 
میکند و از او انتظار دارم کمز وه 
جزا کناهم را ببخشد « شعراء : 
۸۲-۸ . 

اینها برای آنست که اثرات 
کند : تدبیر و گرداندن کارهای 
جهان مثل آفریدن ‏ کار خالق‌است 
و در نتیجه پرستش و عبسادت نیز 
خحاص اوست . 
وازاینکه مشر کین وبالااقل بسیاری 
از آنها بوجود خدا عقبده داشتند » 
و اختلاف بر سر تأثیر بتها واجسام 
طبیعی دیگسر ( البته تأثیر اجسام 


ِِ 
طبیعی بالاستقلال) در آمورعالم‌بود» 
نبایدوحشت کرد. که تر آن‌ازمشرکان 
س مبکند میگفتند ۱ ۱ 
وی ۱ ژهر ۳: ۱ دول 
فد شفعاءیا ندال ) پونس 9۸ 
لته من یا ات و ۱ 
لیقوان له » لقمان : ۲۵ یعنی بتهارا 


مر بر 2 رن 
برای آن‌عبادت میکنیم که مارا پیش 





یا مهم مد کنند. . و اینان نزد خدا 
واسطه‌های مااند . و ای پیامب را گر 
از آنها بپرسی آسمانهسا و رمین را 
ص آفر ید نما 


كِِ ۹ 


خو اهند 


مطلب سوم 25 نفی 
پرستش آفتاب و ماه نظیربتهاساده 
نبود و احتیاج بتدبر و تفکر داشت 
کهاولا| بر أهیم‌خودیقین کندحکومت 
وتدیردست خحداست و آنهامعبودو 
پر ورد گارنیستند«لیکونّمن الموقنین؛ 


ان با فشتن | نها تیار زو بر <مز د 


لذا آنحضرت بارشد و درکیکه 


خحدا داده بود طلو ع و عروت و 
محکوم بحکم و مسلوب الاختبار 


بودن آنها را بحساب آورد و بقین 


ابر اهیم ۱ ۷ 


یت . 


و مت سس 


کرد که‌پرورد کار نیستند ویرورد کار 





همان خالق و آفرنندة زمین و 
آسمانهاست و انوقت گفت : 
ما تش کون . 
۰« 


وجهت ۳1۹ زرا ۲ 


فوم ان بر ی 


الاکض » . 

هیچ مانعی ندارد که بگوئیم : ابراهیم 
22 رخد | امان داشت و در باره 
ففو رت آفتاب و ماه و غره که 
مردم می‌پرستیدند در کاوش وتحقیق 
بود و ابتدا در بارة هريك از آنها 


گفت : این پرورش دهندةمن‌است 


سپس تخانش ورسنک و دید هیچ يك 


2 ت‌ مت تس ۱۳ سس 
رب نیست وانکاه کفت : برورد کار 


من همان خالق من و آفرینندة 
مخلوقات است . اگر بظاهر قر آن 
دقت کننیم و از حق گوثی با 
ننمائیم مطلب همین است . ازامام 
صادق علیه السلام سئوال شد : آیا 
ابراهیم در گفتن هذاربی مشرله شد؟ 
فرمرد : 
زیرا او در طلب پروردگارش بود. 
چه مانعی دارد که بگوئیم : ابراهیم 
علیه | لسلام در همان وضع و در 


. این از او شرلك نود 


ابر اهیم 





سپ سس 
کاوش بود و کفت ( هداریی) و بعد 


بطلانش بروی‌روشن شد .مکرنه‌این 
است که هچه باسیر در افاق وانفس 


بوجود خدا پی بر ند ند » مگ ر ه این 
است که خدا فرمو ۵ : «نری|براهیم 
ملکوت السموات والارضر رگن 


من‌الموقنین 0 

۱ ممکن است بعضی ساده لوح 
چنین‌پندارد که پیامبران علیهم السلام ‏ 
همه چیز را ازاول میدانستند ویقین 
آنهابدون تفکر وتدابر بودواحتیاج 
بان نداشتند . ما در مقابل‌این‌سخن 
فکر ۰ ۱۵ سالاً حضدرت رسول 
صلی اه علیه وله رادر کوه‌حراوو اب 
«اوبنااليك روحاً من امرناماکتت 
تدری‌ماالکتاب ولاالایمان‌شوری: 
۲ و یه ۱ تاك مناناه لیب 
توجیها لك ماک تعلمها ات ولا 
)هو ۰ ٩‏ را دلیل‌مياوريم 
که صریح اند : حضرترسول«ص» 
پیش ۲ وحي از این چیزها اطلاع 
نداشت 

آری‌خداوندابراهیم مسا 
را هدایت کرد ولی باتفکر و تدبر 





7 ۸ 
در 7۳ ِ و عالم و ملکوت آسمانها 
و رمین بس وحی آسمانی آن 

هدایت ر ی ۰ 


شحستن مها 
نادرة دیگری که‌قر آن از این 
مر بزرك نقل میکند شکستن بتها و 
تکه باره کردن آنهاست چه تصمیم 
بزرلك و چه کار پرمخاطرهای؟!! چه 
شجاعت و اقدام موثری و ضصربت 
مهلکی ؟!! بازی با مقدسات مردم 
آنهم مردم نادان مکر کار آسانی 
ار هه توت نیت 
خواست بتها را درهم ون 
بدانند : این معبودهای انگل حتی 
پدفاع از خود نیز 
او بپدرش و قومش گفت : 


قدرت ندارند. 


این صورت‌ها چیست که پرستش 
میکنید ؟ گفتند : پدران خود رادر 
چنین کار یافته‌اپم رو از آنهابیروی 
ميکنيم ) گفت : بي‌شك شماو 
پدرانتان در ضلالی آشکار بوده‌اید. 

گفتندچدی میگوئی‌باشوخی میکنی؟ 

گفت : نه جدی میگویم» اینها رب 
نیستند رب شمسا رب آسمانهاو 


ابرایم 





من بر این حقیقت گواهم یه 0 
۵-۲ ۱ آنگاه بستارگان نظر کرد 
( عظمت و ملکوت خداوندی در 
نظرش مجسم شد و نادانی مسردم 
ناراحت کرد ) گفت : « انی‌سقیم » 
من پریشانم . روی ازاو بکردانیدند 
وپی کارشان رفتند . ابراهیم و 
خدایانشان رفت ( پیشوای توحید 
از دیدن آن مجسه‌های بی‌جان که 
در اثرحکومت جهل» مقام الوهیت 
را احراز ک.رده بودند بسختی تکان 
خورد و بر آنها نریاد کشید و گفت 
آیا نمیخورید؟!! چه شده‌چراستخن 
نمیگوئید پس شروع کرد بکوبیدن 
آنها « صافات : ۰۹۳-۸۹٩‏ آنها 
ک ک و فقط بزر کشان‌را 
گذاشت که شایا. بدو مر اجعه کاند 
ر مردم چسون وارد بتخانه شدند و 
از 1 آگاهی بافتند ) گفتند 
کی‌با خدایان ما چنين کرده ؟ او 
بی‌شك ستمکارامت گفتند : شنیدیم 
جوانی _ ۳ آنها را ببدی 


باد میکرد . گفتند 


: او را بمحضر 





ابراهیم ۹ 





ِِِ‌ِ‌ِ‌ِ«ِ«ِسضح۰طةطةط۰‌  :‏ سس« ۳۳حس۳۳ 


۱ مردمان سا تا گواهی دهند 


( که خدایان را ببدي باد میکر ده 
و این گواهی وسیلهة اقرار او باشد 
چون ابراهیم را آوردند ) گفتند : 
ای اپراهیم آیا تو با خدایان ما 
چنین کرده‌ای ؟ گفت : بلکه (شاهد 
حال که همه قطعه قطعه شده‌اند و 
بزر گشان سالم مانده ؛ نشان میدهد 
که ) بزر گشان اين کار را کرده 
از خودشان بپرسیدا گرسخن 
میگویند. مردم بضمیر های خر دمر اجعه 
کردند و گفتند: که شماستمگر یب 
( نه ابراهیم بعد باطلشان را بجای 


: 


حق گرفته و خحود را در محاکمه 
او ذیحق دانسته ) گفتند: تومیدانی 
که اینها سخن نمیگویند ( و احاله 
یکَفتگو با خدایان دلیل ات ۸35 
تو این کار کرده‌ای ) گفت : پس 
جز خدا » چیزی می‌پرستید که نه 
سودی بشما میرساند و نه زیانی 
میزند ۲!! قباحت بر شما و بر آنچه 
غیر از خدا می‌پرستید آیانمی‌فهمید:؛ 
( ازاين سخنان‌روشن شد که ابراهیم 
در مام داساع از ود نیست و 





تمه ایکون مت نکرده‌ام 
بلکه غرضش ابطال خدائی خدایان 


است ) . 


گفتند: | گرمیخواهید مجازاتش 


کنید » او را بسوزانید و خدایاابتان 


را باری کشد ) ۳ در آینده کسی‌باین 


فکر نیافتد و بدانند جزای اهانت به 


خدایسان سوزاندن است ) گفتیم : 
ای اه ۳ ابر اهیم زاگ و سالم 
باش . خواستند با این نیرنك او را 
مغلوب کنند ولی آنها را زیانکارتر 
کردیم ) فجعلناهم سین ۱ 
انبیاء : ۰۷۰-۵۸ حقانیت اپبراهیم 
کاملا روشن گردید . 
لکلا کل 
تا اینجا آنچه زیرعنوان سیر 
در آفاق و شکستن بتها گفته شد ) 
1 از قر آن مجید و کاملا ساده 
و طبیعی است » ولی سین 
بیشتر به سه مطلب از آنچه ؟ 
دوبار ه اشاره میکنیم . 
۱ ابراهیم بازر » خطابت 
رد . آیا آزر پدر اصلی آنحضرت 
بود یاجدامی‌او؟اين مطلب‌دره آزر» 


۱ 





تحقیق خواهد شد . 


2 -ِ" ی فی النجوم 
1 م 
فقال موی : : ۸٩‏ در 


علیه‌السلام » آنها را توبیخ کرد واز 
پرستیدن بتها برحذر نمود » آنگاه 
بستار گان نگاه کرد و عظمت خدا 
در نظرش مجسم شد و از نادا نی 
آن قوم‌بر آشفت و گفت : من‌پریشان 
حالم ,. در لت بمکان خحو فناك 
و بقلب کینه‌ور مکان سقیم و قلب 
سقیم گفته شده است . لازم نیست 


.«سقیم"ر | ۳ در آیه بمعنتی مر بعص 


بگیریم و هیچ مانعی نداردکه مراد 
از سقیم پریشان حالی باشدومسلما 
ابراهیم‌در آنوقت ناراحت وبریشان 
حال بود و ایضاً نظر ای 1 
از وی در ابه ۱ فنذناه بالعراءٍ و 

هوسقیم » صافات :۱4۵ نیزپریشان 
حالی بوده باشد . یعنی یونس‌رااز 
شکم‌ماهی بصحرا انداختیم وپریشان 
حال بود» نه اینکه مر بص وتبدار . 

در این صورت باحتمالات زیادی 


که در با ره آیذ فوق گفته شده 


ابراهیم 
احتیاجی نمی‌ماند . اتفاقاً پس از 
تحقیق در این باره دیدم‌م رحوم‌مجلسی 
نیز در وجه چهارم از وجوهی که 
برای آي شریفه ذک رکرده این توجیه 
را فرموده‌اند ( بحارالانوارحالات 
حضرت ابراهیم علیه | لسلام ) . 
7( تال 1 فك کبیر هم هذا أ( 
در بارة این آیه نیز سخنان سیار 
گفته‌شده. در تفسیر‌المیزان فرموده: 
گفت شاهد حال که همه قطعه قطعه 
شفق از ان الم سا نله تعاق 
میدهد که زر گشان این کار کردهاست 
و 9 و بو د "که بعداً بکُو ید ۳ 
از خودشان بپرسید . واین خبرجدی 
تست که برای الزام خحصم است 


یی 
و انکو نه سجن در محاورات 


‌ 
زیاد است . انتهی . 


آری بطورحتم اینگونه سخن 


گفتن برای‌الزام حصم و اثبات حق . 


اتود که فان ایا مهوت 
کاذت مبغوض خصداست . ولسی 
ابراهیم علیهالسلام نعلیل اه است و 


۳ لش ت «واتحاقه اب براهیم 


ابر اهیم ۱۱ 
یله ) نساء ۱۲۵ ۱ اراس ۱ 
ال رب لین ) بقره : 
۱ « سلامْ علی|بر اهیم» صافات ‏ 
۱۹ 

وانگهی خود قر آن میکوید 
ابراهیم خود این نقشه را کشید و 
بزر گشان را سالم گذاشت تا بدو 
ی ۱ فجعلهم یز ذازلاکیر 

تمله له رجعون» نت 
اهل بیت علیهم السلام :در حعصوص 
آیهٌ مانجن‌فیه هست که و 
و الله ابراهیم درو غ تکتاب 
ای 

۳ بخار ی جز ء 6 هب 
قو ل‌الله ( وا ان ابر اهیم یلا ۱ 
و جبزء ۲ کات التفسر سنورة 
نی‌اسر اثئیل و جبزء ۷ باب اتخاذ 
الر ارت 
طلاق باب ۱٩‏ و صحیح مسلم ج ۲ 
باب فضائل ابراهیم و صحیح ترمدی 


و سسن ابی داود نات 


م حتا نع تسیر سوره انیاء حد بت ۳ 


از اتو هر بره ازرسول وا ۳ نفلن 
شده که : ابراهیم درو غ۶نکفعت مکر 


در سه مورد ء دو ما برای خدا و 


ا براهیم 
یکی‌برای زنش ساره " آنجاکه در 
جواب ون ی 
9 هم » و آنجاک بپادشاه 
جبا جبار گفت : ساره خواهرمن است. 
ابن اثیر در نهایه ماده‌سقم‌در 
توجیه آی « انی‌سَقیم » بعد از چند 


وجه » گوید : سح آن است که 


این یکی ازسه درو غ ابراهيم است . 


0 وس ( 


دومی ؛ پل فعله کبیرهم هذا ( سومی 
که گفت : ساره خواهر من است 
در کامل ابن اثير ج ۱ باب ذکر 
هجرة ابراهیم باز می‌بینیم که این 
حدیث ازابوهریره نقل‌شده است. 

قهرمان این‌خرافه » ابوهریرة 
"۳ است . روسیاهی و درو غ 
پسردازی این شخص حاجت ببیان 
ندارد . آ ات با کعپ الاحبار 
می‌نشست و دروغهای او رابرسول 
خدا صلی ال علیه له می‌بست تعجب 
از تقد کان اش کتانهاست 235 
فکر نکر ده[ند این گونه رالات پا 
آُِ۱ واتخذ ال (بتراهیم خلیلا ‏ و 


ده‌ها آبات دیگر که مفام شانخ 


ابر اهیم 5 
ابراهیم للم راروشن‌میکند چگونه 
مي‌سازد ۴!!! آیا خدا از بکطرف 
میفرماید و نمَایتّی الکُذبٌ الذین 
لایومنون » و ازطرف دیگرابراهیم 
دروغگو ر نعوذبال ) را خلیل خود 
میخواند ؟! ولی چون ابوهر بره 
نقل کرده باید دم نزد و قبول کرد 
هرچند بر خلاف قر آن‌باشد عجبا؟!!! 
۲ د و 

در تورات,سفر پیدایش» باب 
۲ داستان مسافرت ابراهیم تم 
بمصر نقل شده و در آنجاست که . 
ابراهیم گفت : این خواهرمن است 
در قرآن مجید ذکری از این و 


و از این سخن بمیان نیامده و در 


کتابه‌ائی امثال مروج الذهب و 


تاریخ یعقوبی‌نیز نقل نشده. ابوهربره 
نل تورات را نبا حدی رقیق کرده 
و بحضرت رسول صلی‌الله علیه وله 
نسبت میدهد و در همانجاست که 
ابراهیم یکی از سه درو غ ناریخی 
خود را گفت و آن این بود که : 
سباره خواهر من است که‌بیم‌داشت 


اگر بگوید : 


زن من اسیت در 


ابر اهیم 

خطر بیائتد . ۳ 
جریان مسافرت ابراهیم تتلم 

۲, ۰ ۲ ۰ 

و روضه کافی و در بحار ج 

۲ ص ۵؟ طبع جدید نقل شده در 

طریق روایت ؛ ابراهیم بن‌آبی زیاد 

کرخی که توئرق نشده وسهل بن‌زیاد 

وافع‌است و روابت حجیت ندار د 

وانگهی‌در آن از در و غ‌خبری‌نیست‌و 

در آن هست که ابراهیم علیه | لسلام 


فرمود : این رل حرم من و دختر 


خالم من است . 

ناگفته نماند دانشمند محترم 
صدرلاغی با آنکه در مقدمة کتاب 
قصص قر آن مینویسد :» قتصص‌قر آن 
تحریضات و اشتباهکاریهای کتب 
عهد قدیم وجدید را اصلاح فرموده 
و همچنین دانش‌ند محترم سید باقر 
موسوی که قصص قر آن محمد 
ااخم ادا تمول بو تیه وه 
هر دو در ضمن شرح حال ابراهیم 
علیه‌السلام فصلی بنام « ابراهیم در 
مصر » منعقد کرده و بطور ارسال 
مبملیم پجر ان ساره و فول ابراهیم 
علیه | لسلام را که : این خواهر من 


بوسر 


خن سس تسیا سجن وت رس ی و و ی مس دوس ور سس ی تس خر اس وس ی دراب سس ای رک سور ری سر مب .- 


ابر اهیم 


سس 


۱۳ 
ات هکره تنم نان 26:۲ 
گفتیم در قرآن از آن خبری‌نیست ‏ 
و ریش آن از تورات است . آنهم 
در صورت بسیار ذاروا . حال که 
نام کتاب را قصص قر آن گذاشتهاند 
لازم بود فصص قر آن بنویسند نه 
قصص تورات . البته هر دو کتاب 
مفیداند ولی این لغزش و امثال 
آنرا نمیشود نادیده گرفت . 
قر بانی 
خحداوند امتحان بزرك و بی 
نظیری برای ابراهیم علیه‌السلام 
پیش آورد : امتحانیکه قرآن در 
خصوص آن فرمود ۱ ان مذالهو 
لبلاء‌المبین » راستی این امتصان 
آشکاری است ؛ امتحانیکه سلم 
محض بودن ابراهیم و فرزندش را 
در فرمان خدا پرملا ساخت .خدا 
در دوران پیری باأنحضرت دو پسر 
داد بنام اسمعیل و اسحق چنانکه 
خود فرمود ۱ الحمد نُ النی وب 
۳۹ الیکبر اسْفعیل واسُخت » 


ابراهیم : ۳٩‏ . چون اسمعیل بحد 


تلاش ‏ و کوشش رسید آن امتحان 


ابر اهیم 


| 





پیش آمد . بهتراست از زبان وحی 


بشنویم ۱ ابراهیم گفت : من بسوی 
پرورد گارم‌میروم. اوحتمراهنمائيم 
میکند ۱ پرورد کارا فرزندنیک وکاری 
بمن عنایت فرما. او را پسری 
بردبار بشارت دادیم . چون بحد 
سعی و تلاش با پدرش ؛ رسید 
ابراهیم ی : ای پسر محبویم 
من پی در پی در خوأب می‌بینم که 

تو را سر میبرم ری تو چیست ؟ 
گفت : پدرم بمموریت خود عمل 
کن . حتماً| نشاء الّهمرابردبارخواهی 
یافت در اینجا معلوم شد » این 
فر زند ۳ چه قدر عاقل و بردبار 
است وان است معنی «غلام حلیم ( 
چون پدر بقربانی کردن و پسر به 
اکن ی کی کفض و او را 
۱ به پیشانی بزمین گذاشت ( تسلیم و 
عظمت هردوروشن شد) واو راندا 
کردیم : ی ابراهیم ات ات 
حویش را راست کردی و بمرحلة 
عمسل آوردی ما یک و کاران را 
۱ همینطو رباداش میدهیم ( همچنانکه 


خحواب تو بمرحلة عمل آمد » تمام 


اهر اهرم ۱ 





وعده‌های ما دربارة نیک وکاران 


همانطور بمرحلة عمل خواهد آمد) 
راستی این امتحان آشکاری است 
و بآن قربانی » کشتار بزرگی را 
عوص دادیم ۳ سلام سر ابراهیم 
ر صافات : ۱۰۹-۹۹ در اینجا ذکر 
سه نکته لازم ین 

۱ مراد از کشتار عظیم در ای 
۳ 9 ۱ پذیح عظیم ) که عوضص 
قربانی اسمعیل است باحتمال قوی» 
کشتار بز رلهوهمه‌سالةعیدقر بان‌است 
زیرا یکی ازعلل قربانی موسم حج 
زنده نگاه داشتن حاطر هٌ فدا کاری 
ابراهیم علیه السلام‌است . درروایت 
حصال صدوق وعیون اخبار الرضا 
ولا هست که آنحضرت رود : 
هر قربانی که در »نی تا روزفيامت 
ذبح شود فدیه اسمعیل است (بحار 
جح ۲ ص ۱۲۳۳ ) و در کتاب عیون 
اخبارالر ضااضافه شده که قربانیهای 
دیگر غیر قربانی حج هسم فدية 
اسمعیل میباشند . 

۲ روایت شده که ابراهیم 


تم در آنروز قوچی را ذیح. کرد 


ض 

بنظر من این عمسل افتصاح کشتار 
بزركك بدست آنجناب بود . یعنی 
خد| قربانی عظیم و مستم‌ر حج را 
عوض اسمعیل قرار داد و افتتاح 
آنرا بابراهیم علیه السلام محول 
کرد 

بعضی ها میگوبند : مراد از ذبح 
عظیم شهادت ابا عم-دالّه الحسین 
علیه السلام و یاران اوست و نست 





آنرا بروایت میدهند . در روایات 
همچو مطلبی پیدا نکردیم . بلکه‌در 
حدیث آمده که شهادت امام حسین 
عایه‌السلام از جانب خدا بابراهیم 
اعلام شد و آنحضرت محزون 


بر 


گردید. خداوند فرمود: واب‌این‌ها 
ثواب حزنی‌است که دوست داشتی 
کاش اسمعیل را ذیح‌میکر دی‌ودرراه 
خداغمگین‌میشدی‌و بئواب‌میر سیدی. 
این سخن چنانکه می‌بینیم غترزاز ا تفت 
که گفته شود : شهادت امام 
علیهالسلام و پارانش عوض اسمعیل 
اقیت : 

۳ لازم نیست در اینجاازنسخ 


امر صحبت شود و بگوئیم 12 


ابر اهیم ِ۱ 

ابراهیم بسربریدن مأمور شدوسپس 
نسخ گر دیدچنانکه دراین‌باره‌بتفصیل 
سخن کفته‌اند . زیرا تدیر نشان 
میدهد که نسخی در کار نبوده و 
ابر اهیم مر عين آنچه را درخوات 
دیده انجام داده است . آنحضرت 
بفر ز آسدش کت : من در خواب 
می‌بينم که تسو را سر میبرم » 
نه‌فرمود: دیدم که سرت را بر یدم . 
بعبارت دیگر تمام شدة عمل رادر 
فرق هست‌میان 
ایندو که بگوئیم ) آری ایح و 
ورد شزا را که در 


خوات ند ند ه بود , 


خواب دینده بود در ظاهر بعمل 
آمد . النهابه باید گفت که آن 
حضرت تصورمیکرد اين عمل قهرا 
پا ی یه ۱ ولی وحی 
صریح آن ۷ 3 
این قرسانی در تورات نیز ( سفر 
پیدایش باب ۲۲ ) نمل شده است . 
بنای کعبه 

کعبه خانةخدا و در عين حال 
خسانة مسردم و و ببرای مسردم است 
الیت وضع لاس » آ‌عمران: 


ابر اهیم 
0 . ند بر در ایسات 37 میکند 
که کمبه پیش از ابراهیم علیه‌السلام 





بنا شده بود . آنحضرت ۳۹ 
از خرابی تجدیه ساختمان کرد و 
رن قاری را در ان بایان 
سکونت دا ددرحالیکه اثری‌از آبادی 
. تا رفته رفته محلی 
ی وم ی یمین 
آن بزر گوار در بنایکعبه و اسکان 
خانوادة خود در آنجا جز رضای 
خحدا نظری نداشت تفصیل این 
قضایا در سوره‌های بقره وابراهیم 
و حج مذکور است و در « کعبه ) 


در آنجا نبود 


روشن خواهد شد . 
اعمال و مراسم فعلی حج » 
مشروح احکام ودستورهای‌حضرت 
ابراهیم است که با وحی آسمانی 
توسط فرزند بزرگوار آنحضرت 
حضصرت معا بن عبداله لته 
پی ریزی شده است . 
۱ که 2 >ل< 
گذشته از اه تاکنون نقل شد ‏ 
فرآن مبین نادره هسمای دیگری از 
ابراهیم علیه‌اسلام آورده است. از 








جماه زنده شدن چهار مر غ‌است‌در 
آدست او ؛ که بامر پرورد گاربرای 
اطه‌ینان هرچه بیثتر آنحضرت در 
بارة معاد » زنده ب#«ِ«ِ ابراهیم 
گفت : خدایا بمن بنماکه چگونه 
مردگان را زنده میکنی ؟ گفت : 
تاه هتواز. اسان تاو روو ای 2 
گفت : آری ایمان آورده‌ام ولی 
میخواهم قلبم آرام شود»الخ‌بقره: 
۰ کلم کیت تحبی الموّتی صریح 
است در اینکه سئوال آنحضرت از 
کیفیت احیاء بود . اين مثل آنست 
که کسی مثلا پالایشگاه آبادان را 
ندیده » باو آنرا تعریف میکنند او 
بوجود پالایشگاه بقین دارد ولی 
آرزو میکند که ایکاش باچشم وه 
آنرا به‌بیند تا قلبش آرام وحسرتش 
از بین برود ۱ 

در صحبح مسلم ج ۲ باب 
من‌فضائل ابراهیم»ازابو هرپره‌نقل 
شده که رسول خدا صلی اه علیه و اله 
فرمود : ما بشك ( در امور معاد ) 
از ابراهیم احقیم آنگاه که گفت : 
« رب ارنی کیف تحبی الموتی قال 


وم تزمن قال تومن قال بلی ولکن لیطعتن 
قلبی ا بهره : ۲۸۰ . 
عجبا . خداوند گواهی میدهد 
که ابراهیم ایمان داشت ولی 
اپوهریره‌اورادرامرمعادمردد میداند 
و نعوذبالّه برسول خدا صلی‌اللّه‌علیه 
و آله وسلم نسبت شك‌میدهد ومیگوید : 
او بشك ازابراهیم سزاوار تراست!! 
سخن ابو هریره با موازین اسلامی 
با دامن زسو امه 1 


: ۲۸۵چگونه رس 0 


5 ون معاد ( معاذالّه ) مُردد 
نو ۵ ؟1! ۰ 

دج زد مد 
تورات درسفرپیدایش باب ۱۷ یه 
4 نقل میکند : ابراهیم در نود 
سالکی خودرا ختنه کرد . در صحیح 


مسلم ج ۲ باب فضائل ابراهیم و 


بخاری جزء ؛ بات ( و اتخذ ال 


ابراهیغ خلیلاً , نساء : ۱۲۵ ازابو 
هریره نقل شده که رسول خحدا 
صلی‌الّهعلیه و آله وسلم فرمود : 
ابر اهیم‌درهشتاد سالگی ختنه کرد . 

بنظرمیاید ابو هریره این‌سخن 


توس و و رس سر سر و و رس اس 6 رس و ی و و و سر سر کت و و و ری ٩‏ سر رو ی رک ی در ی 0 و سر را و اس رو و لک رس رو ی ی 
۳ 


ابر اهیم 
را از کعب الاحبار گرفته وبحضرت 
رسول صلی الله علیه و آلهوسلم‌نسبت 


داده است . 


۱۲۷ 


با زد با 

اکر در آیات ۷۵ تا ۸4سورة 
انمام‌دقت کنیم خواهیم دید محاورة 
ابراهیم 82 با قوم خود در بسارة 
اصنام و در نظر بستارگان و ماه و 
آفتاب و گفتن « هذاربنی » و بعد 
ابطال آن» همه درمحل اصلی آن 
حضرت و قبل از خروج از بایل 
بوده است تاریخ یعقوبی وتاریخ 
کامل ابن اثیر و مجمع‌البیان و . 
مروج‌الذهب نیز چنین نوشته است 
در کتاب قصص ‌قر آن تا لیف‌دانشمند 
محترم آقای صدر بلاغی و قصص 
فان مس عم ادا تیان کت 
دانشمند محترم آقای سیدمحمد باقر 
موسوی ترجمه کرده است . این . 
محاوره در شهر حرآن و با ستاره 
پرستان آن شهر نقل شده است و 
آنحضرت از وطن خود خار ج‌شده 
و بشهر حرآن آمده بود . معلوم 
نیست این مطلب از کجا گرفته شده 


اپراهیم 


اد با 

مسترهااکس در قاموس کتاب 
مقدس ص؛4 میگوید : ابراهیم‌بانی 
و موجد و رئیس عظیم طایفة بهود 
و بنی اسماعیل و سایر طوایف 
اعراب بود . 

مخفی نماند بهود برای اینکه 
خود را حق جلوه دهند میگفتند : 
زا از ازیو وه 
نصاری نیز میگفتند : چون‌باآمدن 
انجیل » دین بنصراثیت برگشت » 
پس ابراهيم نصرانی است و از ما 
میباشد . این سخن درو غ است » 
زبرا بهودیت و نصرائیت بعد از 
نزول تورات و انجیل پیدا شده و 
ابراهیم علیه | لسلام پیش از آندوبود 
قرآن فرماید « ای اهل کتاب چرا 
در بارة ابراهیم محاجه میکنید رو 


هر يك او را از خود می‌پندارید  )‏ 


ام 
نازل شده آیا نمی‌فهمید ۴ ماکان 
4 ی رز 
ابراهیم‌بهودیا ولاتصرانیا ولکن کان 
ما ره ویر مر تم مر رم 
۰ 7 ‌ وال 


آل عمران : 1۵ ۱۷ صاحب 
قاءوس کتاب مقدس در اسنادبابه 
گذاری یهودیت بابراهيم » اشتباه 
کر اش 

آنچه تا اینجا درباره‌حضرت 
ابر اهیم 22 گفته‌شد همه استخراج 
از قر آن مبین استءدر نقل حالات 
انبیاء بقر آن مجید نظر مستقل‌داریم 
لازم است مسلمانان در شناختن 
انبیاء ال که مردان پا و معلمین 
شراب دق بیشتر بخر ج دهند وبیٍ 
نقلهائی که‌شاید بیشتر ازاسرائبلیات 
باشند نروند و نیز از سنت قطعیه 
استفاده کنند . نادره‌های دیگری نیز 
از ابراهیم تقٌ در قرآن هست 
ولی‌ما با نچه نقل کردیم اکتفاميکنيم 
هر چه تورأت و ابوهریره‌هادربارة 
پیامبران پا بگویند تاقر آن وسنت 
قطعیه تأیید نکند اعتبار ندارد . 

ااق : رفتن در حال خشم. 
۱ (ذابقالی لفلك المُشخون ,صافات 
:۰ ععنی آنگاه که یونس درحال 
خشم ونارضائی بطرف کشتی‌پرشده 
رفت . اکثر اهل لغت اباق رافرار 


ات ان , 





معنی کرده‌اند گسویند : 
یعنی غلام از آقايش فرار کرد .ولی 
قاموس آنرا رفتن بدون ترس و 
زحمت و نیز رفتن پس از مخفی 
است . با درنظر گرفتن 
آیة « وذاالنون اذ ذهب مخاضباً ؛ 
انبباء : ۷۸ که ظاهر آعبارت اخرای 
ه اذأبِیَ الی‌الفلك » است ۰ روشن 
میشو د که اب بمعتی رفتن در حال 
خشم و قهر است و سخن قاموس 
درست است با اضافهةٌ قید ناراحتی 


شدن نوشته 


و انزجار . و اینکه اباق را بمعنی 
فرار گفته‌اند و عبد آیق بغلام فرار 
کننده اطلاق شده ‏ من دونهن 
و فرارنیست بلکه رفتن درحال قهر 
از مولای خحود است . 

ابل :؛ بکسرالف وافلاینظرون 
۶ ۳۷ ۱۷ 
نر و ماده و از هر جنس که ناش 
و لفظ آن مفرد است و دلالت بر 
جنس دارد. چنانکه جمل شتر نر»و 
ناقه شترماده است. ابل فقط دوبار 


در قر آن مجید آمده است انعام : 


ای العد" 


بل ۱۹ 





۶ غاشیه : ۱۷  .‏ 
ابابیل : دسته‌ها و گروه‌ها. 
قول کات ففزد ان اه اس 
عصول ر مجمع‌البیان ) راغب 
مینتوسد : مفرد آن ابیل است و 
گفته‌اند ۰ 0 ست وازخود 
مفرد ندارد و سل لیم طیرا 
اباییل » فیل : ۳ ابابیل حال است 
از طیر و یا صفت آن است یعنی 
بر آنهامرغانی را فرستاد درحالیکه 
دسته‌ها و گروه‌ها بودند . در افواه 
عوام هست که ابابیل علم جنس 
مرغالی است که برسر لشگریانابرهه 
سنك ریختند» ولی این کلمه‌چنانکه 
گفتیم وصف و بمعنی گروه‌ها و 

دسته‌هاست . 
در تفسیر برهان از امام باقر 
علیه | لسلام نقل است که هر پرنده 


سه سنك در چنکال و منقار خحود 


داشت . سنکها را بروی لشگریان 
ریختند » در اثر آن در میان آنها 
مرض آبله پدید آمد و پرندگان 
بدان وسیله هلا کشان کردند و پیش 
از آن آبله در آنجا دیده نشده‌بود 


اب 


۳ مینویسد : بیشتر اهل تاریخ 
رانک تاو ابله الم ردو 
عرب بعد از واقعة فیل دیده شد . 
نگارنده گوید : بنظرمیآید که این 
۹ 
هایشان با میکرب حصبه و آبله 
آلوده بوده است و بر اثر ریختن 
آنها اين دومرض در میان‌لشگریان 
بروزکرده و خداوند باين طریق آنها 
را تار و مار نموده است . 
در بعضی از رواینات فریقین 
هست که سنگریزه‌ها بسر هر که 
میخورد از دبرش بیرون میشد 
و اه العالم ۱ 
اب : پدر . بزرك قوم . 
مصلح . راغب گوید : پدر و نیز 
هر که سبب اصلاح » یا ایجاد و 
ظهور چیزی بشود نست بآن آأب 
( پدر ) است بدین علت حضرت 
رسول صلی له علیه و | له بعلی گفت : 
۱ اناوت ابواهذء لام , و بآنکه 
ات تیا تا ان الا اف 
و بآنکه آتش جنك بر افروزد 


ا توافت گویند 


اباع ۰ ۲ 


0 بمعلم نیز اب 
گفته‌اند (مفردات) تفصیل‌این سخن 
در « آزر» خواهد آمد ۱ ابت ‏ 
بکسر تاء اصلش ابی است یاممتکلم 
بتاء عوض شده است _ ۱ یا ابت 
لاتعبدا لشیّطان » مریم : 

| باء : امتناع . ت_ ۱ 
راغب آنرا امتناع شدید گفته ودر 
قاموس بمعنی کراهت مطلق است 
میشود گفت که سخن راغب قریب 
بتحقیق است زیرا لازم است با 
امتناع فرق مختصری داشته باشد . 

نا گفته نماند علت اباء و 
امتناع گاهی خود پسندی و تکبر 
است نظیر ۱ الا بیس ییاسک ( 
بقره : ۳۶ علت امتناع ابلیس لعین 
همان خحودپسندی و استکبار بود . 
گاهی سیب آن عدم قدرت است 


4 م مر م 


چنانکه از کریمه ۱ عرضنا الامانة 
ار والارض و الجبال 


رز هه ٩‏ )4 م9 ۳ 


فان ان بخملنها وأشفقن "منها 
احزابت : ۷۲ استفاده میشود و 


ممکن است علت آن بی اعتنائی 
باشد که نوعی از خودپسندی است 


اتیان 


سس 
چنانکه در آبه ۱ فابی| کثرالناس 


الاکنور] ) اسراء : ۸٩‏ بنظرمیرسد 
از صدر آبه که دربارة معاد است 
روشن میشود که انکار و امتناع 
مردم در اثر بی‌اعتنائی است . 
آلی : اتبان بمعنی آمدن و 
آوردن هر دو آمده است مانند 
« نی ام راو لانستجلوه,نحل : ۱ 
یعنی امرخدا آمد آنرا بعجله نخواهید 
و مثل « رّالتی یأتین الفاحشة ضش 
نسایکم » فساء : ۱۵ یعنی زنانیکه 
زنسا میاورند در تفسیرالمیزان ذیل 
آیةٌ فوق هست « یال" اتاه واتی به 
1-9۳ آن دز 0 مجید اغلب 
بمعنی آمدن بکار رفته و بمعنی 
آوردن خیلی کم آمده است . 


آنی یو تول ایتاء از بات افعال 


بمعیی دادن و عطا کردن‌است مثل وو 


ی شندد آقام الملر توا 
ال زکوة-] 1 لت وآنوه هممن 
ما ال تاکن کل ماس در 
آبانیکههاوتوالکتاب, ونظیر آن‌واقم 
شده باید در ترجمه گفت : کسانیکه 


باآنهاکتاب داده شده است ت 


اثاث ۳۱ 





در آیاتی نظیر « الذین‌اوتو الکتاب 
ین اوتَالم ّالایتان » مفعول 
اول نائب فاعل و تشدیرش 
«آناهم اشالکتاب ۱ 9 
۳ 

ثاث : تنعل چین» 
نحل : ۸۰ اهل لغت اثاث‌رااسیات 
خانه معنی کرده‌اند » راغب قید 
کثرت را بر آن افزوده و گویدریشة 
آن از ۱ اث‌اذا کنر وتکانگ , است 
و بهر مال که زیاد باشد اثاث گفته 
شده و کویند اثاث آن است که‌برای 
نز 
تجارت ( اقرب‌الموارد) در آیهةٌ 
« ماع ال چین » مجمع‌الییان 
آنرا اسباب خانه گرفته و در ی 


0 


) « کم املکناقبله من فرن‌هم خسن 
ایام و رثا ) مریم : ۷ باظر مباید 


که بمعنی اسباب زندگی باشدیعنی 
پیش از آنها مردمان بسیاری هلال 
کرده‌ايم که از حیث وسائل زند گی 
و منظر بهتر بودند . 

در المیزان فرموده : متاع‌از 
اثاث اعم است بمطلق آنکه مورد 


‌ث 


اثر 
بهره است گفته میشود و مخصوص 
باسباب خانه نیست . 

اثر : شانه . در قاموس 


بافی ماندة شیئی گفته ات ۰ بطور 


کلی اثر عبارت است از علامت و 


نشانه‌ایکه از چیزی با از کسی‌باقی 
ماند خواه بنائی باشد یا دینی یا 
بدعتی با جای پانی و یاغیر آزاینها 
آ نج اکه آمده ۱ نخن نحبی‌الموتی و 
نکب ماقد مار ثارهم + یس ۱ 
۲مراد اعمال و کارها وسنت‌هائی 
است که از ات بافی می‌ماند . 
و ۱۹ ناو بدا ماع امة 
7 (ناعلی آثارهم مر از خرف : 
۳ مرادطریمقه است . بعنی‌مابدران 
خود را بردینی و طریقه‌ای یافتیم و 
ما آثار و باقی‌ماندة آنهاکه همان 
طریقة شان است پیروی خجواهيم 
۹ 

اثر را بعد وپشت سرنیز معنی 
کرده‌اند گویند « خر جفی‌آثره» یعنی 
در پی او حارج شد شخص سابق 
که رفته » راه و جای قدمهایش 
علامت و باقی ماند اوست»و آنکه 


‌ 


اثر ۳۲ 
از پس وی خارج »یشود درعلامت 
و نشانه اوقدم برمیدارد . موسی‌در 
بارژ قومش بخدا عرض میکند 
۱ هم اولاء علی‌ثری ) طه : ۸6 قوم 
من پشت سر من‌اند یعنی آن هفتاد 
نفر بر آهیکه من پیموده‌ام‌قدم‌خو آهند 
گذاشت و در«طوره پمن خواهضاد 
رسید . در یه ۱ ۳۳ آثارهم 
بعیسی بنِ مریم » مائده : 1 مراداز 
آثار همان دین وطريقة توحیداست 
که اثر پیام,ران گذشته است یعنی 
یی بن مریم را در پی آنها وبردین 
آنها فرستادیم . 

در کريمة ) يتوني بکتاب من ۱ 
بل هذا انار من عم , احقاف ۰ 
بمعنی بقبه و نشانه. است بعنی 
کتابی غیر از این و با نشانه‌ای از 
علم که اثر گذشتگان است‌بیاورید . 
درجریان سر اوبموسی 
گفت « فتبضت من اثرالر سول 
دنه » طه : ٩٩‏ مراد از اثر ۰ 
چنانکه از ابومسلم اصفهانی و 
فخررازی نقل شده دین موسی و 
مراد از رسول خود موسی است 


‌ 


اثر 


یعنی من مقداری از دین توراقبول 


کردم و سپس آنرا بدور افکندم و 
معنی ه بت بمالمییضروابه » در 
صدر آیه آن است که من بطلان دین 
تورا دریافتم ولی‌این مردم ندانستند 
ولی باز اين ترجمه دارای اشکال 
یت موادم اما 

و در بارة آنکه سامری از 
چای پای م رکب »جبرئیل خالزنده 
توافت و وراد اد ار و 
آیه جای پای مرکب و مراد از 
رسول » جبرئیل است يك روایت 
مرسله از علی‌بن ابراهيم نقل شده 
( تفسیر برهان ذیل آیه ) وچندروایت 
در الدرالمنور و غیره آمده ولی 
بعید بنظر میاید و در ذیل روایت 
هست که در اثر زدن خالك مزبور 
بگوساله در بدن آن مو روئید واین 
عجیبتر است در مجسمه‌ایکه ازطلا 
ساخته شده چطور مو میروید ؟!۱ 
وانگهی آنوقت که مرکب جبرئیل 
وارد آب شد بنی‌اسرائیل از آب 
گذشته بودند سامری در آنجا نبود 
که خالرایبیند وبردارد والّالعالم. 


مر رس و رس توح وت خی 


اک ۲۳ 

ریوئم از باب [فعال یعنی 
برگزیدن و اختیار کردن است مثل 
« و آثرالحیوةالدنیا » نازعات :۳۸ 
یعنی زندگی ِ" را برگزید و مثل 
۱ وَیوَثرون علی انفسهم ولوکان ۳ 
عصااصتگ حشر : 
مفردات گوبد : استعمال اثر در 
تفضل و بر گزیدن بطور استعاره 


٩‏ راغعب در 


است . 
اثل « ذواتی ائل عٍ 
اثل ) سباء : ۱۰ آثل‌بمعنی‌درخحت 


کت در برهان قاطع ذیل اثل 
مینویسد : نوعی از درخت گز را 
گویند ودر ذیل گز گوید : گزدرعتی 
است که بیشتر در کناره‌های آب و 
رودخانه روید آنرا بعربی طرفاء 
گویند . در کتب لت عرب گفته‌اند 
ائثل درحت طرفاء و یا نوعی از آن 
است . در مجمع‌البحرین هست : 
) ان‌مثبر النبی کان من‌اثل‌الغابة» منبر 
رسول خدا تلو از درخحت گزبیشه 
بود . در نهایه گفته : آن غیضه‌ای 
بود در ٩‏ میلی مدینه . غیضه محلی 


است که آبش فرورفته و در آن 


انم 


۰ 


درخت روئیده‌باشد (بیشه) معنی 
در ۳ دیده شود . 
انم تام تمو .نت فان 
کارحرام - ( قاموس ) نام کارهائی 
است که از واب باز میدارند 
ر مفردات ) بنظر میاید که معنی 
اصلی ثم دصر باه بو کر 
میخوانیم ۱ « پسکلونك عن الم و 
المییرقل فیها اثمکر ناماس 
۳ مهم اکن نفجهمءقره ‏ : ۳۹۹ 
وی ان یی 
بگو در آندو ضرری بزركك و نیز 
منافعی‌برای‌مر دم‌هست‌ و لی‌ضر رشان 
ازنقشان بیشتراست . ازمقابلذائم 
"۳ یت 3 
که معنی اصلی آن ضرراست زیرا 
همیشه ضرر مقابل نفع است . در 
المنار ذیل آیةٌ فوق گوید : اثم هر 
آنچیزی است که در آن ضرر و 
رتاش 
در این صورت بکناه و قمار 
و خمر و مطلق کار حرام از آنجهت 
ثم گنه شده که ضرراند وز خی 


باز مبدارند ام در آ ریق ائاما؛ 


اجاج ۲ 
فرقان : ۸ بمعنی اشد (پیشه) معنیآیه | فرقان : 5۸ بمعنی عذاب وعقوبت 
است » گوبا بعذاب از آنجهت اثام 
اطلاق شده که , 7 از ائم است‌و 
ارتات یه من باسم سیب است 


آثم یعنی یوم بضرر افتاده . 


9« 
۳ مر که کتمان 0 


فانه آثم تب بقر ه : 


است ۱ وب نکن زا اثیم ) جاثية 
۲ 

ف) تست دادن گناه‌بدیگری 
است و فیهالغو آولاتأیم» 
واقعه : ۲۵ یعنی در بهشت بیهوده 
ونست دادن گناه بیکدیگر نمیشنوند 
کلمه انم با ساثئر مشتقات آن 1۸ 


باد در فر آن بکار رفته است . 


اجاج - آب ت__ بتلخی 


7 
زند , هذا عذب فر ات سابع شر 


و هذاملحاجاج » فاطر ۳ 
در سرالادت گوید : 
یه ین و در 


که ۳ 7/4 


۳۹ » واقعه: ۷۰ | گرمیخواستيم 


اخاس 


آنرا ر آب باران ) تلخ وشورقرار 
میدادیم ووقت تبخیر » املاح دریا 
با آن تبخیرمیشدچرا شکر نمیکنید؟! 
این کلمه در کلام الله مجید سه بار 
آمده است : فرقان : ۵۳ فاطر : 


۲ واقعه : ۷۰ . 


اجر : مزد» ثواب و پادان 


که درمقابل‌عمل نيك بانسان‌میر س. 


اجبر : کسیکه درمقابل‌مزدکارمیکند. 


استیجار بمزدوری گرفتن در قر آن 
جبا و ات آحرت و دبا هر دو 


اطلاه شقم: ات ها ردو 


2 ) نحل : 


فی‌الدنیا) عنکبوت : ۲۷ .ونیز بمهر ی 


تس ِ یی 
زنان‌اجر کفته‌شده «واتوهن‌اجورهن 


بالمعروف ) نساء : ۲۵ 


راغ در مفردات تسصریح 
میکندکه : اجر فقط در مزد عمل 
حوب گفته میشود برخلاف جزاء که 
در عمل خوب و بد هر دواستعمال 
وی نا کفته: تما ند ده تمام قر آن 
کریم » اجر در مقابل عمل نيك 


یه مر 


استعمال شده حتی وفلماحاء 


( مر و 


اسر قالوالفرَعوّن اش تالاجرآه 


۳ ۶ ور 9 
۲ و اتبتاه اجره 


از ۱ ۳۵ 


شعراء ۰ 4۱ زیراکه شاحران عمل 


حو یش ر آنوقت جوب ۳ 


۹ 


در ای ) 0 امه لموت وانما 


۵ اجو کم 1۳ عمران: ۱۸۵ 


بنظر مباید مراد از اجور اعم باشد 
مجمع‌البیان در تفسیر آیه میگوید: 
بجزای اعمالتان میرسید خیر باشد 
جیز. اسر ماس نیقی تشن 
بیضاوی و کشأف نیز شاسل جزاء 
اعمال نبكث و بد دانسته‌اند . 
اماتتوداین ار از هنن 
کلی که راغب تصریج کر ی 
دانست » مخصوصاً که‌در قر آن فقط 
در یکجاست . بنظر میابد که :مراد 
از ابهةٌ شریفه تشویق باشد که : کار 
حوب کنید زیرا پاداش آنرا فقط 
در قيامت تمام و کامل خواهید دید 
و هیچ مانعی آزاین معنی بنظر نمیر سد 
کلمةٌ اجر با ساثر صیغ آن ۱۱۰بار ‏ 
در فر آن آمده است . 
اجّل : مدت معین‌و آخر ۹ 
راغب در مفردات کت : اجل 
2 است که برای‌چیزی معین‌شود 
و اتف اسان بات خانت آوست.. 


اجل 





قاموس آنر | مدت شیی و آخرمدت 
معنی کرده . نا بر اين » اجل دو 
معنی‌دارد»مدت _معین و آخرمدت ۱ 
و شابد استعمال آن در آخر نات 
بطور مجاز باشد و میشود گفت که 
معنای اصلی آن تمام مدت است‌و 
اغلب استعمال آن در این‌معنی است 


2 زرم تن 


در آیانی نظیره لیقضی اجل مس ی - 
کل ماج لک اکتا 


مر 


۱ بل - ای اج 


2 ۰ و 
فضصت ) و . نت 


اقتت:: 
در آیة و [ذاتدای 4 دی اج 
مُسمی ماو + بقره ۷۸۲۰ و 1 


2 


۱ ان بر جولقاء ال فانا جرا 


لأت » « عتکبوت : ۵ ) درالمیزان 
فرموده هر دو بمعنی آخرمدت‌است 
ر ج ۷ص ؟ ) ولی بنظر میاید که 
مراد از اجل‌الّه روز قيامت باشد 
یعنی هر که امیدوار لقاء الّه است 
زمان لقاء اللّه حتما 
چنانکه در المیزان ج ۱۰ ص ۱۰۵ 
فرموده است . 


بر ۵ م ۱ ۸ چم 


در کریمةٌ « وان‌عسی ان‌یکون 


خواهد آمد 


احل ۲۹ 


ی 


فدافترب اجلهم , اعراف : ۱۸۵ 
ممکن است مراد آخر مدت باشد 
یعنی آخر عمرشان نزديك است و 
شاید مراد تمام مدت باشد یعنی 
نز ديك‌است که اجلشان ( عمرشان) 
تمام‌شود در مجمم‌البیان آنرا وقت 
مرگ گرفته یعنی : مدتی که با مرله 
شروع مشود . 

ورین معا ها سا را 
بمعنی آخر مدت کرفته‌اند اه 
تن جهن فامکوهن موف 
آوفارقومن بمعروف » «طلاق :۲ ) 
3 گفته اند : یعنی چون زنان 
باخر وقت عده رسیدند آنهاً را 
بشایستکی نگاه دارید (رجو ع کنید) 
و یا بشایستگی از آنها جدا شوید 
ناگفته نماند : اگر اجلهن را آخر 
وقت عده بدانیم لازم میاید که پیش 
از آن رجوع جایز : نباشد » حال 
آنکه آیذ و رالات بگربصن 
مهن کل فروء .. و ِ 
هن "فی‌ذلك » ( بقره ۲۲۸) دال 
۳ رجوع در تمام اوقات‌عده 
است « دذلك » اشاره به « ثلثةقروء » 


احل 
است و معن آیه اين است : زنان 
مطلقه باید تا سه پاکی از شوهر 
کردن شخ ودداری کنند ...و 


شر هر هایشان سزاوارتراند که در 

این مات آنها را بنکاح اول 
و آنگهی 

‌ ۱ 

اوفار قوهن»ا-تفاده میشود که شخص 

درك زمان مبان امساله ومفارقت 


من 
از ) فاسکوهن ب 


مت است ولی چنانکه میدانیم در 
2 وقت فقط ۳( رجوع دارد 
و بعد از انقضاء عده فیط اخشار 
جدا شدن . مکتر آنکه بگوئیم 
چون بآخر مدت رسیذند پارجوع 
کنید ویا منتظر باشید تاعده‌منقضی 
شود و آنوقت جدا شوید ‏ این‌هم 
احتیاج بتقدیر دارد . 

بنظر میاید که مراد انم اون 
آیه تمام مدت و مراد از بلو غاجل 


تمام با و مراد ازفا ب ۹ هن 


اجل ۱ ۳۷ 
چون‌مدتشان‌تمام شد بشایستگی باعقد 
جدید آنها را نگاه دآرید و با جدا 


نگاه داه 


شوید , 
نه ,م 


اب( ریک مب ند جااجلم 


ایستأخ رون ساعة ولایستقدمون ‏ 
اءراف : ۳4 که چندین باردرقر آن 
مجید ی ی ۵د 
اینکه امتها نیز مدت معین دارن و 
چون قدتشان سر آ ی از بین خو اهند 
رفت مانند قوم توح » عاد » نمود 
و اقوام دیگر که نامشان در تاربخ 


مانده است ممکن است ۳ 


تا آخر دنیا باشد مانند امت اسلام 


و این امر آنرا از دارای مدت‌بودن 
خارج نمیکند النهایه مدتش دراز 
است تفت اه ان :۸1 

« فان هداز والبقضاء ای 
: ع1 )دلالت 


دارد که امت بهود تا قيامت باقی 


بر ( ماسده 


ث_ِِ* - چنانکه نظیر این کلمه در باره عده وفات آمده و مراد از آن و یی و 


است 


است آیهُ ۲۳ بقره چنین 


۳ « یتر بصن بانفسهن ار بعة اتف توت آفادا 


بلفن احلهن فلاجدا ح ثِِ" ما فعلن" فی‌اناسهن" » دعنی چون مدتشان سر آمد 


برشما در آنچه میکنند گناهی نیست . 


احل 


آن » آیة « فاغزینا بینهم العداوتو 
البغضاء الی یوم‌القيمة» ( مائده ۱6) 
است که راجع بنصاری میباشد . 
علی‌هذا قوم یهود ونصاری تاقيامت 
خواهند ماند زیرا بودن دشمنی 
میان آنان تا روز قيامت ؛ مستلزم 
آنست که تاقیامت بمانند. دردوران 


حکومت جهانی اسلام که بدست 


امام زمان لت تشکیل‌خواهدشد» 
بهود ونصاری قهرا بصورت اقلیت 
خواهند ماند نه‌اینکه بکلی برچیده 
خواهند شد وله لعالم ۱ 

#_ گذشته ازاینها بتصریح‌قر آن» 
زمین » آسمان » خورشید و تمام 
عالم دارای اجل ی معین اند 
و در انقضاء آن ناقوس مر کشان 
بصدا در 0 حلق ال 
السئوات و لاس و مایینهما 
الابالحق واجل ‏ مسمی » (روم : ۸) 
حد | ها وزمین و آنچه‌درمیان 


۶ 


آندو است جر بحق و مدت معین 


۳ سورءه لقمان : ۲٩‏ 4 رعل ۲۶ 


احل 
۳۳ 
آفده اقیتت 


۳۸ 


: ۱۳ و سورة زمر : ۵ نیز 


تألیف آقای محمد امین رضوی ‏ 

عمر زمین و هت آسمان آن » با 

استفاده‌ازقر آن مجید هیجده‌میلیارد 

سال احتمال داده شده است (۱۱4 

 . ) ۷‏ نی 

(اجل معلق و اجل حتمی) 
مسئلٌ اجل‌معلق واجل‌حتمی‌در 


زبانها شایع است ‏ و مراد 


" که انسان دو احل دارد یکی اجل 


مشروط که اگرشرطش موجود شود 
خواهد آمد و الانه و دیگری اجل 
حتمی که بالاخره در وقتش میا 
و برو بر گرد ندارد » در نتیجه‌اجل 
اول قابل محو و اثبات و دومی 
ثابت و پایدار است . 

اينك بعضی از آیات رادراین 
: بیامبران در 
جواب_ آنانکه انکارشمان میکردند 
میگفتند ۱ قی اد فاطر لسوت 
رالارض کم در 1 فلکم من 
دوب و و یرک لش ۱ 


رمینه بررسی ميکنيم 


احل 


ر ابراهیم . ۳ ) گفتند 


که آفر بننده آس‌انها و زمین است 
شعی اتنت:, اسنمتا وا بو سباه ما 


: آبادر خدا 


مبخو اند تا از کناهانتان سامرزد و 
۳ اجل تعیین ده سما را بتأخیر 


اندازد ی تون ی 


4 #ء و ری .۳ 


دان‌ا بو ا الق وانموه ایکون ففرا 


کم من خنویکم 1 ماج 
مت می ان اجل ان اذاجاء لایخ" 

و کنتب من ا(نوح 
خد | کنید و از عذاب او بپر هیز ید و 


مرا اطاعت کنید :ا از گناهانتان 


: 8)عبادت 


بیامرز دوشمارا تا مدت‌معین بتأخیر 
اندازد راستی چون اعا ابا 
موّخر نمیشود ایکاش این مطلب را 
میدانستید ممکن است ( من » در 
هر دو آبه 1 ناشد و نیز بفومش 


هم 


میگفت «استروا کمن کان‌خفار) 


پرس لاسما علیکم بذرار آویملرد کم 
توا و ین و یج م 
و یلک ام انهارا » تن 


جات 


تا بشما باران فراوان بفرستد . و 


ال ۳۹ 
شما را بمالها و فرزندان كمك کند 
و برایتان باغها و جویبارها پدید 
۳ 
ازاین آیات چند مطلب استفاده 
میشود یکی اینکه عبادت و استغفار 
و اطاعت خحدا سیب وفور نعت 
و اآمرزیبدن کاهتان اسنت . دوم 
اینکه استغفار واطاعت سبب تأخیر 
تااجل معین است و اگر اطاعت و 
استخفار نکنند تأخیر نخواهد بود 
و مرك زودتر از وقت معین خواهد 
رسید چون میگوید : استغفار کنید 
تا مرگ شما را بتأخیر اندازد یعنی 
اگر استغفار نکنید زودتر خحواهد 
رسد و یه ۱ ببدع وکسم نم 
منذنوبکم ویر کم الیاجل مُسَمی ممي 
صریح است که خدا سس 
میخواهد از گناهان بیاسرزد و 
همچنین شما را تااجل معین بتأخیر 
اندازدیعنی‌درصورت عدم اطاعت» 
اه و نبا خی بو اقا واه و 
تهراً مر گتان زودتر خواهد رسید . 
در بسیار جاها پس از ذکر 
عذاب و هلاکت اقوام نا فرمسان 


اجل 
نظیر این نظیر این آه و و ماظلکتاطه ولکن 
مه 


کانوا | ۱۱۸۹ 
نوا انقسهم یظلمون » نحل ۰ 


را میخوانیم و یز نظیر آیة « و لقد 
اهکت الترون من قبلکم لماظاموا: 
(یونس ۱۳) آمده است‌ازاین آیات 
صریحاً فهمیده میشود که اگر ستم 
نمیکردند هلالك نمیشدند » ستم بود 
که مر گشان را جلو انداخعت ۴ 
و آیة و وسا تحمل من ای 
ولاتضع ال بعلبه و مایعمره منمَعمرٌ 
ولابنقصل مُ مره الانی کتاب 
( فاطر ۱۱) (یعنی هیچ ان 
جز با علم او باربرندارد و نگذارد 
و هیچ عمرداری عمر تشک ۵ ۱ 
عمر احدی کاسته نمیشود مگر آنکه 
در کتابی است ) در بیان مطلب 
ابهامی باقی نمیگذارد ۳ تقسبر 


۵ 72 


المیزان ذیل آیه ۱ ُوّالذی حلقکم 
من‌طین ثم قضی اجل رل مسمی چنده. 
ر انعام : ۲ ) اجل اول را که نکره 
است » اجدل مشروط و اجل دوم 


را اجل محتوم گرفته ودر این زمینه 


۲ ۲ م۳ ز 
به بتفصیل سخن کفته و وجود دواجل" 


ابات فر مو ده ۱ 


اجل ۳۰ 
در خصوص‌این مطلب‌روایات 
زبادی «ست که عده‌ای از آنها را 
مرحوم مجلسی در بحارالانوار ج۵ 
طبع آخوندی ص ۱۳۰- ۱4۳ نقل 
کرده است و از جمله از تفسیر 
عاشی از امام صادق مر نقل 
میکند که حمران از آنحضرت از 
آیة ۱ کم قض اجلاوا جل سم جنده» 
پرسید » فرمود آنها دو اجل‌اند » 
اجل مشروط حدا در آن هر چه 
بخواهد میکند و اجل محتوم . 
ناگفته نماند با در نظر گرفتن . 
آیات و روایات»زیادت و نقصان 
عمر و تغییر و تبدیل آن جای گفتگو 
نت ولی تحلیل آن برای نکارنده 
دشوار است زیرا در علم خداوند 
برای افراد مردم بیشتر از يك اجل 
نمیتوان فرض کرد مثلا خدا مبداند 
که فلانی با اختبارخود ستم‌خواهد 
کرد و آن ستم سبب مرك او در 
فلان وقت خواهد شد پس برای 
این شخص يك اجل بیشتر وجود 
ندارد » اکرگوئی : 
ستم نمیکرد زیناد عمر مینمنود ؟ 


در صورتیکه 


احا 


ت‌‌ُ 


گریت ‏ دا برداییت که باختیار 
خود ستم کرده ودر آن وقت خواهد 
مرد » پس يك اجبل بیشتر نداشته 
است وضم اشخاص دیگر اعم از 
وب و بد از اين فرض معلوم 


‌ 


مسو د . 

در تحقیق اين مطلسب آنچه 
بنظر میاید این است که مراد از 
اجل محتوم و مُسمی قابلیت بقاء 
انسان است ومراد از اجل مشروط 
زوال آن و با اضافه شدن برآن 
مثلا بچراغی يك لیتر نفت ریخته‌ایم 
میگوئیم. : مدت روشن بودن این 
چرا غ‌دوساعت است » شرط آنکه 
باد آنر! در اثناء خاموش نکند و 
بانفت تازه بر آن‌نریزند . یامیگوئيم 
این عمارت میتواند تاصد سال‌باقی 
بماندمشروط بر آنکه زلزله ویرانش 
تکنك و با هر یال تغمیر کت 
معلوم است آمدن باد واضافه‌شدن 
نفت » همچنین آمدن زلزله و با 
تعمیر عمارت ؛ دو ساعت و صد 
سال راکم ودازیاد خواهد کرد اما 
قطع نظر از آنها 3 چراغ‌دو 


تج تست طفت حرهت. وی هس تم سس وت بو ی و ار و رت وت رم ات 





احل ۳۱ 





یرس سس تن یسب 


ساعت و مدت عمارت صد سال 
است . 

هکذامیگوئيم : يك‌فر دانسان 
که خدا آفریده » وجودش استعداد 
آنرا داردکه بطورعادی هفتادسال 
زندگی کند » بشرط اینکه مرض‌وبا 
نگیرد و ... بنا بر این سخن» اجل 
حتمی قابلیت بقاء و اجل مشروط 
برهم خوردن آ/نا قابلیت در آثر ‏ 
عوامل است . و اسا اینکه این 
شخص در علم خدا با اجل حتمی 
خواهد مرد یا با مشروط ‏ مسئلهٌ 
دیکری است‌مثلادر اب ۱ 


۳ اجل مُسمی , منظور این‌است: 
شما میتوانید با پیروی ازدستورات 
حق » طوری‌زندگی کنید که تاپایان 
استعداد وجودتان » زنده ودررفاه 
باشید بشرط آنکه با ایجادعوامل 
نارواثی » این استعداد را از بین 
بر ید . 
این احتمال بسیار قانم کننده 
است ؛ ولی باز جاهمای مبهمی 
برای‌نگا رنده باقی است‌انشاءالّه خدا 


روسن خواهد فر مود . 


اجل: 


اجل ۳۲ 


حجو اننده عر بز این سخن را از رام پمعنی ردشه و اصل است‌چنانکه 


۳ یاددار » هر وقت مطلبی را 


ندانستی احتمال نمقص درامور دین 


هایس یی 


و کارهای خحد | ذ الله ندهو نقص 


سیم 


را ازخودت بدان وبگو: مطنب‌حق 
است ولی من نمیدانم . و در مقام 
بگو : من بآنچه پیش خدا و بانچه 


يب ی 


حصفت است‌ایمان دارم وازخدايم 


و می‌پذیر م » 9 سخن برای 
بلث مسامان کنجکاو بهتر بن مت 
اتکلواست . 


لا لا > 


۱ ی و #4 فط ۶ 
لازم است دراینجااز اه ( بمحو األلّه 


ما شاه ویثیت ) نیز صحبت کننيم 
این آیه دما قبل آن در قر آن مجد 
تن ات نذا سنا کین بت 
و جتال ازواجاً و ذرية و ماکان 
لرسول ان ات بابة لا کل 
اج کتاب . با 3 
و وتاب ) (رعد ۳۹-۳۸۰) 
محو بمعنی از اله رسم وصورت چیز 
ات کرت محوت ات3 وش 


خطوط و نقوش آنرا از بین بردم . 


خسستتم 


در ( 1 , خواهد آمد » معنای آبه 
چنین است . پیش از تو پیامبرانی 
فرستادیم و برای آنها ازرواج و 
فرزندانی قراردادیم به هیچ پیامبر ی 
نرسدکه جز باذن خدا آبه‌ای بیاورد 
برای هر مدت کتابی هست . خحدا 
آنچه بخواهد محو و اثبات میکند 
و اصل کتاب در نزد او ۳ 

از این دو ابه فهمیده میشود 
که بمقتضای وضم زمان » برای 


۱ هر زمان کتابی و فانونی مخصوص 


هست وخداوندروی آن‌مقتضاکتابی 
را میبرد و کتاب دیگری بجبای‌آن 
میگذارد بنا براین » یه ( دمحو آلله. .) 
توجیه آیةٌ قبلی‌است وراجم به‌عوض 
شدن شریعت‌ها و احکام است.مثلا 
يك تکه موم را در نظر بگیرید آنرا 
نرم‌کرده ,صورت انسان درمياوریم 
بمد از آن بصورت درخت میاوریم 
در اینجا يك شکل از بين میرود و 
شکل دیکر جای آنرا میگیرد ولی 
اصل آن که موم است باقی است . 


احل 


وا شتسه اسان گر 
کیفیت و شکل آن باشد » یعنی‌خدا 
از کیفیت تکایف و حکم » هر چه 


را بخواهد میبرد و يا میگذاردولی 


اصل مکلف بودن در نزد خحداست 


یعنی : بشرباید تحت‌تکلیف زندگی . 


کند » این اصل در هر زمان ثٌا 
و حتمی است و محو و اثبات فقّط 
از کفتت و کمست ی ات 


ولی‌آیةٌ شریفه خود بخوداعم 


است و منحصر تکلیف و احکام 


نیست ؛ بلکه بهمه چیژ شامل است . 


احتمال قوی آن است که مراد از 
امالکتاب علت محو و اثبات است 
و جواب « یمحو ویثبت » میباشد . 
یعنی خدا محو و اثبسات میکند و 
این محوواثبات‌روی‌علل بخصوصی 
است نزد خدا و میداند چرا محو 
وچرااثبات میکند. بنابراین عموم 
میتوان تغییر اجلها را نیز با درنظر 
گرفتن آیات دیگر و روایات » 
از آیهٌ شریفه فهمید نا گفته نماند 


سس 
د۵‌ ۰ ‌ ‌ 
اف صورت « ام الکتاب » در 


اجل 
لاب اصل تکیت باشد وسعو [ این" 


۳۳ 


۳ آبه غیر از آمالکتاب » در 
آیة « وان فی امآلکتاب لیی 
میب تیش ای ار وضرادی: 
آمد و مراد از آن لوح محفوظ 
است . ۱ 

اجّل : ( بروزن عقل )سیب ۰ 
علت . « من اجنل ذلك کتبنا علیل 
نی اسراثیل » مائدة: ۳۷ بعنی بسب 
آن قتل بر بنی‌اسرائیل چنین نوشتیم 


ارباب لغت اصل آنرا بمعنی‌جنایت 


در اقرب‌الموارد گوید: 
این کلمه ابتدا در تعلیل جنایت 
سپس در مطلق تعلیل استعمال شده 
است ‏ در نهایه گوید: درهمزةآن 


فتح و کسر هر دو صحیح اتنتنت 
در قرآن مجید فقط یکبار آمده 


نوشته‌اند . 


ت 0 

احد : ۳ قل هو له #ّ ( 
۱ این کلم در اصل(وحد) ۱ 
با واو است و دارای هن 
میباشد یکی آنکه اسم استعمال 


توحید : 


میشود در این صورت بمعنی یکی 


و یکنفر است « اذا حضرٌ احدکم 
ار ۰ آنگاه که 


احد 

مرك یکی از شما 
در سواق نفی وأقع‌شود فده یوم 
میکند مثل « ومع بضاپین رون 
:1 ۰) 


را سمل 4 و جون 


اد الا بان اه 4 ( .ره : 
وه ون جز باذن خدا بواسطهٌ 
آن سحرضررنمیزنند وا کثر استعمال 
آن در قر آن مجید در سیاق نفشی 
است . 

زمخشری در فائق و ابن اثیر 
در نهایه نقل میکنند که یکی از 
صحابه در وقت دعا بدو انگشت 
بخدا اشاره میکرد حضرت رسول 
مه فرمود : احد احدذیکی کن ۰ 
یکی کن یعنی با يك انگشت اشاره 
کن خحدائکه تو او را میخوانی 
یکی است ۱ 

م موئث »۳ ای است مثل 
۱ هل تبون نالا دی یی » 

به : ۵۲ و در قر آن بضماثر» کم 

کما ‏ هم : هما هن ونا و نیز 
باسم ظاهر اضافه شده وهم‌مقطو ع 
از اضافه آمده است . . 

استعمال دوم آنست که‌وصف 
باشد بمعنی یکتا و بی‌همتا ودراین 


اخد ۳ 
استعمال فقط بذات باری تعالی 
اطلاق میشود چنانکه در مفردات و 
قاموس تصریح شده است . 

اخد ج کز ‏ دیا ریت 
) ولماسکت عن‌موسی الغخضب اغذ 
الالواح؛ اعراف : ۱۵4 چون غضب 
موسی فرونشست الواح را گرفت 
ناگفته نماند مصادیق اخذ و کشت 
آن مختاف است ولی در همه آنها 
معنی اولی ملحوظ میباشد مثل اخذ 
پیمان » اخذ بعذاب » اعد زمین 
زینت خود را از روئیدنیها » اخحذ 
چیزی بادست ‏ اخحد ات 
متخلق شدن بخلقی و نظاثر اینها» 
چنان‌که یت در این آبات و 
امثال آنها آمده‌است مک 
میشاق بنی اس رائیل » ماشده : ۱۳ 
) ماد دالین‌ظموا بعذاب بیس ۱ 


اک 


۱ اعراف : ۱۷۱۵ ۳ حنی اذا اخذت 


الارض زخرفها وازیت, ) پونس : 


7 7/0 9 ۸7 7 ۱ 


۶ "۲ ال فخد رین لیر 3 بقر ۵ : 
نم ۵ ۶ 9و 


۰ "۲ بای 
عن الجاهلِین ۱ اه , ۱۹ ‌ 


آمحذ : گر نده ) #۳ 2 | حذ 


۳ 


5 


/ 
بناصتها ) هقود 


2 : 6۵1 اتخاد یعنی 
کر وت توأم باقیول‌نحجو ۱ و اتیخد ق 
ابراهیم خلیلا | نساء : ۱۲۵ بامر اجعه 
بهالمعچم المفهرس درمو ارداستعمال 
اتخذ و انخْذوا و سابر صیغ آن از 
باب افتعال » بنظر میاید که درتمام 
موارد آن » گرفتن توأم با قبول و 
با ۳ ملحوظ است . 
او اه اقب درمفردات 
و 
بظلمهم » نحل : ٩۱‏ از آنجهت از 
باب مفاعله آمده که مردم نعمت ها 
رااخذ کرده و شکر بجای‌نباو رده‌اند 
موأخذه بدین نحو طر فینی است . 
ناگفته نماند مواخده درتمام موارد 


گوید 
0 


آن در قر آن بمعنی مجازات واخذ 
بعقوبت است » میتوان گفت که : 
مفاعله در این ماده بمعنی شدت و 
تأ کید است و لازم نیست که مفاعله 
همواره بین‌الائنین باشد چنانکه در 
0 
لا نی تساک ی 
بنظر نمیرسد رن ) نانحذه ال 


شدید » هود ؛ ۲ موید قول ما 


اخر ۳۵ 
است . 
آخر: (بروزن فاعل)مقابل اول 
ات ات رل علینامایدة ۱ 
تکونْ لنا اعدآلار! لنار و آخوز نا (مائده 
۶ تآأخیر توت ی و آخرون 
مقابل او لون است نظیره نم الا ول 
و قلیل من الاتخرین ۰ واقعه: ۱6) 
در قر آن مجید بقیامت وشاء دیگر 
دارالاخرة بوم‌الاخر » اطلاق شده 
و این ان ات که‌زند کی دنبا 
اول و زندگی عقبی آخر وپس از 
آن ۷ دروفیامت) 
بحث مر شد . 
آخر: یمتح شاع) غیر خی 
مثل ۱ لاتجعل مم له اه آخر » 
وا : ۲ باشدا ء تدای دیگرمگیرو 
مثل هل من احدهما وم یل 
من‌الاخر ر مائده : ۲۷ ) از یکی 
قبول شد و از آن دیگری پذیرفته 


نگردید . جمع آخر ( بهتح خاء ) 


آحرون ات مثل ) اعانه عله و قوم 
آخحرون » ( فرقان : 4 ) نع ار 


گفتند : در آوردن قرآن مردمان 


دیگری او را یاری کر ده‌|ند .نت 


تث- 
ك‌‌ 


آخ اخری است ۲ بروزن کبری ) 
۱ ولی‌فیها تارب اخری ) را طه : 
۱۸( وجمع آن | خر ( بر ورن صرّد) 
است مثل ۱ دمن یام ره (بقره: 
۶) این کلمه همواره وصف 


آن معنای اولی ملحوظ است 

اخ : برادر.رفیق . مصاحب. 
ريشة آن اخو با واو است . در 
اصل کسی‌را گویندکه با دیگری‌در 
پدر و مادر و یا در یکی از آندو 
شريك است » در مفردات برادر 
رضاعی را نیزاز اصل معنی شمرده 
است . دراقرب الموارد گوید : اخ 
کسی است که توواورا يك صلب‌یا 
يك شکم جمع کند . عبارت اقرب 
الموارد ناقص است؛ زیرا ببرادر 
پدر و مادری شامل نیست . مگربا 
اولویت . ناگفته نمباند : استعمال 
اخ مانشد اب و ام و اخت بسیار 
وسیع است در مفردات پس ازذکر 
معنای اصل آن میگوید : هر که با 
دیگری در قبیله با در دیین با در 
صنعت با در معامله یا در مودت و 


اخ ۳۹ 
یبا در غیراینهسا شريك باشد باو » 
اخ گفته میشود درقر آن مجید » هم 
در معنای اصلی و هم در معنای 
مجازی هر دو بکار رفته است‌نظیر 
+ تم ارساتاتو سی‌و اخاهبآ یات ) که 
در ۳ ای است . و مشل 
۳ رای عاواحاهم ود » (اعراف 
۵ ) « وّالی مود اخاهم صالحاً » 
ر اعراف : ۱۱۷۳ والی‌مدین آخاهم 
شعسا شعیباً » ر اعراف ۸۵) و غیر اننها 
که سیب استعمال مشار کت درقبیله . 
است » پیداست که هود و صالح و 
شعیب از قبیله عاد نمودومدین بودند 
در ایةٌ ۱ ال لیم اخوهم لوط 
الانتقون » (شعراء : ۱۲۱) لوط 
هم برادرمردمیکه بر آنان مبعوث 
شده بود ؛ حوانده شده » معلسوم 
است که لوط از اهل بابل است 
و با ابراهیم هم بشام آمده بود 
در این آیه ممکن است بمناسبت 
همشهری بودن ویا بمناست‌دوست 
داشتن و غمخوار بودن اخ گفته 
شده است » و گویند در ار زن 
گرفتن از آنها بوده است . 


در بارةه همیسلکی آمده و نما 


و ۸4 م‌ 
اد 


نون احوة ی ات *« ۹ 


ور ورن ف 


( فاصبحتم ‏ بنعمته اخوانً ۱ ) ۱ 


عمرآن ۳ ۱۰ ( ممکن ات احوة 


و اخوان در اين دو آیه راجع به 
حقیقت خانواده در قيامت باشد 
بماده اهل وال رجوع شود 
بعنوان ۳ در بد کاری و 
پیروی از 1 اه انالمبرین 
کانتوا اشوان الیاطینْ » ( اسراء 
۷) دربارء ال بهشت است 
«اخواناعلیی سر رمتقابلین» (حجر 4۷) 
ممکن است بعنوان هم دینی یسا 
محبت و عدم تزاحم و یا بعنوان 
برادرحقیقی ر بنابانچه در اهل‌و آل 
خواهد آمد ) ۰ اخولن گفته شده 
است.جمم اخ اخوة و اخدوان 
است. فر بدو جدی در داثرةالمعارف 
گوید : گفته‌اند اخوان جمم اخ 
بمعنی رفیق است یعنیا گراخ بمعنی 
برادر حقیقی باشد جمع آن اخوة 


و اگر بمعنی صدیق باشد جمع آن 


قر آن مجیداین قول راتصدیق 


۳۷ 
نبیکندزیرآدر بر ادرحقیقیجمع| خ» 
اخوان آمده‌است لوب ولتهن> 
راخوانینآزبتی|خوازهن » ر نور 
۳ لاجناح عل فبی آبازهن 
ولاابنالیت ولااخوانهن* واه 


اخوانهن » ( احزاب ۵۵ )هردوآ 


دربارة اظهار زینت زنسان است و 
مراد از احوان بر ادران حذیقی آند. 
و نیز دريك محل‌بربرادر آن دینی که 
نا وروی هی رن 1 احوة 


و 4 و م 


ی شده است ‌) انا الموّمنون 
اه ( حجرات ۰( 
نز با اسده مراده از فرآن هممش 


میشود گفت : فرق مبان اخوة و 


احوان آن است که اخوان در 


برادران اعم از حقیقی وغیرحقیقی 
استعمال میشود چنانکه در قرآن 
مبين امده است و اخوة فقتط در 
برادران حقیقی بکار میرود چنانکه 
در همه جای قرآن باستثناء آبه 
فوق در برادران حقیقی بکار رفته 
است مثل « لانقصض رزیل علی 
اخونك دکان‌نی وت ورآیات 


لاسائلین » بوسف : ۵ و ۱۷ فان 
۳ و 


اک 


و 0 م ۸3 از نی ور و 


کان له اخوة‌فلامهالسلاس ) ساء : ۱۱ 
و در خصوص یه ۱ انماالمژمنون 
اخوة » باید گفت : این بنابر آنست 
که قر آن و اخبار برادر ایمانی را 
برادر حقیقی میدانند چنانکه در 
راهل و آل)خواهد آمد . 

اخت 4 خواهر . نظیر . هم- 
مثل . ظاهر آن است که معنی‌اصلی 
آن خمراهر حقیقی و در غیر آن 
مجاز باشد . در قر آن مجید هردو 


:۰ 
ال 
ت 


جات وا میتوان نافت ول 1 
اواغت ؛ رنساء ۱۲ ) یعنی میت 
را برادر با خواهری باشد « کلما 


رامام مه 9 


دخلت امة لعتتاختها » راعراف۳۸) 
هر وقت امتی بجهنم داحل شود 
بسامت هم مثل 9 » لعنت کند 

دومانریهممن أ آبةالاهی خرن اختهاه 
رزخرف 4۸ ) هیچ آیه بقوم‌موسی 
نشان نمیدادیم مگر اینکه از نظیرش 
و از آيةٌ پیش زر گتر بود . 

راخت ؛ اخوات است مثل 
واخواتکم منالرضاعة نساء : 
۳ جمم بین دو خواهر در نکاح 


م7 و وب ۱ و و 


حرام است ) رت علیکم امهاتکم ۱ 


آدم ۳۸ 


ون تج تجمعو ابین الاختیننساء :۳۳ 
1 ۵ : «بروزن ضد کار یو 

آمرفظیم ۱ وقالزاتخداار حم ۳ 
لد جنتم شیب مر : ۸٩-۸۸‏ 
گفتند : خداپسری گرفته است ‏ حما 
که چیزی شگفت آور و نا پسند 
. درقاموس گوید 
الادوالادة العجب والامر الفظیع 
والداهية والمنکرم ممکن است‌مراد 


از آیه چیز شکفت آور باشد . 


آورده‌اید 


آذم : کلمهای است شیر 
عربی ( دخیل ) این کلمه ۲۵باردر 
قر آن بکار رفته » ۱۷ دفعه « آدم » 
و ۸ دفعه (بنی آدم) اکثریت نزديك 
تمام اهمل لغت و تفسیر آنرا علم 
شخص گرفته و نام يك فرد گفته‌اند 
بعضی هم آنرا فثل انسان و بشر 
نوع دانسته‌اند . ما در ذیل این لفط 
مطالب متنوعی خواهیم گفت که 
نوعا احتمالات ونظرات است‌وعلم 
واقعی رامحول پخدا ورسول ۹ 
میداریم . 
عم شخص با علم نوع ؟ 
گفتیم که | کثریت نزديك‌بتمام 


سم 


۲ 
اهل لفت و تفسیر کلمة آدم را علم 
شخص دانسته و آنرا فقط یکنفر 
مرادن تین آنرا مثل انسان و 

بشر علم نوع میدانند . 
| - به‌بیئیم آیا قول دوم را میشود 


ان ما ۳ _. ؟ ۱ ال 


خی ۳9 ۳ نها ب مشاییا 


1 9 ۳1 9۶ 


و نك امه و 


",9 ۱ ترش 


و قاس ك فان ای ملد 

و عم آدم الاسماء کلا ثم عرضوم 
علی الماک فقال ۷ باساء 
مولاء ان کم صاوقین قالو منك 
لاعلم لا ما علض رانك ان ِ تالميم 
العکیم تای دم مه پاسمانيم 


فلم آبتهم باسمائهم تک 
انی‌اعلمغیب الما ات رالارْض .. 
بفره : ۳۳-۳۰ . 
دراین آیات صحبت ازخلافت 
ر است . روشن است که منظور 
خلافت يك فرد نیست و گرنه ویس 
فیها يسك الساء » و تصدیق آن 
از جانب خدا درست نبود از يك 


نفر به تنهائی که نفر دیگر نو ده باشد 


آدم ۳۹ 
سفك دماء و فساد و 
آیامراد از این خلیفه خلیفة‌الهاست 
بعنی بشر جانشین خد است ؟ یاخلافت 
از اقوام پیشین ؟ در صورت آخیر 
لازم میایدکه پیش از نسل بشره نسل 
دیگری در روی زمین بوده باشد . 
رجوع شود به و خلف ) . 

اگر بگوئیم ضیر رضم 
بادم راجم‌است ومراد ازوهولاء»نیز 
آدم‌میباشددراین‌صورت آدم‌علم نو ع 


است بالااقل از آن نوع مراد است 


یعنی : خدا نامها را بادم آموخت 
آنگاه آدمها را بملائکه نشان داد 
و فرمود : ازنامهای اینان بمن‌خبر 
دهید . «کار هائی که اینها میکنند 


بکنید ).ولی آنانکه آدم‌را علم شخص 
گرفته‌اند گویند : ضمیر « عرضهم 


وهولاء » راجع بمسّمیات است‌یعنی 

نابها را بادم تعلیم کرد آنگاه 
نامیده‌گانر ابملائکه‌نشان‌داد وفرمود 
ازنامهای اسان خبردهید . مراداز 
تعلیم اسماء چنانکه در « سمو » 
گفته‌ايم ظاهسر استعداد و قابلیت 
انسان‌است بر ای کارها که ازملانکه - 


اب 


۳ 





و 2 اظهار عجز ملائکه 

ای یه ده 9 
«اخ الا مامکنا 3 
خداباآ نچه در پنهانی با دم آموخته ای 
بما هم بیاسوز تا خبر دهیم ولی 
ملائکه دیدند : آنها طوری آفربده 
فانک کار فان از هیا مس 
نیست واین‌امررسبب خحضوع‌وسجدة 
آنان گردید وبلیاقت آدم درخحلافت 
اعتر اف کردند . 

۱ اگربگوئيم : ضمیر «اسمائهم ( 
در هر دو جا بملائکه راجم است 


مراد آن‌میشود که آدم نامهای‌ملانکه - 


. قهرا دراین 
صو رت منظورهمان 1 نیح اب بحمدله 
ونقدس لك + است که آدم آ نکلمات 


" را بخودشان خر داد 


راگفت ملائکه دیدند اين موجود 
ارضی‌هم بآنچه آنها میگویند قادر 
است و هم باسماء دیکر . از جمله 

ونحن نیح ب یداه : ی 
. باست میاید که ملانک کم : 
حد ایا اگر 2 از خلیقه نسبیح 
و تقدیس است ما آنها را انجسام 


مید‌هیم , و با مقصودشان از آن 


سم 


۱ ادم ۰ ۶ 





اطاعت بودیعنی ماپیوسته درطاعت 
و فرمان تو هستیم . 

ولی| کرضمیر «اسمائهم) راجم 
مات وی تساه اسر 
که آدم بملانکه اسماء آنها را خبر 
داد ( ظاهر آاستعداد خویش رااظهار 
دز از ۱۷۳ 
تشر شرا کم تمصور تاکمنم‌قلن 
للملاتکتر اسجدوا لادم فسجتترا 1 
یز این اعراف 
رای اب او او میور 
آنهم اضافه به «کم» ذکرشده‌سپس 
وی اند یا نوزم گنه 


مثل انسان و بالااقل فرزندانش ند 


.در خلقت او درنظرند و گرنه اضافه 


2 ۳ 
بضمیر « کم) معنی‌نداشت . ایااولاد 
آدم همه نو رت مصور در وجو د 

وی حاصر بودند !۲۱ 

ولی ظاهر ابات کثيرة دلالت 
بعلم شخص دارند و اینکه آدمیکه 
قرآن از آن یاد میکند يك فردبیشتر 
نیو ده اخسیت ۰ از حمله قصه نج 


اوست که « انت وزوحك » سره 


۳۹ 


آ دم 
0 


اعراف : ۱٩‏ و سایرآیات » 
| گرمرادآدم نوعی بود احتیاج‌بذ کر 
زوج نبودکه آدم نوعی بمرد و زن 
شامل است . دیگرضمائرتثنیه است 
دربارة وی وزوجش مئل « کلامنها 
با فک 
ازلیضا : اخرجهما » بقره:۳۵ ودم 
نظیر این الفاط درقر آن کریم بسبار 
نی آدم » در آی 
" با نی اد یتک المیطان کما 


فِ ابزیک منّالجنة / اعر ای : 
۷ . این کلمه مجموعاً ۷ بار در 


قرآن تکرار شده است . ایضاً لفظط 


) ابویکم ) بصورت تثتیه دال بردو 


ایا ابضاظهور ۲ دم 


فرد است . 
وین در سورة طه ضبیرهاهم 
مفردآمده و هم تیه مثل ۰ ...فلا 


س 
_ و ثّ ی حم 


ِ ره من‌الجنة فتشقی 
لك انلاتچرع فیها ولانعری . . 


م ‏ مم مر 


#و سوس الیه ااع ار کین 
م مر م ٩‏ 4 ی ۲ ۱ 

شدت 0 سوّاتهما . 0 آدم 
ری 9 ۰۳ ۱ 

ربه فغوی » طه : ۱۲۱-۱۱۷ گفته‌اند 


: رو حه تابع مر ۵ اشریتا زا صصر 


0 9 2 
مفرد امده و کرنه در« فتشفی » مثلا 


سح 


8 ۱ 
هردوتیره بخت شدندولی‌نبایدمطلب 
باین سادگی باشد . 

با همه ابنها قرآن » در علم 
شخص بودن آدم 6 طوری صریح 
نیست که قابل تأویل نباشدو الق لعالم . 

لت خلقت 

در اينکه انسان اولی از خاله 
آفریده شده شکی نیس . واین‌هم 
یقین است که پبس از خلت اولی 
ازدیاد نسل وی بسوسيلة زنآشوئی 


۳" 1 بدء + خلقالانسان 


ِ 
.رل ۵ از تن : 
نی و م م 


من ین تمجتل نان لین ماه 


مهین ثم سوه ونفخ فیه من روحه » 
سحده : ۷ ٩‏ مراد ازتسویه ونفخ 


۱ روح ظاهراً همان است که دررحم 


مادر انجام ۵ 

ایضاً : « انا نامهم من 
لاذب صافات : ۱۱ ۱ ۳ رال 
۳۹ آمن‌طین» ص : ۸۷۱ قال|ااسجد 
لسن خلقتٌ طبنا اسراء : ۱ 

این ایات مطابق آیاتی است 
که در آنها صلصال ذکر شنده که 
صلصال بمعنی کل خشکیده است 
راغب گوید بکل خشکیده طین هم 


اس 


ادم 
که شین آن آیات بقرار دیل را 
ت_ الانسان من صلصال 


خن رت 


من خمّاء 0 ۰ و و اذقال 
ملانکة ان خا بل ات 
۱ 


بنحماو نون فاذاً سویته‌ونفخت 
فیه من روحی شا ان 4 


حور : ۲۲ ۲٩-‏ نظیر این یات است 
آی « انی ال بشراً مّطین فاذا 
سود و تخت نب تور رو ۱9 

5 لب ساجلیین » ص : ۷۲ همچنین 
7 بشر از تراب 
ور و 


یی 3 خلقنا کم 
من تزاب» حج : ۵ ایض ۷ کهف ۰ 
۰روم » ۱۱ فاطر > 6 ۷ ار ود 


ره 2 
من 


راب ثم من نطفة و . که اشاره 
بخلقت مر حله اول و دوم میباشد . 

ااکنون می‌رسیم باینکه کیفیت 
خلقت چکونه بوده است ؟ آیامثل 
مار شدن عصای موسی نو ده بععی 
خداوند جسدی از کل آفریده وپس 
کین ترا ده سول بات 
بشر کرده است‌چنانکه عصای‌موسی 
زاو و ار دهاعال کرد پاطور 


بعضی از پاشت :۱ 


سح 


ادم ۲ 








دیگر بوده است ؟ سه وجه‌دراینجا 
م دب 


۱ است : 

ارل اینکه مثل عصای موسی 
با گلی آدم با اراد خداوندی 
مبدل بانسان شده است» ین مطلب 
رم انم یس 
عندا هکل آدمحلین ت ۶ ابتقال 
لک 1 : ۵٩‏ 
بدست آورد . 

جملهٌ « خلقه‌من‌تراب ) مفید 
خلقت جسد اوست و جملهٌ « ال 


وه 


له کن » می‌فهماند که خدا اراده . 
فرمود و همان جسد بانسان مبدل 
شد گرچه بغیر این هم میشود حمل 
کرد . خطبهٌ اول نهجالبلاغه دراین 
مطلب صریح و غیرقابل تأویل‌است 
در آن فرموده: مج اه سبحانه 
من خزن الارض هلا وغذبها و 
ها ره الما حتی لصا 
ولاطها بالبة حلی ارت ِ فجبل منها 
ّ رات انم و رت تول راعضایو 


هد صلصَت لوقت مود 
گر ۶ ۳ > رم , 


وامد معلوم ثمنفخ فیها من روحم 


ی 


ادم 


۱1 ۶ ۳ 77 


سب اس اذمان یجیلها نکر | 
مر رده 1 


تصرف بها ؛ این کلمات صر بح 
است که آبتدا جسد گلی تشکیل بافته 
سپس در آن روح دمیده شده و 
بانسان کامل مبدل گشته است . 
علی‌هذا مراد از صلصال در آیات 
٩‏ و ۲۸ سورة حجر همان جسد 
گلی است که ازلْجُن بد بو و متفر 
تشکیل بافته و مراد از « سوم 
در آیةٌ ۲۹ سور فوق ودر یه ۷۲ 
سوره ص » خلقت جسد و مراد از 


۱" نمخت فیه من روحی دمندن د2-3 


تسه 7 
۰ ندال سلان تاسان است و الثم | - 


7 

اينکه نطفهٌ بشر وسلول او لی 

درمیان لجن‌های سیاه بد بو متکون 
شده و چون در کگذشته حرارت 
زمین بیش از آمروز بوده لجن‌ها 
مثل‌رحم‌مادر» حرارت ثابت داشته اند 
در نتیجه اون شرو ع برشد کرده 
و بتدریج مبدل بجنین شده وهکذا. 
این مطلب چندان بعید ثیست زیرا 
در قيامت نیز حرارت زمین تعییر 


بافته و وا هد توانست سا اراد 


ج‌م 


سس ۳ 


پرورد کار همچون رحم مادر 


سلولهای خشکیدة اموات را تغذیه 
و رشد دهد ولی فعلا آن قابلیت 
را ندارد . و این : نظیر رشد نطفة 
مریم با آذن خدا در رحم اوست : 

رفیق‌دانشمندم آقای‌محمدامین 
سلدوزی احتمال داد که : خداوند 
نطفةٌ انسان را در هوا آفریده و 
شتا ی کرانة درنا 


۱ ربخته و شروع برشد. کزده است. 


چنانکه در حال حاضر تخم کرمها 
در هوااند. وبرروی پنیرهاو گوشتها 
و غیره بساریده و مبدل بکرمها 
میشوند و تخم قرباغه ها بباتلاق‌ها 
ریخته مبدل بقورباغه میشوند . 

در رسالهً(معاد از نظر قرآن 
و علم)از بحار و تفسیز برهان ذیل 
آية ۳۰ سور‌یس»از امسام صادق 
نقل کرده‌ايم که فرموده‌اند : 
نطفه از آسمان بزمین میاید و بر 
روی علف ومیوه ودرخت می‌نشیند . 
مردم‌وچهارپایاناز آن میخورندودر 
وجود آنها گردش میکند , 

بنابر آین«من» در «منْ صلصال » 


یر 


آدم 
بمعنی بعضیت است نه بیان . یعنی 
تشر را از ی صقان سرت 
زیرین و نرم آن باشد آفریدیم . 
آنانکه لجن‌های کرانة دربا را 
دیده‌اند میدانند که روی لجن‌ها 
خشکیده و شیار شیار میشوند ولی 
زير آنها نرم و نطفه در آن قابل 
رشد است . در ایانی نظیر ای : 
) خلقالانسان‌من نف ۰ نحل : 6 
نیز «من» برای بعضیت است که 
نطفه بمعنی آب کم است وسلولیکه 
جنین از آن تشکیل میشود.. بعض 
نطقه میباشد ۱ 6 
علی هذا مراد از ۱ َ 7 
تفخت فیه مب رآوحی» نظیر آن‌است 
که در آبات « و بد خلت الانسان 


۶ب مر رم 


من‌طین ۰ دم جعل 7۷ لا من 
۶ س ی ۹ 
۳ مهین . نم سواه 1 نفخ فیه من 


رد ینز 


روحه و جعل لک الستم الصا 


لاد .۰ »سجده : ٩-۷‏ د کر شده» 


پیداست که این تسوبه و نفخ‌دررحم 
قافن اشتت :ول ناد و یر انا 


من روحی ) مانع ازاین تطبیق‌است 


 ء‎ 


آدم 
که از پس این نفخ و تسویه سجود 
خر شه مقاات اه ی وت 
/ جعل لکم السمع ۳ 


و حکایت از تج لت رحم مادر 


۰( آمده ات 


دارد . 
سوم . 
اینکه موجودات ساده و زنده 
در اثر ارادهٌ خداوند بتدریج و با 
مرور زمان باتمان رل من له 
باشند این فرضیه فعلا بسیار ضعیتف 
شده و موقعیت خویش را از دست 
داده است بلکه میشود یقین کرد که 
خداوند انواع را مستقل آفریده 
9 روزی علمی‌شود و 
بقین گردد» آیات قرآن بآن قابل 
تأویل خواهد بود . بنظر نگارنده: 
وجه اول با ظاهر قر آن از وجوه 
دیگر بهتر میسازد و )سا الم 
پاك آدم پا چند دم ؟ 
ظهور آبات در آن است که 


اتایت و 


ایتدا يك انسان با زنه آ فر ند ده 
و ی از آندو شرو ع گر دیده‌است 
م9 ۳ 


* با آیهاا لا 7ات خلقا کمن ذ کرو 


۳ ۱ 2 


انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل 


مح 


ادم 
لتعارفوا...,حجر ات : ۱۳ لفظ «ناس» 
و کم نشان‌میدهد که خطاب بهمه 
بشر است وظهور ذ کر وانثی‌در پدر 
و و اولیه است . ایضاً آیة : 
ما ایهاالتاسش انقرا ریک ای 


خلقکم من 2 نفس واجدة ول نها 

زوجها و بث ِ_ رجللا کر و 

0 0 ون 0 
۶ کم 6 


, مستودع 1 انمام : ٩۸‏ ۳ خلتکم 


یی ,م م ۵ ۶و م 


من‌نفس واجدة : ثم‌جعل منهازوجها؛ 
زمر : 1 . 

علی‌هذباید بچندسئوال پاسخ 
گفت : 


۳ مر نی 
من ف فستت؟ , و 


رتصا( ۲ 


۱ در این صورت ازدواج 
فرزندان آن دو نفر چگونه بوده 
آیا خواهر را ببرادر داده‌اند ۲۲ 
۲ بشر چطور در همه قاره‌ها 
پیدا شده باآنکه فقط در يك قاره 
بوجود آمده است ۲۴ 

۳ این همه اختلاف از حیث 
اشکال و قسافه و رنك و قامتها 
چگونه بوجود آمده است ۴ | 

۱- در زمينة سئوال اول‌باید گفت 


سس 


ادم ۵ 
هیچ مانعی نیست که در ازدواج 
اولیه برادر خواهر خویش راتزویج 
کند » ضرورت آنرا افتضا میکردو 
چاره‌ای‌جز آن نبود بعدها که‌جمعیت 
زباد شدند روی مصالحی تحریم 
گردید و ظهور : : تینما رجالا: 


۳ 
۶ ۳ , ۱ 
کر | و نساء 
1 7 


سم مه 
۰ انست که‌درت 


موجود سومی دخیل نبوده است .و 
در روایت احتجاج از امام سجاد 
تلم منقول ۱ 
جایز بوده سپس تحریم شد . 

در المیزان پس از اختیار 
نظریه‌فوق فرموده: اما حکم بحرمت 
آن دراسلام وسایر شریعتها چنانکه 
حکایت شده ) تشریعی وتابع 
مصالح ومغاسداست »حکم‌تکوینی 
نیست که قابل تغییر نباشد » وقت 


ِ ارتدا 


آن در دست حعداست و او فاعل 
ماشاء وحاکم مايرید است ؛ جایز 
است که روزی برای داعی‌ضرورت 
مباح و سپس برای بر طرف شدن 
ض ورت و اینکه موجب انتشار 
فحشاء است تحریم کند . 


عج 


آدم 
.و اینکه گفتداند : آن‌بر حلاف 
نطرت است درست نیست که‌فطرت 
آنرا از لحاظ تتفر نفی نمیکندبلکه 
ازاین‌جهت که موجب شیو ع فحشاء 
و بطلان غریزء عفت است . امادر 
روزیکه جز برادر و خواهر کسی 
بود و خحدا کثرت نسل را اراده 
فرموده بودعنوان تنفرفطرت منطبق 


نیست . 

دلیل براینکه فطرت از جهت 
تلفر آنرانفی نمیکند رسمی بودن 
آن درمیان مجوس است بنا برنقل 
تاریخ,ایضاً قانونی بودن آن در 
روسیه است چنانکه حکایت میکنند 


و نیز شیوع آن بطرز زنا در ماعل 


اروپاست»که از عادات امروز در 
ملل اروپا وامریکا آنست : دختران 
پیش از ازدواج بکارت خویش را 
ازبین می‌برند» آمار نشان میدهد که 
بعضی از آنهار اپدرانو برادران از اله 
بکارت میکنند (المیزان باختصار ) 

۲- درزمیتاسئوال دوم‌بایددانست 
قاره‌های فعلی دراصل يك‌قاره‌بیش 


نبوده در آثر مرور زمان وتحولات 


آدم 1 





زمين و پیش وپس رفتن آبها ازهم 
جدا شده وچندقسمت گردیده‌اند > 
تاریخ نقل میکند: پادشاهان كَذِشتة 
ایران از فصر شوش سوار کشتی 
ميشدند ولی فعلا خلیج فارس از 
شوش سیار دور شده است » و بر 
مس است که جزایر بریتانیا از 
اروپا منفصل شده و دریای مانش 
بوجود آمده است و همچنین‌جزایر 
ژاپون از قسمت شرقی آسیا جدا . 
شده‌اند . علی هذا مائعی نداردکه . 
بگوئیم : بشر در یکمحل بق ی 
آمده سپس در اثر انفصال قاره‌ها 
از هم حدا شده‌اند . 

۳- در باره سئوال سوم میگوئیم : 
دانشمندان در بر گرداندن نژادها 
باصل واحد زحمت بسیار کشیده| ند 
و شاید بتوانند در این زمینه توفیق . 
بیشتر حاصل کرده و این معما را 
حل کنند . 

اب 
با هم اینها قر آن مجید در 
بار؛ اينکه همه از آدم و زوجه او 


بو جود آمده‌اند صراحت غبر قابل 


سم 


ادم 


مسر ه 


تأویل ندارد . در آیف « خلقکم بن 
تفس واحدع و خن نها زوجها و 
۱ 0 رجالا کتبراً و نساء ؛ 
نساء : ۱ نمیشود بطورقطم گفت 
مرادآدم و يك فرد است در باره 
« نفس » بسیار چیزها میشود گفت 
گرچه ظهورش‌دريك فرد است‌زیرا 
ی ۱ جنس باشدهکذ | 
1 فقس واحدة , آیة ٩۸‏ ور 
ام و نف زمر ک ول ان 
فصل نقل شده . ایضا در آبهٌ ۱ زنا 
خلقنا کم و ین ذکر وانشی » مجرات 
۳ شاید ۳ و انشاي پچپونیه 
باق کهعتی بتار ل ی 
در روضه کافی باب ت«حدیث 
۳ ۶ از 
امیر المومنین ت۵9 نقل شده « . 
بنی آدم هفتاد جنس‌آند » مردم همه 
اولاد آدم| ند مگریأجوج ومأجوج؛ 
مراد از یأجوج و مأجوجدر 
قرآن مجید باحتمال قوی‌مر دم‌چین 
و مغولان‌اند . 


وانگهی در کنگوی افریتا 


ع‌ 


ادم ۷ 


قبائلی بام «پیکمه» درجنگل‌زند گی 
میکنند ء قد آنها از ٩۷‏ سانت تجاوز 


نمیکند وبلندی‌قامت تیکی‌تیکی‌های 
افر ما 7 ۰ سانت نوشته ۳ ودر 


یب ات بلند 
و تفاوتشان با تیکی تیکی‌ها مانند 
.از طرف 


دیکر : بلند قدترین مردم روی زمین 


تشاوت رور و شب است 


" درسودان»در امتداد رود نیل قبیله ‏ 


دنیکا , است که حد اقل فدشان 
دو متر است . قبیلةٌ ( واتوسی) در 
بحش خاوری جنکل ایتوری در 
کنگواند که طول قامتشان از دو 
مر الا ترا اعتت:: ۱ 

شتاو جوا اشت وان اش 
مردم را با این اختلاف ر باآنکه 
در يك قاره و يك محیط‌اند ) بيك 


تارتو یف اصان بر کر دانقم روا 


العالم) گفته‌اند : عمدة الوان انسانها 
چهار رنك است : سفید پوستان 
مانند مردم نقاط معتدله از آسبا و 
اروپا . سیاه پوستان مانند مردم 


جنوب افریقا . زرد پوستان چون 


سجم 


آدم 
اهل چین و ژاپون . سرخ پوستان 
مثل بومی های امریکا . باید مردم 
هر رنك باصلی غیر از مردم رنك 
دیکر منتهی‌شوند چون‌اختلاف رنك 
دلیل اختلاف ماد خونهاست علی 
هذا اصل بشرلابد باید بچهار جفت 
زن و مرد رشن زور | گر تمدداضان 
بشر ثابت شود احتیاجی بازدواج 
برادران و خواهران نخواهد بود. 
آیا آدم پیغمیر بود ٍ 


# رکان الناش امه واجدَت ان 


ی ۱ 


این مرن و سررین 7 اند 
و۸ 


منکب : ۳ 5 یکین الناس 


فیما اختلفوافیه .. ۱۳ 
ظهور ۳ آبه در آن‌است که 
بتدا در میان مردم پیغمبری وجود 
نداشته است زیرا لفظ فاءدررفیعث 
اه اللبیین » دلالت بریعدیت دارد 
نی مردمباگ اد وشتاهیآن: 
در ممان آنها نبود موش جون‌دارای 
رشد شدند واختلاف کر دند خداوند 
برای رفع اختلافات زند گی‌وایجاد 
نظم:‌پیامبر آن و کتابها فرستاد . 


علی‌هذا مراد از امت واحده 


9 


ادم 1۸ 
آنست که مردم در فطرت اولیه و 
کم رشد بودند مثل دنیای اطفال 
که با فکر سازج خود زندگی 
میکنند و بقانون احتیاج ندارند و 
از آن سر درنمیاورند» (و امت‌واحده 
در عدم اختلاف‌اند)؛ولی بعدها که 
عول پیش رفت . اختلاف بیدا 
شده وبعثت‌پیامبران را ایجاب کرده 
بدین تقدیر میشود گفت که آدم 
ایوالیشر پیغمبر نبوده است و مردم 
اولیه احتیاج به پیامبر نداشته‌ان د که 
در مراحل بسیار ساده زند گی 
مبکر ده‌اند . 5 


جمهور مفسران چنانکه در 


رد المناو» است له _ 2 را در 1 


ما دی که انل ول سار 
بعید است بلکه ظاهر أ ملت واحده 
در سطح پائین و فطرت اولی و عدء 
احتلاف و نظبر آن مراد است . 
ای :«کان 1 دراین 
آبه و ایا 3 ماکان ناس لام 


۳ ۳ م مر 


و احدة فاختلقو | ) : : ٩‏ یمعنی 
توبن بمعنشی ثبوت 


۳۳ 


ماصی : تست 


« هست » میباشد یعنی مردم‌يك‌امت 


فیس 


ادم 


بیش نیستند ولی اختلاف کردند . 
در آيةٌ مانحن‌فیه‌معنی چنین متسود 
مردم يك امت‌اندپس خداوند برای 
رفع اختلاف و ایجاد نظم پیامبران 
را پرانگیخت تا یگانگی و وحدت 
آنها حفط شود . 

ولی بنظر من در أيةٌ مانحن فیه 
«کان» دلالت بماضی و گذشته دارد 
و از حال بشر اولی حکایت‌میکند. 

در مجمع از ۱ بافر تالا 
یو ترتو3ه 1 1 قل کان بل نوج 
ام واحدة علی نطرت الم لامهتدین 


ولاضلالاً فِع اه لین » از اين 
روایت نیز میشود عدم نبوت آدم 

۱ اولی را بدست آورد . 
در نهج البلاغه خحطبه‌اول فرموده: 
و وا صطفی‌سبحانه‌من ولده انیا ...» 7 
میشه د گفت : خودش پیمبر نبود و 
پیامبران از فرزندانش مبعوث 
شدند. ولی کلام امام تلم از اين 
هم آبی نیست که خودشن پیغمبر 
بود انبیائی هم رن میعوث 


گردیدند گر چه ظهور اولی قوی/ 


تن 


آدم ی ۹ 

بعضی‌ها از یه 5 7 
صطفی آدونوحاو آل ابراهيم وال" 
عمران" علیالعالمین؛ آل‌عمران :۳۳ 
استفاده کرده و گفته‌اند انسان بر 
آدم‌ستت داردو آدم فرد بخصوصی 
است و ابوالیشر نیست و از میان 
انسان‌ها مبعوث شده زیرا خحداوئد 
برای بعشت آدم‌ونوح يك «اصطفی) 
فرموده چنانکه‌نوح ازمیان مردمان 
برخاسته آدم هم از میان جمعیتی 
مبعوث شده است . 

نتیجه این میشود که او اولین 


شمش ات وی ارلن تست و 


از این مشود بدست آورد که بشر 


اولیه پیغمبر نبوده وپسامبران بعدا 
مبعوث شان هنن ۲ 

ابنکه گفته ا دد:آدم اتها سر 
یست ظاهراً مخالف آیة :۱ انءثل 
ون ندا کل اد حلقهن تراب 
مد آل عمرآن : ٩‏ است که آدم 
را بشر اولی ر‌ ابوالبشر معرفی ۱ 
تک 

از طرفب دیگر : اص‌طفاء لازم 
نکر فته حتماً از مبان مردم باشد 


ب علیه او هدی» طه 


و 


ادم 
بلکه خداوند او را اولین خلیفه در 
روی زمین قرار داد و اولین باردر 
توبه را بروی او گشود و اولین بار 
باو شریعت و دین ارسال فرمود 
دینک متی دیف ان 0 
ابص ولا : ۱۲۳ و 
کلمذ , علی‌السالمین » مژید این 
معنی است که با « علی »آمده نه با 
( من ) . 
مد بر 

ولی آباتیکه در زمینة گفتار 
خیدا بسا ایور نازل شده از ق 
َ» مینک متیهدی. .»که گذشت 


همچین آیفتیآون کات 
ب وج ره 


2 9 اد و0 


فمن‌تبع هدای ۰ و ۳۳ 
تب ون والذین کُمرواو کلیوا . 


و و 


بقره : ۳۹۳۷ و ای ۱ نم اجتباه ربه 
: ۱۳۲۲ وهکذا ۱ 1 
اناصطفی آدم ۳-9 ۱ تاه 
از نبوت او دارند و در این زمینه 
اخبسار بیشتر نیز وارد شده است 
مگر آنکه آیات را بواقعیت انسان 
و ارتباط او با شیطان و نفس و 


فا 


ادم ۵۰ 


غبره حمل کنیم که دررصورت سئوال 
جواب و خطاب عقاب ذکر شده 
است در « شیطان » راجسع باین 
مطلب بحث شده‌است ونيزبگوئيم: 
مراد | از آدم در ۲ اصطفی آدم 4 
آدم ۳۳ نیست بلکه پیامبری بوده 
می ز بسته است واقالیا 


ی مر مر مر و۵ مر ده 
ده شرع کم ما لدین‌ا 


۸ب ۱۵ 


دزی .وما وصینابه آبراهيمٌ و 


موی و تن هورق ۳ 1۳ 
روشن میکند که شریعت آدم بسیار 
ساده بوده بطوریکه اولین شریعبت 
شریعمت نوح شمرده شده و گرنه 
می‌بایست شریعت او اول شمرده 
شود . 
انسارن کنونی از کی پیدا 
شده ؟ ۱ 
تاریخ یهود فن است که 
عمر نسل بشر فعلی در حدود هفت 
از آن 
نیست . میتوان تا حدی این مطلب 
را با اعتبار عقلی مطابق دانست‌در 
صورتیکه نسل فعلی بيك زن و مرد 


هزار سال ات و سشتر 


عسدو 


ادم 


منتهی شود . 
اگر زن و سردی را در نظر 
بگیریم و توالد و تناسل آندو را 
در یکقرن حساب کنیم و آنگاه 
کسانی را که در يك قرن در اثر 
مرك طبیعی و حوادث و جنگها و 
غیره از بین رفته‌اند از تعداد فوق 
کسر کنيم و حساب قرنها را پیش 
ببریم خواهیم‌دیددر عرض هفتادفرن 
در حدود ۲ میلیارد و یم یا۳ 
میلیارد بیشتر نخواهد بود و آمار 
جهانی جمعیت فعلی کر زمین را 
در حدود ۳ میلیارد معين میکند . 
یکی از دانشمندان غربی در 
کتسابی بنام ( تقدم وفقر ) در رد 
نظر بة مالتوس کشیش انکلیسی که 


عقیده داشت بشر روی زمین درهر 


۲۵ سال دو برایر واه من کون ۱ 
خانوادة کنفوسیوس ‌معروف درچین 
باقی است‌وبااحترام خاص زندگی 
میکنند و وسائل زند گیشان از هر 
جهت فراهم است‌ولی‌پس از گذشت 
دو هزار و چهتسار صد سال شمارة 


افر اد آن خحاندان ازیست دو هزار ۱ 





تن تجاوز نکرده است . 
ون کاردا نش ات 
من انگلیسی جمعیت روی ۳ 
را در هشت هزار سال قبنل ده 
میلیون تخمین‌می ز ند وارقام‌مذ کوره 
در دبل را بداست مبدهد : 

جمعیت زمین در ۵۰۰۰ سال 
فبل از میلاد ۲۰ میلیون نفر . 
در 4۰۰ میلادی ۲۰۰ میلیون نفر . 
در ۱۹۵۰ میلادی ۵4۰ میلیون نم 
در ۱۹۵۰ میلادی ۲۲۰۰ میلیون نفر. 


«هکسلی» روز گاریکه کار 


یونسکو بود بایران تق کرد است 


و این آمار را در مجل جهان زیر 
عنوان جمعیت و سرنوشت بشر در 
۰ میلادی ماه ژانوبه منتشر 
ار است ۱ ۱ 

در المیزان ی ۶4 ص ۱۸ در 
زمینه فوق محاسبه‌ای نقل و تأیید 
شده است . آنگاه در جواب این 
سئوال که : دانشمندان علم‌طبقات 
الارض میگویند : عمر بشر کنونی 
زاید بر میلیونها سال اش وی 
فسیل‌های انسان سافته شده که 


ادم 
1 


رمان آنرا بانصد همزار سال دش 


گفته‌اند. » فرموده : این را گفته‌اند 
ولی دلیلی قانسع کننده برای اتصال 
این نسل با عقاب کذشته ندارند 
جایز است كِِ" :آن نوعها در 
زمین پیدا ومنقرض شده‌اند تانوبت 
بنسل آخ رکه ما باشیم رسیده است 
( بعنی فسیل‌ها ما انواع دیضر 
انسانهاست نه نسل ما) . 

این نظر که 
فرموده‌اند بعید نیست که درروایت 


نگارنده گوید : 


مژید و بلکه‌دلیل‌بر آن میتوان بافت 
صدوق عایه الرحمه در کتابت وا 
باب ۳۸ ضمن خبر دوم ازامام‌باقر 
جن ۰ . که 9 . 
ی راد نحلتی ۸1 اف الفعالم و 
الف ال فآدم‌انت فی آخر رتلكالعوالم 
۱ 1 . 
این روایت در حصال نیرنشفل 
شده و آن آحرین حدیث از ان 
کتات: اشتا. نظتن این افش در 
بحار و غیره نبز بافته است . و 
هار ان در یت ظاشر 1 شنز اج 


بیان کثرت است نه‌تعیین عددواققی. 


۱ 





[0۳ 


و 
لذاهیچ مانمی‌ندارد که بگوئیم 
اش ها مان تسایر لا 
که میکنند از نسلهای قبلی است 
نه انسان کنونی 
]خرن بدیدة روی مین 
پید! شدن وبوجود آمدن موجودات 


ادم 


روی رمین وافسا اعجتات آور و 
یکپارچه +۱ است و آنچه دراین 
زمینه تصور و خیال کرده‌اند کاملا 
بی اساس است و پیش بردن‌تاریخ 
پیدایش و جلو کشیدن جابجا شدن 
تدریجیء مشکل را حل نمیکند د 

پیدایش این همه موجودات عجیب 
و غریب و ان وایجاد این‌موازنة 
حیرت انکیز جزبا ارادة خالق‌توانا 
عزاسمه محال و خارج از امکان 
است . آخرین پدیدة قدرت لایز ال 
۳ حلآتی 
علیالانسان حین من| لد هرلمیکن 
شا 9 دهر : 


#9 ل کنونی بشر است ‏ 


۱ در باره 
پیدایش انشا گفته اند : ‌ 

اگر تمام دور عمر زمین را 
یکسال فرض کنیم هشته ناه‌ازعمر 


رمین نون اینکه موجود ز نده‌ای‌بر 


1 


دم 








تا که اه نهم 
و دهم نحستین مسوحودات حاندار 
بو جود آمده‌اند . در هت دوم ماه 
آخر سال بستانداران نمودار شدند 
در ساعت بازده و 4۵ دقشهة روز 
سی و یکم ماه یعنی در ربع ۳۳ 
سال:انسان پا بعرصة حیات گذاشته 
است دورءة تاریخی انسان شصت 
ات ان ات « 

در این بارة به + ارض » بند 
۳ که در بارة خلقت زمین و تقسیم 
دورآنهای‌ششکانه بحث شده‌رجوع 
شود : ۱ 

ماجٌرای ت منهیه 

ما جرای درحت نهی شده و 
وسوسه شبطان و خوردن آدم و 
زوجه‌اش از آن و رانده شدن از 
رش در سوره ره » اعراف » طه 
و غیره نقل شده و در « شیطان » 
تحت عنوان حکایت تمرد شطان 
مطلبی دربیان آن گفته شده است. 
۱ بنظر ما امد علم واقعی پیش 
خحد او نل 0 ۱ ۱ 


سس تهج جات سب وتو پر و سامح موی ۳۳ 


ادا 2۳ 








ا۶!۵ در وردنت راغی 


آمده ) ی بعنی دادن حق تمام‌در 


یکدفیم مثل ادا جر ره ۳ ر دامانت 
اد الحق دفعة رو ) ولی در 
فاموس مطلق رساندن و قضا 
کردن آمده است . 

قر آن مجیدفقط در دادن حق 
و رد امانت بکار برده نه در مطلق 
ی و شنک 
ادن چیزی > مت واناق یام کم 
ان تَوّدو | الامانات (سی 

۳ 

( نساء ۵۸ ۱ ) ِ عفی له هه 


و۳ 
شیف فا 


ی فلع بال رف و و 0 ۱ 
: ۱۷۸ آیه در ۳ 
دیه ر خونبها ) است که در مقابل 
عفو از قصاص 
اصلی آن قتل است در اینجا نیز 


اداء 1 ۳۳ حق ۷ 


سس 7 


داده مشو دوسبت 


ولی تمام و یکدفعه بودن را. 
که راغب گفته بطور صریح نمیتوان 
از قر آن استفاده کرد در روابات 
هست که خونبهای قتل عمدی باید 
در يك سال ادا شود ولی یکجا 
دادن قىد شده است. 


آنجا که موسی بفرعون و 


اذ 
فرعونیان‌میگویده اد و ای عبااله» 
دخان : ۱۸ بندگان خدا را بمن 
بدهید گویا منظور این است : آنها 
را که بند ان خدایند » بناحق بنده 
خود خوانده اید و اذیت میکنید » 
آنها را برگردانید و از آنها دست 
بکشد همچنانکه بر گرداندن عبد 
مخصوب بمولای او برگرداندنحق 
بصاحب حقآست‌همچنین بر گرداندن 
بندگان خدا و دست کشیدن از آنها 
اداء حقٍ خدا است واثالعالم. 
اذ : ظرف زمان. ماضی‌است 
و از گذشته خبر میدهد نحو « وَاذ 
اعذنا میثاق بنی اسر اثیل ) بقره : 


۳ راغب گوید : لذ معنای شرط 


ندارد مر آنکه کلمة « ما ) بآن 
اضافه شود 
: ظرف تالا باه است 
و از آینده خبر مید هد ما لس 
وَرَت»تکویرا ادا ی 
دارد یکی آنکه ظرف زمان#تضمن 
معنای شرط است در اینصورت 
مدخولش پیوسته جملة فعلیه است 
دیگری آنست که حرف مفاجاة 


۰ / 
۳ وم 


اذن ۵ 
است « پمفت تاکا وانوقت ) در 
این صورت بجملهٌ اسمیه‌دا خل‌میشود 
و احتیاج بجواب ندارد ر اقرب 
الموارد ) مثل« اذاهمیقنطون » روم 
کف 

ادن 2 بروزن عتق » گوش: 
) رالات بالانٍ و الائن بالان ۱ 
مائده ب ۷ ۲۹۵ 4ج آن آذأناست‌ندو 
د له آذان عون با »اعراف 
: ۱۹۵ و بکسی که بهر سخن گوش 
۳ و ورب اذن گویند مثل 
لین دون وت 
هو ك ل اذن" ان خیرلکم ؛ من با 
و یژمن نی (توبه :0۱)یعنی 
بعضی از آنهاپیغمبر را اذیت‌میکنند 
میگویند: او گوش است ( زودباور 
است) » بگوبرای شماگوش خوبی 
ات دار یی هکت ومع مان 
ری شک : ۱ 

در مجمع البیان میگوید : اين 
تسمیه شخص است باسم عضو 
مخصوص برای مبالغه . همچنانکه 
بجاسوس میگویند : عين . گویا 
وجودش یکپار چه چشم است ناگفته 


 نذا‎ 

نماند مراد از « ادن » در آبه‌صرف 
شنیدن و گوش دادن نیست بلکه 
منظورعمده باورکردن است » مراد 
منافقان آن‌بودکه حضرت بسیارزود 
باور است » می‌شنود تصدیق 
میکند چنانکه ۱ یمن باه ۲ بومن / 
لملّمنینْ » مزید آن است. درتفسیر 
المنار نقل شده: عده‌ای از منافقان 
که از آنجمله جلاس بن سوید > 
مخشی‌بن حمیر و وديعة بن‌ثابت‌بودء 
جمع شدند و خواستند در غیاب 
حضرت رسول عَهطه از اوبد گوئی 
کت ». بعضی گفتند . : این کار را 
نکنید میترسیم که باو مخبردهند و 
در بارژ شما بد گوئی کند » 
بعضی گفتند : مسحمد یکپارچه 
گوش است اگر باو خیر دادندقسم 
میخور یم تصدیقمان میکند. در نتیجه 

آی فوق نازل شد . 
۳ بااین کلمه 


قصد اهانت داشتند » ولی فر آن 


آنرابصورت مدح آورده ومیگوید: 
پیغمبرزیاد گوش میدهد وباورمیکند 


اما نه بهرکس بلکه بوحی خدا و 


اذن ۵ 


سخن مومنان گوش میدهد و باور 
میکند واین گوش‌دادن و باورکردن 
بخیر و صلاح شماست که شما را 
راهنمائی میکند . 

از اين ماده فعل اذتّ یأْنْاز 
باب علم یعَلم" بمعنی گوش دادن و 
اطاعت کر دن آمده است ماننده اذا 
السماء انشقت‌واذنت رهام ۱ 
( انشماق۱ ) آنگاه که آ سمان‌شکافته 


شود واز فرمان پرورد کارش‌پیروی 


کند و اطاعت آن حتمی است در 
تفسیر کشأف ذیل آیهفوق ودرالفائق 
و نه‌ابه مادة «اذن »: از حصضصرت ۱ 

4 
رسود #ت منقول است «مااذن الله 
لین کاذن یی یتفنی بالق آن؛ محل | 


۱ بچیز ی گوش ندآدهمنند گوش‌دادنش 


پیغمبر ی که‌قر آن را باصوت حزین 
در فائق گوید 
مراد از تغنی تحزین و ترقیق صوت ‏ 


و رقیق فیخواند . 


است . 


بنظر میآید که بجای « لب 
« لرجل » باشد چون از « ی » 


تاه میشود قر آن ببسیاری از 


بِ پیام.ر ان نازل شده حال آنکه چنین 


اذن 
تا 
و از همین ماده» [ذن بمعنی 
علم استعمال شده‌درصورتبکه‌متعدی 
با باء باشد مثل « فأذنوا بخرب‌من 
1 ورسوله) بره : ۲۷۹ یعنی یقین 
کنبد یجنگ با خدا و رسول بنظر 
بای دکه‌معنای علم بان اشراب شده 
است و با علمیکه از شنیدن حاصل 
شود > یعنی گوش کنید و بدانید که 
با خدا و رسول در جنکید . 
ناگفته نماند : فرق مابین‌اذن 


بمعنی کوش دادن و اطاعت واذن 
هی و۳ » آن ۳ که وبا 


۳ توصیح به ( اذن )بروزن 
عم هو عو 3 


اذن ۶ ر بروزن‌علم )درقر آن 
۲ تفت اراده » اعلام 
اطاعت » و علم بکار رفته » ولی 
میشود گت که ريشة اذن بمعنی 
اطاعت و علم ازاذن (بروزن عن) 
است که کذشت و ريشة اذن بمعنی 
اجازه و اراده و ۳ از اذن 
ر بروزن علم ) است . 


۱ 


۵1 
در | درقاموس ه هس ۳( انب 5 


عم نی الق : 
البه 74 


7 اذن 
: استمم ۷ بدین طریق 
می‌بینیم فعل اذن جون باباء متعدی 
باشد بمعنی علسم » و چون بالام 
باشد بمعنی اجازه و گوش دادن 
و چنانچه با الی باشد فقط بمعنی 
استماع ق کون قافن اس : 
درتمام قر آن کریم فقط درسه 
تفا باباء متعدی ‌شده است ۱ - 


) فاذنولرحز سین ان ورس ول 1 که 
ی ی شر عو الب 


ما شو ری : ۲۱ 


شابر آنکه از قاموس نقل شد معنای 
آبه چنین است 1 تا برای آنها 
شریکانی 
که خدا نمیداند. ولی اریاب تفسیر 


هس باأنها ۵ رد ی آو رده| ند 


۳ 
اجازه کرفته ور ام » را درصدر آبه 


ربل"معنی کرده‌اند و این سر حلاف 


2 شدن ادن باباء است . 

۳ ور ان فی‌التاس بالحج ۱ 
(حج ۲۷ ) میان مردم حج‌را اعلام 
کن. درسایرجاهای قر آن که بمعنی 


ادن 





اجازه است با 1 متعدی شده مثل 


جم م اي ۵۴ م 


) عف اه عنك لم نت له ) لو به : ٩۳‏ 


در بعضی از آیات » اذن را 
ازافف وت معنی کردداند نظیر 
/ نی وت ره یعنی : در 
حانه‌هاشیکه خدا اراده فرمودپز 
و رو محترم شوند ‌ ب / 0 
نو دنا اعمران 
۶۵ برای هیچ کس نیست که‌بمیرد 
جز باراد خدا. این برای آنست که 
اذن با اراده یکی است و اراده در 
مقام از اذن مقدم است ءباید اول 
اراده کنیم سپس اذن بدهیم . 

آذان : بمعد ی اعلام او 
1 من اّمورسولهالی الناس ) و به : 
۳ آذان ۳ 1 جریا 
گفته‌اند که موذن با صدای بلند 
دخول‌وقت را اعلام‌میکند» موذن یعنی 
کسبکه بندا و صدای بلند اعلام 


رین ص 


میکند / فادن #ِ 1 و 


موم # 


چِ آذن در کر #0 1 منتمبه قبل‌آن 
آذی نک » اعراف: ۱۲۳ ۳ 


بمععی اذن دادن یت در مفردات 
رو ۸و 


کو ید آذنته بکذا و اذئبه بمعد 


ی 





اذن ِّ ۵۷ 





ارباب تفاسیر نیز چنین گفته‌اند » 
شاید مراد از مفاعله دراینجاشدت 
تیاس تغین نیشن از یکت مف. ادن 
فقطعی و صریح بدهم بموسی ایمان 


آوردید ؟ِ! 
ق سس (« 1« .9 


در کر یمه فان تولوافقل آذنتکه؛ 
1 ی‌سواء ( انپیاء وا 
ندیه ی ی قألواآذنا 
ماینامن شهید , ر فصلت 4۷) آذنْ 
را اعلام معنی کرده‌اند یعنی : 
اکر ار فغوت نو ۳ بکو : 
بهمه بطور مساوی اعلام کردم . و 
روزقيامت ندایشان میکند :شریکان 
من کجانند ؟ کو بند : بتوخبردادیم 
که ازماگواهی نیست که بگوید : 
نو را شریکی ۳9۹ 
فرق این دو آیه ) 1 
زک ۹ آن با لام متعدی 
شده و بمعنی ادن دادن 
جنانکه از قاموس نقل شد . ولی‌در 
اش و اه مساو مر اس 
بعنی ( آذنتکم بعذاب اللّه‌علی سواء» 
و و آذنال بانه‌مامنامن‌شهید» وسابقاً 


روشن کردید که جون اذن متعدی 


ادن 


ادن ۵۸ 


٩‏ با لا چا انا ار زد 


باء ۳ بمعنی علم مرا با 
تاد 1 بمعتی اعلام و اخبار 
است با قبد کثرت وتکراررقاموس) 


۳۹ ۸ ر ور 


پرایی ۲ می کر 2۱ 399 


رک لین شکرئم لا یدنکم 6 ابراهیم 


۷آنست که خدای شمامکرر اعلام ۱ 


کرده که در صورت شکر » نعمت 
خود را زیاد خواهد فرمود . 
استیذان ۰ 
و ریم الب باحزاب 
۱۳ ناگفته نماند : تمام معانی اذن 
بروزن عنق ) واذن (بروزن علم ) 
بمعنی اجازه و گوش دادن‌برمیکردد 
و این دو معنی جامع تمسام معانی 
است . ۱ 
اذن ۰ ( بروزن‌عنب ) حرف 
جواب و جزاء است بمعنی آنگاه و 
تور 2 ۱۸ 
آنوقت » نحو ۱ انکم |ذا مثلهم ۱ 
نساء : ۱8۰ یعنی شما آنوقت نظیر 
آنها هستید . درقر آن مجید همه‌جا 
با تنوین ر ادا ) نوشته شده ومحلی 
که بانون ر اذن ) نوشته شود بافته 


2 بِ 
ای : نا خوش آیند. نایسند 


یی طلب اذن. 


م‌ 9 
رسول اه » 


۱ لاتبطلو | صدقاتکم‌بالنن و الاذی» 
بقره ۲۹6 صدقات خود را بامنت 
گذاردن و کار نا پسند باطل‌نکنید . 
گوئیم : فلانی مرا آذیت کرد یعنی 
در بارة من کار ۱ پسندی انجام داد 
در قاموس هست ۱ الاذیتوالاذی 
وهی المکروه » در آقرب مور 
و اذاة: وصل . 
الیه المکروه . الاسم الاذية » . 
آذی مصدر واسم‌هردو استعمال 


آمده و اه یأذی‌آذا 


شده است درالفائق‌بعد ازنقل‌حدیث . 
8 ان نف وتو درجة ادناها 
امساطهة ای عن‌الطریق » گوید 
: مراد ازاذیخاروسنگ‌وهرچیزی 
است که در راه‌ها سیب ازارمیگر دد 
فعل ثلائی اذی از باب علم یعلم و 
مزیدش از باب افعال وغیره آمده 
است نظبر ما کم ان دا 
احزاب : ۵۳ شما را 
نرسد که رسول خدا را اذیت کنید. 
بنا بر آنچه کذشت معنی یه 
۱ نک عن المجیض ل هوادی 
خاعت لوا سای المحیضه ) بقره: 
۲ چنین میشود و نو را از خون 


ارب 
حیض می‌پرسند بگو : آن چیز پلید 
و نا پسندی است از زنان درزمان 
حیض کناره کنید ر مقاربت‌نکنید) و 
این درصورتی است که محیض‌اول 
را خون حیض و دوم را اسم‌زمان 
بگیریم چنانکه در« حیض » خواهد 
آمد در مجمع « اذی » را از قتاده 
و سدی » قذر و ٌجس نل فرموده 
است . وبمولی ۲ 
است برای زنان.در تفسیر المیزان 
ذیل آیة فوق فرماید : اذی بمعنی 
ضرر نیست گر چه‌بعضی گفته‌اندزیر | 
نمیشود.با نفع مقابل کرد وگفت : 
نشع و ادی جنانکه کگفته مشود : 


: آن اذیت‌وزحمتی 


نفع و ضرر. پس معنی آن‌چیزناپسند 
و یبا آزاراست و گاهی بوجهی 
بر صرر منطبق میشود . 
ارب ؛ حاجت . از این ماده 
فقط دو بار در قرآن آمده است و 
هردو مور حاحت و نباز است 
یکی ) اوالتابعین یر اولی لاربتین 
الرجالی ( نور 6۱ که گفته اند ۰ 
مراد کسانی هستند که پنکا ح حاجت 


و نیازندارند 


۱ ۳۳۳ ۰ فرموده 


. دیگری در آیة «ولی 


ارس 5۹ 


یه مارب اخری » (طه ۱۸) که 
موسی بخدا عرض کرد: مرادرآن ‏ 
عصا حاجت‌های دیگری است .در 
مجمع‌البیان گوید : مارب بعنسی 
حوائج مفردآن مأربة است. راغب 
کفته : ارب احتیاج شدیدی است 
توسل شوند 
در لغت معانی دیگرنی هم داردولی 


درقر آن مجید بکار نرفته است .در 


که در دفع آن بحیله 


#7 


) وال ماکان لی فی | لخلافة 0 
و لا: ی لول اربة 4. 

ارض : این کلمه که مراد از 
آن زمین ماست 4٩۱‏ بار در قرآن 
آمد است .» اماهمیشه بلقظمفرد؛ 
در روایت و نهج‌البلاغه بلفظ جمم 
/ ارضون » ارضین ) نیز آمده‌است» 
شاید آن در آخربحث » بررسی‌شود. 

امااینکه‌درقر آن مجیذهمواره 
مفرد آمده » باحتمال قوی علتش 
آن است که آنچه غیراز زمین‌است 
نسبت بما آسمان محسوب میشود 
مثلا مریخ گر چه فی‌حلانفسه » يك 
کره و زمین است ولی نسبت بما 


ارض 
ک اش است. آوان حتان 
میشود » علی‌هذا مارا یکزمین 
پیشتر نیست که زیرپسای ماست . 
لذاست که قر آن آنرا همواره مفرد 
بکار پرده است . 

در کلامنّه مجید راجم بزمین 
مسائلی و حقائقی بیان شده که به 
بعضی از آنها اشاره می‌کنيم : 

۱- زمین و آسمانها در ابتدای 
خلقت ۰ همه بسته و يك چیز بودند 
در اثر انبساط تدریجی وسعت افته 
و از هم‌جدا شده‌انده «اولم ۳ رین 
کنر آن السموات ار کانعا 
رتفا تناها ( انبیاء : ۲۰ )مگر 
کفار ندانسته‌اندکه آسمانها وزمین 
پیوسته و نوی هم بودند » آنها را 
ازهمدیکر بازشان کردیم 7 
بمعنی گره شده و بسته و پیوسته » 


و فتق بمعنی‌باز کردن وایجاد فاصله . 


میان"اجزاء شیثی متصل ۹ 
اگرمراد ی ) تمام 
وناز و منظومه‌هسا باشد . مسئله 
رتق و فتق شامل تمام عالم است» 
وا گرمر اد سمانهای‌هفتکانة اطراف 


ارض 3 
زمین باشد که محیط بر زمین‌اند » 
آنوقت معنی آیه این است که : 
زمین با آسمانهای هفتکانه آن » 
ابتدا درهم فرورفته ویکی بوده‌اند 


۱ بتدر یج بصو رت فعلی در آمده‌اند 4 


نا گفته نماند « السموات ) جمع 
محلی بالف و لام مفید موم است 
و کلمهٌ « فاطر السموات والارض » 
بمعنی شکافنده رم و آسمانهادر۷ 
محل ازقر آن ذکر شده و سموات 
همه با الف ولام آمده‌اند » علی‌هذا 
احتمال قوی میرود که مراد از 
« السموات‌والارض » تمام کاینات 
باشد . 

در کتاب آغاز وانجام جهان 
ص ٩۳‏ گوید : در قرآن کریم 
«سموأت » که با« ارض » هم 
استعمال شده بمعنی همه جهانهای 
غیر از زمین آمده است 1 له العَمد 
رب السواش : و رت ررض رب 
المالمین؛ جاثیه ۳٩‏ «رزب ب العالمینَ» 
که‌بی واو است بدل است از «رب 
السموات ورب الازض » پس‌بایستی 
که « پرورنده جهانها »مساوی‌باشد 


ارص 
با « پرورندة آسمانها وزمین »پن 
بابستی که ر سموات » برایر باشدبا 
« همه جهانها منهای زمین ‏ . 

۲ - زمیین در دو روز (دو 
دوران » وپیش از آسمانهای‌همتگانة 
حود آفر بده شده » باين آبات توحه 
کند که دلب سوم تب 


قل دنک بالذی 


موم و م 0 ۳ 
ربیب کته 


۳ ی 


دا الساکن و جعل 
هار واسی من فوقهاربار نی اوقندر 
یه ارات فی ایام 07 
این م لیاسم وجی 
دخان ‏ تال ها وللارض یت طوعا 


م مم ,۶ # 


اوه قالیا ی امین ققضیهن 


۵ 2 


ی ۶ م ۱ ] 
سبعسمواتفی وین رارحی فیک ِ 


سماء امرها ور ماه له 
بمصابیح ( فصلت : : 


. ۲۹ 


زمین دردوروز ( دو دوران) آفریده 
شده ر البته بدون نبات و حیات و 
اقوات ) « خأقّ الادرض فی‌یومین ؛ 
مراد از روز بطور قطع دوران‌است 
به سست و جهار ساعت که مدت 


ارض ۱ 


گردش وضعی‌زمین است وهمچنین 
مراد ازچهارروزودوروز دودوران 
وچهاردوران است ومجمو ع این شش 
روز بحساب روزهای ما شاید از 
میلیونهاسال بیشتر باشد . 
استعمال یوم بمعنی دوران و 
مدت مفصلی از زمان » شایع واز 
معانی مشهور یوم است » این اثیر 
در نهایه گوید : گاهی از یوم مطلق 
وقت اراده میشود و حدیث , تلك 
ایام اور و از ان ان راک 
در مفردات گوید : : گاهی از مدت 
هر مدتی که باشدبایوم تعبیر ميشود. 


۵ 7 ۵ با 


در قر آن مجید هست ۱ وتلك‌الابام 
نداو لها ناس آل عمران؛ ۱6 
) هل یرون لا مثل یام لین لا : 
یونس ۰۲ ۰ که #۷ اوای جو ۳ 


انیت ) انوم ندرك کاس 


ِ 0 
م7 


رحج ۷«ور مک م2 تاره 
الق ؛ سنة » معارج : . 
احتمال قوی آنست که‌م:ظور 
از دودوران یکی مذاب شدن زمین 
است» که بصورت گاز مشتعل‌بودودر 
اثر کاسته‌شدن‌حرارت مذاب گردید » 


ارض 


ام 


ای 9۹9۹«ث«ث«حأجٍِْ 





۱ و انجماد سطح ‏ , 
یت ث_ِ 

انیا : تشکیل کوهها و نقدیر 
اقوات برای موجودات زنده در 
جهار دوران انجام ای ات ۱ 2 
جنل فیهازواسی نوت بر فیها و قدر 
فیها آقواتهافی ار ابا ) واینکه 
بعضی ازبزر ان چهارروزر افصول 
اربعه گرفته‌اند بسیار بعیداست» زیرا 
در-آیات فوق‌ صحبت ازا تدای خلت 
و حبالت مذات بودن زمین وغیره 
است » فصول‌ار بعه حساب بعدهاست 
و این آیبات ۳ 
است که در آبه دنریگ نی 
1-9 4 


۳ و غبره آمده است؛بعداز 


ص‌ ض فیرستةا ( 


بو سس ًّ 

اف ۱ ف‌ ۵ رم ۱ 

) ار بعة ایام ( ور مو ده / «ثماستوی 

7۷ ۱ ‌ 9 ۱ 46 
م‌ 


الی ۰ اروزها 


فصو لی در بین نبوده است 

تا شمان که زرف وان 
( گاز فشرده و غلیظ ) بودو زمین 
که دو دوران دیده و تازه منعتد 
شده بود ؛ هر دو بیکبار از دستور 


خداپیر وی کر دند ُ قوا ترا فرمان 


۱ 


کٌاز فشرده وتیره » رقیق شدوطیقات 


و داد و در عين حال 
ان اعد در یاف و 0 
گردید «فقال لا وللارض ایا 


فقض سبع سمو تِ فی مین 4 . 
بطور قطع » دودوران تشکیل 
آسماها ۱ سیع سموات فی‌بومین ) 
با چهار دوران تقدیر اقوات,(اربعة 
ایام , متداخل‌اند . و خلاصه اینکه 
زمین در دو روز مذاب ومنعقّد شد 
و آسمان ,صورت کاز فشر ده‌و تبره 
از زمين بیرون آمد واطراف آن را 
فرا گرفت ( این مرحلاٌ اول ) در 
مه دوم 4 پزمن ر اسان کدزنه 
و ) تال لها وللاراض ایا 
این جمله تکلیف هر دو را در رث 
وقت اعلام 9 : در نتیجه این 
فرمان وصح دبک 1 را ما۱8 
اینکه زمین آماده شد وتقدیراقوات 
گردید » و گاز فشرده ین 


3 شا 


کانه جو میدل گرد درد کلمة " ِ ۱ 
7 
در ای ؛: 


استوی‌الی 7 اسسآو دای 


تا اول است و تقدیر اینطوراست 


ی تا 0 


.. لم‌استوی 


۵+ ۵ ۸ 


) خلق الا رض فی اومین . 


ا, ض 
الیانسماء 4 و آیهٌ و سط دوجهل فیها 
"روا من فوقها..., توضیح آمادگی 


زمین در اثر دستور دوم است . 

اگردو دوران تشکیل آسمانها 
باچهاردوران تقدیر اقوات‌متداخل 
نباشد لازم میاید که خلقت آسمانها 
و زمین در هشت روز انجام یافته 
باشد » حال آنکه خداوند فرموده 
) 1 ریک ان الذی خلق| لسموات 
اب فی‌ستة 1 ) آده ن‌مطلب در 
۷ محل بشر ح زیر تکرار شده‌است 
اعراف ۵6ه.نوسن.: ۳ هود: 
۷ فرقان : ۵٩‏ ۰ سجده :۰ ق 
۸ حدید : 6 . 

ار گویند: درصورت متداخل 
بودن دو دوران آسمانها در چهار 
دوران تقد بر ی ۱ نی این با 
که میگوید « خی کم مافی 11 ارض 
جمیع ثم استوی الی‌السَماء کسواگره 
ما ی ۶ ) مره : ۱ چکونه 
0 تم در آبه 
صو بسا میرساند که تشکیل آسمانها 
بعد از خلق‌مافی‌الارض بوده است. 


کوشم : با قرینة آیات گذشته 


۴ 1 
۱ 20 17 ۲ ۲ 

می‌فهمیم که مراد از « خلق لکم م 
فی‌الارض ( مر حله اول ات که 
مره مافی‌الارض بو ده باسد 6 به 
مر حلهة دوم که تقدیر اقوات است ۰ 
تک شنک ان هلق نکم 


همان « خلت له ض فی یمین است. 
و جون در آن مرحله 4 مساده و 
خحمیر ة تمام اقوات موجود بود 
مانعی ندارذ که گفته شود ؛ آنچه 
در زمین است برای شما آفریدیم 
در این صورت ( تم درجای‌خود 
واقفع است ؛ نظیر آبات سورة 
زب 
فصلت . 

تحقیق این‌مطاب رابدین طر بق 
۳ جائی ندیدهام و کلید فهسم آن 
فقط الهام‌خداو ندی است‌ولهالحمد. 

رابعاً - آبات گذشته » فتط 
دربارة زمين و طبقات هفتکانهة جو 
است و شامل تمام آسمانها و هم 
کائنات نیست برای توضیح بیشتر به 
ز سماء ) رجوع شود . 

خامساً - زمین (زمین‌دوروزه) 
پیش از اسمانهای هفتگانه رنه 


شده ۱ خلق‌الار ض تا یمین . گ 


ارض 


/‌ 4 34 


۳ ۳ 


ترا ۱ . 
خحورشید ( آسمان شمسی ) 


وی او ۶ رب 
افریده شید ۵ دپ 4 سم 9 
۱ السَماءباها. سیکها فسو اها 
7 ۸ بَُ‌ِ) ۳7 و 7 
واغطش لها و 2 فحیها .و 


و دحاها احرج منها 
ماه ۳ ۳ و الجبال اب ۱ 
نازعات ۲۷ - ۳۲ . 

ترجمهة این آیات بنا بر تحقیقی 
که در کتاب آغاز وانجام جهان » 
کرده چنین‌است : آیاشمادر آفرنش 
محکمترهستید با آسمان ؟ که خدا 
آنرا بنا نهاد » ارتشاعش را بلند 
گرفت » پس آنرا ساخت وشبش‌را 
۱ تاريك کم‌نور» گردانیدوروشنائیش 
را آشکار کرد » و زمین را بعد از 
ان ره رک کین 
حالیکه آنرا میچرخانید به پائین 
پرتاب کرد ) اس 


ازظاهر این آیات بدست میاید 


که جر حعش رین بل از 7 


۱.۵ اف 


بوده‌است ) الارفیبعدذل دحا ۱ 


ارض ۹ 


حال آنکه از آیات گذشته روشن شد 
که زمین پیش از آسمانها خلی شده 
است ۱ 7 ِ استویالی 
ال ) فصلت : 

در جواب باید دانست که : 


9 : « سماء » در اه ) ام‌السماء 


ناها )غبرازسموات هفتکانة کذشته 


است » مراد از « سماء » در این 
آیات بناير آنجه در( سماء »)خواهد 
ات ۵ آستا تب و فضای 
منظومة شمسی 


محرط بر زمین 6 و تا و بعل 


از آسمان‌منظومشمسی باین‌صورت 
در آمده و دحو شده است . 

4 : زمین خحداوا: میکند 
۱ بخ "الوا الم وال 


یم 0 آری 


۱ 


جدا است در پیشگاه آفریننده خحود 


حاصع و نسبیح کگو ات ۲ 
گانه‌اش که‌طبقات هفتکانهة جو باشند 


درشش روز (شش دوران ) آفریده 


ارص 


شده‌اند « [ن د ریک اه الني خلق | الارض» تصص ۱ له الذي ۳1۹ 


نوات با فی ستة ایام ۹ 
برد مواسون ودررسماء» ‏ 


3 رمین در آینده فاست 
کو بنده وریزریز خواهد شد و بز مین 
غیر از این «مندل خو هد ۳ 


م۵ م گر ی * 


دِ برمین انبساط یافته ) ۱ یوم تندل 
ارف غر الارض ابراهيم : ۸ 


0 الارضل 1 الجبال دک 
۷ 39 


د که واحدة » حتاقة ۱۶ و اجه 


این انبساط و اتسّاع مافوق تصور 
:۰ 

۷ : زمین حافظ ۳۳۳۳ 
آدمی است و روز قیاءت اسرار 


خو بش راییرون میدهد و گواه آنها 


مه ۵ ۱2 


خواهد ود ) تحت ِ 
ان ریک اوح لب . تن 


تما کر رمین اطلاق شده ) ببعضی 


ره 72 و9 


از آن شده است ( ۳ 


لاس التدسه ٩‏ مائده ۳۱ وفله" 


27 لارض حسی اد ليابی ( 


بوسف ۰ ۸۰ ( فخفتابه و پداره 


ارص ۵ 


الارض ؛ فصص ۸۱ مراد ازالارض 
در یه اول سر زمین فلسطین و در 
دومی سر زمين مصر و در سومي 
محلی است که قارون وخانه‌اش‌در 
آن فرو رفت . 
: همانطور که دراول گفتیم 

کلم ۳0 در قر آن مفرد استعه‌ال 
شده ولی در احادیث ونهج البلاغه 
بصیغةٌ جمع ر ارضون و ارضین ) 
ی بکارر فته بو 0 
) لاله الا رب نوات اب 


مر م7 مس فر 


و زربلا رخ السبع ؟ و ما فیهن و 

تس ِِ_ 4 ( وسائل ج4ص۷ ۰ . 

ولی چون بعضی از موارد 
نهج | لبلاغه صریح‌است دراینکه‌مر اد 
از ارضون خشکیهای روی رمین و 
باصطلاح هشت اقلیم است » باید 
بگوئیم که ۱۳ دیگر 
نهج‌البلاغه مقصود از آن خشکی 


هاس ت۴در كذشة به هفت ۰ "۳ 
میکر دند » در مج‌البلاغد هست (و 
ر کوبها اعناق سهولو الارضین ۳ 
یکونو بان تابن هم 


ام 


ارض 


الارّضین » این کلمات‌درنهج البلاغه 
رت ۲۱۷۹2 من 
۷ وص ۱۷٩‏ واقع است . 

جملهٌ اول در بارة کوههاست 
که میفرماید : کوههسا بر گردن 
همواریهای زمین سوارند » دومی 
در بارة مردمان گذشته است که 
فرمود: آیادراطر اف ز مین یادشاهان 
و مالك رقاب نبودند ؟ وسومی‌در 
حصوص عر بهاست که به بر کت اسلام 
دراطراف زمین پادشاهان‌شدند .در 


این جاهاجنانکه می‌بینیم عشکی‌های 


زمين ممقصود است . 
"این مطلب که تحت شمارة ٩‏ 
کفته شداز کتاب آغازوانجام جهان 
ص ۸ ۷۰۰ استفاده شده است. 
علامه شهر ستانسی رحمه الله 
راجم شعدد زمینها در کتاب هیئت 
و اسلام . بحت مفصلی دا ی ها 
منکر آن نیستیم که مریخ و مشتری 
و امثال آن نسبت بخود + زمین‌اند 
و زمینهای بیشمار دیگری درفضای 
بیکران وجود دار ند . 


2 5 ننتو ۱ نیم قو ل کنیم ک-4 








ارض ث_ٍِِ‌ 
مراد از ژشتهای هشتکانه: سار ات 
هفتکانه است ؛ زیراآنها از هفت 
بیشتراند » اکرعدد هفت رابرداشته 
و بگویند : کرات و زمينهائیکه در 
نضای بیکران بدور خورشید هسای 
خود میچرخند + خارج آزشمار ند 
حرفی نداریم فقط مخالف و نافی 
این هستیم که کسی بگوید مراد از 
زمینهای هفتگانه : سیارات‌منظومة 
شمسی است ناگفته نماند» قر آن 
کریم بزمینی غیر از زمین مانظری 
نداشته وغیر از آنراسماء وسموات 
بحساب آورده است . 


٩‏ در خحانمه این بحث لا ز م 


بخود» موجودی‌بس بزرلواعجاب 
او ابیت : حجم آنر | بنایرحسابی 
هزار و هشتاد سه میلبارد شا قزر 
حسابت دیگری هزار و هشتاد سه 
میلیاردو سیصدو بیست ملیون کیلومتر 
مکعب گفتهاند » یکمیلیارد شاید ‏ 
بنظر شما چندان مهسم نیایدو لی‌طبق 
حساب صحیح ار شخصی روزی 
ده‌ساعت کاربکند. شمردن‌یکمیلیارد 


. ارض 





تاه ستان وت لازم دارد . 
جمعیت روی زمین در حدود 
سه میلیارد نفر است ؛ صندوفی در 
نظر بگیرید که هراسه اعد آن هر 
يلك » يك کیلو متر باشد » اگرهمةٌ 
انسانهای روی زمین را در چنین 
صندوقی بريزيم » حسساب ساده 
میرساند که‌در حدوديك ششم صندوق 
اشغال میشود » زیرا این صندوق 
بیشتر از هیجده میلیارد نفر بعنی‌هیجده 
میلیارد و هفتصد وپنجاه میلیون نفر 
ظرفیت دارد ء وا گربخواهيم زمین 
| تکه تکه‌ کرده در چنین صندوق 
جای بدهیم ۸ به هزار و هشتاد سه 
میلیارد وسیصد و بیست میایون از 
این صندوق ها احتیاج داریم . 
ار همه انسانهای زمین را 
بدریای خزر بريزيم » آب‌دریا بالا 
میاید اما چقدر ؟ گفته‌اند : مطابق 
حساب دقیق» آب آن از يك‌سانتیمتر 
هم کمتر بالا میاید » یعنی این بالا 
آمدن برای ما هیچ محسوس نیست 
در صورتیکه دربای خزر دریای 
بزرگی نیست بلکه دریاچه است و 


متخ نم موی تج وش 


ارض ۷ 


نقط جهار صد و بست هزار کیلو 


«تر مر بع مساحت دارد » چه رسد 
باقیانوس آرام مثلاکه صد و هشتاد 
میلیون کیلو متر مر بم فتاعی. ان 
یت و 

اگر 71 حجم زمین رابا 
طقات هفتگانه جوآن درنظر آوریم 
از عظمت آن متحیر حواهیم بود» 
رم جوزمین را درحدود پنج» بلیون 
میلیاردتن حساب کرد ند ۱ فسبحان 
من خلقها و د 1 و دحاهاو خر 
منهاماء هاومر عاهاوالجبالارسیها. 

ار قامیکه‌در اینجار اجم‌بوسعت 
زمین ذکرشد» همه‌از کتابهای معتبر 
اتحل تاه اشخا ارضا بای دش نا 
که زمین بزرك میشود زیرا هر روز 
میلیونها تن ازانرژی خورشید وارد 
آن شده و بصورت حرارت درآن 
جذب میشود » کافی است که بدانیم 
در هر تانیه | 
کاسته میشود مقدار کثیری از آن 
نصیب زمین است » علی‌هذاتا روز 
قيامت زمین یو سته بزرك و آفتاب 


کوحك خواهد شد و وسعت زمین 


ارلد 


ر! در آانروز جز خحدا کسی 
دی 


از بکه 1 بروزن سفیننه ( 
تخت مزین ۱ متکینین : یه ی 
الارانك ) کهف ۳۱ یعنی : دربهشت 
برتخت‌های منزین تکیه زده‌اند » 
اف ۱ 
در خیمه یااطاقی است وتخت‌اطاق 
عروس و سرا پرده عروس که روی 
سرير است و فرش اطاق عروس . 
۱ 9۳ . این کلم بصیغهةجمع 
ر ارائك ) پنج بار در قرآن مجید 
آمده است . 
ناگفته ناند : اریکه تحت 
خالی نیست . بلکه مزین بودن آن 
منظوراست چنانکه در اطلاق سریر 
برتخت . سرور و شادی مورد نظر 
است . 
ارم ۰ ( بر ورن عنب ( 
سنگهائیکه روی هم می‌چینند پرای 
نشان دادن راه دربیابانها ر نهایه ) 
جمع آن آرام است . و ارم ( بر 
وزن عقل ) بمعنی‌خوردن» پوسیدن 
و فانی شدن است « ارم ما علی 


۸ 


ی مس مر ی من رب ی 


المائدة | کله »ارم الما : فنی »ارم : 
ای‌بلی و صاررمیماً ». 

مت کف کل بطم[ 
ذات العماد التی له مها فی 
لاد ) فجر: "و۳ : با تدبر در یه 
شر بفه روشن میشودکه « ارم » بدل 
اشتمال است از « عاد ‏ و عاد 
چنانکه میدانیم قوم هود لاتلماست. 
ترجمة این دو آیه چنین میشود : آیا 
ندانستی که‌پروردگارت باقوم عاد؛ 
با آن بنای ستوندار که نظیر آن در 
سر زمین‌ها ساخته نشده بود ‏ چه 
کرد ؟ اگر « عاد » ذکر نمیشدمعنی 
آیه تمام بود ولی معلوم نميشد این 
بنا یا شهر متعلق بکدام قوم است . 

پرروشن‌است که«ارم» عمارت 
مخصوص ویا شهری باشکوه بود. 
که نظیر آن تا آنروز ساخته نشده 
بود » و نیز اين دوآیه » از ویران 
شدن آن در اثر غضب خداوندی» 
من هل 

درشر حوتفسیر «ارم» افسانه‌ی 
باب اسلاني یاه یافته که رسمه آن 
به وب بن‌منبه میرسد و کعب‌الاحبار 


ارم 
بهودی بر آن ش جد کر اد است . 
لا ز م است بأن اشاره شود . 

وهب بن‌منبه گوید : عبدالله 
بن‌ابی قلابه » برای پیدا کردن شتر 
خحود در صحراهای عدن میگشت 
ناگاه بشهری رسید » اطراف آن 
قلعه بود » عبداله کمان کردکه در 
آنجاکسی هست ‏ وارد قلعه شد ء 
دو درب بسیار بزرك دید » که با 
یاقوتهای سفید وسر خ مرصم بودند 
کاخهائی دید که بالای آنها غر فه‌هاو 
غرفه‌های دیگر که از طلا و نقره و 
لوءلوء و باقوت ننا شده بودند 3 
و کاخها با لالی و مشك و زعفران 
مفروش (شن ریزی ) شده بود » 
چشمه‌هائی از نقره دید که آب آنها 
از لوه‌لوه 
و زعفران و مشك آنجا مقداری 


از آفتاب روشنتر بود .. 


برداشت و بیرون آمد. 

قضیهة این شخص بمعاویبه 
رسید » او را احضار کرد واو آنچه 
دیده بود باز گفت » معاویه گفت: 
تاکعب الاحبار را حاضر کردندواز 


وی در این باره توضیح خواست » 


رم 1۹ 


۱ کعبت گفت : آری‌آن بهشت شداد 


است رچنین وچنان‌بود ودرزمان‌تو 
مردی که دار ای‌فلان‌صفات است‌در 
طلب شتر خودبآ نجا واردخواهد شد. 
سپس ۰ بعبداله بن ابی‌قلابه که در 
آنجا بود نگاه کردو گفت : بخدا 
قسم این همان مرد است ( مجمع 
البیان بطوراختصار ) . . 

اين افسانه چنانکه دیدیم از 
وهب بن منبه است وکعب الاحبار 
آنرا.تصدیق مبکند » حسال این دو 
نفر براهل تحقیق روشن است » در 
کتاب,رسیری در اسلام؛وضع آندو 
را ضمن بحث جاعلین حدیث » 
آشکار کرده‌ام . 

این شهر در کجای دنیاست » 
کدام کاوشهای علمی وزیر زمینی > 
وجود آنرا تأیید میکند ؟ ! در آن 
آنهمه طلا و نره و ... 
از کجا جمع شده بود ؟! . 


روز کار : 


زمخشری د رکشاف از وهب 
نام نبرده و میگوید : چنین روایت 
شید ه 4 سپس تصدیق کعب در محصر 


معاو به را نقل میکند » مجلسی ‏ 


ام 
رحمه‌اله آنرا در بحار ج ۱۱ ص 
۷ ط جدید » بدون رد و قبول 
از کمال | لدین‌مرحوم‌صدوق ازمردی 
پنام ابووائل نقل کرده است .ناکفته 
نماند : ابووائل شخصی مجهول 
الهوبه است‌ودررجال‌مدح و قدحی 
ی ی ات که ان خیش 
قضیه را از وهب و یا کسیکه از 
وهب شنیده نقل کرده است . 
صدوق علیه الرحمه آنرا در 
کمال الدین باب ۵4 از آبی وائل 
نقل نموده ولی آنرا قبول .ندارد و 
درآخر همان باب میگوید : این 
قضایا که نقل کردم اعتمادی بانها 
ندارم » ولی‌می‌بینم که خصمم قرول 
دارد برای الزام او ایراد میکنم .و 
در ذیل افسان بهشت شداد میگوید 
اگر بشود گفت که در روی زمین 
همچو بهشت نادیده هست و کسی 
جای آنرا نمیداند » ولی از طریق 
خبرها میگویند : هست » پس چرا 
وجود و غیبت آمام عصرتلتلم رااز 
طریق اخبار قبول ندارند ؛ باآنکه 


خبر بهشت شداد از ابی وائل است 


ارم ۷.۰ 
ولی اخبار قائم بر از حضرت 
رسول و ائمه طاهرین الا . !!! 

در تقسیر بیضاوی و صافی و 
مجمع البحرین بطور اشاره بی آنکه 
نامی از وهب و کعب برده شود » 
اپن افسانه ثقل شده است . 

ابن کثیرشامی درتفسیر خود » 


* بعد از اشاره بآن میگوید : این از 


حرافات اسرائیلی است . مسعودی 
در مروج‌الذهب (رج ۱ ص ۳۹۸) 
گوید : بسیاری از دانایان گفته‌اند: 
این داستان از خرافات است . 
فرید وجدی درداثرةالمعارف گفته : 
آنچه گفته‌اند : ارم شهری بود از 
طلا و نقره » نه نصی دارد و نه 
مبتنی بدلیلی است ؛ جرجی زیدان 
در تساریخ تمدن اسلام (ر ج ۱ ص 
۲ ترجمه ) آورده : این جزافه 
گوئیها مبتنی براساس نبوده و حند 
اقل آن است که پاره‌ای ازعمارات 
قوم عادوئمود با جواهرات گرانبها 
تزیین میشده . 

از قرآن مجید ‏ فقط این 
اندازه بدست میاید که بنای « ارم  »‏ 


دم 
ت 


11 
در آن روز گار بی‌نظیر بوده استت 4 
افسانه‌ای بیش نیست ۰ درخانمه‌این 


باره هرچه جستجو کردیم » حدیثی 
از رسول خدا و ائمه عاشلا هرچند 
ضعیف هم باشد نقل نشده است » 
وم این ماب وا 9 ر کتات سیری 
در اسلام مفصل وروشنتر آورده‌ام. 


از ۰ : یرو محکمی (نهایه) 


آزری واش رکه فی‌امری ) طه : 

پوس زامن هارون بر نیروی من 
بیافزای و مرا بوسیلةٌ او نیرومند تر 
کن » و او را شريك کار من گردان 
در قاموس » احاطه » نیرو؛ تقویت 
وپشت » معنی شده . در مجمع‌البیان 
ذیل آیة فوق گوید : یعنی‌پشت مرا 
بدو محکم کن » بنظرمیاید که‌معنی 
جامم » همان 9 


۱ ی آخر مگ : ۳ 


جر 4 فر 4۵ ع حم 


فاستخلظ ) فتح : ۹ ععنی‌مانندزرعی 


- 


ارر ۷۱ 


" کرد ر رویاند ) ۷ آنر! نیرو داد 


تا سخت شد ؛مفاعله در آیه : بمعنی 
تکثیر است . 

آزر: د و رای ۱ 
ار اتخذاصناما ال انمام : > 
ظاهر آیه آنست که آزرپدر ۳ 
تتَْ بود . و صریحآیات است که 
آزر مشرلك و بت پرست بود و د 
مقام انکار میگفت و اراغب ان 
عرْ آ[لهتی یاابراهیم ؛ مریم : 41 در 
این جا دو سئوال پیش میأید» اول 
آنکه اهل تاریخ نام پدر ابراهیم 
کل را تارح (باحاء وضاء ) 
نوشته‌اند » درمجمم‌البیاناززجاج 
نقل شده : بين علماء نسب‌اختلاف 
نیست که نام پدر ابراهیم» تارخ‌بود 
مسعودی در اثبات‌الوصية پدر آن 
حضرت را از پیامبران شمرده ونام 
وی را تارخ گفته است ۰ میگوید: 
تارخ که پدر ابراهیم خلیل بود: در 
عهد نمرودبدعوت برخاستو آنگاه 
او را بیست و چهارمین پیغمبر از 
پیامبر ان نقل میکند و نیز میگوید : 
از عالم ی نقل شده که : آزر 


تِ. 
ایس یب ۱ 

در کامل‌ابن اثیر » نام پدر آن 
۱ حضرت راتارخ نوشته ودر تورات 
حاضر تارح ی 

دوم : آنکه : لازم میاید در 
آباء حضرت رسول له مشرله 
و جودداشته باشدبا آ نکه‌شیعه بالا تفاق 
در موحد بودن بدران انحضرت 
اجماع کرده‌آند : مجلسی علیه الر حمه 
در بحار ( ج ۷ص 4٩‏ ط جدید» 
۱ میگوید : اعباریکه هر 
آنحضرت دلالت میکند » از طر 
ی ون دِ ۱ 
طبرسی علیه الرحمة درمجمع‌البیان 
پس از نقل قول زجاج فرموده : 
سجن زجاج مود اصحابت ما 
« امامبه » است که: آزر با 
و باعموی‌ابر اهیم بود » نزداما میه 
بصحت رسیده که پدران حضرت 
رسول صلوات الهعلیهم تا آدم همه 
موحد بودند»و طابفهٌ امامیه براین 
مطلب اجماع کرده‌اند . 

ناکفته نماند ۰ ره در کلام 
عرب و آیات قر آن کریم‌نشان‌میدهد 


مس 


ارر ۷۲ 
که معنای حقیقی اب کرچه پدر 
اصلی است ؛ ولی در غیر آن نیز : 
بقدری استعمال شده که‌نزديك است ‏ 
معنای اصلی‌بعضا 0 محتاج باشد 
زاقب کوب ۱ الاب : الوالد و 
سمی کل صنْ کان ۳ فی ایجاد 
9 اواصلاحه آوظهوره آبّه ات 
پدر و هرکه سبب ایجاد» یااصلاح 
و با ظهور چیزی باشد » باو اب 
گفته میشود حضرت و بملی 
(عیهسالسلام)فرمود انآ 
مژه الامة من وتو دو پدراین‌امت 
هستیم بانکه از میهمانان‌پذیرائی 
وی : ابوالاضیاف ؛ ویبآنکه 
نش جنك بیفروزد : ابوالحرت ْ 
۳۷ نبز اب گفته اند(ازمفردات ). 
در قر آن مجید » پدران در 
جای بزر گان قوم‌وبالعکس استعمال 
شده‌است ؛ درچندین جا از کشا رنقل 
شده که در سا پیامبر ان گفته ند : 
) بل‌نتبع مالسا علیه آ باه بقره : 
۰ عنی از پدران ود پیروی 
خواهیم کرد , در جای دیگر بجای 
آبائا )۱ سادا و کر ان آمده+ 


آزر 
که ات خواهند گفت: رّبنا 
ات ات ما دیا و کر انا فاضلونا 
انیا احزات : 1۱۷ . 

۱ نا گفته نماندا خ واخت چنانکه 
گذشت وام) چنانکه خواهد آمد 
مانند اب» استعمالشان بسیار وسیم 
است و اماکلمةٌ والد و والدة فمط 
پدر و مادر حقبقی اطلاق میشود » 
لاغیر . 

دراین صورت . بسیار آسان 

آزر » جد امی 

ابراهیم 2032 بود.و باو پدر خطاب 
کرده است . 

المیز ان در این خحصوص 

تحقیقی‌دارد که حلاص آنرا دراینجا 


است که بگوئیم : 


میاوریمو آنچه میان دوقوس(پر انتز) 
گفته میشود ازنگارنده است . 
قیفر اساته شان :مهن 
که : آزر پدر اصلی ابراهیم هتم 
نبوده است » زیرا آنحضرت در 
اولین برخورد با قومش ؛ دعوت 
خحویش را از مردی شروع کرد که 
قرآن فرموده : 
اصرار کرد که‌وی‌بدین‌توحیددر آید؛ 


پدر او بود » و 


ارر ۷۳ 


: ا گر 
بس نکنی سنگبارانت کنم » از من 
دور شو » ابراهیم بر او سلام کرد 
و گفت 


او در جواب تندی کرد کفت 


: از پروردگارم برای تو 
۳ خواهم‌عواست . و ازشما 
و آنچه جز خیدا میخوانید کنار 
میشوم . مریم 4۸-4۱ . 

درسوره شعر اء استان از سر 
گرفته شده و در آنجا پس از گفتگو 
با پدر و فومش و تَخطهة بت پرستی ؛ 
دعا میکند و میگوید : پرورد کارا 
ی بصالحان ملحق کن و پیش 
آیند کّان نیکنام گردان . وازوارئان 
بهشت کن و پدرم را بیامرز که از 
گمراهان است ۱ واغفرلا بیان کان 
من‌الفالین ) شعر اء : 

( چون دعای آنحضرت و 
استغفار برای پدرش بعد از گفتگو 
با بت پرستان‌نقل‌شده» چنین بدست . 


. ۸-۰ 


مباید که آنحضرت در آنموقع هنور 
از بابل خار ج شده بود » کر چه 
صاحب‌المیزان از « کان » دردکان 


منالضالین , استفاده کرده و گفته 


استغشار ؛ سایل بعد ازمر لك 


9 


ی م۳ 


ارز 


عنقریب در این باره توضیح بیشتر " 
داده خواهد شد ) . 


آزر ویا بعد ازخروج از بابل‌بود. 
ولی‌صدر آیات درسورة شعراءمانم 
از ان ات 

(هیچ مانعی ندارد که و کان » 
در آبه‌بمعنی حال وثبوت باشد نظیر 
۱ کیف نکم من کان فی ال هدصتا ( 
یعنی با کسیکه اکنون در گهواره و 
کو ده ی تکلم کنیم 
ومعنی « اه کان‌منالضالین آنست 
که او از گمراهان است . و اینکه 
فرموده : استغفار بعد از ما ور 
بوده سبار بعید است » زبرا در 
توح توبه » چنانکه سس آمد 


۳ 3 و - ی ه‌ 


0 


چون بر ِ" روشن شد که آزر 
دشمن‌خداست ازاوبیزاری کرد . تا 
و بود»|براهیم احتمال میداد 
که او » ایمان آورد و 
مشرلبمرد این احتمال منتفی شد و 


چ.ون 


آنحضرت از وی بیزاری کرد » 
در این صورت معنی ندارد که 
بگوئیم : بعد از فوت آو » برایش 
استغفار نمود » بلکه قهر ا اين کار 


را پیش از مرک او کرده بود و 


"رز ۷ 











سوب 


آنوقت 1 ند اوند فرمو ده 


که ۰ استغفار ابراهیم برای پدرش 


بواسطةٌ وعده قبلی بود » و چون 
سر وی روشن شد که او دشمن 
خحداست‌ازوی‌بیزاری‌نمود توبه ۱۱6 
و خلاصه » قر آن روشن میکند که 
ابراهیم برای پدرش هم دعا کرد 
و همم بیزاری نمود . همه اینها در 
اوائل عهد آند«ضرت بود که هنوز 
از بابل هجرت نکرده بود . 

سیس خداوند » هجرت و 
اولاد خواستن او را بیان میکند : 
گفت من بسوی پروردکارم میروم 
او حتماً مرا راهتماگی میکند . 
پروردگارا برای من_ اولاد صالع 
عنایت فرما » صافات ۱۰۰-۹۹ 


وانوقت میفرماند : اوولوط 
را نجات دادیم و بزمین با بر کت 


بردیم : و باو اسحاق و یعقوب را 


دادیم . انبیاء : ۷۱ و نیز فرموده: 
چون از بت پرستان ومعبودهایشان 


کنار شد : باواسحاق و بعقوب را 


ارر 


دادیم . مریم 4٩‏ . 

سپس خداو ند » دعای آنحضرت 
را در آخر عمر و درمکه و پس از 
تولد دو فرزندش و اسکان اسمعیل 
در مکه و بنای کعبه » چنین نقل 
فکنل 2 پرورد کارا این دیاز را 


امن گردان . من و فرزندانم را از 


بت پرستی دور کن ... پرورد کارا 
من بعضی از ذرية خودم را بدرة 
غیر قابل کشت نزد خانة محترم نو 
سکونت دادم » تا نماز بپاکنند... 
حمد خدای راکه در پیری» اسمعیل 
و اسحق را بمن عنایت فرمود .. 
تا گفت : « رب اغفولی زلوالدی 
للمومنن یوم یقوم الحساب ؛ 
ر ابراهیم 4۱-۳۵). 

آیٌ فوق بهترین شاهد است 
این پدر که با مادرش یکجا برای 


آنها مغفرت میخواهد غیر از«آزر» 


است ؛ زیرا دیدیم که‌دعا برای آزر 
روی وفا بوعده بود و سپس ازوی 
بیزاری نمود ؛ دیگر معنی نداردکه 
در آخرعمر باز برای کسبکه از او 


بیز اری کر ده آهز ری بخو اهد . 


ارر ۷۵ 


جای دفتاشت که قواننوع 
) والدی , آمده که جزیپدر ومادر ‏ 
اصلی اطلاق‌نمیشود؛ برخلاف «اب» 
که اعم است و در دعای آزر » 
گفته بود ۱ واغفرلابی 4 پس نتیجه 
این است که آزر؛ پدراصلی ابراهيم 
نبود » بلکه عنوانی داشت که 
میشد باو « با ابت » حطاب کرد 
لفت عرباجازه میدهد که کلمة اب 
برجد » عموء ناپدری » سرپرست 
امور » و بر هر بزرك مطاع » گفته 
شود. (المیزان‌ج ۷ ص۱۷۱-۱۹۸). 
استغفار ابر اهیم بر ای آزد 

در این بحث از آیات استفاده 
خواهیم کرد که : 

۱ استخفاربرای‌مشرك تاوقتی 
که نمرده و احتمال هدایت داده 
میشود . جایز است . 

۲ چون مشرك در حال شرلد 
از دنیا رفت و اهل عذاب بودنش 
حتمی شد » دیگر نمیشود برای او 
آمرزش خواست . 

۳ رات داز از ابراهیم برد 
که برای آزر استغفار کرد پیروی 


سم 
۰ 


ازر 

خواهیم نمود » نه‌اینکه او در همه 
کار .مقتدای ماست جز در استغفار 
برای مشرك . 

4 : آمرزش برای‌مشرلك معنايش 
آنست که بگوئيم : خدایا او را 
هدایت کن و بیامرز . 

۵: روشن خواهد شد که در 
پیروی مااز آنحضرت هیچ استشائی 
وجود ندارد » و این اشنباه محض 
است که بگوئیم : قرآن‌میگوید در 
همهکار از ابر اهیم پیروی کنید مگّر 
در استغفار .برای مشركه . 
اينك آیات را بررسی میکنیم 


۱ قال‌سلام ) لك ساستففر له دبی 1 
مریم : ۶۷ « واغفرلابی اته کانمن 
الضالین » شعراء : ۸٩‏ یعنی سلام 
بر تو از خدایم برای تو 
خواهم خواست و در ضمن‌دعاهای 
خود گفت : پدرم را بیامرز که از 
گمراهان اقنت: 

این دوآیه صریح‌اند در اینکه 
آنحضرت باآزر وعده استغفار کرد 
و بان عمل نمود . در سورة توبه» 
در بارة استغفاربرای مشر کان چنین 


آمرز س‌. 


ح-‌‌ 


آازر ۷۹ 
۱93 7 

آمده « ماکان بلتبي این اس 

روا رل کین ول وکانو 





و ۶ ما09 0 
اولی قربی ور ساتبین لهم‌انهم 


ارس ان الججم : ماکان استففار 
ابراهیم لاببه لاعن موعدة رعدهاً 


و م2 مر 9 


۱ ایاه فلت نب لمات " عدولهترعمنه 


ان ابراهب و حلی توبه ۱۱۳۰ 
۱4 . 

یعنی پیغمبر و مومنان رانرسد 
برای مشرکان آمرزش بخواهند؛ گر 
چه خویشاوند باشند » پس از آنکه 
معلوم شد که آنها اهل جهنمند » 
استغفار ابر اهیم برای پدرش ؛ فقط 
بر ایو عده‌ای‌بود» وچون‌براوروشن 
شد که پدرش دشمن خداست ازوی 
بیزاری نمود که ابر اهیم خدا ترس‌و 
بردبار است . ۱ 

از اين دوکریمته چند مطلب 
بددست میاید . 

۱ پیغمبر و موّمنان را جایز 
نیست برای مشر کان پس از مردن 
آنهاوحتمی‌شدنعذبشان * آمرزرش 

ی ی 


ی ین من‌بعد ماتبین هم 
ی الجحیم تسین و روشن 


۰ 


ارر 

شدن طبعاً درصورتی است که‌مشرل 
درحال شرلك ازدنیا برودوتا وقتبکه 
نمر ده احتمال هدات شدن دارد و 
جهتمی‌بودنش قطعی نیست. اماآیا 
میشود برای مشرلك در حال حیانش 
آمرزش خواست و گفت : خدایا 
او را هدایت کن و بیامرز : آیه از 
حکم آن‌ساکت است . ولی ازخار ج 
میدانیم که اشکال ندارد . 

۲ ابراهیم برای پدرش نا 
وقتبکه زنده بود : آمرزش‌خواست 
و چون درحال شرك بمرد؛ جهنمی 
بودنش يقيني شد آزاو بیز ار ی‌نمود 


رو وا ص22 و 
له نه عد ولّهتبعر» ۹ 


۳ تبین 
۳۳ تا زنده بود و احتمال هدایت 
شدن میرفت ازاو بیزاری نکرد؛ در 
مجمع‌البیان والمنار وتفسیر ان کثیر 
ذیل آیةٌ فوق ؛ هست که ابن عباس 
گوید : ابراهیم علیه | لسلام پیوسته 
برای آزر استغفار میکردتا بمرد و 
چون در حال شرله از دنیا رفت . 
بر ابراهیم روشن گردید که اودشمن 
خداست » آنوقت ازاوبیزاری‌نمود. 


و خحلاصه مصمون دو ایه فوی 


۷۷ ۳ 


۳ 





خر ی وی وس نت سنوی بت تخت سم و 


چنین است : پیغمیر و مومنان‌ماید 
برای مشر کان » پس از مرك آنها 
استغفار کناد . گویا کسی اشکال 
کرده و میگوید : پس چراابراهیم 
برای آزر که مشر لبود استغفار کر د؟ 
جواب اینست که : ابراهیم نیز پس 
از خر اف مرش تفه اشت گر 
از او بیزاری نمود » فقط پیش از 
مرك وی » روی‌وعده‌ایکه کر ده بود 
برای اواستغفار نمود و آن نیز جایز 
و بله مانع است . سضاوی در ۰ 
آی ۱ وال یماسا سم 
الجحه میکوید : تبین درصورتی 
است که بر کفر بمیرد بعد میگوید : 
این دلیل است که برای‌مشر کانزنده» 
استغفار جایز است و آن‌طلب‌توفیق 
ایمان برای آنهاست وبا این‌جواز» 
اشکال استغفار ابراهیم دفع‌میشود. 
بچند تفسیر که دسترس بود 
مراجعه کردم جز بیضاوی باین نکته 
تو جه نکر ده‌اند وحقا که‌او خوب 
فهمیده است . آری ابر اهیم علیه - 
السلام برای مشرلك زنده : آمرزش 
حواست وچون در حال شرلمرد. 


سم 


ازر 
از وی بزاری کرد » زیرا یقن شد 
کة او اهل عذاب است . پیغمبر و 
مومنان نیز که دینشان همان دین 
ابراهیم است. نمیتوانند بر أی‌مشر کان 
پس ازمر کک آنها آمرزش بخواهند 
ولی پیش از مر کشان چا 
ود ایا کرد .در آبة در بقه 
۷1 نم و عدة وعدماایتاه » اشاره 
بوعده ظاهسر! برای این است که 
آنحضرت در این کار» وفا بوعده 
نیز کرد . نه اینکه » اصل استغفار 
جایز نبود ولی ابراهیم چون وعده 
کرده بود آنخلاف را انجام داد 


ر نعوذبالله ) . 


درسوره ممنحنه پس از نهی از 


مودت مشر کان و دشمنان تیدا > 


| م۱ ۶ر(۵ دوم وا رم وا 


سح 


ی امد ۱ قد کانت 
نی رایع و لین 4 اذقالوا 


4 و م و ماو اج 


لقومهما ۳ بر آومنکم ِ تعندون 
من دنا 1 کناب ٩‏ ود تاو 


۱ ارو التضا 5 ایدا حت 


ی رده 1 تول (براهيم 


لابهلاستتفر مش مْ ال 


" 


و تما 
7 


یم 
۰ 


ارر ۱ ۷۸ 


یعنی‌درعمل ابراهیم وپیروانش 
برای شما سرمشق خوبی هست ‏ 
آنگاه که بقومشان گفتند : مااز 
شما و آنجه سوای خحدا مییر ستید 
بیزاریم : بشما کفر میورزیم و 
همیشه میان ما و شما » عداوت و 
کیه‌توزی هست تا بخدای تنها > 
ایمان بیاورید (میان آنهاربطی 
نماند ) مکرسخن ابراهیم که‌بپذرش 
گفت : از خدا برای تو آمرزش 
خواهم خواست و جز این در قبال 
خدا برای تو کاری نتوانم کرد . 
دفعهةٌ دیگ آبه و ترجمه آنرا 
در این کریمه 
۳ الاقول ابراهیم » استثناء‌است از 


مضمون‌حمل‌فوق » که همان‌جدائی 
و بمز اری و عداوت و عدم الفت 
بباشد و بمبارت اخسری از ی 
۱ ذقالوالتومهم » تا (« ااملك 1 
من اقه‌ن‌شینی 1 ایک زیت 
و مستثنی‌منه ) توصیح وتفصیل 9 
در صدر آبه است 1 و خحلاصه مطلب 
این است : شم‌اهم باید ماننداپراهيم 


و تابعانش از ءشر کان جدا شوید و 


ازر 


آنهارا دوست ندارید و بایدبگوئید: 


همیشه میان ما وشما عداوت و کینه 


هست .فقط ازاین جدائی وعداوت 


بپدرش گفت : برای تو از خحدا 
آمرزش خواهم خواست . شماهم 
با وجود عداوت ‏ میتوانید برای 
مشرکان آمرزش بخواهید چنانکه 
اوخواست . وبعبارت دیگر» مانند 
اپراهیم باشید هم در عداوت با 
مشرکان‌وهم‌درخواستن توفیق ایمان 
"برای آنها. وبتعبیر سوم : ابراهیم 
ترا شما سر مشق خوبی است هم 
درعداوت مشر کان وهم دراستغفار 
برای آنان . 

ول نین ان ۳ 
ی ناسون لایتهاکم 


کیناکم , ی ام 


۸+ 


بجر من 7 ی 
تسا ایب المقطین » 
ممتحنه : ۸ . 

بعنی خحدا شما را از نکوئی 
کردن وانصاف ورزیدن با کسانیکه 
درکاردین با شما جنک نکرده واز 


سم 


آزر ۱ ۱ ۷۹ 


دبارتان بیرون‌ننموده‌اند » منع نمیکند 


آزر مشرك بود ولی در کار دین با 
اپراهیم جنگ نکرده بود و او را 
از خانه بیرون ننموده بود » چه 
مانعی داشت که آنحضرت بااو 
نکوئی کند و کدام نکوئی بالاتر از 
آنست که بگوید : خدایا باوتوفیق 
ایمان بده و پیامرز . مکّر حضرت 
ر سول پوت در حق‌مشر کان نمیگفت : 


7 


«اتلهم اهدقومی فانهم لایلمون ف 


بسیار سیار عجیب است که 
مفسران شیعه و 0 ۱ 1 قول 
ابراهيم » را از ۱ 0 ) استشداء 
گرفته و گفته‌اند : مقصود این‌است 
که از ابراهیم پیروی کنید مکر در 
استففار برای پدرش > برای نمونه 
تسیر مجمع البیان» صافی + کشات 
جلالین» ابن کثیر» طنطاوی» مراغی 
فخررازی » طبری » درمنثور » 
ابوالفتو حومنهج الصادقین » رجوع 
کنید خواهید دید که استثناء را از 
اسوة » گرفته و گفته‌اند : یعنی 
ازابراهیم پیروی کنیدمگر در استغفار 
برای پدرش که در این کار نباید 


1 ۳27 ۳ 2 / ۱ ۳ ِ- 
۱ م ( نز وا لعن اور یت 7 ار خررژزن از بالگ کت 


حبحم 
۰ 


ارز 
از وی پیروی نمائید زیرا او این 
عمل را روی وعده‌ایکه داده بود . 
و 

بیضاوی در نفسیر ایه ۱۱۶ از 
سورة توبه چنانکه در سایق گفتبم 
مطلب را خوب درل کرده و گفته 
آیه برجواز استغفار برای 
مشر کان دلالت دارد و اشکال قول 


یت 


ابراهیم‌با آن‌دفع‌میشود. ولی‌در سورة 
ممتحنه » مطلب را از باد برده و 
تاه وا انا سوه که وی کررن 
نباید در استغفار بابراهیم تأسی 

این ات امی در صورت 
صحت کلامشان » لازم میاید که 
ابر اهیم تِ) خلاف شر ع کرده‌باشد 
و مطلب این میشودکه : از ابراهیم 
بَأس ی کنید مگردراین عمل که کاری 
برخلاف دستور خدا بود. 

ار گویند : 
میبایست بوعده خود عمل کند ! 
گوئیم : مر وعدهءحلاف شر ع‌را 
شرعی میکند ! ؟ و آنگهی وعدهة 
خحلاف شر ع را چرا میکرد ؟! 


وعده کرده‌بود > 


سس 


ارر ۸۰ 


اگر گویند: این عمل‌درشریعت 
آحضرت جایز نود ودرشر ع اسلام 


۱ 


سمح سرد و ی ِ 
کوئیم : 


قر آن‌دین‌ما و باه 


است ۱ قل ح 1 فانبعوا ملة 
راهم حنیفً آل و ی : ٩۵‏ 
۱ مح ی انعم ابراهیم 
حتف تحل : ۱۲۳ . 

شکر خدا را که الهام بخشید 
این حقیقت ارزنده‌را ازقر آن‌مجید 
با مقایسة آیأات‌بدست آوردیم آنچه ۱ 
فرنها بر مفسران پوشیده مانده بود 
روشن گردید » ومعلوم‌شد که ابر اهيم 
باعلا در همه کار مقتدا و سر مشق 
ماست حتی دراستغفاربرای‌مشرك . 
دیگر لازم نیست سخنی بگوئیم که 
مستلزم ناروا برای آنحضرت باشد . 

ابراهیم بازر وعده‌کرد » آن 
وعده جایز و شرعی بود و بهمان 
وعده عمل کرد » آنهم جایز بود 
ما هم میتوانیم در این کار بر آن 
پیامیر بزرك تأسی دائیم‌سلام رای . 


۱ 


1 ز. تعدر د بلث شدل رل ‌) آتارسلنا 


و 


ارر 


المیاطی علی الکافرین نز هم از » 
مریم : ۸۳ یعنی ما شیاطین را برای 


کافران فرستادیم و ات 
تحر بك میکنند و بر اعمال لاف 
وا میدارند » از مفردات راغب 
بدست میاید که قید شدید درتحريك 
ملحو ظ است گویند؛ از ت القَدرٌ ای 
اد نها , . قاموس آنرا مطاق 
تحريك و غلیان معنی کرده است . 


, نج 
در نهابه هست «کان‌الذی از 


عايشة علی‌الخروج این‌الزبیر » ای 
خر کنها وملها علی الخروج» یعنی 
ابنز بیر بود که عايشه را بر خروج 
بجنك جمل ای کرو 

ارف 
) ازفت الازفت النجم : ۵۷ یعنی 


9 ستلانل :9 قت 


نز ديك شونده نزديك شد. مرادروز 
قامت است . و نیز عجله »وخحوب 
شدن زخم معنی‌شده است » راغب 
گوید در آن » گذشته از نزدیکی » 
ضیق وقت, ویس 

) وانذرهه وه الازنة ( غافر 
۸ آنها را ازروز نزديك شونده 


بترسان » روز قیامت از نظر واقع 


آمبر ۱ ۸۱ 


نزديك ونزديك شونده است : گر چه 





تسه رو سم 





گر ۶۵۸ 9 
۱" یم « انهم 1 
بعیداوثراه‌قر یبا معار ج :۰ اتب 


ما تم دور مبدانه 
لاس چسا یه رهم فیغفل انبیاء :۱ 
اسر ۶ بستن. حبس . گرفتار 
کردن . ناگفته نماند معنی جامع 
همان بستن‌و سته شدن است . اسیر 
را از آنجهت اسیر گویند که گرفتار 
و سته شده است ۱ ار ) جمع 
اسیر است یعنی گر فتار شدکان و 
) تأسرون فر یا » احزابت : ۷ یعنی 
قستی و اسیر.ق کر فار. هسکت3 


۱ ۰ 9 
) اسر راء » نیز آتر اشتی و هن 
7 ۶« 
خلقناهم و شددنا اسرهم ۱ ای 


ععنی ماآنهارا آفريديم وتر کیب 
وجودشان را محکم کردیم »میان 
اعضاء بدن » اتصال و ه.بستگی 
مت نیو را محکم کردیم ۱ 
آتانکز در آبهٌ فوق » 
خحلقت‌معنی کر ده‌| ند افشان بان 
همان اتصال و تر کیب باشد . 
اسراثیل : اين کلمه بنقلی 
اسم دوم حضبرت یعقوب و بنقلی 
لقب آنحضرت است . بنظر میای د که 


آنتاتن 


لقب درست باشد » زیرا اثبات دو 
اسم برای بکنفر محتاج مونه است. 
فربد و جدی درداثرةالمعارف آورده 
گویند : معنای آن‌بندة خدا وبر گزیدة 
خداست » «ایل » خدا ۱ اسری ۱ 
بنده . درالمنار گوید : اسرائیل را 
امیر مجاهد مع له گفته اند ۱ 

این کلء4 ۳ باردرقر آن‌مجید 


آمده‌است »۱ ءبار بافظ «بنی اسر ائیل»۰ 


مراد از بنی‌اسرائیل » فرزندان 
دوازده کانه حضرت بعقوب واولاد 
آنهاست که بةوم یهود معروف‌اند . 
در قر آن داستانهای ۳ دارند 
که مقداری از آنها در « یهود » 
خواهد آمد انشاء اه . 

آساس: اصل . پایه . گویند 
برای ساختمانش 


"۹/۸۵ ۱,۹۰ 


بابه 9 [ ۳۹ با با نه‌علی‌تقوی 


۳۹ بنیانه» بعنی 


من له ) توبه : ۱۰۹ ننای‌خویش را 
برپرهیز کاری پایه نهاد » بعنی اصل 
و پایة سای او تقو ی است «لمسجد : 
اس 1 ان وی 2 


مسجدیکه بر وی پایه گذاری‌شده 


باه ره ی‌است . ۱ ۲ کلمه نع رت 
و ‌ ل ‌ 


اسف ۳۹ 


ماضی معلوم و مجهول فقط سه‌بار 
در کلام‌الّه استعه‌ال شده وهرسه در 
سور توبه آیه ۱۰۹-۱۰۸ واقع‌است. 

لازم نیست ؛ پایه و اصل ۰ 
ماد ی باشد بلکه اعم است‌چنانکه 


در دو ای فوق هُ بابة معنوی مراد 


است . 
اسف : حزن . غضب . در 
۳۳ اش ۳ 


غضب‌است 6 بمعتی اندوه‌نیزمیاید. 
2 اسف حس 


بنابقول‌راغب 
انتقام است ؛ ار 
بضعیف باشد 2 بصورت غضب 
متجلی‌میشود (ومعنای عضب‌میدهد) 
و هرگاه نسبت بهّوی باشدبصورت 
اندوه ظاهر میکردد انتهی . 

بنابر این میشود که بمعنی غضب 


هار مرو ۱ ۵ رک 


ناسد رص در ( قلماآسنو نا انتقمنامنهم» 
ز خرف ۰ ۵۵ ۰ چون مارا بخشم 
آوردند از آنها انتقام گرفتیم . و 


مر و ۶ و * 


میشور دهد نو 9 «فلعلك 
اسف کهف : 

شاید تو از و حودت را هلال 
کننده‌ای( اسف بکسر (س) صفت 


باخع 10۷۳ 


دیا 

۷ ات بمعنی وا 
وتان شمگین 
واندوهنایر کشت ۳ 
ی ۱ نت چیزی گویند : با 


۰ ۱ م 


وت , ۸4 ای دریغ از 


تفه 
اسمعیل : نام دو نفر از 
پیامبران است . 
۱-.اسمعیل پسر ابراهیمِ2. 


۲ اسمعیل از پیامبران بنی 
اسرائیل . باید دانست که بعضی ها 
اسمعیل را يك نفر دانسته»و گفته‌اند 
اسمعیل پسر ابراهیم همان اسمعیل 
صادق ا لو عداست . وبعضی احتمال 
ها ای و 
است که پدرش کفت : در خواب 
می‌بینم‌تور | قربانی میکنم. اوبپدرش 
گفت : این کاررا بکن من‌صبر خواهم 
کرد و وقت عمل بوعده خود وفا 


ولی بااستمداد از آیات‌قر آن 
خواهیم دید که اسمعیل نام دونفراز 


ا-معیل ۸۳ 





وراه ذکرشدهل دود نا 
الیابراهیم رامین هریت 
ره : ۱۲۵ دای 
ود و بات ام و ۲ 
راسعیل » بقره :۱۳۳ ۱ ومازلالی 
ابراهنم و و استعیل و اسحق »بقره: 

و نیز آ ده ۰ بفره و ۶ آل- 


7 رم 


عمران و ۱٩۳‏ نساء و ۳٩‏ سنورة 


واسنعیل دیکر درردیف‌انبیاء 
بنی اسراثل و غیره آمده نظیر « 


رکه 7 


ق ی ای 
من الصالجن و | 9 


4 رما سای لاله 
۳ ۳9 ِِ ۸۷ سمل ود ریس 
وا لکفل کل من‌الصاء برین) انماء : 


نبا 7 را کرا یل اس دا لکفل 

ول من‌الانخباز»ص ۰:۸ انیف ند 

انست که‌این دو نفر غبر هم‌اند ۱ 
کذشته از : در رگ محدل 


از قرآن اسمعیل فر ز ند ابر آهیمو 


اسمعیل 


یعقّوب خوانده شده وبرروشن است 


که اسمعیل‌بنابراهیم از اولادیعقوب 
بست بلکه عموی آنحضرت است . 
در سورة مریم از اول تا 2.۲ ۵۸ 
هشت نفر از پیامبران » زکریا > 
یحبی ؛ عیسی » ابراهیم » موسی» 
هارون > اسمعیل وادریین د کر قده 
و سپس چنین آمیده ۱ اولیك این 


مر اور 
انس اتعينهم ناسین بیان 
0 ۳۹ ۱ م 

و ی و و من دربة 
مر [ر 


هماقا وی یزار 
در این سوره باد شدند » همه از 
اولاد این چهار نقر ند 0 آدم انوح 
۱ اسر | این آ 
دام در رائیل . در این به‌ومن 
دریتر آدم ) شام ۱ 


اس ت که گفته ۳ تفت ) 
۳9 ۱ م7 4 
آدریس است که گفته اند : ادریس » 


جدحضرت‌نوحبود (داثرةالمعارف 


و مر ۱۶ 
بت و در « ممن 
م 2 ۶ 
مج لوح / نست . آنوقت : اسرائیل 


بارواو برابراهیم عطف شده وشان 
مىدهد که شش ‌نفر بقیه که اسمعیل نیزاز 
آنهاست همه از اولاد اببراهيم و 


اسمع.ل ۸ 


اسرائیل‌اند » یعنی هر که از آنهاء 


فرزند ابراهیم است فرزند اسرائیل 
نیز است علی‌هذا بقیه که ذکریا > 
یحبی ؛ عیسی » موسی » هارون و 
اسمعیل بوده باشندهم فرزند ابراهیم 
وهم‌فرزند اسرائیل‌اند » پس‌اسمعیل 
در عين حال که فرزند ابراهیم بود 
فرزند اسرائیل نیز بود . ودر نتیجه ‏ 


است و گرنه برای عطف بواودر آیه 


محمل درستی نخواهد داشت . 
ناگفته نماند در تفسیر برهان 
ذیل آیه دا کان‌صادق لو غد #هشت 
وا نصا سا ای انب 
غیر از اسمعیل بن ابراهیم است و 
در بعضی احادیث اورا اسمعیل 3 

حزقیل نقل کرده‌اند . 

هد لد ی ۱ 
راجع باسمعیل‌بنابراهیم آنچه 
در قرآن آمده از این قرار است . 
یرای تک و تب رز 
[ ی ابراهي و اشمعیل و اسُحق و 
بعقوت والاساط ‏ بشره ۱۳۹ ی 
۸ ۳ و ۱۲۳ نساء نیز در 


#ِ_«ِ 
هه ون است . 

۲ او در بنای کعبه با پدرش 
شر کت کرد بقره: ۱۲۷ وهموبود که 
راضی شد پدرش اورا در راه خدا 
قربانی کند ر که درابراهیم گذشت 
گذشته از روایات اهل بیت اقلا 
فرآن خود شاهد است که ذبیح او 
بود ه برادرش اسحق » در سورة 
صافات پس از نقل داستان ر 
قربانی میگوید و ِِِ باسحق 

امن الصالحین » ین آبه بدست 
"۳ که اسحق ذر آنروز هنوز 
متولد نشده بود و مد ولادت وی 
پس از جریان قربانی بابراهیم داده 
شد . پس از نوشتن این استدلال 
دیدم عین آنرا امام صادی تتاشدر 
روایتی که در المیزان از فقیه نقل 
شده بیان فرموده‌اند و نیز در بحار 
اج ۱۲ص ۱۲٩‏ ازحضرت رضازتتل 
شثل گردیداست ۰ 

برای تکمیل ر 2 
۲ ص ۱۲۳) طبع جدید رجوع‌شود 
در اصول کافی ج ۱ بساب مشیت 


واراده حد بت چهار م ذبیح را اسحق 


ناشن ۸۵ 





گفته.علامة طباطبائی در ذیل آن 


فرموده : این لاف اخبار متظافر 


#۴ اما اسمعیل صادقالوعد؛ سذ 
دفعه باادریسویسَم ذکرشده‌چنانکه 

شت و خدا او رادرآن سه‌محل 
تعریف کرده که از بندگان صاير و 
بر گزیده است و برعالمیان فضیلت 
دارد . و نیز دربارة او فرموده 
۲ ذ کر فی الچتاب اشبیل لته کان 
صادق اوعد و ان رسای کان 

0 بالصلوة و الز کوة و کانٌ ۱ 
و » مریم ۵۵-۵4 . 

یعنی‌در این کتاب‌یاد کن اسمعیل 
را که صادقالوعد و پیامبر بلندیابه 
بود » کسان خود را بنمازخواندن 
و زکوءة دستور میداد و نزد 
پرورد گارش پسندیده بود . 
در قر آن مجید کلم « احل : 

چون بشخص اضصافه شود 3 
املی و اهله»اغلب بمعنی کسان و 
حانواده آمده علی‌هذا از جماهٌ 
۲ بأمر اهله ) میشود استفاده کر که 


او فقط بخانواده‌ی خود پیغمبر بود 


اسمعیل 
وک ههار اه 6 قوه تشد ۰1 ی وطدهدا دک و۳3 
باید گفت : که قوم او از يك 
خانواده بوده‌اند » در المیزان کلمه 
« اهله » را بخواص که کسان و 
عشیره و قوم باشد معنی کرده است 
ولی با مراجعه بقر آن خواهیم دید 
که « اهل » درموقع اضافه بشخص 
چنین معنای وسیعی ندارد » مگر 
ینا برمطلبی که در « اهل » حواهد 
آمد و در آن صورت بمعنی مطلق 
پیروان خواهد بود خواه از کسان 
باشد با نه . ۱ 

اما باید گفت که رسالت آن 
حضرت عام و 
ناظربمطلبی مخصوص است‌چنانکه 
دربارة حضرت رسول ییاز آمده 
ونر عبر تال ربین» شعراء۲۱۵ 
« مالك بالصَلوة واصیرعایها 
طه : ۱۳۷۲ با آنکه انتآر 0 
حضرت شامل عموم بود و اینها 
خطابهای مخصوص‌اند و مسانع از 
عموم رسالت نیستند . 

در احادیث شیعه و اهل‌سنشت 
۲۹ یا هی عظیم الشأن 


اسمعیل ۷۱ 


بشخصی و عده‌داد که درمکانی حاضر 
شود » آنشخص نیامد » اسمعیل 
روی وعده خود یکسال در آنجا 
منتظرماند بدین جهت صادق الوعد 
لقّب بافت . و نیز روایت شده که 

سه روز منتظر ماند . حدبت یکسال 
در تفسیر برهان بسند ضعیف ازامام 
رضا 0 و در مجمع‌البیان مرسلا 
از امام صادق یحو منقول است و 
در کافی باب الصدیق واداء الامانة 
حدیفی بسند خسن نقل شده ودرآن 
هست ( فانتظر 4فی ذلک المکا نس 
ناگفته نماند » انتظارنشستن یکسال 
تمام » بعید است و از نظر عرف و 
عقّل خوب نیست مثلا کسی یکسال 
تمام درمحلی بنشیند » وسائل‌خورد 
و خوابش را بانجا بیاورد» بخورد 
بخواید » کارنکند وهر که از آنجا 
بگذرد » بگوید : منتظر فلانی‌هستم 
چون بوی و عده داده‌ام » چنین کاری 
خیلی بعید است و درخور شأن يك 
اس 

قهر آمرادآن‌است که‌مدت یکسال 


مراقب‌آن محل بود و گاه گاه بانتجا 


اسن 


سرمیزد ویا کسی میفرستاد که‌شخص 
موعود آمده است با نه ؟. 

اسن : « بروزن فرش وفلس) 
ی فا ی 
بعنی آب متغیسر ژد . درفاموس و 
ا کرت الجو اره فقلی نع ات ور 
نهایه و مفزدات تغیر بوی آن نقل 
شده « آسن » : آبیکه رنك و طعم 
آن‌تغییریافته ( قاموس ) «فبهاانهار 
من ماء غیراسسن ) محه‌د : ۱۵ یعنی‌در 
هت نهرهایی است از آب تخیر 
نا پذیر . 

باید گفت : «سراد. مطلق عدم 
تخیر است :4 فط بوی‌آن . بهشت 
حای خلود و دو ام است ومقتضای 
حلود » عدم تخیر تیه : 
زیرا اصل کهولت ازاشیاء در آنجا 
برداشته شده است . 

اسو و ی : سر مشق 6 
مقتد!. در مفردات کوید : آن‌بخوبت 
و بد در دو شامل است لذادرقر آن 


باکلمة « حسنة » توصیف شده‌است 


ِِ از و سا و مر 
۳ لشد کان لکم فی سول الله اسوة 


مور 


حسنة » احزاب: ۲۱ یعنی دراءمال 


اسی ۸۷ 

و افو ال:رمول:شدا بای قما مر 
مشق خوبی هست . این کلمه‌سه بار 
در قرآن مجید آمده است یکی آيهة 
فوق و دومسی و سومی در سورةٌ 
ممتحنه آنجاکه سرمشق ومقتدابودن 
ابراهیم ۸0 بان شده است . در 
اه وه 
ده 

ی ۶ م 
1 اسی 1 حزن. اندوه «فلاتاس 
علی الوم الکافرین »مائده: 1۸برقوم 
و اش ۳ : 


م ۱ ۵۶ 


حقیقت آن تعقیب چیز فوت شده 
است زو دوه و کاس | 
علی مافاتکم» حدید :۲۳ تابر آنچه 
اد هافر شاه عصته تکو وین 
2 آسی علی قوم کافرین » : 
اعراف ٩۳‏ چکونه 7 کافر 
اندوهکین شوم . دز لخت.: آنده:. 
) اه ما وس 

اشر : ( بروزن کف ) وه 
پسند . متکبر. طاغی . راغب گوبد 
آن شدت بطر است . بطر :طغیان 
و خود گم کردنی که ازوفورنعمت و 

1 


قدرت ناشی میشود . «بل‌ه و کذابٌ 


۱ 
قرو ۱ 


سیون عُدآمی الکنذاب الاشره 
فمر: ۲۵ ۲۰۱ بلکه او ( پیغمبر ) 
دروغگوی متکبر است فردا. حتما 
میدانند دروغگوی متکبر کیست . 
این کلمه فقط دو بار درقر آن پافت 
میشود . 

اصر : کت امن > 
( قاموس ) در مفردات کره زدن 
ر عقد الشینین ) و حبس بقهر گفته 


است و نیز گفته‌اند ۰ تین که 


. صاحبش را اصر یعسی حیس و بی 
۱ نا گفته نماند: این معانی بهمدیگر 
نزديك‌اند ومعنی جامع همان‌سنگینی 
است . پیمان یکنو ع‌سنگینی وقبول 
مسئو لیت 6 و گناه نیز کنیع نگ 
ر 4 م2 ۶ 
۱ است . در آیهةٌ 13 فررتم و اخذتم 
میک (سری آل دیس : ۸۱ 
کردیل 1 و و مر 
0 ۵ ,وا 


من 


تکلیف سنگین بر ما بار مکن » در 


حالات حضرت رسول جَُِ آمده 


اصل ۸۸ 

و هو ۸*۱ مر مه 
« ویضم عنهم اصر هم والاغلال التی 
کانتْعلیهم , اعرافف: ۷ ععنی از 
آنهاسنگینی واغلالشان ر برمیدارد 
و شرت آسان و طبرعی راهنمائی . 
میکند . 

4 ۳ 2 


۳ . پایه . « کلمة 


‌ و رو ] 


طیبة کشجرة - طیبةٌ اصلهاثابت وفرعها 
فی‌السماء ۱ ات :۰ کلم باك 
هسچون درخت پاکی است که‌ريشة 
آن ثابت و شاخه‌اش در هواست 
جع آن اس اه ۱ 
أثمهٌ علی اصَولها ) حشر : ۵ . 
اصیل : : وفت ما بعدعصرتا 
مغرب (اقرب‌الموارد ) «وسبحوه 


وس م۶ # 


و اصیلاً , احزاب ۰ او را 


مداد و آخر روزتسبیح گوئید . جمع 
آن در قر آن فقط آصال استعمال 


ور و ۱ 4 یب م ۸ 


شده سب له فیهابالندو والاصال 
رب » ور :۳۹ برای خدا در آن 
خانه‌ها با مدادان و پسینان مردانی 
تسبیح گو پند « ۳ » چهار بار و 
« آصال » سه بار در قر آن آمده 


است . 
و م, ۸ 


‌ ۰ 
"ای :: ولا پلاتقل اف » 


افق 


اسر اه ۳۳ در قاموس گوید اف 
کامهٌ اظهار تنفر است جون‌انسان 
جر ی رامکر وه‌داشت درءمام‌اظهار 
کراهت میگوید : اف ؛ ابراهیم 
زار در مقام اظهار ی 1 
رب "۳" اک ما 
۸ 9 م 

تعمد‌ون دون 1 1 تاو 


راغب گفته : 9 در 
تنفر آور است از قبیل چرلوناخن 
گرفته شده : ودر مقام اظهار تنغر 
بکار میرود » فتط سه بار در قرآن 
آمده است « بیدرومادر اف‌مکو » 
بعنی از کارها واعمال ورفتار آنها. 
اهاز تنفر و ملالت نکن 

اً ناحیه. طرف. (قاموس 
نهایه قق :نا ) ولقد ره بلاق 
لمبین ۲ تکو بر ۲۴ بعنی او را #۳ 
روشن و ۰ جمع آن آفاق ۳ 
ین ی ۰ نسواحی ۱ سر ۹ 
آیاتنافی لا فاوفی انفیهم ۱ 
۳ یات خود را دراطراف آسمانها 
و زمین و در وجودشان » با نهاحتما 
مینمابانه یم‌درنهج خطبةه ۰ هست : «و 


۱ ان الاقاق قداغامت»اطر اف |: ر آلوده 


او ۱ ۸۹ 





شد ه هن ۱ 
اولي ساخته . بر کر داعمن 
صِ ۱ ۰ 


وی ان و۱ 
چیزی از حمیقتش « وقالو | هذا نك 


2 
من 1 ور ۵ گفتند این ساخته 


و درو ع آشکار ات : درو ع را 
از آن افك گویند که از واقعینتش 
بر کر دا نده ت دز جوامع الجامع 
فرموده  »‏ الافك : ۰ ابلغ الکذب ؛ 
و اصل 1 از ال یبمعمی بر کُرداندن 


ار 


۱ 7 در 
در نهابه کفته است : , افکه 
فَ م7 
| نک : آداصر فه عن الشیبی وقلبه؛ 
و در و ام و بل : افك ری ۱ 


است که ازحقیقتش بر گرداند: شدء 
باشد (ساخته ) نا گفته نماند این 
معنی جامع همه‌ی معانی است .در 
قر آن کریم بمعنی ساخته » دروغ و 
. مصدروفعل 
آن بمعنی‌بر گرداندن واسم‌مصدرش 


«معنی بر گر دا نده‌شده (ساخته) ات 


تر کر دانلان بکار ر فته 


بخ ی بو ی دو 
آمده است « قالوااحشتَالافکنا عن 
آلهتنا احمقاف : ۲۲ ۰ گفتند : آیا 


آمده‌ای نا ما را از خحداسا مان 


ا واه 


مسا 


رگردانی؟ « ال عصا نهر وت 
9 # اعراف : ۱۱۷ عصایت 
را بیانداز» پس آنگاه عصا ‏ آنچه 
باق میب ۳ فتدکر فت: ‏ و یل 
لک لافك اثيم , جائشه : ۷ ۰ وای‌بر 
هر سا ایا » اتاله صیغه 
مسالغه است . ۱ 

) انم ان 1 با ۱ 
منافتون : 4 » خدا آنها را بکشد 
0 ی 
میشو ند ) کم بی تول مختلت ۱ 
فك عنه من افك,ذاریات : ٩-۸‏ ظاهر 
: شمااهل 
مکه دربارة قرآن و آورندهة آن 
سخن گوناگون دارید : بر گردانده 
میشودازایمان‌بان» هر که بر گردانده 


مععی آبه این است که 


شود از تفکر و تدبر صحیح. بنظر 
شبانت. کی مدتر این یداش 

« بو فك سل نان بالق رآن ۰ ‌ن 
انك عن‌التّدبر وا لتشگر ( مه رل ات 
احتمال آیات ما قبل وما بعداست 
که تشکر در موجودات طبیعت را 
بمیان کشیده است . 


/ والعْتفکةاهوی» النجم : ۵۳ 


بالخاطتة ( حاوه ۰ 


اك ۹۰ 


۸ 9 9 رم 


وجاء فرعون‌ومن قبله ایکا 
٩‏ موتفکات > 
در لغت بمعنی بادهائی است که از 
مسیرخود برمیگردند و محل وزیدن 
خود راعوض‌میکنند ویا زمینهائیکه 
زیر و رو میشوند . و ظاهرآ مراد 
از آن در قرآن شهرهای ويران و 
زیر و رو شده است نظیر شهرهای 
لوط و غیره‌معنی ایاول : مو‌تفکه 
(قر ء زیر وروشونده)راساقط کرد. 
داستان الک 

حدیث افك که در سورءة‌نور 
از آبه ۱۱ تا آبه ٩۲بآن‏ اشاره شده 
و از طرف خحدا تکذیب گردیده و 
احکام و نصایحی نیز در آن ضمنء 
گفته شده است ۰ دروغی بود که 
منافقان آنرا شهرت دادند و خا 
شریف حضرت رسول لاور را 
بدرد آوردند ‏ 
تکذیب ؟ 


۳۳ 9 
عبد له سن ای 


آیات وحی آنرا 
برد و جند شر از جیله 
: مسطح بن ۰ آناثه » 
یا وه انش وحمنة خواهرزینب 
دختر جحش 3 1 افتر اء تاز بانه 
حو ردند ر خندقذف ) و قضیه خانمه 


وخحلاصة جریان‌چنانکه تفاسیر 
و تواریخ نوشته‌اند از اين قراربود 
حضرت رسول صلی‌اللّه عایه‌رواله در 
یکی از جنگها زنش عایشه را با 
رای ده مه و ۳ ۸5 
در متزلی نزول کرده بودند » عايشه 
گردن بند خود را گم کرد » برای 
پیدا کردن آن از لشگریان دور 
رفت » مسلمانان پنداشتند که او 
در کجاوة ود است ۰ شترش را 
ح رکت دادندورفتند» عایشه‌بر گشت 
و دید لشگریان رفته‌اند » در همان 
جا نشنت » یکی از مسلمانان بنام 
صفوان بن سل ۳ که عقب 
مانده بود رسید و عاشه راشناعت 
ثیر خود را خوابانید و اورا سوار 
کرد و برد بی آنکه حرفی بزند : 
چون‌بلشگریان‌رسیدند ؛اين ماجری 
برای متافقان و بعضی از مریض 
اللب‌ها عنوان شد و عایشه را 
تعوذباله متهم بفجور با آن مرد 
کردند » و در این امر » عبدالله‌ین 


افك  .‏ ۹۱ 
را شهرت میداد » تا آبات قرآن 
این ساخته را تکذیب کرد . 

۱ نگارنده : از نقل این داستان 
ناراحتم » وچون بعضی‌آزمغرضین 
اهل سنت نعوذباله » شیعه را که‌از 
عايشه خوشش دیاید » باين کار 
متهم میکنند و میگویند : شیعه 
« نعوذبالله » بعایشه چنین اسبت‌میدهند 
از این‌جهت این‌را نوشتم وازطرف 
خودم و شیعهةٌ اثنا عشریه میگویم : 
هر که بعایشه چنین نسبت بدهد او 
کافر و تکذیب کننده قر آن است » 
زیرا قر آن اين نسبت را تکذیب 
کرده است. . 

آری شیعه ؛ عايشه را گناهکار 
میداند . زیرا با امام برحق علی‌بن 
ابیطالب تلم بمبارزه برحاست و 
خون مسلمانان را بهدر ریخت وتا 
آجر عمیّدر عداوت آنحضصرت 
۹ 
تحریم : 4 درباره او وحفصه‌نازل 
شد و غیرذلك. ولی‌این کجا و آن 
نست بی‌اساس کجا ؟ نعوذ بالله . 
خداوند بعبد الله ۳ لعنت کند که 


افل 
سیب آزرد کی قلب نازنین رسول 
تخل | ی علبه‌و اه شد . 

1 فول: کرت 
قال 2۳7 الافلین ) ان‌ام : 
پس چون غائب شد ند 
گفت : غاب شونده هارا دوست 
ندارم . راغب آنرا غائب شدن 
آفتاب و ماه و ستارگان گفته ولی 
در قاموس و غیره اعم گر فته‌اند. » 
" در قاموس هست «أفلّ الرضیع:ذهب 
لبنها » فعل آن از باب ضرب‌ونصر 
و علم هر سه آمده . در نهج خطبا : 


۶ م. 4 و 
ع 


۱ ۰ 6 
۸۱ 9 ۷2 غرور حائل ور 


آفل 1 


اکل خوردن و بر سبیل 


هد کول : آتش 0 ر خورد. 
بهود میگفتند ) 0 ال هد ان 
۱ انم 1 رسئو ول ی 4 1 بان 
و النار و آل عمران : ۱۸۳ 
راک" لون »مبالغه ازا کا لاست:»ا کل 


ی ) ول وردوم بیعنی خوردنی 
ات تیا کلها کل ل‌حین #آبر آهیم : 
۲۵ یعنی خوردنی ( میوه ) خود را 
در زمان میآورد.. 


الفت: ۲ ۱ ۹۲ 


ار : آگاهباش. ۲ گاه‌باشد. 
حرف تنببه است بر تحفق ود مس 
دلالت‌داردمثل ان نها 
) الاانی فیمربة من لاء ربهم) و 
نیز بمعنی عرض ( طلب تلایی و 
تحضیض ( طسب شدید ) میاید و 
میوتن بجملهٌ فعلیه است مثل 
ان یغفراه لکم ) و نیز 
به‌عنی توبیخ وانکار واستفهام‌ازنفی 
و تمنی میاید و در چهار صورت 


تس 9 ۳ 


) آلاتحبون 


! ۶ و م 


أأت : ۰ نقصان ) وماالتناهم 
من عملهم من شین » طرر ۷ از 
عملشان چیزی کمشیان نکر دیم » لاز م 
و متعدی هر دو آ.ده است گویند : 
) ال ماله مه وا ا لته ۱ 
1 این لفظ در فرآن فقط 
بکبار آمده است . 

اف : (بروزن علم ) پیوند. 
جمع‌شدن بامیل ورغیت (مفردات) 
باید دانست الفت جمع شدن مطلق 
نیست بلکه دهدن ات۳ فان 
ی قبول و میل و الفت باشد 


الف 
بهترین کلمه برأی آن در فارسی 
پیوند ‏ است « کش اعدا فا 
ین فلویکم » آل عمران: ۱۰۳ 
دشمنان‌بودیدمیان دلهای شما 
پیو ند داد . 
«الفْة»: انس کر فتن‌ودوست‌داشتن 
« ایلاف » بمعنی الفت دادن مصدر 
باب افعال است در مجمع و کتب 
لغت هست :, آلفه ایلافاً 2 
یألف » . 
تفعیل گرفته است « 0 
یعنی کسانیکه قلوبشان تألیف وجلب 
شده . فرا نکسا غير اسلامی‌اند که 
برای تأْلیف قلوب بآنها ز کوقداده 


منسه ده , 


مسلمانان 1 ۳ 
مو لفة قلو بهم اند ۳[ 


در مره ور موده ابیت «لابلاف فرش 


9 


لاف رح ان فلیعید و | 


رب هذا ات » فریش : ۳2۱ لفظ 


لابلاف در اول آیه متعلق ات ب 


) فلیعیدو | ( بعنی خحدای‌این خانه ر | 
عبادت کنند که‌قریش را الفت داده‌و 


محترم کرده است بعفیده بعضی : آن 


الف ۹۳ 


متقلی: اضتیت: ۱.92۰ جعای کعصف ۱ 
در سورة ما قبل . یعنی برای الفت 
دادن بقریش اصحاب فیل‌را کو بید. ۱ 
الف : الف » یاساکناست 
که بآن لینه گویند و با متحرلكاست 
که‌بآن‌همزه گویند. راغب درمفردات 
گوید: بطورکلی الف‌هائیکه(اعم 
ازالف وهمزه » برای اثبات‌معنائی 
میایند سه نوعند . نوعی باول کلام 
داخل میشوند ونوعی بوسط ونوعی 
بآخر آن . 
نوع اول برای استضار است 
نظیر ۱ نظیر « اتجمل فیه مد فیها » و 
۳۹ مغلوب کردن مخاطب و فیر 
آن؛ مثله مک یاف تبع» وافان 
مت هل الخالدون » وبرای تسویه 


‌‌ 
۴ مر 


نحو « واه لیا اجرعتاامصیرنا : 
و برای نفی و این همزه چون‌برنقی . 
داخحل شود افادة اثات منکند و 
بالعکس نحو ۳ ات ۰ بریکم- الیش 
ال باحکم الحاکمین ٍ. 

۱ و فتا اغتا وت 
ازالف " تثنیه والف بعضی از جمع‌ها 
مثل مسلمان ؛ مسلمات و مسا کین 


قَ /اال 05۳ ۳ 2 ۳/۳۳ ۳ 7٩۱/۳7۳7۳7‏ ۴۳۴۰سچچ ۹ (٩چ‏ ۰ ۰۰آذ۰۰ةچ٩ش٩ ‏ (أ9۰٩(9صپص+جصجبصبص+جصجبپب۰ج۰۰۰۰۰۰ة٩>٩>سچچشأنهس‏ سنىحهس :۰ :۳۵٩3٩3٩۳٩ًغأ٩«٩پب‏ ٩>9۴پصشةغةغةذةذة٩۵ذ(‌«‌«(‌فكفة٩ة09۹۱قلقظضس‏ 2 2ح2ضسأس۰»۰«چ««چ۰ححس ۳ 


عبارتند از الف تأنبث مثل حبلی و 
بیضاء و السف ضمیر در تثنیه مثل 
۱ اذمباالی‌فرعون , والفهائیکه‌بآخر 
آیات داخل میشوند ان در 
اک بندمئل ) ون بات 
الظْونا - ناضاونا ااسیلا , یکی 
این | لف‌هامعنائی ندارند وفقط برای 
اصلاح لفظ وارد میشوند (مفردات 
بای( 

اف : (بروزن عقّل )هزار. 
از اسماء عدد است جمع آن در 


آن کریم لوف و 0 


۶ م َ 


است ( و نیوماعندر بك کالب سنه) 


7 


2 ۰ : 4۷ يك ۳ 
۰ ۹ 7 ِ ان ) خر جو امن 


و 6 
دیار ه ر هم و هم ار ) بشره 2 2 


/ 

و ۶ ۸ 
) رسد ِِ ت لا آلاف 
2 سج وت #2 بو 


0 #۷ , قسم 


هدسایه (فقاموس) درو آن‌مبین فص 
3 ان 
۸ ۶ # م 


دمعی و 1 ر فده ۱) لایر قنور 


: کرت 


۸ ۶ 


هون لاو لاذمت" ( نو ره : ان 


پیمانی را رعایت نمیکنند . تنهادو 
بار در قر آن آمده است توبه : 
1-4۸ . 
در قاموس هست که : ۳۹ 
ایل از اسماءالّه میباشد ولی راغب 
در مفردات آنرا بی اساس میداند. 
اٍِ»2 : حرف استثناء است در 
اقرب‌الموارد گوید : [لا برچهار 
وجه‌است ۱- استشناء ۲- صفت‌بمعنی 
غیر ۳ عاطفه بمعنی واو 4-ز ائده 
در آیه ۱ فولوا جومکم شطره ۸ 
ایکون ن للتاس نیک نج لا لذین 
مامت فلا ضدوم» بقره : ۱۵۰ 
مجمع البیان ازابوعبیده نقل میکند 
که « !لا » بمعنی واو عاطفه است 
یر وود لد لیام مس 
ولی این نا صواب است و [لا در 
جای ود واقع است النهانه . 
استثنا منقطع است. مشروح مطلب 
آنکه بهود در کتاب خود خوانده 
بودند : پیغمبرجدید . قبله‌راعوض 
خواهد کرد . چون قبله از بیت - 
المقدس بکعبه عوض شد . قرآن 


الا 


مردم ( بهودمثلا) برعلیه شما دلیلی 
نداشته باشندوبدانند که پیغمبر اسلام 
مطابق آنچه تورات گفته است‌عمل 
د ۰ نکن ستمکار ان آنها قانع 
نخو اهند شد : از آنها نترسد . 
آیُ دیگری که گفنه‌اند الا 
بمعنی واو است این آیه تسا 
ملوس لت ای لایخاف لد 


رون امن طلم ثم ثم بندل خن 


و ,م 
بعد سوو فانتی غفور رَحیمٌ » نمل : 
۰ و ۱۱ گفته‌اند : تقدیرش چنین 
۱۳ و ‌ , 
است ۱ لایخاف‌لدی ال اون و" 
و رز ری > 


من‌ظلم‌ثم بدل حسن 1 

در تفسیر المیزان فرموده : 
آنجه میشود گفت ‏ الّه‌اعلم - این 
است که چون آیة قبلی از ایمنی و 
عدم خوف مرسلین خبر داد » بنظر 
آمد که غیر مرسلین از امل ظلم 
ایمنی ندارند و بساید بترسند » آبه 
توبه کاران اهل ظلم را استدراك و 
استثناء کرد ... و منظوراین است : 
لکن آنکه معصیت کرده و بعد تو به 
موه پر ستانک .رش تا کمته نان 


در این صو رت عدم ترس سگناهان 


ای ۹۵ 


شّ مفهوم میشود . 

در مجمع‌البیان ذیل ای ۱۵۰ 
بقره از مبرد نقل شده که + [لاهیچ 
وقت بمعنی واو نمیاید . 

نا گفته نماند در قر آن مجید 
استثناءمنقطم که بمعنی ولکن» ولی» 
اش ار تفت مساو هرق انیا 
گفته‌اند : استتناء منقطع در کلام 
فصیح نمیاید درست نیست در دو 
آبه گذشته استثناء جنانکه دیدیم 


۱ منقطع است و د رکریم « مالهم به 


عم ابا عالظن ستاء : ۱۵۷ 
یز منقطع است . و شاهسد بسیار 


روشن این استتناء آبات ۰ - ۷۶ 
۸ - ۱۱۰ مورءة صافات است 
که همه ژ الاها بمعنی ( ولی‌ولکن ۱ 

آمده و منقطع‌اند درمجمعو کشاف 


۸ 


بصر یح شده که هر 


۰ منتطع 


ام کل کر بر 
تنولی و کفر » غاشبه : 


ف‌ 


است . 


التی : اسم‌موصول ومژنث 
ِ" است ۰ از آ" فمط در 
قر آن فقط ای و اللاتی بکار 


زر ۵2 ۳9 ‌. 
رفته مثل ( ان آمهانهم ۷۳ د اللائی 


الذی 

ولانهم » مجادله : ۲ نیست مادران 
آنها مگر زنانیکه آنان رازائیده‌اند 
و نحو ‏ واتلاتی تخافون و 
فعظوهن » نساء : ۳۵ زنانیکه ازنا 
تا میترسید نصیحتشان کنید. 
۱ اتّذی ً اسم موصول م1 کر 
جمع آن در قر آن فقط الذین آمده 
ناگفته نماند محل التی و الذی» 
مادة ( دت‌ی -لذی) هه 
دراقربالموارداست ولی ماترتیب 
المعجم الیفهرس را مراعات کردیم. 
الم : درد . راغب قیدشدت 

را نیز اضاقه کرده است « لیم » 
دردنالك ( للکافرینعذَاب ليم بقره : 
4 ردنت و قا نون و رت 
الموارد » اليم را بمعنی اسم فاعل 
ِ) مولم ) دردآور گرفته‌اند » ولی 
" مثل‌شریف ود ال بردواموثبوت است 
خاصه که عذاب اخروی با آن 
توصیف شده است»پس عذاب الیم 


بعنی عذاب در دناله دائم ) فانهم 


اله ۹1 


تالن کفانا مرن ) نساء : ۱۰۶ آنها 


رنج میبرند» درد زخم‌میکشندچنانکه 
شما رنج ول و وه شکشن : 
کلم اليم ۲ بار درقر آن آمده‌است 
ر المعجم‌المفهرس ) . 

اه : معبود . مصدر آن‌بمعنی 
عبادت و حیرت آمده واله مثل‌فعال 
مصدر بمعنی مفعول ( مألوه )است 
( قاموس ) گویند : ۱ آلهیاله : عد سد) 
رت پمنع (مفردات)و گویند: 
له الا : تحیر » از باب علم یعلم 
ر اقرب‌الموارد ) . پس اگر آنرااز 
اله بمعنی تحیر بگيريم » خدا را 
از آنجهت اله گویند که عقول در 
درك ذات او متحیر است و اگراز 
اله بمعنی‌عبادت بگیریم» از آنجهت 
اله گوئیم که او معبود است . 

راغب در مفردات گوید :حق 
آن بودکه این کلمه جمع بسته نشود 
چون سوای خدا معبودی نیست » 
لیکن عرب باعتقادخود که‌معبودهاتی 


3 


این کلمه در قرآن دو محل 
استعمال دارد یکی‌در بار قذات‌باری 


تمالی مثل « والهُکم اه واحد لاله 


ااقر ای رحیم بقر ۱۳:۰ 
دیگری در بار؛ معبود های دروغین 
که همه‌ی آنهارا درمقام ذم‌وانکار 
نقلکرد‌است نظیر هلوت 
مم له زا ار شسوف ییون » 
حجر : ٩‏ ونظیر ۱ آنک هدن 
ان مَم ال ال 9 ۱ انعام : ۱۹ 
۱ فا ۳ دلب 
کال با خلق 
روشن میشود که معبود باید خالق 
باشد و جز خالق کسی حق ندارد 
معبود باشد فلذا معبود یکی‌است. 


٩۱ »مومنون‎ ۰ 


ارثه علم ر اسم ) خداوند 
و تعالی است » بعضی گویند 
اصل آن اله است ؛ همزه‌اش حذف 
شده و الف ولام بر آن اضافه گشته 
ولاء در لام ادغام گردیده است > 


تبار لك 


ضاحب قاموس گوند : .اصح آنست 
که علم غیر مه و تست ۱ 
باید داست : هر ایسن کلمه-4 


صفت بخصوص ‌ازصفات حق تعالی 


كِ ۹۷ 
منظورنیست‌و آن فقط علم‌ذات‌باری 
است » ولی التراماً بجمیع صفات 
حد! دلالت دارد وشاید ازاین‌حهت 
گفته‌اند : الّهنام‌ذات واجبالوجودی 
است که جامم تمام صفات کمال 
است . این لفظ مبارك مجموعاً دو 
هزار و هفتصد و دو بار در قر آن 
مجید آمده است پنج بار « اللهم » 
و بقیه « الّه » ( لمعجم المفهر س). 
وجود حق تعالی و توحید او 
اساس دین مبین اسلام وتمام ادیان 
آسمانی است » هیچ دینی و هیچ 
دانشمندی » موقعیت و عظمت و 
وجود و صفات خدا را مانندقر آن 
تعریف نکرده و نشان نداده‌است . 
خدائیکه ثر آن تعر یف میکند 
ِلَِِِ" لاد | افلصَمد 


ی ۳ 
یدولم ولد » وم یک ۳2 
اه 1 بگو + او خحدای بی‌همتاست 


خحدای که ممصود همه است ‏ نزاده 
: هیچکس‌همتای او 

تست 6 نا گفته: نما چنانکه در ۱ 
این کلمه فقط در 


و زاده تشد ه 


هو م 
ر احد » گذشت : 


ذات باری بمعنی و صفی استعمال 


ا رنه 





گردیده است بنا بر این لازم است 
اخد را در قَل‌مَوَالاحَد » بی هیتا 
معنی کنیم » در این صورت > تمام 
سه آیه که بعد از آية اولی آمده‌است 
ر ح اد هیا تفر رمحا سرت 
زیرا که مقصود همه است و زائیدن 
و ژائیده شدن که از تمام 
تتقوداش است هو او نستت. ون 
بالاخره هیچکس کفو وبرابراونیست 
راجع نختا ی صه ال بان ماددرجوع 
شود . 

تست علا که قز | مهف 
میکند یعنی خود خدا معرفی میکند 
زیرا قرآن کلام حداست . از نظر 
علم و عقّل و فطرت فقط این خر | 
قابل قبول است نه خدایان دروغین 
وه حدائیکه ادیان تحربف شده 
میگویند . ۱ 

۲ : خدا خالق و آفرینندف‌تمام 
اشیاء وتمام جهان وجهانیان وتمام 
و وا ات ی فا از ره 
آهست 9 اوست ( لاله ۱ ف 
عازن کي ) انعام : ۲ فلا 
حالق کل شیتی ) رعد ۰ ال الق 


له ۹۸ 
1 ۳ ۲۳۲ 

کل شیئی وهوعلی کل‌شيني و کیل» زمر 
۹ «ذلکم) رک الق نی 


۶ رم ورس" وی ۶ 2 
و هو 


0 ی و کت و 
کل نی عل » انعم : 


۱۳ ۳ 





7 ام "ت 


رن از اس میت 
ج سه است و لت رب 
العالمین, فاتحه ۲-« له ار 0 ۱ 
اسَموات ور تناس 
جانبه ۲۷ کلمه ( زرف العالمین » 
۲ بار در قر آن آینده اس . و 
خلاصه بند ۲ و ۳ این _است که 
آفرینش و پرورش هر دو از خدا 
و در دست شداست و تعبیر دیگر 
۳ راء له را لصالمین اعراف : 
4 بدان آفریدن و تدبیر و دستور 

فقط برای اوست » بلند مرتبه است 
خدا » که پرورش دهنده مخلوقات 
است . در « ربب ) خواهیم گفت 
کارت 6 تراشت: دهته است:: 

6- خدا بر هر چیز قادر و 


ره 


م۳ جیز از حبطه 


توانساست و 


قدرت و تواناثی او بیرون نیست و 


7 اییه 


او بر کار حور پیروز است ۱ تبارك 


الذي بیدم الرلاک وی کل 2 شیتی 


ور رگ , ماك اٍِ ۲ اه" غالك لین 
امره ) بوسف ۰ ۰۲۱ جملههوعلی 


کل دینی قدیر ) و۲ له علی کل ی شیئی 
قدیر ( شیرتا ۶ ار قزر فزآن 
تکرار سده . 
۵ حبات و مسر کک مطلقّا در 
دست اوست ؛ و اوست که حبات 
می‌بخشد و میمیراند ۱ و و 
یترصن یرل عمران 
۲ "۲۳ انالنن نحییو میت ون 
لورت حجر را 4 دو تعسیر 
۲ مرنبه در قر آن و است ّ 
٩‏ شروع آفرینش واعادة آن 
از او و بدست اوست ‏ که آفریده 
و اوست که هد از وبرانی : نظم 
ون کار کرو ار یدن دز از 
سرمیگیرد هم طٍّی اما کطتی 
8 


المجل للکتب کُما 9 1 خحلق 
۱ ده 9 2 ات کت فاعلین ۱ 


۳ 


ایا ۶ روزی آسمانرا 4ی 2۳2 
و جمع 2 مرج ۰ همانطور که طومار 
تو شته ها را ممیمچد و ۰ میکند : 


له ۹۹ 


هریت رجات ان تست 


پس از آن همچون آفرینش اوال» 


آفر بدن را دوباره شرو ع میکنیم » 


این وعده بر ما حتمی است و ما 
و ۱ 


تا کیب 9۳ 
ره وه ۶ه رفح و لَ 


یبد الخاق‌ثم یمه ! بونس : ۳ . 

۷- اونور آسمانها وزمین است 
زندگی و حرکت وافاضه مطلعا از 
اوست ۱ او لس رات ور 
نور ۰ ۳۵ . 

۸ او شريك وهمتائی ندارد» 
خحدائی و معبودی جز او نیست ۰ 
فرزندی ندارد » کسی را بفرزندی 
اشقات تکوم ات ماس ان 
منْولدوما امین ال و 
۱ ۳( وا یکونلاولد ی 


۱ ( لمیتخذو دا ولمْیکن 


و 1 


فی‌ا لماك » اسراء : ۱۱۱ .۰ 


له شريك 


-٩‏ او هر روز در کاری‌است. 
همه از او میخواهند ازاواستمداد 
ق وت ی هت تا تشه اور کی ۱۱ 
کر ده‌اند اسر چه عده‌ای متوجه 


۳ ۶۶و 2 


9« ( بسئله من ژ ی استانت و 


الا" کل یم هتفیش رحمن : 


۳۹ هر که قر هیارا و رمین هست 


اه 
و رام 
هر روز درکاربخصوصی است . 
آبهشر بفه را جع باصل احتیاج 
و استمداد 2 خداست » بحکم ای 
» ما لوالا زض ات 
۲ و 1 0 بایهاتا ان الفقر ام 


لیا واه هالغنی ) فاطر : ۱۵ ۰ 


دشر از حود جر یب ندارد تاونطاتا 


فقیر و محتاج است » در مقابل > 
هر چیز از خدا و ملك خدا و خدا 
غتی مطلق است پس تمام مردم 
اعم از حدا شناس و غیره که بزای 
رفع حاجت ود بوسائل ماد ی 
متوسل میشوند» بوسائل خدا متوسل 
میشوند . و از خدا تس ین 
آبه » نظیر آبه‌ی رو آتاکم ین 

0 ۱ ابراهیم : زت مزدم 
همه چبز را از خحدا نخواسته‌اند » 
پلکه خدا مطابق احتیاج واقعی آنها 


وسائل زندگی نو حود آورده‌است» 
این سئوال » سئوال فطری ووافعی ۱ 


که همان ,یاج بو ده باشد, 


و ام ) و1 یوم ُوفی‌شآن ۹ 


خد اوند ر آب‌العاله‌ین 0 معنای 


‌‌ 


ا دنه ۱۰ 


ربویست آنست که رز ب هر روز 
در کاری نظیر کار گذشته با غیر آن 
بوده باشدمثل بناء که‌هرروزیکجور 
کاری در ساختمان » نظیر روزقبل 
تو حود حدیث مفصل بخضوان از 
۱ عنزت و ذلّت و گرفتن 
و عطا کردن در دست اوست »او 
پادشاهی میدهد و پادشاهصی ر۱ 
می‌ستاند »اخشار در دست اوست » 
اوشب رابروز وروز را بشب داخل 
میکند وزندهر | ازترده ومرده را از 
رنده ببروت میاورد ۱ لالب مالك 
منك تز و نی لك اس 33 
تا دک توح ی 
تیا رتولج النهار فی‌اللبّل ونخرج 
» 
ال س المنیت و تخر جْ لت 
موَالخی"» تیف : ۲۷۰-۲۹ 
از تمام تعمت ها ر 
خدا میدهد » پادشاهی تک ان 
زا نیز او غنانت میکند ۰ این دلیل 


نمیشودکه پادشاه وحکمران هر چه 


ا 


ازته 
خواهد بکند و بگوید : خحدا بمن 
داده است ۰ چنانکه یکنفرپرزور و 
قهرمان نمبتواند همه را زیرمشت و 
لکد بیاندازد و بگوید : خدا این 
نیرو را بمن داده است » نیکو کار 
و بد کار بودن شخص ‏ روی کاری 
است که میکند» پادشاه بودن‌یامردم 
عادی بودن » دلیل عزت و ذ لت 
و خوبی وبدی نیست » حساب‌عمل 
در میان است » معاوبه‌ی مقتدر از 
همه بدتر »وابوذر فقیرازهمه (نسبت 
بخودش ) نیکوتر بود . 

۱ هدایت و کمراهی‌دردست 
او و در اختیار اوست وه 
هدایت میکند و گمراه میگرداندولی 
کر اه کمک قانهان زا کر 
مردم ارادة کمراهی کردند گمراه 
میکند » او بقلب کفار مهرمیزند که 
خحود در اثر ای معاصی چنین 
خواسته‌اند ( بل , به کثیر و بهّدٍی 
به کثی رآ 4 یبضل ال فاستین, 
بقره : ۲۰ ۱ اا بخ اه 
۳ اه 


‌ 
ب م 722 و ۱۱ و 


یضل ال فان و یفعل اللّهمایشاءع 


۷ 


لو منآناب » رعد ۱۷ ۳ 


۰ | دنه ۱۰۱ 


ابراهیم : ۲۷ ۱ حتم ان" علی قلوبهج؛ 
بقره : ۷ . 

قرآن همه چیز را از خدآودر 
دست خدامیداند »وبی پروامیگو ید : 
که عزت وذ لت وضلالت وهدایت 
ی 
کارهای خدا کزاف نیست و اینها 
روی نظم و حساب دقیفی است » 
جنانکه فرمود ۱ بضلاشد 9 ۱ 
ود ۷۰اب ضل بو تفاستین 

: ۲۲ آنهاکه ۳:0 
ی » مشروح سخن 
در و ضلال ) دیده شود . 

۲ او دانه رامیشکافد»مرده 
از زنده و زنده را از مرده بیرون 
میاورد ( از تخم بی‌حرکت و دانة 
مرده و بی‌حر کت درختان وبوته‌ها 
وعلفهایزنده بیرون میاورد: دوباره 
از انها » تخم‌ها و دانه‌های مرده 
و بی‌حرکت خارج میکند ) فقط او 
میگریاند » میخنداند » میمیراند » 

نده میکند ؛ نروماده را او آفریده 
یت | اس راوس ۳ 
بی‌نباز میکند ۰ او عطا میکند او 


‌‌ 


| ذیه 


تست 


۶ذامیدهد» اومر بض را شفامی بخشد 
انعام : ٩۰‏ نجم: ۳ - 6۸ :شعر اء: 
۹ ۸۱ . 

۳- روزی موجودات از او 
و دردست اوست او ر رز اق مطلق 
است ( [ الله هو رای ره 
مت , ذاریات ۰ ۵۸ ۱ و کانمن 
داب لا تخمل رزتها 71 ۳۹ 
اک ( عنکبوت ی و امن 
دای فی الارض الا علی‌الله رزتها » 
هود : ۷ . 

۶- اوباندازهقدرت‌وتوانائی 
ناو رن تکلیت: میکناه و این 
قاعدة کنلی تکلیف است ‏ لابکتلنث 
اد نقساً ال سم ) بقره : ۰۲۸۲ 
این حقیقت پنج بار بدین صورت‌در 
فرآن تکرار شده است . 

۵- باز کشت‌همهبسوی‌اوست: 
خحوبان‌وبدان همه بسوی او برمیگر دند 
) کل‌الینا راجعُون ) انبیاء : ۳ 

5 -کسانی و کارهائی که خدا 
دوست ندارد و از آنها سزار است 
بقرار ذیل‌اند : 


ری )/ و 
) نایب ابقر 


اه ۱.۲ 


۹ 
۵ ۳۲۰ ) واه لابحت کل کار ام /) 
فر ۲۱۷۲۱۰۵( اقا یت ألکافر ین 


وا ی سر 
) 3الله لابعت 9 ِ 
مر 


51 عمسران ای ۳ واه ٩‏ بحتث 
الضا لمین ۱ آل‌عمران : ۵۷ ۳ 9 
منکن محتالافشو را / سباء - 


۳ ۳ ان له لابعث من کان خرن 


آثیماً , نساه : ۱۰۷ « اند لاح 
دی مائده :۹6 ( ان#لاععت 
لش رفن ار اس 
اتکی رین نحل: ۲۳« نات 
ش ۱ فصص :۰ ۷۲۱ . 

_ آنانکه خیدا دود ستشان 


۳ ۳۳ ۱ : نیکو کاران ان 
له بحپ لحسنین » بقره : ۱۹۵ 
۳" ایب زاین 
قره : ۲۲۲ پاکیزه‌ها : 
المتطهرین ) بفر ۵ ۳۳۹4 پرهیز کاران: 
) فان ای تین » آل‌عمران: 
٩‏ بردباران : وال لیب الضابرین؛ 
۱1 کل کنندگان ‏ 
گ او لین آل - 
عسران ۳ دادگران 
بح لمقسطین » مائشده : 1۲ 


۳ 


: «و بح 


آل‌عمران 
) ان اه تحگ 


« ان ات 


النه 


جنگجویان در راه خدا 
لین اون ف‌سبیله و صف 
۳ ۱ : 

۸ - قر آن‌دربارة اثبات‌وجود 
خدا و توحید او » بیشتر برهان‌نظم 
را که دلیل قطعی شعور و در ث و 
عتل است ؛ پیش میکشد » آری 
برای اثبات حسق تعالی و یگسانگی 
او » برهان نظم بهترین برهسان و 
عموم فهم است و 

٩‏ - اسماء حسنی را که نام- 
های مخصوص خداباشنددر «حسنی» 
مطالعه فرمانی. 

الله : اصل آن , بااله‌است» 
حرف نداء از اولش حذف شده » 
و میم مشندد در آخرجای آنراگرفته 
ست ؛ درقر آن فقط در معنای‌نداء 
بکار رفته » در زبان عرب بمعنای 
تمکین جواب و استثناء نیز استعمال 
شده است ؛ و در قرآن مجید فقط 
پنج بار امه انتا..: 

الو : ر بروزن فلس )تقصیر . 
وتا ‌ ۳ 2 لاتتجنزا 
بط من دونکم لاب لونکه ال ۱ 


+ « ان الهٌ 


النه ۱۰۳ 
آل‌عمران :۰۱۱۸ یعنی ازغیر خودتان 


همراز مگیرید که د و ۱ 
کوتاهی نمیکنند « و لاباتل اول 


2 ۸ 0 


افش مک و اسان ونوا اولی 
القدبس ما نور » ۲۲ 
مر کوتاهی 
نکنند از اینکه بنزدیکان و مساکین 
چیزی بدهند » کلم و بأتل » رادر 
آبه » قسم خوردن معنی کرده‌اند 
ولی معنای او لی بهتر است» گرچه 
« اثتلی » بمعنی قسم خوردن آمده 
است ۰ زیرا حفظ وحدت معنی بهتر 
است واثبات اشة ال دشوارمباشد. 
ناگفته نماند : مادهالو رااز 
باب نصر ینصر و افتعسال و تفعیل 
مین این و کو بای گرفته‌اند » 
و از بماب افعال و عَل و افتعال 
قسم خوردن معنی کرده‌اند (اقرب . 
الموارد ) در مفردات گوید 
) بایان اولواضل میشود ازباب 
[فتعال باشد بنضی تقصیر »ومیشود 
و باشد بمعتی قسم خوردن. 
دز الم ام نان گور 
گفته : ایتلاء بمعنی تقصیر » ترلث 


ایلاء 

و قسم خوردن است و هر سه‌معنی 
در آیه خالی از تناسب نیست » و 
تین ان تست تانق 
و وسعت از دادن,تتصیر و کوتاهی 
نکنند » با عطا کردن را ترلنکنند 
و یا قسم نخورند که چیزی ندهند. 


ایلاء : قسم خوردن . ایلاء 


در فمه اسلامی تن کسی فسم 


بخوردکه بزن خود نزدیکی‌نخواهد 
کرد » زن او 4 مساه حق اعتراض 
ندارد» پس ازچهار ماه | گربحاکم 
رجوع بکند » حاکم شوهر او را 
متا وکا 2 ور آن 
اینکه یا طلاق بدهد و از زن جدا 
شود و با کنّاره بدهد و بزن خود 
بر گردد » در صورت امتناع وی 
6 متا یکی از دو 


کار و ۳ هه( ۱۶ 


را زندانی میکند 


قر آن محتل 4 ۱ لین 
مهم رص ارس اشه 


فان فاغوفا ره الهغفوگ در رح » وان ۱ 


۳۳ 


2 الطلای اه سیم لیم 
( بقره : ۲۲٩‏ - و ۷۲۷) برای آنها 
که فسم میخورند اززنان خود دور 
ده تماره‌ی قارم . ی 






تست رت سس و و وت ور نیت ورس وس دا سس سود تست اس سوبس وت تسس سس سوت سس و اس و یو سک ار و اس سس سر و و و ی ی و رو و و رک و 


ده لیلج 


الی 3 
شوند و مقاربت نکنند » چهار ماه 
انتظار هست » سپس ا کر بر گشتند 


حد ا آمرز کار و رحیم ای 2 و 


اگر قصد طلاق کردند » خدا دانا 


و شنواست. 

در صورت بر گشتن چون‌قسم 
خود را شکسته وبرخلاف آن عمل 
کرده 2 » باند کفاره بدهد 
چنانکه شیعه قائل است و جملهٌ 
۱ نو ررحبم » دلیل آن است 
که بررجوعش عذابی وعقابی‌نیست 
رجوع و یا طلاق اگر در عرض 
چهارماه عملی شدء هیچ والا پس 
از انقضاء چهارماه » حاکم اجبار 
میکند که‌یکی از آن‌دورااختیار نماید. 


ال 


ی : حرف جراست» معنای 


مشهورش ‏ دلالت بانتهای مکان‌با 


زمان‌است مثل ۱ بان ی سر 
یَّالنسجد الخرام الی 
لمَنجد الال ۱ ۳ : ۱ اول 
مکان سیر مسجد حرام و انتهای آن 
مسجد اقصی‌است؛ ونظیر وثم تم 
الضیام ال الیل ) بر ۵ : ۱۸۷ که 


انتهای‌زمان رورهرسدن شب‌است 


سم 


الاو 


قبیل 0زا کنن » تبیین ومرادفة 

۸ ۳ 

[ لاعٍ : نعمتها ؛مفردآن الی 

( پروزن حبر و فرس و عنب)است 
م9 ۳ 

) اقرب‌المواره )« فاذکر وا آلاء الله 


4 


لعلکم تفلحون » اعراف : ۱٩‏ این 
کلمه بصورت جمع ۶ باردرقر آن 





مجیبد آمده است . 

الیاس : این شخص‌بزر گوار 
یکی‌ازپیامبران خداست » وازاینکه 
در قر آن مجید در ردیف انبیاء 
بنی اسر اثیل‌شمرده شده میتو ان‌بدست 
کته از سا ان رانا 


نی 

در مجمع‌البیان از ابن عباس 
و محمدین اسحق و غیره.» نقل‌شده 
که : او از انبیاء بنی‌اسرائیل و از 
اولاد هارون برادر موسی‌میباشد. 


در قر آن مجید دو بار اسم‌او 


ذ کر شده یکی در سورة انعام آیه : 
۵ که خدا و ندآورا ار 


.زر ۸ 


و زکریا یخی وعسی رالاس 


کلین‌انصالحن ؛ 0 دیگر درسورة 
صافات که فرموده « وا الباس لپ 
المرسلین اذقال لقومه لانتقون؛ 


و ری 


اتدعون بعلاوتذرون ان لقن 
اه رک ورب آبانکم الاولین 2 
ندیه نریم تنحضرو 7 لاعباه 
اثلمخلصین. توت کناعلیه‌ف الاحرین 
سلام‌علی ال سین 1 اذل جر ی 
المینین , صافات : ۰۱۳۲-۱۲۳ 
یعنی : الباس ازپیامبران‌بود» 
آنگاه که بوم خویش گفت : آیا 
تقوی نمیکنید ؟ آبابعل ر نام بت آن 
قوم ) را میخوانید و خحدا را که 
احسن الخالقین است ترلمیکنید ۱۴ 
همان خدایکه پروردگار شما و 
پروردگار پدران قدیم شماست » 
پس او را دروغکو شمردند ؛ آنها 
بعذ اب احضارشد کانند .مگر بند گان 
خاص خدا رکه در قوم او بودند) 
برای او در میان آیندگٌان نام نيك 
پا شریعت:باقی گذاشتيم سلام بر 
الیاسیان » ما نیک وکاران را چنین 
جزا میدهیم ( احتمال داردکه مراد 
از « الیاسین » الیاس و تابعان او 


الیاس 


باشند بر « الیاسین » رجو ع‌شود . 
آیات فوق روشن میکند که : 
این شخص بزر گوارهمچون پیامبران 
دیگربر قومی بت پرست مبعوث‌شده 
تدق ان اووا مانند ماهر آن دیکر 
تکذیب کر ده‌اند > فرید و جدی‌اورا 
همان ادریس نبی‌دانسته که گویند : 
جد حضرت نوح بود و نیزنقل‌شده 
که ( بعل » نام‌بّی بود دربعلبك؛ و 


ِ! ان نام ۰ از نام آن بت گر فته شده 


است واحتمال‌داردکه براهل‌بعابيك 
میعوت شده باشد . ۱ 

دربارة این پیامبر نیز » چیزهای 
غیر معقول نقل شده که قر آن مجید 
نامی از آنها نمیبرد و درنقل آنها 
بای کعب‌الاحبار و و هب بن منبه در 
میان است ؛ در تفسی‌المیزان آنها 
را از تفسیر الدرالمنثور نقل و رد 
میکند ونیز میگوید : دربعض‌اخبار 
شیعه هست که : الیاس همیشه ز نده 
ات اما ار فف ۳ 
ر المیزان ج ۱۷ ص ۱۹ ) 

ال باسین ۳ لام علی 
پاسین» صافات : ۱۳۰ درمجمعالبیان 


ال‌یاسین ۱۰۹ 


فرماید : ابن‌عامر و نافع و رویس 
ازیعقوب ۰ آنرا آلویاسین خوانده‌اند 
بفتح الف و کسر لام که به ریاسین » 
فص تسه مق کزان الساسن 
خوانده‌اند بکسرالف و سکون لام 
متصل به «باسین» .!بوا لحسن‌شعرانی 
درپاورقی مجمع البیان مینویسد که: 
اتفاق کرده‌اند در تمام قر آنها «ال» 
رااز ه پاسین » جدابنویسندبصورت 
« ال‌یاسین » نه بصورت «الیاسین» 
باز طبرسی فرماید : زجاج گفته : 
هرکه آل‌یاسین خوانده او الیاس 
وامت مژمن اوراجمع کرده‌اینطور 
جمم هست که گویند : مسامعه و 
مهالبه که غرض اولاد مسمع و اولاد 
مهب باشد . وجه دیگر آنست که : 
نت و رت نت وید 
یکنفر است مثل میکال و«یکائیل و 
یز از ابن عباس نقل میکند : آل 
یاسین عبارتند از آل محمدعَلفئلة و 
پاسین اسم اتحصضرت است:.: 
زمخشری در کشاف گوید : 
الیاسین خوانده‌شده‌بنایر آنکه الیاس 


دو جور خوانده میشود » و نیز 


ال‌پا دون 
اشست و مراد الیاس و فوم اوست 


و آنکه آل باسین خحوانده مرادش 


آنست که‌یاسین نام پدرالیاس [ش ی 


وال بأن اضافه شده . 
نقل شده که : ال باسین عبارتند 
از ال محمد تال » دو تای آن 
روایات از امیرالمومنین و دو تااز 
امام صادی ویکی از امام‌رضا تالم 
ات و بقمه از ات عباس و ات 
مالك و ابوعبدالرحمن میباشد »از 
یج روایت فوی که از اکمه جااکلا 
شده ؛ آنجه از ۹ رضا 
ات سا 9 حعقر ان محمدین 
مسرور که موردپسند مرحوم صدوق 
ات : لفه ناشد 

این حجر در صواعق محرقه 
خود در صمن آبات ناز له در شأن 
اهل بیت از آیة « سلامٌ علی ال 


َ س‌ِ ت‌ 
یساسین » راسومین ایه شمرده و 


گفته : جماعتی از مفسرین از ابن 


عباس نثمّل کرده‌اند : مراد از آیه 


ال‌یاسین ۱ 


سلام علی آل سمُحمَد » است » کلبی 
نیزچنین گفته است. ابن کثیر در تفسیر 
خود گفته : دیگران‌سلام‌علی آل‌یاسین 
خوانده‌اند یعنی آل محمد تلو 
بیضاوی نیز درتفسیر خودبآن‌اشاره 
کرده است . 

از مجمو ع آنچه نقل شده سه 
مطلب بدشت آمد . 

ابدال ناسی اف اشت ف رالاس 
و هردویکی‌اند مثل جبریل وجبرئیل 
میکال و میکائیل - سیناء و سینین؛ 

۲- الیاسین جمع الیاس است» ۱ 
مراد » او و قوم اواست. 

۳ این کلمه ال یاسین است و 
پاسین نام حضرت رسول صلی الّه علیه - 
واله است؛ آل یاسین یعنی آل محمد 
۱ 

ناگفته نماند : قضیهة سیاق 
آیات سوره میرساند که مرادازال- 
تساک ود تال اون ات 
زیرا دراین سوره ابتدا حکایت‌نو ح 
ذکر شده و در ذیل آن آمده «سلام" 
۳1 توح فی العالمین پس‌از آن‌در 
بل حکایت ابراهیم آمده «سلام عا 


ام 

ابر اهیم در ذیل حکایت 
موسی و رت فرموده ( سلام‌علی 
1 ومارژن؛ سپس درذیل قصه 
الیاس آمده ۱ سلام‌علی الياسین ) و 
اکر مرادآل محمد صلوات الله علیهم 
اجمعین باشد باید گفت : این آیه‌در 
سیاق آیات قبل نیست و نیزدرسیاق 
آبات‌مابعد هم‌نخو اهد بودو الّهاعلم 
و لی‌میشو دکه آن‌از بطون‌قر آن‌باشد. 

ام 7 خرف استفهام است» دو 
جور بکار میرود متصله و منقطعه . 
متصله آن است که در ردیف ألف 
ستفهامواقع‌شودوبمعنی ۱ ی ۵ (کدام) 
میاید مثل ۱ وّان‌ادری قریبامیعید 
ما رشان ۹ ۰ پعنی‌نمیدانم 
آبانزديك بادور است آنچه وعده 


ممشو رل و بوز بعلراز اف ۳ 


۳ ار 


میشو دنو «سو" ام ۱ نذرتهم املم 


۶ م 9م 


رهم ایوّمون | بقره : ٩‏ یعنی 
برای آنهایکسان است خواه‌بتررسانی 
یا نترسانی ایمان نمیاورند . بهتر 
است بکوئيم : دراين صورت‌الف 
نسو به وم هر دو بمعنی « خواه » 


مبانند , 


ج هه 


امت ۱۰۸ 


متصله از آن سیب گونند که ما 
بل«ما بمدش متصل است  .‏ 
منقطعه آنست که از ما بعدش 
ی و بل ( بلکه) میاید 


مانند « آماخذوامن‌دون اه شفعاء؛ 
زمر : 4۳ یعتی‌بلکه جز خدا واسطه 
هائی گرفته‌اند . 

ام گاهی‌به‌هل داخل‌میشودولی 
بهمزه ان 0 مانند ( ام هل 
نوی الطلمات والتور : رعد: ۰۱۲ 
آنچه در بارة؛ آمنوشته شد همه از 
اقرب‌الموارد است ‏ فقط مثل‌ها 
را از قر آن آورده‌ایم . 

مت : بلندی . مکان ۳ 
ر اقرب‌الموارد ) «لاتری‌فیها عوجا 
لام ) طه : ۱۰۷ یعنی در زمین 
پستی و بلندی ی از قرینه‌ی 
ات فهمیده میشود که « عوج » 
بمعنی انخفاض و پستی است . در 
اتوی کنو رخ وگن 
مرتفع » تپه‌های کوچك ؛ پستی 
وبلندی » و اختلاف در شیئی .ولی 
مراد از آن در آیه » بلندی است » 


و این آیه عبارت اخری آیه‌ی ما 


امد 

قبل است که فرموده « فیذرهاقاعاً 

سُفصَفاقاع بمعنی گستر ده و صقصف 

بمعنی هموار است . 
امف ؛ مّدت . 
۱ 0 #۸ ۵ 2 و 


عیهم | لامدفقست قاوبهم ) سح بل ۰ 


ار از آنهپبا دراز شد ) 
دلهایشان‌سخت کردنید. راغب گوید: 
تفاو ت امد و اد آنست که ۳ 
زمان غیرمحدود و بمعنی‌زمان 
محدود ولی مجهول الحد است . 
ری شتا امسانن ای امد آیکه 
امد باعتبار آخر مدت . گفته‌مبشود 
ولی زمان شامل اول 
ات ؛ بدین سیب گفته‌اند : مدی 


وآخرمدت 


و 1 متقارب‌اند . امد چهاربار 
در قرآن آمده است آل عمر ان : 
۰ کهف : 


حجن ۰ ۲۵ . 


۲ حد‌رل ۹ 


اهر : امر دومعنی داردیکی 
کار و چیز > 
مثل«و|ذا قضی ار یک و 
کون بقره : ۰۱۱۷ جون جیزی 
را اراده کند » بدان : باش 


م 43 


پس میشود ؛ و مثل « وشاورهم‌فی 


امر ۱ ۱۰۹ 
لام » آل‌عمران : ۱۵۹ در کار با 
آنها مشورت ت بوذ جائهم 11 
منالمْن لوف اذاعرابه ) تسماعء. * 
۳ جون جری از ایمنی و ترس 


تبایک آ راتفر سکنین و مثل « الی 


2٩ رو‎  ! 
ات جع ال مور » بقره : ۰ وله‎ 
عاقبة الامور » حج : ۶۱ کارها‎ ۱ 


بخدا بر میگردد » عاقیت کارها با 


اه انا اس 


دیگری : دستور و فرمان > 
قاموس گوید : « الایُرضندالنهی ؛ 


٩ 2‏ * م رم 


مثل « فل‌آمرزربتی بالط » اعراف 
۹ بو خدایم بعدل فرم‌ان داده 
است ۱ ۳ 1۷ تعبدو| 1 تاه ۱ 
۰ ۰ 4۰ دستور داده که جزاو 
را تبرستید . 

ناگفته نماند: امریمعنای‌او ل 
اسم مصدر » و بمعنای دوم مصدر 
در تفسیر ‏ 
المیزان : ۸ ص ۱۵6 احتمال داده 
که : معنای مصدری اصل »واسم 
مصدر » معنای ثانوی و بعنایت 


و اسم مصدر است ؛ 


باشد . .. 
و بطور خلاصه ان کت 


ب ن 





ست سس دس هاست با یتست .سس : چسهیی ست دسیت س سید دباتات مس 


ات با" قولی ات ۳ ما 


بمعنی دستور و فعلی بمعنی کار و 
یر | تم 

در ایا ی نظمر ۱ روما | امرفرعون 1 
ره هود : ٩۷‏ و غیر آن ظاهراً 


هر دو امر 4 مراد ی ‌ 


7 


) امارة ) مسالغه ات ) آن 
رای ۳ 9 یی 


۱ لضی لام ارةبالسو و » بوسفت : ۵۳ 


۱ ست . ایتمار 1 دععی قبول از و 


۶ 7 ۰ وم 7 
9 لا ساتمرون بلث 


۱ 

/-۷ و 
سل تلو (ه ۱ فصص : 
فوم د‌ رباره‌ی نو ی ۳ 


۰ یعتی اشراف 


سً م2 


دق ۱ #۳ ِ" ۳۳9 
توافت یز اعنب لفق رت 
وا انخفت رن اشتای. کوت 5 
فصفوت: ‏ کل ان اس دعر بزا 
قبو میکنند . 

2 او لی الامر ( 


«اط وا ایو ال برع او 


۹ ۳ 


1 ی اه سود له خن تیه 
باتالیزلاخر متتا 2 : 4۵٩‏ یعنی 


۶ 


نی تست بت سس تست رس سا تست سس رای او او سرد ی اس سس یپ و با مس سای مس سس سس . 


حل و عقداند . 


امر ۱۷۰ 





0 
کنید وا گردر چیزی نزاع واختلاف 
درهنه: : نت بخد | و رسول سر 
گردانید ار بخدا و روز قیامت 

ایمان دارید . 
الامرچه کسانی 


و اتوال 


مراد از اولی 
هستند ؟ درتعیین او 
ال تقسیر مختلی اف راغی در 
کوا زنل خر 5۱ امراء 


است که در زمان حضصرت رسول 


مفردات گفته : 
که سرل ۵ مت | 3 
امه اهل بت اند عاقلا ر‌ و رز 1 
امر بمعروف کنند کٌانند : این عتاسم 

کرو ۰ فمهاء واها ل‌دین آند که مطیع 


(ص) بو دسد ۴ 


خدا باشند .امس 

در تسیر المنار نیز : نزديك 
بآنچه نقل شد ۰ گفته است » ونیز 
وهای کر مدنها دربارة 
این آیه فکر کردم ؛ تا فکرم‌باینجا 
2 آنگاه شر بط ز بادی 
به اهل حل و عقد ذکرمیکند » که 
بنظر نکارنده) شاید بکد فعه هم آن 


شرابط جمع شود ۰ تا به اولی‌الامر 


اه 


هم 





سس وود و یساسا میت وت تست 2 وس 


اطاعت شود . 

بهتر است خود را گیج نکنیم 
و در خودایه دفت نمائیم » در ایه 
برای رسول (ص) و اولی الامر > 
فقط يك, اطیعو | ) آمده واولی‌الامر 
در ردیف رسول (ص) شمرده شده 
اه ی 
اطیعوا اولی الاتر » بود : مطلب 
دیکری از آن‌استفاده مشد .ازطرف 
دیگر « اطیعوا » مطلق است وقید و 
شرطی‌ندارد ومیر ساند که اولی‌الامر 
. مانند رسول را ص ) مطلا ودر هر 
کار ؛ مطاع اند؛ و کسیحق اعتراضی 
نسبت بأنهاندارد : همچنانکه‌نست 
پرسول «ر ص ) ندارد » وعموم این 
آیه » نظیر عموم آیه‌ی ۱ ماآتاکم 


۶ 2 2 و , موم ۲ 


رس ود تخلو رما 


دراینصورت : قهر آباید اولی 
الامر کسانی باشند که مثل رسول 
(ص) دارای علم و عصمت باشند: 
وگرنه هر گر بدون قید و شرط و 
سر کشاده در ردیف رسول (.ص ) 
نمامد ثل و مطاع و مطلق نمیشدند. 


ار ۱۱۱ 
آیة شریفه با زبان خود این مطلب 
را می‌فهماند ومیگوید : اولی‌الامر 
اشخاصی ممتاز و تالی رسول‌اند . 

ار گویند : در این 
شیر مود فاتنازعتمفیش رد وه ۱ 
۳ هر و ارستول و و اولی الامر ( 
حال آنکه فقط راد بخدا و 
دکر شده است ؟ 

گوئیم : چون‌تشریمفقط بخدا 
و رسول مربوط است و درصورت 
رد باولی الامر > آنها هم قول‌خدا 
و رسول را خواهند گفت 
سبب فقط رد بخدا و رسول (ص) 
ذکر شده است و گرنه در صورت 
تناز ع با نبودن رسول (رص ) باند 


بو لی امر که امام معصوم تاسد 


برگشت . 

اک حون « فان تنازعتم‌فی 
شیی قیداولی‌الامراست . ومقصود 
تا و 
الامر اطاعت کنید و اگر با اولی- 
الامر در چیزی نزاع کردید آنوقت ‏ 
برای قطع نزاع بخدا و رسول بر 
گردید : نتیجه اینکه؛اطاعت‌اولی- ‏ 


۳ 

الامر بدون قید و شرط نیست . 
گوئيم اولا این سخن مخالف 

جطور یی 

: ابتدا بدون قند و شرط 


صدر آبه و 
خداو ند 
شرماند 2 باوار آلاسر اطاعت تن 


یعدبفرماید : درصورت تناز ع‌چنین 


و چنان کنید ۰ کسیکه مانند رسول 


(ص) بدون قبد و شرط » اطاعتش 
واجب است :آیا میشود بااونزاع 
کرد ؟ مثلاآیا درمورد رسول(ص) 
معقول است که بعد ی 
اجازه شاز ع .و مخالفت ااو داشته 
باشیم ؟! البته نه . همچنین است 
اولی الامر که بحکم آیه . مطاع 

ثانیاً کلمه‌ی ۱ تنازعتم که از 
باب تفاعل ودلالت براشترالمدارد» 
احتیاج بتقدیر ندارد » معنایش این 
است : اگر اختلاف کردید : و با 
صدر آیه چنین میشود : ای کسانیکه 
ایمان آورده‌اید | گردرچیزی‌اختلاف 
و نزاع کردید آنرا بخدا و رسول 
بر گردانید » اين مطلب خود بخود 
تمام است و احتیاج بتقدیرندارد و 


امر ۱ 
واینکه زمخشری و بیضاوی گفته‌اند 
م۵ ام وم ۱ و 

) فان تنازعتم واولی‌الامر فی‌شینی » 
اشتباه محضص است و با 2 
ات و تقسر ۳۷ مساشد » واگر 
مقصوداین بودمیفرمود ) قان‌تناژعشه 
معهم شین ) و صمیر « معهم » 
باولی‌الامر برمیگشت و مطلب تمام 


نظیر این آیه‌ی ) ۳ زذ 
اس ین مرن 
ی 3 آرا کی کتیرا 
فلت ولتناژعتم و یالامر , انفال : 
۳ است وچنانکه می‌بينيم »احتیاج 
بتقدیر ندارد»چون تفاعل‌بین‌الائنین 


) تنازعتم انتمینکم 
الا تون اس 

۲ س قدر سبك و خنده آوراست 
که بکوئیم مراد از آیه » امراء » با 
فقهاء و یا امر بمعروف کنند گان‌اند 
یعنی اینها هم در ردیف رسول(ص) 
اندو بدون‌قیدوشرط مطاعمطلق اند!! 
آیا میشود خداوند اینها را مطلق و 


تین 


مانندر سول (ص) مفترض الطاعة کندو 
برای هردويك «اطیعوا» بفرمایذ؟!! 

گذشته از دلالت آیه بر ائمةُ 
معصومین ۰ در تقسیر بسرهان ۳۰ 
روایت نقل شده که اولیالامرائمةُ 
معصومین 2 اند و درتفسیرعیاشی 


۲ حدیث دراین‌زمینه هست.طالب 


تفصیل بیشتر ۰ به تفسیر المیزان و 
کافی و پحار و تفسیر برهان وغیره 
رجو ع کند ۰ 

امر ۳ برش ) ناپسند. 
عجیت ( مد - جفت‌شیتا ام ) کهف : 
0 حتا خن کار ناسندی کردی 
الجیب .9 المَْکَر ۱ 
اقربالموارد 

امس : دیرور کت شا 1 
بالاشس » فصص : ۱٩‏ ۳ دیروز 

کسی 7 کشتی » اهل لغت آنرا 

روزیکه یکشب پیش ازامروز است 


گفته‌اند ( دیروز حقیقی ) در اقرب 


۳ 


الموارد هست که میشود از آن : 
روزی از ایام گذشته را اراده 
کرد . امس اگر بدون الف و لام 
باشد مبنی است وچون با الف لام 


ال 


۱۳ 


باشد بالاجماع مُعرب است ؛ در 


قر آن مجید فقط چهار بار آمده 
آنهم با الف و لام ( الامس ) در 
آیه‌ی‌فوق ظاهر آمراد دیروز حقیقی 
است : در بعضی از آیات میشود 
کفت که : مطلق کگذشته » مراد 
است‌مانند « فجعلناها حصیدآکان له 
: ۵ آنرا 


وف 7 


نغن 7بالاشّس یونس 
درو شده تب گویا که روزپیش 
یا در گذشته له نبوده , 
امل : آرزو 4 ذرهه 
بوک وا هم الامل احجر : 
۳ بکذار بخورند ۲ بر خوردارشوند 
و آرزو سر گرمشان کند » این کلمه 
فقط دو بار در قرآن آمده است: 
کهف : 45 ؛ حجر : ۳ 
ام مادر » اصل و پسایة هر 
جیزیکه چیزهای دیگربآن منضم 
شود معظم‌چیزها : | مالنجوم‌یعنی 
کهکشان ( قاموس:مضردات ) در 
حلبث آمده : 
آن | ما لخبائث 


از خمر بیرهیزید که 
است ( نهایه ) ر ۱ 

بجر ات میتوان کفت که ۱م » 
پ در 2 معمو ی و 4 ص جامع آن 


ام 

همان اصل و پایه است » النهایه 
استعمال آن در مادر حقیقی بقدری 
شهرت دارد که آخی ان ذاده‌مشود: 
در « مادر» حقیقت ودرمعانی دیگر 
مجاز است . 

موارد استعمال آن در کلام 
مه تفر ار نا ناهن 


رم م ۱ 


1 مادر حقیقی ۱ واوحیناالی 


2 ۳ ی نْ ارضعیه ۱ تصص ۷ 
۳ ال وپاب مثل ام الکتات 

در آی «هوالنی کاب 

یات 0 ُ هی الکتاب ر و 


احر متشابهات » آل عمران :۷ 


یعنی : خداکسی است که بر 
" توکتاب نازل کرد » بعضی از آن » 
آیات محکم و واضحالدلالةاست‌و 
آنها پایه‌ی کتاب‌اند و بعضی دیکر 
متشابهاتند . 

درتفسیر المیزان ازعیوناخبار 
صدوق ازامام رضا و2 نقل است 
که فرمود : هر که متشابه قر آن را 
بمحکم آن بر گرداند بصراط مستقیم 
هدایت یافته است بعد فرمود : در 
اخبار مانیزمانند قر آن متشابه‌هست 


ام ۱۱ 


متشابه آنرا بمحکمش بر گردانید» از 
متشابه آن پیروی نکنید مبادا گمراه 


۰ 


9 
بنا براین آیات محکم وواضح 
الدلاله از آن‌جهت | مالکتاب‌نامیده 
شدها ند که ربشه وپایه‌ی کتا بندو آیات 
متشابه با بر گرداندن بآنها »روشن 
هه ثلاً 7 درسورة ججرمیخوانیم 
ان کان ی لاک نظالمین ؛ 


) 
یه : ۷۸ 6 نمیدانیم اصحاب آیکه 
قوم کدام پمهمیر تل آنگاه در سورة 
گٍِِ, 
شعراه ۱۷۹ چنین میخوانیم« کذت 
۸ مر ۶ 

۳ ب الیکه سل اذقال له 
و ( معلوم ٍِ 

اصحاب‌انکه 1 قو م 3 : 


من ی میخو انم تثِ۳ 
)ام بت | 


ارو اهاط قیامت: 

۳ از این آبه بظرمیای دکه خداوند 
جسم است و روز جزا بعضی‌هاباو 
نگاه میکنند » و در آبه‌ی دیکر 


٩ ۸‏ !و م7 و ۸ 


۳ ۱ اتذر که الابصار و هو 
[ ی ۶ 

پذرا* الابصاژ انعام: ۰۳ ۱پی‌میبر یم 
که مراد از اه فوق » معنی‌دیگری 


۳ 
است در ابنکه جشمها 6 خحدارادر له 
نمیکند » چه بسیار از آیات متشابه 
که باارجاع‌بایات محکم » واضح 





و روشن ی ز مخ خرو دم « سره » 


2 7 ۱ 72 ۱ ۵ ۳ 
نمحو | ایشا یت وعنه 


او یت + ۳۹ بنظر میاید 
که مراد زان » علت و 
رشه باشد و نیز احتمال دارد که 
کتاب بمعنای‌مصدری باشدنه بمعنای 
مکتوب این مطلب در « اجل معَلق؛ 
تحقیق شده است . 


#9 199۱27۸ ۱ 


و اناجعلناه مرب نف 
اون وان فی) م الکتاب له ۳ 

لعلیٌ حکی »خرف : و تن 
میفرماید : قر آن در اصل کتاب که 
برد ۹ ه بلنل پابه ی ی 
اکر ۱ دیا : را صفبت ام الکتاب 

میشود که| مالکتا 

بگیریم »روشن میشود که م س 
نزد خداست » و و فی » در فی ام 
که | مالکتاب ظرف قرآن است و 
قر آن در آن بوده و بر ما نازل‌شده 


ات۵ بر ای روسن شدن اين‌امر ) 


مت ۳۳ 
دو آیهٌ دیکر نقل میکنیم ) انه‌لقر آن 


ام ۱۱۵ 


کی یکناب مکنون » لادمت له 
المطتهرون » واقعه : ۷۹۰-۷۷ در 
اینجا نیز آمده که قر آن در کتابی 


پو سیده اش 4 او زگره 1 





است‌وهفی»دلالت برظرف داردبعنی 
قر آن دریکجو رکتاب پوشیده است 
وبلهوق رن مجید فیلوح محفوظه 
بروج:۲۱ - ۲۲ بلکه آن 2 
است و در صفحه‌است محفوظ . 
ر لوح محفوظ ) . 

لوح محفوظ و کتاب‌مکنون 
وا مآلکتاب‌هرسه» قهر ا يك چیزاند 
و ظرف قرآن میباشند قهراً این 
سه چیز محلی ره مقد رات 
انسانها » در آنجاست و آن دنر د 
خحداست و محفوظ از هر جهت و 
پوشیده از همه است » بعضی از 
ملائکه باذن خدا بآنجا راه دارند 
و برای پیامبران میاورند » ممکن 
چیز » قلب حضرت رسول و۳ 
آنجاست »ولی 


براد از این سه 


۸7 
کلمه‌ی « لدینا » در ابهٌ او ل و 


کلمه‌ی « مکنون » و « محفوظ 4 


۳ 
در دو آیه‌ی دیگرمانم از آن است» 
زیرا اولی حاکی است که آن نزد 
حداست و مکنون و محفوظ هم 
دلالت بر دوام و همیشگی دارند ‏ 
و رسول خدا (ص) همیشگی نیست 


و وفات يافته است ولی قرآن ». 


اکنون هم د رکتاب مکنون و لوح 
محفوظ هست . 
۳ سوم امعم شییع 
و مرکز آن" مثل مقر که بیکة 
معظمه گفته شده ۱ تشر ام لقری 


من حولها 6 انعام ۳ 
۶ بس رو 


اليك قآ مر یر ری ِِ 
خونها ) شوری : ۷ 
اف و 
مالقری گویند که مرکز آبادیهای 
حجاز بودمثل مرا کزممالك کنونی. 
,. راغب و دیکران گفته‌اند : 
۱ امالقری ۳ 
که زمتی ار زیر آن: کردم ده 
تم وا یک وه طیوو: 
اولین محل منعقّد شده و خحشکده 
از زمين است» ری تدبر درقر آن 
نشان مندهد که | مالقری بودن‌بدین 


۱۱۹ ۳ 

تناسب نیست» بلکه بمناسبت مر کز 
بو دن تن 

زیرا درقر آن هست «وماکان 
رهلک الشری 0 فی‌آبتها 
رس ولیلاییم یا » قصص ۵٩:‏ 
این آیه » میگوید : ابتدا درم رکز 
آبادیها و شهرها؛» رسولی برانگیخته 
میشود » پس از آن دوران ملاکت 
آنها میرسد ۰ بنابراین ۰ آمالقری 
بودن مخصوص‌مکه نیست‌تابگوئيم 
زمین از زیر آن گسترده شده ‏ بلکه 


ِ ۱ 8 ب 
"تمام آبادیها وشهرها + | م(مر کز) 


دار ند : 
ت‌ ۸۶ ۹ +( 7 2۵ 
۳ ِ من‌حفصت موازینه‌فامه 
٩‏ ,6 
هساو » قارعه : ٩‏ و اما هر که 
میزانهای او سك شده 6 مسکین و 
قرار گکاه او هاو به 7 طبر ی 
فرماند : بجهمم از 1 سب ۱ م 
کَفته شده .4 ین در 1 ای 
میگیرد چنانکه در کنارمادرش 
این مثل 
ماواکه و 
جایگاه ومحلی است که آدمن در آن 


کوب 0 


ام 
۱ 


وت م مییاست 
اسات باشد ولی ا 9 آمده 1 
راغب کوتت * کون و 
امَهة است زیرا درجمع آن گویند : 
امسهات در مصغر آن گویند : 
ببهت. و گویند اصل آن ازمضاعف 
3 ) است » زیر ا گفته‌اند : 
ات و اه 6 و بعضی گویند ۱ 
امتات اکثراً در بهائم و امهات 
در انسان بکار میرود . 

امهنات موّمنین : مراد از 
اسهات‌مومنین» زنان حضرت رسول 
جروت اند ۱ ای زلی لو یمن 
ایهم و 2 و امهات ات 
7 یعنی پیامبر ؛ به‌مژمنان ازخودشان 
ات او هر زو تالا 
مومنان‌اند . ۱ 

در این آیه » همسران‌حضرّت 
نازل بمنز 
و مراد از ايین تتزیل چنانکه 


شبعه و سنی تصریح کرده‌اند » 


له مادران مومنان سده د اند 


حرمت ترویج است مثل مادران 
حفیقی زاحلمظ رت . 
ولی آنها بم‌ومین‌مُحرم نیستند 


ام ۱ ۱۱۷ 


نگاه کردن بآنها جایز نیست »میان 
آنها و مژمنین توارث نیست و 
دخترانشان برمومنان حرام‌نیستند. 
گذشته از آیه‌ی فوق آبه‌ی 
۳ همان سوره » سِ این بطانبه 
صریح است ( وماکان ان‌توذوا 
رسوّاقو ولاان وا از واجین 
هدید[ َ الک ان اه عظیما؛ 
یعنی شما را نرسد که رسول 
خدا را آزارکنید » ونه اینکه زنان 
وی را از پس وی بنکا ح آرید ‏ 
این نزد خدا کناهی بزر کث است . 
۱ نقل کرده‌اند 
بعد از نزول ای حجاب در بارة 
زنان آنحضرت » طلحة بن عبیداله 
گفت : محمدمارا از دختر عمه‌هایمان 


محجوب میکند ولی خود بعد ازما 


زنان ما را تزویج مینماید » اگراز 
دنیا برود زنان اورا بنکاح خود در 
خواهیم آورد » در نتیجه 11 فوق 
ناز ل شد . 

بنظر نگٌارنده اش مطلب خیلی 
سبك است » حرمت نکاح زنان 
انحضرت کشت بحصوصی دارو 


ام 
که در - نساه الثبتی - خواهد آمد 
انشاء‌الله . 

کلمه « من و در آبه 
میرساند که حرمت نکاح نسبت 
بزنانی است که حضرت از آنها 
فوت کرده و آنها مانده‌اند » نه 
زنانیکه آنحضرت در حال حبات 
طلاقشان داده است . 

ابن کثیر در تفسیر خود دیل 
آیةٌ فوق گوید : درباره‌ی زنانیکه 
آنحضرت دخول کرده و در حال 
حیات خحود طلاق داده ؛ اختلاف 
کرده‌اندکه آيامیشود باانهاازدواج 
که شا ۲:4 ماهتا فز جات 
زنانیکه آنحضرت پیش از دخول 
طلاق داده؛ اختلافی سرا غ‌نداریم. 

بیضاوی تنل 2 اشعت 
بن‌قیس : متعیذه ( زنی که بعداز 


دیدن آنحضرت» گفت : اعوذباله 


منك : بعد آزاین کلمه حضرت او 


را تر لك کر دجریان مخصوصی دارد) 
را تزویج کرد » عمر بسن خحطاب 
و ایک # یکت ید دز ند کمن 


نشده است » عمر از وی دست 
کشت 

: جماعتیکه وجه مشترل 
دارند » أم در لفت یت 
است گویند : 
و آم مين ابیت الحرام » مائده : ۲ 
بعنی قاصدان خانة خدا . 


۱ 1 ؛ ای فا 1 


72 ت 

بنابراين » امت بکسانی کَفْته 
۳۳ م۳ 

دارند » راغب کوید : امست هر 


مشود که قصد 


یا زبان و یامکان آنها را جمع 


کند . 
۶ م۸ 
مثلا در وید 


9 مر مِ 6 2 


ام لعنت اختها » اعر ۳۸ 
منظور ار درکفروشر 
در آیة ه [ وابراهیم کانامة قازانقه 
نحل : ۲۰ ۰۱ ابراهیم بتنهائی يك 
امت شمرده شده » گفته‌اند : او 
امتی بود که فقط یکفرد داشت 
زیراکه آنروز فقط اوموحد بود. 
راغب گوید : 
خدا در مقام يك جماعت بود 


بععی او در عبادت 





اب اثیر در نهاه نقل میکند : 
درباره‌ی قس بن ساعده آمده : 
«ییعث یوم القمذام2 واحدة ِ. 

در آبه‌ی موقال ای تجامنهما 


رم مبير .مر چم 7 


بعد امة » یوسف : 4۵ ) 


جِ 


۳ 
امت را مدت معنی کرده‌اند بعنی 
آنکه از دو نفر زندانی نجات بافته 
بود و بعد از مدتی یوسف ریاد 
آورد » گفت : الخ . 

شاید ازجهت بکنواخت بودن 
روزها و سالهای گذشته » بآنها 
ام اطلاق‌شده است‌راغب گوید: 
تا ام » یعنی بعداز گذشتن 
اهل يك زمان پا اهل يك دین » 
بوسف را یاد آورد ؛ این معنی 
بنظر قوی میاید . 

آمم : جمع ترس اشسک:: 
آی‌ی و وماون و" بٌفی الارض 1 

ثریطیر بجنا تایه زا ام اشانک 
انعام : ۰۳۸ صریح است دراینکه 
حنبد گان و طبور دارای تشکبلات 
و نظامات‌اند و در زندگی اهداف 


مشترك ومتررات مخصوصی دارند. 


امی ۱۱۹ 





امروز» ۳۳۳ امروزه این مسئلهکا مسئله کاملا روشن 
شده است ۰ نظام زندگی که میان 
مورچه‌ها»موریانه‌ها» ماهیان وغیر 
آنهابر قراراست واقعامایه‌یاعجاب 
میباشد و آیه‌ی فوق » بسیار قابل 
دقت است . 

امتی : درس نا خوانده ‏ 
راغب گوید اا کس ات کم 
ی ان 
قطرّب نقل میکند که ۳ 
غفلت و جهالت است ؛ و امی 
از آن معنی است » در المیزان, 
فرماید ۳ منسوب با م (مادر) 
است زیرا مهربانی مادرمانم از آن 
میشد که فرزندش را بدست معلم 
بسپارد » فرزند فقط بتربیت مادر 


اکتفا میکرد . 


دومتو آمسبونلای ون الکتاب 
لاامانی » بقره وی 


از هود بسو ادند کتاب ر! جز 
دروغهاشکه علماء آنها مساز اد 4 
تمتلا نك 
2 ۳ 
کلم امی در دو جاء صفت 


حضصرات رسول رص) آمده « لین 


امی 


ژد الرسول ی( الا ی 


4 9 برس 


اعراف ۱۵۸ یس 
ناخوانده بودن » یکی‌ازدلائل‌نبوت 
و من عنداللّه بودن آنحضرت است 
زیرا که بعد ازنبوت عالیترین احکام 
و علوم را آورد و دنا را عوض 
کرد . و این کار ازدرس ناخوانده 
محال است مگر آنکه این هت 
از جانب خدا باشد آیه‌ی‌ووما گنت 

تلوّامن بل یرم تسام 3 ول 
ین (دلارتابَ ون عنکبوت 
ی می‌رادربارة آنحضرت 
روشن میکند و هم دلالتِ برنبوتش 

را » یعنی تو پیش از نزووحی » 
کتابی نمیخواندیوبادست‌نمینوشتی 
و اگر غیرآن بود » اهل باطل در 
کارتوشك میکردند و میگفتند دراثر 
خواندن و نوشتن چنین چیزها را 


آورده ی ‌ 


مم 
کم مر ات بر و 


«هوالب‌یعت لییرسوا 
نی ) جمعه 
درمیان درس یتخت 
از خودشان برانگیخت » مراد از 


امام ۱۲۰ 

اسشه ها فا اس موی اش 1 

سوه 3 دل حیح راست. هو ر 
ین 

غيریهود راامیین میخواندند چنانکه 


مر م ما 


۳ 


ی عمران : 
درلمیزنفرماید ین 


مشر کین عرب را آمیین میخو اندند 
وآیه‌ی فوق را شاهد میآورد ولی 
گفتیم از آیه بنظرمیاید که بهود » 
فط وی کی ون 
زیرا میگفتند : دربارة امین وخیانت 
بآنها بر ما مسئولیتی نیست » پس 
تهرا منظورشان مطلق غیر بهوداست 
ه فقط مشر کین عرب . در جوامع 
الجامع فرموده ۰ میگفتند در کتاب 
ما عیر پهود رآحرمتی نیست . 
آمام ۱ ۳ "1 ) جلو . 
۱ پل‌بریدالاشا ان سانٌ جر آمامه» قبامة: 
۵ بلکه انسان‌میخواهد در آینده(نیز) 
بدکاری کند » ظاهر معنی آیه این 


این کلمه فقط یکبار در قر آن 
آمده ات 


امام آنست که از وی پیروی و بوی : 


.امام 





اقتدا شود » خواه انسان باشد با 
کتاب یا غیر آن » حق باشدیاباطل 
جمم آن امه است . درقاموس گُفته 
امام آنست که از وی بیروی شود 
رئیس باشد یاغیر آن » ریسمانی که 
بشا بدبوار میکشد تاراست نبناکند؛ 
راه » متولی امر» قر آن » پیغمیر . 
خلیفه » فرمانده‌لشگر؛ و آنچه بچه 
هر روز یاد میگیرد » و نمونه‌ایکه 
از روی آن نظیر آنرا میسازند و ... 

نا گفته نماند معنی‌جامع» همان 
مقتدا بودن است » رسمانیکه سنا 
از آن پیروی میکند و طبق آن بنا 
میکند » راهیکه انسان درامتدادآن 
قدم برمیدارد » کتاسکه مبخواندهمه 
امام و پیشوا و مقتدایند . 

۵ ۱ تی جا علكک تس 
(ماماً قال و من ذریتی قالٌ لاینال 
عهدی الظالمین ۱ ۷ 
از وین ۰ آبداهيی عم است و از 
۱ لاینال عهدی الظالمین ) ميفهمیم 
که امامیکه خدا از او راضی‌است 
و امامیکه امامت او را خدا میدهد 


۱ ۶ ۱ 


ازستمکاران بر کر بده نمیشه دولاینال 


3 





امام 


عهّدی الظالمین 1 

ا کر گویند : کسیکه ظالم و 
ستمگر بود ولی توبه کرد ونیک کار 
شد » یاکافر و مشرك بود و ایمان 
آورد چه مانعی دارد که چنین کسی 
از جانب خدا امام باشد ۶ 

گوئیم : وجدان وفطرت‌حکم 
میکند که چنین کسی هم امام نباشد 
و خدا او را پبرای اینکار انتخات 
نکند » ذرست است توبه و انمان 
بسیاری از کارها را جبران میکند» 
ولی باز وجدان حکم میکند که 
خداوند فتط پباکان مطلق را برای 
اینکار انتخاب میکند نه آنانکه در 
گذشته ستمکر و مسلوب الاطمینان 


۱ ب ان 
نوده و الان توبه کرده) و با مشرك 


بوده و ابمان آورده‌اند 4 حقا آن 


‌ِ 
می ‏ بر 22 


ری و نب پا 
کف من اش اه 
تفصیل سخن را در کتب تفسیر 
ذیل آیه‌ی فوق مطالعه کنید ره 
با در نظر گرفتن آنچه ت و 
امام گفته شدمعنی آیه‌ی « کلب 


7 


۰ کم نم .. ج ۳ حح + 4 
() درباره رف ( ب (د دسر » برض داروسمه حا با کا رح ] لور : 


امام 


احصنناه : 


فی |مام مبین ! یس : ۱۲ 
روشن ۷ ۱ امام مین » بمعنی 
کتاب مبین است . 

در تفس المیزان از تفسیر 
قمی از ابنعباس از علی یام نقل 
شده که فرمود : بخدا منم‌آمام مبین 
حق را از باطل آشکار میکنم » و 
این را از رسول خدا بص بارث 
پرده‌ام . و از معانی الاخبار از 
حضرت رسول پویپویچ نقل کرده که 
درباره؛‌علی 92 فرمود : 
است که خدا در وی علم هرچیز را 
شمرده آنگاه‌صاحب‌المیزان فرموده 


این دو حدیث در صورت صحت 


ااماین: 


آبدا راجع بتفسیر نیستند » بلکه از 
بطن قرآن و اشارات آن میباشند 
و مانعی نیست که خدا علم کتاب 
مبین را بکسی که بنده‌ی خالص و 
خاص خداست بدهد و او یلم » 


بعد از رسول خدا (ص ) سید 


ی و 
۴ ( فانتقمنا منهم وش اما 


میس ) جر ۳ از آنها انتقام 
کشيدیم و ۲ زنل و در راه آشکاری 


امام ۱ ۱۳۲ 


است » امام در ایشجا بمعتی راه 


است وضمیر ۱ انهما بخرابه‌های 
قوم لوط و ۳ برمیگردد » ودر 


آیة ه و من قبله کتاب موف اماماً 


مر ور 1 


و رحمه ) ۳ 
۲ بتورات ام اطلاق شده 


+ ۷ - احماف ۰ 


است . 

ناگفته نماند : قرآن پیشوایان 
را بدو دسته تقسیم میکند؛پیشوایان 
حق و پیشوایان باطل » مثل « و 
جلناهم و : هدن باترنا »انبیاء: 


مم رم ۸ 4 


۳وجعناهم امدیدعون الیالتا 
فصص : ۱ . 
اما : اما بفتح اوّل حرف 
شرط و تفصیل و تاکند است و 
استعمال آن در تفصیل بیشتر است 
ی ی و سب مره 2 7 
مثل « امااحد کمافیسقیر 7 
۳ )ار مب ۱ توشت. +۱ 
ام ودهلکوا: لاخ واماعاد 
فأفلکزاریجعرضر » حناقه ٩۱-۵  :‏ 
۳ : اما میان‌دو کس 
و دو قوم تفصیل میدهد و آنها را 
از هم جدا میکند . 


آما : بکسر او ل پنج معضی 


دارد » شکت ابهسام 6 تخسر » 
ایاحه 6 و تفصیل ۰ 
م ۶ ۶ م 
ابهام :مثل « و آخرون مرجوْن 
ِِِ ۳ وامتایتوب عَلیهم» 


1 ۰ یعنی وصع و ند 
ك ِ_ باخدا عذاب میکند 


2 07۸ 


وا ( ای ی ۸۹ 
یعنی اختیارداری خواه عذاب‌بکنی 
و خواه نیکو رفتار نمائی . 

تفصیل : مثل و تاه ال یل اما 
شاکر آ ۱ ) دهر : ۳ ۰ 


راجع تتفصیل بیشتر * بکتب لخت 
دجو]ٍ شود . 


وی بودن 1 و مت و 
آمان دراصل بيك معنی اند(مفردات) 
+ فان امن 0 بعضاً » بقره : ۲۸۳ 
اگربعضی از شما بیعضی خاطر جمع 
باشد » یعنی باو اطمینان داشته‌باشد 


که خیانت نخواهد کرد ۰« اقا من ۰ 


اما القری ان ۳ بأستا ار 
نائمون » اعراف : ۹۷ » آیا اهل 


امن ۱۳۳ 


شهرها ایمنند که عذاب ما شبانه 


آنگاه که در خحوابند بسوی آنها 
بماید . ۱ 
# ۱ وادجعتالِیت ملاس ر و 
اقناً , بقره : ۱۲۵ خانه‌ی کمبه را 
برای ۳ وایمنی قراردادیم 
آمن : خاطر جمع » کسیکه در او 
ایمنی است و با شه, یکه ايمن است 
) من دخلهة کان آمناً , آل‌عمران ٩۷:‏ 
رت سل هذا بلداً آمناً بمره : 
۱۳۹ ۰ لازم نی 9 سین اخیر ۱ 
۲ هن ر ذاآمن مه ۲ بلکه شهر 
ایمن مثل شخص آیمن ۳ ی 
و درست است اینگونه چیزها در 
ات و نا 
قرب ده : 
قمطریرصفت یوم آمده وماننده و کان 
رما علی الکافر ین عبر آ» فرقان :۲ 
وآمنةه بمعنی‌امن‌است» (انفال: 


۰ که عبوس و 


۱ امین در لغت بمعنی‌فاعل‌ومفعول 
رآمن مأمون) هردوآمده است در 
آبه‌ی«وأنلکمناصح امی» اعراف : 
۸ و نظاثر آن ام امین 


بمعنی اسم‌فاعل باشد » بعنئی من سما 


امن 
ناصح و خیرخواهم ومطمئنم که خیر 
خواهم » و همچنین در آیه‌ی «نی 
رس امین » شعراء : ۱۰۷ و 
امثال آن » یعنی از رسالتم مطمئنم 
و ایضاً ممکن است به‌عنی مفعول 
باشند. . 

آنات ون امین فی نام 
آمین؛ دخان: ۵۱ ۱ وهذا البلدالامین» 
تبن :۳.۰ مثل بلداً آمناً اند . 

بنا بر آنچه گذشت ‏ امانت 
زااز تحت مایت کرد که شم 
امانت گذار از خبانت آنکه امانت 
پیش اوست مطمئن و ایمن استد 

فعل امن اگر متعدی بنفسه 
باشد بمعنی ایمنی دادن است مثل 
«و آمنهم‌من حوف قریش :4 بعنی 
آنهارااز ترس ایمن گردانید ومژمن 
که از اسماء حسنی است از همین 
معنی است ۰ یعنی ایمنی دهنده 
( مفضردات ۲ و لاه ۷۱ هوالملك 
ادوس السلام مین ! حشر : ۲۳. 

آباتیکه ان امیو وسایر 
مشتمات آن بمعنی ایمان آوردن 
است ‏ اکثر آ با باءع و گاهی بالام 


امن ۱۲ 
ی یی 

متعّدی شده‌اند مثل «کل امن باللّه » 
بقره : ۲۸۵ و مثل رقم له اوه ۱ 
وت ۱۲ 

ایمان : تسلیم توآم‌با اطمینان 
خاطر . 

اگر گویند : چرا برخلاف‌اهل 
تفسیر ایمان را تسلیم معنی میکنیدبا 
آنکه طبرسی رحمه‌اله فرمنوده ٩‏ 
ازهری میگوید : علماء اتفاق‌دارند 
براینکه ایمان بمعنی تصدیق است» 
المیز ان آنرا استقرار اعتقاد درقلب 
معنی کرده و راغب تصدیق توأم با 
اطمینان خاطر گفته است . 

گوئیم : قفرآن مجید ایمان 
بمعنی اعتقاد را تأیید نمیکند بلکه 
بهترین معنای آن همان تسلیم است 
زیرا می‌بینیم آنانراکه اعتماددارند 
ولی تسلیم عقيدة خحویش نیستند کافر . 
میس روم دن ره فر عون و فرع 
:0 دای زاس 09 
۶ ۳ ۱ 
انفسهم ظلما و » نمل : 
فرعونیان در باطن و نفس خویش 
عقیده داشتن د که آیات موسی ازقبیل 


او آمده 


عصا و غیره از جانب خداست‌ولی 





دا راح با را 7 ابا صنا الا مان" .6-۰ ب «مل» رو سور 


امن 

در ظاهرتسلیم نشدند واقرار نکردند 
نظیر این آیه فول موسی بر 

بفر عون که فر مود ۳( طلست ۲ 


اند مولاء [لارب السملوات 


است 


و الارض ؛ اسراء : ۱۰۲ فرعون 
بمقین‌داشت 
ولی تسلیم نبود . 
و ی ان 
و نی » من‌نار ۰ ععراف : ۱۲ 
کت ۵ رات بمااغویتتی؛ حجر : 
۹ خدا را خحالق 
اورا « راب » خطاب میکرد. بمعاد 
نیز عقیده داشت لذامیگفت : تا روز 
فيامت مهلتم ده : ۱ انظر یبد 


2 


هب اعر اف : ۱ 


حجو د مدانست و 


, ایضاً بایاء 
ما وق تال اسف تیا سم 
راهی ندارد بای را نتو آندفریفت 
) | لاعبادله ۰ ۳۹ ببن ) حجر : 
۰ با همه اینها در باره‌اش فرموده 
هآ واستجررٌ کان منالکافرین » 
0 ۱ 
بسیاری آزاهل کتاب بحضرت 


بر ه 
شعله مد | ستند 


رسول (ص) عفیده‌دان 


که او مهم نک وی اورا فتانتن 


سر وت وسو ت٩۰‏ و سر ی رو و سا ۳ سس وی شا سس ری سر سر ی رو و ی ی رو ۳ ی سس سس زاس سس و و سا و سس وی ی ساب سس ۳ سس ی سس سر سر و سس سس ی سب ی سب ۳ سس اس و سر یز رس و و ی ی ۳ 


۱۳۵ ۱ 


من 
پسرآن خو د ممشناختند ولی حق را 
ک ن هی هه دند و بعقیدة خویش 


تسلیم نبودند و لذین ینام اف 


ای و 297 ۸ ۳ و / 
بعر فقو نه کمایعرفئون ابنائهم وان 
9 2 و / ور 
فریقا مسهم 70 ن الحه و هشب 
۴ ۳ 


یعلمون»بقره :۰ ای ۲سورة انعام 
نیز همین است ولی دیل آن چنین 
ماشد: « این خسوا اسهم فهم ۱ 
امن 4 . 

پس ایمان بمعتی اعتماد و 
تصلانی, تست و کر ی ات 
اشخضاص موّمن باشند بلکه ایمان 
این بیع است . مومن کسی‌است 
که بحق‌تسلیمباشد و آن قهراً باعمل 


توأه‌است ان مصداق ندارد. 
وانکي ی‌در آبانی: یم رنّالذین 

م7 وم 

۳ کرو نم آمتوانم کفروا ثم 


1 لمیکن له لیفتلم ۹ 


ستاء 3 7 ن "۳" خلفیانهم ۱ 
یزاس 2 تک ق 

امنو ۱ ثم که 9 ۳ قطبع ۳ ی لو بهم ۱ 
منافقون : ۳ . 


چطورمیشود گفت : آنهاچندین 
هر بلکه آنها تسلیم سرد ه و رعل ا 


اون 
.حلاصهً سخن آنکه 
پس از اعتقاد است » شخص اگر 
پس از اعتقاد بعقیده‌اش تسلیم شد 
مومن است و گرنه منافق یا کافر 
میباشد» از طرف دیگرهر قدر اعتقاد 


قوی باشد تسلیم محکم خواه-د 


بود » شدت وک ایمان‌ودارای 


: ایمان 


فراتت بودنش اژانخ روشن‌ميشود. 
۱ در آیانی نظیر ور جاشیم 
رسلهم : ینت فناکانو ینوا 
بماکذبوا من قبل 
5۹ ۰ بنظر مامنظور همان عدم‌تسايم 
است یعنی: بآنچه قبلا تکذیب کرده 
بودند تسلیم شونده نبودند) بقية 
مطلب را در « سلم_اسلام » مطالعه 
کنید . 

اگر گویند: چرا درمعنی ایمان 
اطمینان‌خاطرر | قید کردید ؟ گوئیم : 
آن برای ملاحظٌ اصل ماده است 
که ایمان بالاخره ازامن 


۰ اعراف : 


بت 


مشتق است 
بس مومن آنست که بحق تسلیم شود 
و قلبش در آن تسلیم مطمثن و ارام 
وبیاضطر اب باشد « [نماالمومنون 







امن ۱۳۹ 


بل تون ثم لمیرتابوا 
حجرات : ۱۵ ۰ اصل ریب‌چنانکه 
در افرب‌الموارد وید : قلق و 
اضطراب قلب است . 

2۴ ال کرواسَواه عم 


کم م 9 تن ۳ ۳۰ ۱ و ٩‏ 


5 هم ام ۳ لایژمنون ( 


: ۷ ۱ دح لول علی| کت رهم 


11 لایوّمنون ن ») یس : ۷ 6 
دراینگونه آیات آیا منظورعدم 


قدرت ایمان است یعنی آنها دیگر 
قدرت تسلیم ندارند ونمیتوانند بحق 
تسلیم شوند و قابلیت تسلیم از بین 
رفته است و بامنظور آنست که‌قدرت 
دارند ولی با عنادیکه دارند تسلیم 
نخو اهند شد ؟ 

مشود گفت : فرض دوم مراد 
است‌یعنی قدرت‌دارند وا گربخواهند 
می‌تو اند ولی‌چون نخواهندخو است 
خدا در مقام اخبار میفرماید که 
تسلیم‌نخواهند شد . ونیزمیشود گفت 
در اثر استکباروعناد طوری‌قلوبشان 
از حق اعراض کرده که دیگر توجه 
بحق و قدرت ایمان از آنها سلب 


شلد ۵ ۹ 


ِ . ی 2 
٩‏ ال درد ل فاغل « برمترا ) رل ماغل را رایس ج 


و 

در ابنصورت نمیشود گفت : 
که باعدم قدرت تکلیف‌ساقط است 
که عدم‌قدرت نتيجةٌ اعمال‌اختیاری 
آنهاست . آنهااز او اعراض 
کرده‌اندخد آوندبراعراضشان افزوده 


م قم و۶ ۶۶ 2 م وم 

۱ ۳ وتذوننی و قد تون اتی 
سول نهک فکساز او | ازا غانفلوبی» 

ی اسرائیل با 
علم آنکه موسی رسول خداست آذیتش 
میکردند وچون ازحق میل واعراض 
. کردند خداوند قلوبشا ن‌را از حق 
کنار کرد ور 
۱ اس را ره رم 2۱ 

0 
فلوبهم 
ی نباشد ۳ یت 


صف : ۵ می‌بینيم که بد 


۰ و به 


۳ تما تا 


او ۸ ۱ رف ۳۰ 
له علی قویهم و علی مهم وعلی 


ابصارهم غشاوة » که آبعد از زآیفهان" 


را 0 ۳ 


0 وم 2 


ی هم اون هم ۳ 


آبژ و لد ال ..) شان 


۱۳۷ نتاتر آنکه ۱ 


امن ۷ ۱ 


میدهد که بمسلوب القدرة بودن 


نز ديك‌اند و بنظر نگارنده قدرت بکلی 
از آنها سلب نشده است . 

ایضاً : اینگونه اشخاص از 
روی عناد کافرند نه از روی جهل‌و 
گرنه‌جاهل‌پس ازعلم‌ایمان آوردنش 


سهل است . 
۲ب ۲و 
مراد از «کفر» درمق ال من 
در آیاتی نظیر ه ولکن اختلفو موافمنهم 
و( . » بقره: 


۳ کفر از روی علم است که 
همان اسة ستکبار و عدم تسایم باشد و 
۳ 
[ لا کفر از روی جهل که در «کفر) 
نجو اهد ال حسات دیگری دارد ِ 
وخلاصه : پس ازوضوح حیق‌هر که 
بان تسلیم شود موّمن و هر که آ نا 
اکتمان کند و تسلیم نشود کافر است 
ین ایمان و کفر است که سب بهشت 
و جهنم میگردد . و سر وکار قر آن 
کا ۱ لا لا 
در آباتیکه دا از مردماپمان 


سح و و 


میخو هد نظیر ۱ آمنوا کما من الناسن؛ 


امة 


بقره:۱۳ «آمنوا بمااتزلتمصدقا ‏ 
بقره : 4۱ ) بنظر نگارنده مرادآن 
نیست که : عقیده پیدا کنید و معتقد 
باشید که آن بسته باستدلال‌ومشاهدة 
بر آهین ات :6 یلک مود آ سس 
که : بخدا وبحق تسلیم شوید . ایض 
در آیاتیکه حطاب دیا یه لین آمنواه 
آمده منظورآن نیست که : ای‌باور 
کنند گان خدا وحق » بلکه ای تسلیم 
. ولی ميدانيم که تسلیم 
بعد از علم و عقیده است . تکمیل 


این بحث با مطالعه ( اسلام و 


شوند گان 


( کفر ِ نا 


م مر ها 


ام : کنیز مماوله له 


7 و ۸ 


خیرمن مشر کة ) بقره : ۳۳۱ ۳ 
درقر آن‌اماء آمده ) والصالحین 
من عبادکم وامانکم ) لور :۳۲ . 
ان : «یفتحالف )حرفی‌است 
بر چهار و حه ناشتد : را مقر ی 


ناصب مضارع مثل ) وان و 


محر 2 ۶2۶ 


راک ! بفره : ۱۸ یعنی«صومکم 
خیرلکم » . 


۱ تفت 


7 2 م۸ | 


۰ مرضی » مزمل : 


در قاموس گوید : 


ان ۱۳۸ 


ی اه کت وت سس اک 
که در اصل ان بودء مفسره که‌ما 


بل ود را شقن مبکند مثل 
یی 


. تأأکید مطلب و اغلب پس از 
ِِ وا موه تحو وتا 
ن ا ی وجهه ( 
توسف : ۹٩۰‏ . 

ان : (بکسر الف ) بر چهار 
وجه باشد : 


۱ حرف شرط که دو ( شرط ‏ 
و 9 مثل « آن 
یه ایرآ . ۱ 

۲ مختف از ثقبله و اکشرا 
در جوایش ۶) توح میرلید . مثل 


ی 3 


‌) آن‌کان وعدربنا لمفعو لا . 


۳ حرف نفی وبیشتردرجوایش 
مان مثل ) انر الکاف تون ۷1 


فی‌ُرُور - ی ردنا الا اه 
اينکه گفته‌اند 


در جوابش ۷ با اج 


میاید مثل ۱ ان کل نقس نع 


مر 1 قر آن 
٩‏ ۱ 7,۶ م ۳ 
مجبد آمده ان سای من 9 
5 


پوس ۰ ۱۸ " ان آذری اقیبت م1 


| نما 





اذث ۱۳۹ 
توعدون » . گویند : انمابفتح» مفید حصرنیست 
۳ : ماان | .ناگفته نماند در یه فوق هردو مفید 


او وی زاس خر 
حرف تا کیداند ربرای تا کبنطالب 
ذکر میشوند مثل« [نافعلی کلب 
ُدیره فرق مشهورمیان این‌دوحرف 
آنست که ما بعد لک زیکسر اول) 
جمله میباشد ومابعدان (بفتح اول) 
دی سک ماد اس 

| نما : ر بفتح و کسر) همان 
وان است که ماء‌کافه بر آن 
داحل شده و معنی فقط واین سد 
جز این نیست » میدهد » مثل و قل 
اما آنا ب* رمک یال اّما 
الهکراله واحد؛ » فصلت : 5 » که 
انمای او ل‌بکسرودو می بقتح است 
در قاموس گوید : انّما بفتح و 


کسر هردو مفرد حصراست و ه رکه . 


گوید : افادة حصر مخصوص به 
انما بکسر اول است » سخنش 
مردود میباشد . ولی در اقرب 
الموارد آمده : انما بکسر مفید 
احصر و حرف حصر است وجمهور 


آنا: : ضمیر رفع و در ند گر 
و مونث یکسان باشد مثل ۱ نان 
[لانذیر , اعراف : ۱۸۸ . 

اث : انثی بمعنی ماده است 
مقابل نر » خواه ۳ 9 


میم ی 


آن مثل « من عَمل صالحا من ذکر 
اراش ۱ ۳ ۹۷ ۶ 
9۸۹/۹9 


است و مثل و یلم ما حول کل 
۱۳۹۳ : ۸ که شامل تمام 
ماده‌هاست اعم از انسان و غیره . 

جمع آن بکسر 3 


مم گر 


مل « بهب رلمن یسفن نان ویهب لمن 


"رخا 


شکور ۱ شوری: 1۹ : این 
تشنبه اشی | ان لد > مر مثل حرفظ 


۱ هن ده زلارنا 


چم هر 


وان بدعونٌ (۷ کیان 
نساه 


مریدا ) 


: ۱۱۷ یعنی نمیخوانند جز 


" خدا مگرماده‌هائی ونمیخوانند مگر 
شیطان بی‌فایده را . 


انث 

گوید : بعضی از مضسرین حکم 
لفظ را معتبر دانسته و گفته :چون 
نام معبودهای آنان » مونث بود 
مثل لات ؛ منات و ممتزی بدین 
جهت در آیه‌ی شریفه « اناث » 
آمده » وبعضی حکم معنی رأمعتبر 
شمرده و گفته : اناث بم‌عنی‌منفعل 
انستتو بانکه قولن فا کنه:ایت 
گویند و بآهن نرم انیث گفته شده 
و گوید : موجودات بعضی نست 
ی سه گونه‌اند» یکی فقط‌فاعل 
است بدون انفعال و آن خداست‌و 
دیگری فقط منفعل است بدون فعل 
وان ماه ات وس وی ازنعهتی 
فاعل و از جهتی منفعل است مثل 
بلائکه » انسانها » و جنن ؛ که 
نسبت بخدا منفعل ونسبت بکارهای 
خود فاعل‌اند ؛ و چون بّت‌هسای 
مشرکان‌فقط منفعل بودند بدون فعل 
لذا آنها را « اناث » خوانده است 
+ ان‌یدعو ن‌من‌دو نه ا لاانائا » راغی 
خودش وجه دوم را صحیح تردانسته 
و پسندیده است . 


ات ۰ ۱۳ 


در المیزان فرموده : اصنام 


و تمام معبودهای غیرخدا » [ناث 
خوانده شده » چون آنها قابل و 
منفعلند (نه‌فاعل) و آنچه پرستند ان 
توقع دارند در قدرت آنها نیست 
و بعد چند آیه درباره عدم قدرت 


هت دز 
بتها | ورده‌است.مثل «والذین ددعون 
۳9۹٩ ۱‏ 


۸ ای" و م 


9 ۵ .۰ 
و مایملکون من قطمیر 
۴ ‌ ۸ 


فاطر : ۱۳ . 

در الم‌نار گوید: برای هرقبیله 
بتی بود که آنرا انثای آن قبیله 
میخواندند با مراد نامهای معبود - 
هاست که ازحقیقت‌الوهیت بر کنار 
بودند » بعد گوید : استاد گفت : 
بسیاری از مفسران گفته‌اند : مراد 
از اناث در آیبه مرد گانند زیرا 
عرب برمردگان اناث اطلاق‌میکند 
چون ضعیف وعاجزاند » بعد گوید: 
استاد این اخیررااختبار کر ده‌است. 
درکتاب آغاز و انجام‌جهان 
در سورة 
توحید اوصافی برای خداوندمتعال 
ذ کر شده است که زا منتحصر 
فز داتس دص اوست: | اعد 


ص‌ ۸ - ۱۰ کته : 


انث 

است» صمد است ... وزائده‌شده 
و همتائی برای او نیست بااین 
سوابق ولواحق بدست میاوریم : 
تنها خحداوند است که نزائیده است 
و جز او هر چه و هر که هست همه 


!و س 
زاینده‌اند و زائیده‌اند پس لا بدهمه 


ماده هستند؛ ماده‌ای نکره وناشناس > 


زن نیستند ولی زائیده‌اند . ر نقل 
باختصار ) . 

مراد صاحب کتاب این است 
که کلمه‌ی [ناث درمعنی‌حقیقی خود 
است و احتباج بتأویل نیست و 
موجودات عالم جز خدا همه اشی 
هستند و میزایند و انثی لازم نیست 
فقط زن باشد » تمام موجودات 
تودرتوهستند و بتدریج ازهم زائشده 
این سخن در نظر 
نکارنده بسیارعمیق و از همه صحیح 


و باز میشوند . 


تر و ۳ است وال المالم . 
اش ) بضم ) اول ( الفت 
و لاد خلوا یوت ... حتی تسوا 
ساملا نور : ۲۷بخانه‌ی 
دیگران داخل نشوید تا طلب الفت 


ا 


در الفت وآشنائی 


انس ۱۳۱ 


یکنید المیزان گوید : استیناس‌طلب 
الفت و سکون است باکاریکه‌باعث 
الفت شود مثل دخول‌با تنحنح وذکر 
خدا وازمجمع از ابوایوب انصاری 
نقل کرده که رسول‌خدا (ص) فرمود 
استیناس آنست که سبصان‌اله » 
الحمدلّه » الّه اکبر گویند و بر اهل 
خانه تنحنح کنند . و بر اهل خانه 
سلام کنند ؛ آنس را دانستن و دیدن 
و احساس کردن گفته‌اند رقاموس) 
مثل « آنس من جانب الطورنارا ( 
قصض .2 ۲۹ از جانب کوه: انش 
مشاهده کرد» ومثل ( ار 
رشدا » نساء : ٩‏ اگراز آنهارشدی 
احساس گردید راغب گوید : اگر 
دانستید که با رشد انس دارند . 
۱ فاذا طعمتم فانتد نتشووا و۷ 
مستأنسین یحد یر » احزات : ۵۳ 
بعنی چون غذا خوردید پراکنده 
شوید و بگفنگوثی سر گرم نشوید و 
درخانه‌ی پیغمبر 
باز نکنید . ث_ِ 
ناگفته نماند ‏ 9 اولی 
در تمام موارد بالا بنوعی ملحوظ 


انس 
و مراد امست . 

آبس : ر بکسراول ) بشر 
لاف جچین در قرآن مجید و 
درمقابل چن بکار رفته دوم ا اف 
الجوُّوالانس الا لیعبدون ذاریات 
۵1 »واحدآن انس است مثل ۳ 
اکن الوم انا : مریم : ۲۹ 
جمع آن ناس ی آناسی است مثل 
« قدعلم کل اناس مرب » بقره 
۰ ۱ آناسی کیرا ۱ 9 ۹ 

انس ۱۸ بار و ۳ ۵ بار 
وانسی‌واناسی , يك باردرقر آن آمده 
است : : ازمجموع ۸محل‌درهفت 
محل » انس قبل ازجتن و دریازده 
محل » جن‌قبل از انس آمده‌است» 
علی‌هذ| لمبشود گفت : جون جن 
پیش از انس بوجود آمده لذاپیش از 
آنذکرمیشود » زیرا دراین‌صورت 
میبایست در همه جا » پیش آزانس 
بباید » قبل وبعد ذکرشدن آنهاروی 
تقریبهای بخصوصی است که‌باتدبر 
در آیات روشن مشود . 

اسان : این کلمه 1۵ بار در 
قر آن مجیدبکارر فته است؛ بامر اجعه 


انسان ۱۳۲ 


بموارد آن خواهیم دید که از آن 
جسد ظاهری وصورت ظاهری‌مراد 
نیست چنانکه در بشر مراد است » 
بلکه باطن ونهاد واستعدادوانسانیت 
و عواطف او در نظر است » مثل 
اسان للم نار ابراهیم : 
- ووکان لاْانعجولا؛اسراء: 
3 وان الانسان شین 
جدلا ,کهف : ۵4 - ۱ ی للانسان 
(لاماسّمی » نجم : ۳۹٩‏ ۰ ۱ ِِِ 
الانسان بو الدیه احساناً , احقاف : 
۵ در آیاتیکه راجع با ول‌خلقت 
و عنوان آنها انسان است مثل 2 
خفاالاشان من صلصال» حجر : ۲۹ 
هلق الانسانَ من نف نحل:4 ۰ 
ار در ما قبل و ما بعد آبات‌دقت 
شود خواهیم دید که صورت ظاهر 
از آنها مراد نست . 

فرق مشروح میان انسان‌ویشر 
در بشر خواهد آمد » بعضی‌از آنچه 
قر آن در باره‌ی انسان آورده بر ار 
ذیل است : 

۱- انسان از گل‌عشك شده از 
لجن سیاه و بد بوو کهنه آفریده‌شده 


انسان 


«ولمَد خلت الانسان من صلصال من 


مب م9۹ 
حجر : 


۲٩ :‏ تفصیل 
اسب دیده شود . 

۲- انسان‌نسبت بذاتش‌وجنبه‌ی 
حیوانیتش » ضعیف آفریده شده و 
ستمگر » ناسپاس ۰ عجول » تنگی 
چشم ؛ مجادله کن؛ نادان » خودپسند » 
کم‌صبر > پرطمع و طاغی است ۰ 
ولی نسبت بجوهرة انسانیت‌وایمان 
و درك و تربیت و عقلش » بك 


موجود بسیارعالی و پرارزش است» 


ار و ججن دو موجود پرارزش‌روی 
زمین و حامل امانت و تکلیف 
حد و ندی‌اند و قر آن از . ندوثقلان 
ر دو چیز پر قیمت و وزین ) تعبیر 


میکند ه سر لک آیها ائلان » 


رحمن ۰ ۰.۳۱ 
آری انسان در مرحله‌ی اول 


شابوا وکا الانسان 
کف و جَذلا - انه کان کلوماً 
جهولار زالاسان خجلق لعً - خلق 
ألانسان2 فا وکان‌الانسان کفیر آ؛ 


اسق و در مرعای دوم ازاهل 


۱۳۳ ۱ 





۱ انه من عبادتا المخلمین -۱ 
وبعدناه صابرآن ملد اذا یه 


و 


مباشد . 

اف : 5 بینی . ۱ امن بان 
والائت‌بالانف ۰ مائده ۰ ۶۵ چشم 
در مقابل چشم وبینی در مقابل‌بینی 
است آنفاً یعنی هم‌اکنون #فاذامال" 
آنفاً و محمد :۰ یعنی هم اکنون 
چه گفت » در مجمع‌البیان گوید: 
آنفاً یعنی در اولیئن وقتیکه بما 
نزديك است . آن‌یکباربیش درفر آن 

انام : حلق . جن و انس . 
مطلق خلق اعم از جن و انس 
ر قاموس )۱ رالازضرضهاللانم ۱ 
رحمن ۰ ۱۰ در مجمع البیان ؛ 
انسانها معنی کرده ود رکشاف معلق 
آنچه در روی زمین از جنبدگسان 
است ‏ گفته .ناگفته نماند این کلمه 
فقط یکبار در قر آن آمده و چون 
سور رحمن دربارة جتن و انس 


انام 
است احتمال قوی آنست که مطلق 
جن و انس مراد باشد . 

ان : ظرف زمان و مکان 
است و برای بحث از آندو باشدو 
در استفهام نیز بکار میرود »معنای 
فارسی آن : کی و کجا و چطور » 
است ر این » متی » کیف » مثل 
وبا مت ها ) آل‌عمران : 
۷ ای مریم این طعام برای تو از 
کد-است ؟ و مثل ) ای جلت 
کی آمدی ومثل ( انی‌یخبی ۷ 
بعد موتها » بقره : ۲۵۹ خحدا این 
مردگان را جوز زا چا 3 


«صاوی هت فأترا 
ون ی بقره : ۲۲۳ بعنی 
زئان شما کشت شمااند هر زمان 
که خواستید بکشت خود در آثید 
اگر انی ظرف مکان باشد » یعنی 
درهر مکان که خواستید در آثید و 
اگر ظرف زمان باشد » یعنی‌درهر 
زمان که خواستید با آنها نزدیکی 
کنید» این آیه مباح بودن مقاربت 
را میرساند » ولی برجواز مقاربت 
از عقب‌دلالت ندارد)» و کلمةوحرث ۱ 


انا ۱۳ 
قرينة قاطعةٌ این مطلب است» زیرا 
کشت آنست که از آن بهره برداری 
شودو آن اززن که‌تولیدنسل است در 
صورتی است که مقاربت از عقب 
نباشد ونیز ما بعد آیه و وقد موا 


64 صوم 
نفسکم) بر ای‌خود پیش اندیشی کنید» 


که گفته‌اند مرادوجود فرزند است» 
قرینه‌ی این سخن میباشد . بعبارت 
دیگر نمیشود 7 رامکانبه گرفت 
و برجواز مقاربت ازعقب استدلال 
کرد : 

7داء : ساعتها . د یتلون 
آیات 1 آنآء الیل آل‌عمران : 
۳ ععنی ۳ ساعات شب آبات 
خدا را تلاوت میکنند » مفرد آنر | 
انی ( بروزن عنب و فرس وصرد) 
گفته‌اند ( مفردات ) . 

در کریمه‌ی ۱ ارت 
اتب 1 لاان ود کم الی‌طمامغبر ۳4 
ناظریی انا » احزات: ۵۳ راغب 
9 بمعنی وقت و مفرد آناء 
گرفته و معنی آیه چنین است : 
بخانه‌ی پیامبر داخل نشوید مکر 
آنکه برای‌طعام‌اجازه شود بی آنکه 


1 
منتظر وقست شوید » پیش از وقت 
داخل نشوید که منتظر طعام باشید 
بلکه در وقتش رارد شوید . ولی 
مجمع‌البیان آنرا از انی یأٌنی گرفته 
که معنی رسیدن است » یعنی پیش 
ازیخته شدن وارد نشوید که بانتظار 
پختن آن بنشینید . در نهایه گفته : 
الاناء بکسرالهمزةو القصر : النضج». 
در المیزان آنرا بمعنی ظرف 
گرفته و فرمسوده : بی آنکه منتظر 
ورود ظرف طعام باشید . نسا گفته 
نماند در این صورت فتتا سزت: ۱ ره 
« غیر ناظرین انا» » باشد » زرا 
اناء بمعنی ظرف آخرش همزه‌است. 
بنظر نار نده مراد از آیه گفتمجمع 

است . 
اناء : رف . جمع آن 
اسر لو ۳ب 

فص » انسان : ۱۵ ۳ 
نقره بر آنها گردانده میشود . 
ني : نرديك شدن. رسیدن 
۱ 
ینیما ان‌تخشم قلوبهم 
کرام » حدید : ۱٩‏ آیا وقت آن 


ترسید که قلوب مومنان خاشع شود 


اهل ۱ ۱۳۵ 


9 رد یر : 


حرارت مت ) و بینهاوبین 
حبیم آن 4 رحمن : 46 ۱ نسقی‌من 
عین آنية » غاشیه : ۵ از چشمه‌ایکه 
بشدت حرارت رسیده آب داده 
شوند . راغب آنرا نزديك شدن 
وقت گفته ولی‌دیگران مطلق‌نزديك 
شدن کفهه‌اند . 
اهل : خانواده مت 
در مفردات گوید : اهل الرجل در 
اصل کسانی‌اند که با او در يك 
خانه‌ز ند گی میکنند» بعد بطورمجاز 
بکسانیکه او و آنهارا يك نسب 
جمع میکند اهل‌بیت آنمرد گفته اند. 

در قاموس گوید : اهل‌مرد » 
عشیره و اقربای اوست و اهل‌الامر 
والیان‌امراند » اهل خانه» ساکنان 
آنست واهل مذهب » عقیده مندان 
آن میباأشد و . 

درترآذمجدآمده کاب 
اهل لانجیل ال ری : اه 
المَبیّق هلال هلال کر 


امه لقرية 1 هل التار 3 اهل- 


کر ۸۸۵ 7 


التقوی و اهل‌المغفرة ۱ 


امن 

نا گفته نماندینایر ان قرآن 
۱ مجید » وگفت اهل لغت » اهل در 
۱ صورتی استعمال‌میشود که‌میان یکعده 
افراد » پیوند جامعی بوده‌باشد مثل 
شهر » کتاب ۰ ۳۰ وغیره و 
میان جامع‌و آن افراد انسی والفتی 
لازم. است و کلم اهل بان جاسم ‏ 
تکرش امل لاب ,اهلی : 
در مقابل وحشی> ۰ پمعنی کنار و 
نا آشناست . ۱ 


بدر » شٌ 


ی 

قرآن کریم آنانرا کهباییخمبری 
۱ هم عقیده باشند و باو ایمان آورند 
اهل اه قرط او میداند و کسانی 
را که فرزندنسبی‌وی باشنددرضورت 
ایمان‌نیاوردن ازاهل اوبیرون‌میداند 
در بارة حضرت نوح آمده که : : لوح 
بعد از طوفان و غرق شدن پسرش 

گفت ؛ ۳ ربا کابتیموآهلی ون 
۱ وعدله 4 الق هود : 6۵ یعنی‌خدایا 
پسرم ازاهل من است ووعده توحق 
است وعده داده بودی که اهل مرا 
از غرق نجات دهی پس چرا پسر م 
غرق شد ؟ خدا در جوابت فرمود 


اهل 


۱۳۹ 


ار ات تس ۱ زو و ۳ ۳ ما 


« انه لیسمق اهلك » هود :41یعنی 

او حتماً از اهل تو نیست‌اوعمل‌غیر 
صالح است . 

در اینجا ملاحظه ميکنيم که 

فرز ند ی ی ی اوخارج . 


مشود و در حای دیگر چنین . آمده 
۳ ۵ همم رم اه 
0۱ فانجیناه ومن‌معه فیاك تون 


سب ۰۸ ,و 


ثم آغرقنا مد لین » شعراء : ۱1۹ 
و۱۲۰ این دوآیه صریح‌اند دراینکه 
نوح و آنانکه بااو بودند همه‌نجات 
یافتند و دیگران همه هلاك شدند و 


یه ۱ و حر 


درسورفصافات آمده«وجیته واه 
ل نم9وو . 


الکرب العظیم و جعلنا ذ رهم 
لباقین .. ۰ ثم تم آغرقنا رین »1 
۸۲-۷۷-۷۲ در اینجاست که پیروآن 
نوح اولاد او واهل او شمرده 
شده‌اند » میگوید : فقط فرزندان 
او را باقی گذار دیم حال آنکه‌در دو 
آیه قبل خواندیم تمام آنانکه با او 
"بودند نجات یافتند » میگوید او و 
اهل او را از غصهٌ بزر نجات 
| دادیم حال آنکه تمام پیروان او را 
نجات » در جای دیگر آمده 


ناه واهله مه بق زب ام 


ز فتجتاه و 


اهل 
و صَرن؟ منالقوم الذیت کذیوا 
بآباتنا الم کانگو| قوم سوه 


فافرقناهم) جمعین» انب اش 
اینجانیز فقط ازنجاتاهلش‌صحبت 
پیروان داخل در 
اهل ند » بقّیه مطلب در وآل)دیده 


شود . 
اهل الییت : کلمه‌ی اهل- 
البیت فقط دو بار در قر آن مجید 


آمده است یکی در بارٌ حضرت 


ایرا ح تلم که ی ات 


وا و ب ۸‏ 
و رحمة ال وب رکه علیکم ] اهل‌البیت 
انته حمیلُمَجید » مود: : ۰۷۳ دیگری 


و اهل بیت رسولٍ خدا وتو 


۱ یزیا ییذمب کم الرجس 
امل لت یویر کم تطهیرآءاحز اب : 

۳ و این همان آیهٌ معروف تطهیر 
است و مراد از آن پنج تن آل عبا 
صلوات‌الّه علیهم هستند . مسلمانان 
ببعیت از قرآن » کلم اهل بیت‌را 
دراهل بت حضرت رسول‌استعمال 
کرده‌اند و بطوری شهرت بافته که 
اراد دیگری از اين کلمه محتاج 


اهل ۱۳۷ 


در تفستر ابن کثیر و غیره نقل 
شده که عکرمه در بازار ندامیکرد 
و میگفت : آیه‌ی تطهیردرشأن‌زنان 
حضصرت رسول 9 است‌و نیز نقل 
میکند که عکرمه میگفت : هر کس 
بخواهد با او مباهله میکنم که این 
او نان آنحق ت است:, 
ناگفته نماند : عکرمه از خوار ج‌و 
از دشمنان علبی و اهل بیت 6 
است و این سخن از فر ومایه‌ی‌مثل ۱ 
عکرمه بعید نیست راجع بشر ح‌حال 
او بکتاب الکلمة الغراء فی‌تفصیل- 
الزهر اه ات فصل انی ص : ۵۱ 
تألیف شرف الدین رجوع شود . 
دراینجا بسه مطلب اشاره میکنیم 

۱- ی تطهیر در سیاق آیات 
زنان حضرت رسول لو آمده‌ولی 
علی رغم عکر مه ومقاتل » خود آبه 
بیان میکند که‌دربارة زنان آنحضرت 
نیست زیرا چند آیه پیش از یه تطهیر 
را میخوانیم می‌بينیم » در آنهازنان 
آنحضرت مخاطبند و همه بصورت 


۶ و۶ مم 


وت الیش کنتن؛ تردن , 


و ی ۸, 


تعال امتهکن 6 سک ملک 


اهل 
مع مب 


لش (قجن [تفیتن فلاتخضمن» قرن‌فی 
کته روتکو 
اطم اه 1 » بعد آزاین همه 
جمع مژنث‌ها یکمرنبه وضع کلام 
عوص میشود و بصورت اروت بش 
میاید و میفرماید « تما بر یداه 
لبذوب عنکم الرجس هل ال و 
کر تم که در 
۳ مونث خبری نیست بلکه 
عنکم ... وه کم » هر دو جمع 


اد ی و 
بقین میک یم کسه مراد از ه عنکم و 
بطهر کم » جمعی است که همه‌شان 


ویاا کثرشان 2 و 5 ی 


م‌ 7۹ 
قبل میفرمود « لهبَعنکن الرس 
و بطه رک ؛ فابل ی 
بعل از این آ یه باز سیاق عو ض ده 
و راجم بزنانآنحضرت‌جمع‌مونت 
٩‏ م 
آمده و آن چتین اسست 3 واذکرن 
مایتلی فی‌پیوتکن من آیات الله » اگر 
دشمنی با حق » چشم عکرمه را کور 
کرده » مابحمدالله از خود فرآن 
واقعیت را درك کرده‌ايم . 
۲- بیشتر از هفتاد حدیث از 


اهل ۱۳۸ 


طرق شیعه و امل سنت نقل شده 


86 است » برای نمونه بکتاب 


الدرالمنشور » تفسیر طبری » تفسیر 
تن هت نما 
آیةٌ اول از آیات نازله درشن اهل 
بت » صحیح ترمذی تفسیر سورة 
احزاب و در ابواب مناقب باب 
مناقب آهل‌البیت » صحیح مسلم کتاب 
فضائل الصحابه باب فضائل اهل 
بیت الثبی ( ص ) و کتابهای دیگر 
کافی است که بکتاب الکلمة الغراء 
تألف شرف‌الدین فصل ثانی‌رجو ع 
فرهافت : 

در تفسیر المیزان فرمسوده : 
روایات‌دراین باره ازهفتاد متجاوز 
است و آنچه اهل‌سنت نقل کرده‌انداز 
است » اهل‌سنت 
آنراقریب به‌چهل روایت ازام‌سلمه: 
عائشه » ابی سعید خدری 6 سعد » 


روایات شیعه بیشتر 


و ائلة , بن اسقم » ابی حمراءٍ ۰ این 
عباس ۰ و بان‌غلام حضرت رسول 
با ۰ عبدالهاین جعفر ۰ علی » 


و حسن بن علی علیهما السلام نقل 


کرده‌اند . شیعه آنرا در بیشتر ازسی 
حدیث ازعلی » امام سجاد » امام 


باقر » امام‌صادق لام 4 امسلمه » 


آبی‌ذر » ایی لیلی » ابی الاسود » 
عمر وین میمون اودی » و سعد بن 
ابی‌وقاص نقل نموده‌اند . 
نگارنده گوید : اين سخن را 
با نقل يك‌روایت ازصواعق محرقة 
ابن حجر بپایان میبریم » او درذیل 
آیف ول از ایتناز فر شمان 
اهل بیت علخ از ابو سعید تخدری 
صحابی مشهوز نقل کرده که گفت : 
اين آیه ر ای تطهیر ) دربعارة پنج 
نفر نسازل شده 
(ص) علی و فاطمه و 


: حصرت رسول 


حخسش وحن 


۳ -__ و مقاتل وغیر آنها 


هرچه میخواهند بگویند » حق بر 
امل حق و براهل انصاف و تحقیق 
مثل آفتاب روشن است » در پای 


هر حقیقت و وا قعیت 0 قلم‌های خحطا. 
کار و زبانهای دروغگو وعکرمه - 
های فرومایه » دیده خواهند شد 


اوب ۱۳۹ 


نف 4 


۱ من ملكعن ن بسا پستزویمیمَوْ خی 


ٌ بتة ۰ انفال : ۲ دربارة 
و زرجوع شودبه « ذکر . 
او ۶ حرف عطف است وتا 
بازده معنی‌بزای آن‌شمرده‌اندرآقرب 
الموارد) از جمله » شتك مثل 
قالَالَیا رضم » کهف : 
٩‏ گفتند یکروزیا قعمتی ازروز 
را تو قف کردیم . 5 
۲ سس ۰ همم« 
اوایاک لملی‌هدی نی لین 
سیاوٍ : ۲۶ ۱ 
9 : بازگشت « [ن 1 


ایابهم غساشبه : ۲۵ یعنی رأستی 


باز گشت آنها بسوی ماست ؛ مأب 
مصدر میمی بمعنی باز گشت و اسم 
زمان » « زمان باز گشت ) و اسم 
مکان » ر مکان بازگشت ) آمده 
است مثل « لبم ادعوا وال مب » 
رعد : ۳٩‏ که بقرينة « الی » بمعنی 
مصدر است ۰ مثل ۱ انجهنم ات 
مرصاداً > » لاطاغی - با » نبا : 
۱ - ۲۲ ۰ که بةرينة + جهنم ) 
بمعنای مکان باز کشت است . 


اوپ 


او" اپ : صبخه 4 مبالغه است بعنی 


حی 2 


رجسو کننده و [نتا را 


صابرآنهم المبداته 7 اب ) و 31 
این کلمه پنچ سار در فرآن 7 


افت »او آن تصفت این آنست ل. 


پیوسته باطاعت و استغفار و دعاو 
ترك معاصی بسوی حدا زجوع 
میکنند 6 او ابین جمع او ات است 
« فائهکان لا زاین غفورا ۱ س 
: ۲۵ . ۱ 

۰ درحالات حضرت داودهست 
۱ پاجبال و بی با سباء ؛ 
ای کوه‌ ها 
با او تسبیح بر گسردانید و هم آواز 
شوید » در جای دیگر هست ۱ انا 
سَحرناا لجبال‌معه ید ِ يالمشي و 

الاشراقرالطرَ شور کل رآب» 
ص ۱ - ۱٩‏ مسا کوهها را مسخر 
کردیم که با او صبح و شام تسییح 
می‌کردند و پرندگان را یز مسخر 
کردیم که دسته جمعی‌با اوهم آواز 


و ای پرنده‌ها 


+ ۱ ب#می 


که کوهها و پرند گان در تسبیح » 


خدا با داود هم‌صدا میشدند ؛تمام ‏ 


ورس تحص ریت 
سس تست 


اوب 


۱:۰ 





دی دا ۱ تسبیح میکنند 
لکن م ی را هی همم 
1 ۳3 لایسیم بحمده کرلکن 


7 هون تسه اسراء : 46 » 
س و پرندگان که در تسبیح با 
او هم صدا میشدند آیا دیگران نیز 
می‌شنیدند و می‌فهمیدند ؟ خحدا 
میداند . ۱ 

در مفردات‌گوید : فرق‌اوب 
و رجوع آنست که اوب بمعنی 
رجوع بسا اراده و اختبار است و 
رجوع اعم‌میباشد ۱ ولی درقاموس 
هست : آبت الشمس یعنی آفتباب 
غروب کرد و در نهسایه هست : 
وشغلونامن ا لصلوة وی بت له 
و در قر آن مجید آمده ۱ پاجبال 
او بی ۱ میدانیم که آ فتاب و کو هها 
صاحب اراده نیستند ولی اوب در 
آنها بکاز رفته است . 

اما زاگفته نماند تول راب 
قفوی بنظرمیز سد ژیزا اثباث ترادف 

میان اوب و رجوع مشکل است» 

دربارة ۱ یاجباك آوبی » باید گفت 


آنهاانسیت به تسبیح و فرمان خدا 


اول 
ذی‌شعور و صاحب اراده‌اندهرچند 
نسبت بما جامد باشند » ودراقرب 
المواردگوید : آبّت ؛ لفتی است 
گاهی بجای 
« غابت‌الشمس ۱ میگویند ۱ آمتات 
الشمس » پس آبت عبارت دیگر 
غابت است و بمعنی اوب نیسث. 
اود : سنگینی . و آد یود 
یعنی سنگینی کرد و در اصل خحم 
شدن از سنگینی است ر مفردات ) 


مو مرو م۶ و 
«ولا بوده حفظهما » بقره : ۲۵۵ 


م٩‏ 
در « ابیت » بعنی 


یعنی نگهداشتن تن آسمانها و زمين » 
خحد | راسنگی‌مکند وورا پزحمت 
نمیاندازد . 


۱ اول : امل لفت » ار 
رجو ع‌معنی کرده‌اند گویند: «آلالیه 
:ای رَجْم » تأویل :. برگشت دادن 
و برگشتن است » ( تأویل درقر آن 
مجید » لازم و متعدی بکار رفته 
است ) . 

۰ در بارة تأویل و حقیفت آن 
برامی 
رفته‌اند > تدبر در قر آن مجیدمعنی 
آنرا روشن و از هر سخن بی‌نیاز 


سخن زیاد گفته و هر يك 


۱ 


تأویل : واقم و خارج يك 
عمل‌ويك خبراست که گاهی بصورت 
علّت غائی ونتیجه و گاهی‌بصورت 
وقوع خارجی‌متجلی شده وبه‌عمل 
و خبر برمیگردد مثلاحضرت بوسف 
در خواب‌دید : بازده ستارهو خورشید 
و ماه بر او سجده میکنند » بعد از 
سالها رنج وزحمت که‌درمصر بمقام 
بزر گك رسید : چون خحانواده‌اش 
بمصر منتقل شدند بازده‌برادر وپدر 
براو خضو ع کردند گفت: 

بات هذا تأریل) ژبای‌من تبل ۹ 
۱ پدرم این تأویل 
دراینجا 


بوست : ۰۰ 
خواب گذشته‌ی من است . 
می‌بینیم که خواب‌دیدن بصورت يك 
خبر » و تأویل > وقوع خحارجي آن 
است . 
در داستان موسی و آن عالم 
که کفتی را سوراخ کرد : طفللی, 
را کشت و دیواری‌رامر مت‌نمود» 
موسی بهرسه عمل اعتراض کرد » 
عالم بعد از توضبیح ال آن‌سه عمل ۱ 
کفت : « دك تال ماه 


اول 
بر ,کهف : ۸۲ اين است‌تأویل 
آنچه نتوانستی تحمل کنی 1. 
دراینجا قضیه » بعکس جریان 
حضرت‌یوسف است آنجا او ل خبر 
بودبعدوقو ع خار جی‌ودر اینجاو قوع 
اول است بعد بر و توضیح‌علل 


و غرض است . 
" دراه دوارفوا کل راک 
و زنوا بالقتطاس تیم دك 
2 رتاو اسراء ۵ ری 
بمعلی زتیجه و عاقبت ام اتگه 6 
یعنی پیمانه را تما کنید وباترازوی 
سب ۱ خوب شزو 
0 تأویل يك واقعیت وخار ج 


است که باصل خود برمیگردد » 


خواه بصورت نتبجه باشد با علت 
و یاوقوع خارجی . « یلگ من 
تأویلالاحادیث بوسف ۳ یعنی 
رکشت دادن تازه‌ها را بواقع آنها 
بتوتعلیم‌میکند جنانکه درتعبیر خواب 


ونر زندنی و تبیرخوابپادشاه 


رد اف قاتا شوت رسب - 


۱: 3 


تأویل قرآن » وقوع خارجسی 
وعده‌های آن است واز 9 
قيامت میباشد «مل نون رل 


وم یائن وله ول لین 2 
م ِلْ قنجات ول رت با 
هل تنامن شفعاء فا لنا 
فتل عرالبی کت ل قدخیرژا 
اسهم , اعراف ۰ 2۵ 


سخنان قر آن اکنون‌بصورت 

۳ است » وقوع آخرت وحسرت 

خوردن مردم‌تأویل آن میباشدومیان 

خبر دوثوع ارتباط بخصوصی‌است 
و با ولی ترت‌گر وه ۱ 

در آبه‌ی‌دیگری آمده : میگو بند 

آن را از پیش خود ساخته بگو: 
يك سوره شا ۳ بیاورید . . 

نب بمالم بحیطوا بعلمه‌ولما 
یأتهم 9 » پوس : ۳۹ 

در اینجا تأویل فقط راجع 


۱ بقيامت نیست بلکه اعم از آن و 


داده 1 1 یعنی آ نچه را که‌احاطه 
بدانش آن ندارند تکذیب کردند و 


نز قوع خارجیآن نهد 


آل 

ناگفته نماند : علم بواقعیات 
خارجی‌قر آن| عم ازدنیوی واخروی 
مخصوص خداوند است » انسان 
هرقدر دانا وتواناباشد » آینده‌های 
قر آن‌رابطورتفصیل نخواهددانست 
که او که 
با توجه بقر آن + آینده‌هائی را از 
قبیل غلبةٌ حق » رسوائی‌ستمگران» 
بر گشت اعمال و آمدن روز جزا 
بطور اجمال ميدانیم ولی تفصیل و 
کیفیات آنها مربوط بخداست واز 
بشر ساخته ودرخور دانائی او نیست» 
باحتمال قو ی مراد از آیة ای 
تأویل ۱ اه ۰ آعمران :۰۷تأویل 
تفصیلی و همگانی آن است که جز 
خدا کسی نمیداند . 

1 اهل. درمفردات گوید : 

آل مقلوب‌ازاهل است‌و مصغر آن 
اهر ماش و فقط در اشراف و 
بزر گان بکار میرود ثل آل ال »در 
اشخاص نا شناس و زمان و مکان 
بکار نمیرود . 
ناگفته نماند درقر آن کریم نیز 


آل ۱:۳ 


موسی »آل هرون ۱ یات ۱ 
آل عمران 9 وه :: در 


قران یکجا آمده « فاسر یلك 
پقطع منْالبل »ود : ۸۱ در جای 
دیگرفرمده: ی 


م م ۸ ۱ 


0 


و و جنوده دنام فی‌ ال" ۱ 

تصص : 4۰ این آیه صریح است 
که فر عون و لشگربانش غرق‌شده‌اند؛ 
در جاهای دیگر آمده ۱ واغرقن 
۹ حون و انتم تنظرون ) بقره : 
۰ در اینجا از لشگریان با آل‌تعبیر 
شده ۰ لشگریان فرعون چون پیرو 
و هم عقیده ار بودند آزاین جهت 
خانواده و آل اوحساب شده‌اند و 
این همان است که دراهل گذشت 


گفتیم‌مردمان‌هم عقیده‌ی رده هل 
از آل ایند نظی این هی مق 
اخذنا 11 فرعَونْ بالسنین ونقص من 
الاموالهاعر اف : ۱۳۰ ۰ است که 


مسلت فرعون آل فر عون‌شمر ده‌شده‌اند 


اواو 


اوه ۱ 





ول : مقابل آخر. و آن 
" وصف است » و مونث اش اولی 
استمثل ار ی « خر لبیل کم وا 
من هل الکتاب من دیارهم لول 
ار حشر : ۲ بعنی اهل کتاب 
را 9 نخستین راندن ازدیارشان 
تخر او 5 درهوالا رل والاخر»حدید: 
۳ اوست او و در وجودکسی بر 
او سقت ندارد و 
۱ وی چیزی نیست . 
اولو صاحبان 0 
لااوئوا لباب ٍ آل عمران : ۷ 
یز رک مشاه غتران: 
این کلمه ۰ جمم است ومفردندارد 
گفته اند : اسم جمع است و مفرد 
آن ذو است بمعنی صاحب مثل غنم 
که واحد آن شاهة است ( اقرب- 
الموارد ). 
او لات: صاحبان مونث اولو 
۱ ۳ واولات الکشمال اجه 


۳ 4 ولا مم سس 


یضعن حملهن » طلاق : 4 زنان 
حامله مدت آنهاوضع حملشان‌است 


واحد آن‌ذات است درغیر لفظ خود» 
در قر آن فمط دو بار آمده است 


طلاق 6و ٩‏ . 

او لاء : آنها » اسم آشاره 
است بجمع‌نزديك » مذ کرومژنث 
در آن یکسان است و چون هاه 
تنبیه بآن‌داخل شود گویند : اولئك» 
و چون ضبیرکم بآن اضافه و 
گویند : | ولیک مثل ۱ آکفارک 
ِ 9 اوایکم » قمر : ٩۳‏ 

۱ اوه : تأسف . کلمه‌ایشت که 
در مقام , تالیدن از فشار ودرد گفته 
میشود در نهج‌البلاغه هست که در 
وقت‌باد آوری‌شهیدان صفین فرمود 
۱ ار و علی |خخو انی الینفر الر ان 
۳ | واه‌صینه‌ی وی 
او ۱ ّابراهيم لاو میم 

: ۱۶ راغب گوید : اواه 
اتود ترس ازخدارا آشکار 
کند » در نهایه آنرا بسیار تضر ع 
کننده گفته است یعنی ابر اهیم‌بسیار 
تضرع کن و بردبار است . 
در اصول کافی کتاب دعاباب 
اول از امام باقر تون نقل‌شده که 
اواه‌را بسیاردعاکننده‌فرموده‌است 
و در حاشیه از طبرسی نقل شده : 


اوی 





اواه بسیار دعاکننده و بسیار گریه 
کننده است.ابن عباس چنین گفته‌و 
آن ازابی عبداله #2 مروی‌است. 

اوی : از شدن 


7 ۶ 
شدن. در قاموس آمده «اویت‌منزلی 


7 


والبه : : تزلته » در مفردات کفده ۰ 


۱ آوی‌ال ی کذا 9 انضم‌الیه» «اذاوی 


لیا لیالکهّت » کهت : ۷۰یعنی 
چون جوانها در غار نازل 1 
مسکن گرفتند « ساوی الی جبل 
هود : 4۳ یعنی زود بکوهی متزل 
میکنم 7 از باب افعال مسکن 
دادن ونازل کردن است « آوی له 
ا لیگ » بوسف : ٩‏ برادوش ۳ 
بحود منضم کرد ونزد حویش نازل 
کرد ۱ وتووی اليك منتشا" ) هر که 


ر از آنها خحواستی نرد حجو د جای 


میدهی. . 
ناگفته نماد : هرجا که این 
کلمه باژلی بکار رود بهتر است > 


انضمام معضی شود و ار معنی 
حقیقی آن نزول باشد لازم است 
بگوئیم معمی 
انضمام بآن اشراب شده است ‏ 


در تعدی بسالی 


٩ ۰۰۰۰۰۰۰٩۰٩۰‏ ۹۹۰۱۹۹ ۰ لیب 0 .بجر لأ12ری یب ۳/۳۳ یس 


آية ۱:۵ 


در قرآن مجیل تمام صیْغ لائی آن 


با الی‌مته‌دی است .وبعضی‌از صیغ 
ابواب دیگر.مُأوی اسم مکان است 
از اوی‌یعنی‌جایگاهی که در آن‌مسکن 
میکیر ند ۱ عندهاجة لا ی ) نجم : 
۵ یعنی نزدآنست بهشتی که‌جایگاه 
است راغب احتمال داده که مراد 
از ۳ در النْجا خلود باشد . 

اک : بکسر اول » حرف 
تقوانت: اشت سهتی آر نك 


احق‌هوقل‌ای و وزبی » یونس : ۵۳ 
از تومی‌پرسند : آیاآن حق است؟ 
بگو : آری بخدایم . 
٩]‏ : علامت.نشانه .عبرت. 
دلیل . معجزه . در متن قر آن همه‌ی 
این معانی را میتوانبافت . ناگفته 
نماند معنای اصلی و حقیتی آبه » 
فان لا مت ی فان ایس دنا نگ 
در قاموس ومفردات تصریح شده» 
معانی‌دیگ رکه ذکرشد همه بامعنای 
اصلی قابل جمع آند و بقسمتی از 
کلمات قرآن که از محلی آغاز 
و بمقطعی ختم میشود آیبه گوئیم 


زیر | که آن از نشانه های خداوند 


حدم 


اه 


اشت و تشر از آوزدن: نظیتر آن 
عانجز میباشد » موجودات عالم را 
از آن جهت آیات‌الّه میگوئیم که 
نشانه‌های وجود خدا 999 او 


هستد.. 


در آبه‌ی ۱ « سل بنی اشراثی لک 

اه من آية ة » بقره . ۳۱۱ 

مراد از آبه معجزه است ودر آبه‌ی 
2۸۶ 


"1 آیملکه ان‌با تیکمالتابوت بقر ۵ 


۰ ۸ ۲۶ بممن‌دلیل است ؛ ودر کریم‌ی 
یوم جک ینف کون ل کل 


٩۲ :‏ منظور ن 


را ور در آیة و مت آیات 


7 مر 


من 2 
هر امالکتاب» آل عم ان : 
۷ مراد ایات قر آن‌است. در کر یمه‌ی 


م/ مه 


یو کل ریم اون شعر اء : 
۸ ععمارت ۰ آبه اطلاق شده 
یعنی در هر مکان بلند عمارئی به 


1۳۳۹ 


۳۹ ( بونس 


ببهوده سری بنا میکنید ۴!! دربارة 
آبه‌ی شریفه چنین گفته‌اند . 

ائو ب : از انبیاء مشهور > 
نام مبارکش چهار بار در قرآن 
کریم آمده است . ابتدا بآنچه‌قر آن 
مجید دربار؛ وی گفته نظر میکنیم 


ایوب 


۱:۹ 


سپس سراغ کلمات دیگیر میرویم 


ی 


ای ب اد نادی ربه ای من 
الضتروات از" حماراجین سجن 
و6 9 2 ۱ 9 


نا مابه‌مق رو یناه 7۳ 


ده معهم ره هن 2 عندناژذگری 
للعابدین انبیاء : ۸4-۸۳ یعنی : 
ایوب وقتی پروردگ‌ارش را ندا 
کرد که بمن نا گواری رسید و تو 
از همه رحیمان رحیم‌تری » پس 
اجابتش کردیم و محنتی که داشت 
بر طرف نمودیم و کسان و نظیر 
کسانش را با آنها یدو دادیم 
رحمتی بود از جانب ما و تذکری 
تواقند کان-عا نك .. 

ازاين دو آیه‌چند مطلب‌بدست 
میاید » یکی اینکه حضرت ایوب 
گرفتاری و ناگواری داشت « نی 
منی الضر » در مفردات گوید : 
ضر ر بضم اول ) بمعنی بد حالی 
و محنت است خواه در نفس باشد 
یبا در بدن و پا در خسارج مانند 
کمی مال ومقاه. در قاموس گفته : 
ضّر بفتح و ضّم اتول بمعتی صرر 
است» یا بفتح او ل (مصدر) به‌عنی 


ایوب 


ضرر رساندن و بضم او ل بمعنی : 


ضرر است . 

بنابراين ضر بضّم او ل شامل 
محنت بدن و مسال و غیره است . 
بعضی از بزرگان در تفسیر آیه‌ی 
فوق فرسوده : ضّر بضم اوال 
مخصوص بضرربدن است مثل‌مرض 
و لاغری و نحوهما ‏ و بفتح او ل 
اعم است . و در ذیل آیه‌ی ۱عاز 
5 ص ‏ ضّر را شامل مصیبت 
بدن و کسان دانسته و گوید : | 
همان‌است که درسو رها نبیاء گذشت 
نا گفته نماند : این دو کلام با هم 
2 

دیگری اینکه : ایوب تا( 
هم از جهت بدن محنت داشت 
هم آزجهت کسان زیرا دربیان‌قبول 
دعايش فرموده : محنتی که داشت 
برطرف کردم و کسانش را بدودادم 
و آیات سور ص درب‌ار؛ محنت 


بدنی‌اش روشنتر از این آیه است 


سوم اینکه مراد از و آتناه 


م۲ و 


اهله » < 
او من کسانش را بوی داده 


- چست ۴ ظاهر آببه آنست 


ایوب ۱ ۱:۷ 


است » روایت شده که خحداوند 
کسان او را زنده کرد و گفته‌اند : 
کسان‌اومتفرق شده‌بودند بسوی‌وی 
باز گشتند والّه العالم . ولی قر آن 
در زنده شدن آنها صریح نیست » 


در ر سوره‌ی,رص»تفصیل قضصه چسین 
مر ۸۶ چم | 


.ی ۳ واذکر عیدنا آینوباذُنادی 


ربه ی ۰ من الما ۳3 ۲ 
9 ۸ ۵ 

کش رت نا ما 
۱ 7 7 ۸۵۸/9۹ ۸3 
باردوشر اب . وله اهله ووتلهم 


وی ۶ ۸ سا 


ِ ۰ وذ ذ کری لاولی 


لباب وه ها فا شرب به ول 


تحت رتاو جدناه صابر نعم الاک 


۲ ۷ 


۱ آوات ص : 1-8۱؟ ۳3 
بند ماایوب را چون‌پرورد گارش 
را ندا کرد که شیطان بمن رنج و 
اذیت رسانید » «گفتیم ) قدم بزن 
باپایت وبرو » این شستشو گاه‌عنك 
و آشامیدنیاست. کسانش‌ونظیرشان 
رابدودادیم » مرحمتی‌بود ازجانب 
ما و تذکری خرده‌ندان را بدست 
خحویش دسته تر که(با علف خحشك) 
برگیر وباآن بزن و نقض‌عهد مکن 
ما او را صبور يافتيم نیکو بنده‌ای 


ایوب 

بود و بسیار توبه گر . 

ظری با بات فوق 

) و دنا 2 ۱ این 
جمله مقام شامخ او را بیان میکند 
وخداوند سر گذشت وبرد باری وی 
را بعنوان موعظه و تسلیت وتقویت 
روحی حضرت رسول ۳ نقل 
مان + 


0 | و ۶٩‏ 6 
و ی سب 


و وه ۱۳ 


و عذاب » نصب بمعنی رنج است» 


گوبند مراد ازاين جمله همان‌است 
که در روایات آمده » شیطان از 
خدا اجازه خواست نا مال واولاد 
او را از بين ببرد و بدنش را بیمار 
کند . ولی احتمال دارد که مراد 
وسوسه‌ها و خیالهای شیطانی باشد 
که در ایام محنت درسینه اش پیدا 
میشده نظیر آبه‌ی ۱ اذا مسهم طائگ 
مْ الیطاد کتررا ‏ مراف: ۱ ۲۰ 
در مناجات د ۲ , از مناجات خسمة 
عشرهست : هي اشکور لك . 


2 مر 


صدری 1 تن 3۳ 


۱ 4 2 بر : حل مذا 4 1 


۶ 


ایوب ۱:۸ 
باردوَشرّاب م گفته اند : بعنی پایت 
رابزمین بکوب وچنین کرد وچشمه‌ای 
از زر ناشن وش 
رکض بمعنی تند رفتن وفرار 
است ِ ۱ وا خی | باستااداهه 
مها بهکضون انبیاء : ۱۲ بعنی 
چون عذاب ما را وت یت 
آنگاه از شهر فرار میکردند . 
آیه‌ی کض بر لك ات بت 
که ایوبت قدرت پا شدن‌وقدم‌زدن 
و رفتن نداشته ء خدا اراده فرموده 
که صحت بیابدلذا فرموده: تندبزو 
ویامحکم قدم‌بزن بنا پر آنکه‌ر کض 
بمعنی ۳ قدم زردن هم باشد. 
هذا معَمل باردَراب» از 
این جمله فهمیده میشودکه در آنجا 
آبی بود که از آن خورده وشستشو 
کر ده اشتا: ۱ 
«خذ لضف فاض رب بهولاتحنت» 
ضغث بمعنی یکدسته تر که با علف 
خشك‌پا یکدسته ترکة نرم است در 
روایات آمده‌که در ایام محنت 
زنش بی‌صبری‌و نا راحتی کردایتوب 
قسم خورد که بعد از شفا بافتن او 


ایوب 





را درمقابل بی‌صیر بش تأدیب‌نماید 
خدا در مقام وفا بسو گند فرمود با 
یکدسته ترکه‌ی نرم یکبار بزن و 
قض قسم مکن . 

" در پایان این بحثءنکات‌زیر 
قابل دفت افنت:. 

۱- روایت شده : شیطان‌پس 
ازاجازه‌ی خدا دربدن ایوب‌دمید 
بدنش یکپارچه‌زخم شد » درزخمها 
کرمها بوجودآمد چون‌یکی از آنها 
بزمین میافتاد آنرا بدرون زخم بر 
میگردانید » بدنش گندیده شد » 
مردم او رااز شهر بیرون کزده ودر 
مز بله‌ای انداختند . 

درسند این روایت مردی‌و آقع 
است بنام عبداله بن بحر» ارباب 
رجال درباره او گفته‌اند : ضعیف 
است » قولش اعتباری -دارد » 
تقریاً میشودگفت : محال است که 
خداوند يك نفر هادی و پیامبر را 
که بایدمردم پیش اوبیایند واستفاده 
کنند باين وضع بیاندازد نا میزان 


صبر او را معلوم کند » درتورات ‏ 


فعلی کتاب ایوب یاب دوم آمده 


ایوب ۱:۹ 


پس شیطان از حضورخداوندبیرون 


رفته ؛ ایوب رااز کف پاتاکله‌اش 
بدملهای سخت مبتلا ساشت و او 
سفالی گرفت تا خود را بخراشد 
و در میان خاکستر نشسته بود . 

۲ - در کتابت تصص قر آن 
تأْلیف آقای صدر بلاغی ودر کتاب 
تصص قر آن تألیف محمد احمد 
جادالمولی ترجمه آقای سیدفحمد- 
باقرموسوی درحالات ایوب تلم 
داستان شیرینی نقل شبه که در آن 
»شیطان چندین بار به پیشگاه خدا 
میرود و در هرنوبت رخصت گرفته 
مال و اولاد وسلامت بدن حضرت 
اینوب را ازبین میبرد و او رابروز 
سیاه می‌نشاند . 

این همان قضیه است که در 
بعضی از روایات واقع شده و نیز 
در تورات کتاب ایوب پاب‌اوال 
و دو م منتول است آقای موسوی 
در پاورقی ترجمة خود متذ کر شده 
کته این خاستان. از قر ان تست وه 


بنقل تورات‌دارد » ولی آقای صدر 


ایوب 
بلاغی این اشاره را هم ندارد . 
نا گفته نماند : نقل اینگونه 
حکابات در کتابیکه نام آنراقصص 
قر آن گذاشته‌ايم مناسب نیست‌زیرا 
اینها قصص قر آن نیستند و اثبات 
آنها خیلی مشکل است . 

۳ - در خصال صدوق ازامام 
بافر تلم نقل است که :... ایوب 
با همه‌ی محنتهایش ۰ بوی او بد 
نشد » صورتش ناپسند نگردید » 
چرك وخونی از بدنش بیرون نیامد» 
کسی بهنگام دیدن او از وی متتفر 
نگردید و وحشت ننمود » و درهیچ 
جای بدنش کرم تولید نگردید الخ 
ربحار ج ۱۲ ص ۳۸ طبع جدید) 
مجلسی علیه الرحمه بعد از نقل 
این حدیث فرموده: این خبربمذهب 
امل کلام از امامیه اوفق است که 
گفته‌اند پیامبران از تتفر آور بودن 
متژه‌اند » آنگاه آز سید مرتضی 
علم‌الهدی نقل میکند که گفته : 
مرضهائیکه انسان از دیدن آنها 
تفر میکند هیچ يك در انبیاء نبای 


تا 


ایوب ۳۹ 
- ایوب بطورحتمازفرزندان 
حضرت ابراهیم تتل است زیرا 
1 . 9 ۱ص ارو م 
درقر آن میخوانیم « ومنذ ریته‌داود 
/ و م‌ مر مر 
مج ۸ م 7 وی ۶ سم مر و 2.9 , و 


۰ ۱ 
و سلیمان وایوب و یوسف وموسی 


و مان » انعام : ۸۶ و از اینکه 


در ردیف انبیاء بنی اسرائیل آمده 
میتوان کشت که از بنی اسراثیل 
است ولی بقین نیست ‏ احتمال 
دارد که از فرزندان اسمعیل پسر 
ابراهیم باشد . 

۵- این پیامیر عظیم درپیشگاه 
حدا دارای مقام والائی _است » 
خحداوند در سوره انعام او را از 
جملانبیاء از فرزندان بر اهیم‌شمرده 
و فرموده ازنیکو کاران و صلحاء 
است‌انعام : ۸۵-۸4 ودرسورص 
صبر او را پسندیده و او را بندة 
نبکو خوانده است ۱ ات اه 
صابرا نعم بات او اب » ص : 
۳ 

7 - آنچه قرآن دربارة این 
پیامبر بزر گوار گفته کاملا طبیعی و 
دلجسب است و از کلمات ضد و 
نقیض و مضطرب و گیج کننده مبرا 


میباشد الم شم - 

آید : نیرو . قوه و 
ك داود الاید ص : ۱۷ باد 
ِ تسا دا ود را که پیرومند 
بود » در المیزان فرموده : نیرومند 
بود در تسبیح خدا و در حکومت و 
در علم و در جنکگث که جالوت را 
کشت چنانکه درو ۹ 

ی زوا لسماءیناهپایدذا ریات : 

۷ آسمانرا از نیرو ساختیم . 

ناگفته نماند : کلمه‌ایکه بعد 
از فعل « ن 
مراد از آن مصالح ی 
نظیر این حدیث « تلك ِ بناها 


نی » با باء همراه باشد 


اه بالدرو لباقت ( تفسیربرهان 
ذیل ای ۳۰ از سورة زمر ) ونظیر 
این جمله که یکی از خلفا در حین 
درودبه۲م ودیدن کاخ موی گفت: 
« ماعلمت آن احدا نی بالاجر ٩۷‏ 
فرعون » کفتاف ج ۲ ص ۷۷ . 
دراین دو جمله ملاحظه‌میشود 
که « بالّدر - بالاجر » بعد از فعل 
«بنی »آمده و با باءاند و مراد از 
آنها مصالح‌ساختمانی است‌یعنی آن 


۱۵۱ 
بنا باد ر و آجرساخته شده است ‏ 
در ايةٌ فوق نیز چون « باید » بعداز 
فعل « بنی » آمده و با باء است 
میتوان گفت که : خدا آسمانرا از 
نیرو ساخته است و مصالح و مادة 


اولیه‌ی آن نیرو است » نیروپس از 


تکاش بصورت مها وه در مناد 4 


دا نغمندان ثابت کر ده‌اند که : ماده 
جزنیروی منبسط نیست وهر دوباهم 
خویشاوند هستند . و این از حمائق 
قر آن مجید است . 

۳ ۶ و 2۸ 
0" ایدهبجودلمتروهاونوبه 
3 او ر باش‌گریانی که نك یل رل 
یرومند کر . 3 قاموس آمده 0 


۳7 د اید 


: اشتندوقوی » ۱ 

ارات : جنکل . بیشه.نی‌زار. 
ال لغت آنرا به درختان بسیار و 
پیچیده معنی کر ده‌اند مثلادرقاموس 
آمده « الشجر الملعف الکثیر » این 
معنی باجنگل میسازدکه بآن‌درلغت 
غابه و اجمه گویند و ایضاً آنرا 
غیضه معنی کرده‌اند » و آن باتلاقی 
باشد که آبش‌فرورفته ودر آن‌درخت 


روئیده است ۰ و این‌بابیشهونی‌زار 


ايك 


جور میاید . 

بهر حال مراد از اضتخات رکه 
در ی قوم تون ی 
اشتتا « کذت اه الایک 2 


0 


المرسلین ادقال لیب الانَون 
انی لک سول امین » شعراء 
۱۷۸-۲ گفته‌اند آن محلی‌بود در 
نزدیکی مین که شعیب برای آنها 
نیز مبعوث شده بود . و نیز گفته‌اند 
که آبکه نام شهری بود . این کلمه 
چهار بار در قر آن آمتهاست ایگه 
وتا مد یکی‌دانستکه‌دو 
با رة مین آمده « رالی مین احاهم 
شصِ ) هود : ۸۶ از این .می‌فهمیم 
که شعیب از اهل مدین بود ولی‌در 
باره ایکه ر اخاهم » نیامده است. 
درسورة حجر وشعراء وغیره روشن 

د : اصحاب آیکه نیز در اثر 
طغیان هلا شده‌اند . در جوامع- 
الجامع فرموده :"در حدیث است 
شعیب‌باهل‌مدین وایکه هردومیعوث 
شده بود . 

آیم : آیتم ها شلات 0 
بی شوهر جمع آن در قرآن آیامی 


الان ۱5۲ 


ات گاهی بمردمجرد نیز آیم گویند 
( مفردات ( در قاموس گو ید : ایم 
زنی بی‌شوهر است خواه دوشیزه 
باشد با شوهر رفته و دیز مردیکه 


نی 2 ۰ ۱ 
زن‌ندارد . در ای «رانکحوّاالایامی 


9 مس‎ ٩ 
منکم لور : ۳۲ زنان بی‌شوهر و‎ 


مردان بی‌زن هر دو مرادند » یعنی 
زنان بی‌شوهر و مردان مجرد را 
جفت دهید . ۳ 
الان : اکنون . حالا . الان 
7۳ - هستی 
« قالو| آلان جنّت پالحق » بفر ه : 
۱ گفتند | کنون حتٍ را آوردی !۲ 
و 1 
همزه استفهام به آن داخل‌شده بعنی 
ار 
در پیش یو 1 
راغب‌گوید : الف ولام آن 
برای تعربف و نب است واز 
سیبویه نقل‌میکند که گفته الانآ نلک 
یعنی : حالا وقت تو است . 
اایان : کی . کداء وفت . 
و آن سئوال است از زمان‌آننده و 


# ی 


نرديك و بمعنی‌متی است «وماشعرون 


این 


,9 ۰ 
بان یعون ) نحل : 
7 

کدام وقت برانگیخته میشوند«یسئل 


۱ نمیدانند 
ان ومالدین » فیامتق. ۶ 5 
می‌پرسد روز قیامت کی است . 

این : کجا . ظرفی که باآن 
از مکان شیثی سئوال ميشه دچنانکه 
بادمتی» اززمان آن « 1 الانسان 
معا المفقيامت : ۱۰»انسان 
در آنروزگوبد : فرارگاه کجاست؟ 

ینما؛همان ین است که «ما؛ 
بآن ملحق‌شده ومتضمن‌معنای شرط 
است » و بدو فمل جزم میدهد مثل 
) اینما 0 نکم ان جمیفً ( 
بمره : ۱6۸ هر کجا باشید » خدا 
همه‌ی شما را مباورد . 

ای : حرف استفهام و استخبار 


آپا ۱۵۳ 


و ما ۰ ۱ 
است‌مثل«ف ای الفریقیّن | ح‌بالام) 


انعام : ۸۱ ) پس کدام يك از دو 
فریق‌بایمنی‌سز او ارتر است. ودابها؛ 
در ریاس دی ۳۹ همانا ی 
است که حرف ندا و هاء تنه‌بآن 
اضافه شده است . 


۰ات ُ ۲ خی 


و 


مثل ) فرذفيم وی بر 0 
رلک آلا تمبدوا ۳۳ » و مثل 


سا م رو وم نب مر 


۱ اباكنعبدو ایا نستعین ۱ درمقردات 


کو ید ۳ : آن لنظی اشترت که صماثر 
پیت نان لا تقو اتیب زر 


وهوخیرختام : 


باع : حرف دوم از الفبای 
عربی و فارسی و حرف جراست» 
اهل لغت ازبرای آن چهارده معنی 
گفته‌اند . در اینجا بعضی از آنها 
که مناسب این کتاب است نقل 
۳ ۱ 9 
۰ ۱ - تعدیه . مثل « و اذامروا 
بالفو مر وا کرام » فرقان : ۷۲ 
ابصارهم ۱ ره 
بالحستة 2 فله عشرامشالهاه انعام :۱۲۰ 
در این آبات و امثال آنها چنانکه 
می‌بينيم « باء » برای تعدیه فعل 
آمده است .  .‏ 
ممکن است بیضی‌هادر نی 
نظیر و ولقدجانکمو سی بالبینات » 
بقره : ٩۲‏ وغیره » «باء » رابمعنی 
مع ومصاحبت بگیرند یعنی :موسی 
بابیشات آمد ! ولسی معنای تعدیه 


نفسك الیو 


بهتر ودلچسب است . یعنی : موسی 
شانت: ۱ زود 

۲ تأ کید و آنرازائده گویند: 
ظاهر ا زائد بمعنی بی فائده نیست 
بلکه از این جهت که در تغییررمعنی 
کلام مثل تعدیه وغیره نیست» آنرا 
زائد گفته‌اند وگرنه مطلب راتاأً کید 
میکندو بی فائده نیست . در کلماتیکه 
بعد از ماد «کفی » واقع‌اند «باء) 


را زا کر نحل د کنی بان 
حبیاً ؛ نساه 


رکفیباق ولا 
و کفیبان نصیرآ نساء : ۵ کفی 
علك حسیباً ) اسراء : 
6 در بیست هفت محل از قرآن 
که فعل کفی بصورت ماضی آمده؛ 
ما بعدهمه باء است جز ای وک 
اشالمومننَ تال » احزاب:۲۵ . 

در صحاح واقرب الموارد و 
مجمم‌البیان « باء » را بعد از کفی 


زائد گفته‌اند . بیضاوی ذیل آيهة ۵؛ 
سوره نساء گوبد : باء برای‌تاً کید 
اتصال بفاعل کفی اضافه میشود. 

ولی از انصاف نباید گذشت 
اگرباء دراینگونه‌موارد زائدمی‌بود 
دزم بود که در « کفی‌الله الموّمنین 
القتال ) ابز جایز باشد که‌بگوئیم : 
« کفی پم امین الما » و این 
جایز نیست نان درست درنمیاید 
ما در اینجا قول راغب و زجاج 
را اختیار ميکنیم که گفته‌اند : کفی 
در مواردیکه بعد از آن باء امده 
بمعنای ۱ (کتف » د کفی بان 
شهیدا + یعنی کفایت کن و بش کن 
بخدا در کواهی « اقرء کتايك کفی 
بنفسك الوم عليك حسیباً ) بخوان 
کتاب خود را وبس کن بنفس خود 
درحسابگری‌برخود . دراین‌صورت 
باء برای تعدیه است واتفاقاً معنای 
آبات کاملا درست و دلچسب در 
میاید . 

وانگهی باء درصورتی بعد 
از «کفی » میاید که ما بعدآن 
متصوبی در معنای حال باشد (مثل 


ِ ۱۵۵ 
تیا 6 دا ولا » نصیر ا در 
آیات گذشته ) چنانکه راغب گفته 
است پس صحیح این است که کفی 
در اینگونه موارد درجای «ا کتف» 
است چنانکه فعل تعنجب « احنین" 


م 7 
بزید » در جای ( مسااحسن ( وافع ۱ 


است و معنایش این است : اکتف 
بالّه شهیدا . 
طبرسی در ذیل آیه 4۵ از 
سورة نساء فرموده : درباردخول 
باء بلفط الّه دو قول است یکی 
تأ کید اتضنال او من بقول زجاج 
: «کفی ؛ با , ول + درمعنی وا 
باثه است یعنی بس کنید بخدا در 
ولایت . پس اینکه گفته‌اند : باءدر 
فاعل زائد آید مثل کی بالّه که بالله 
فاعل کفی و بساء در آن زائد است 
صحت ندارد» باء در اینگونه‌موارد 
زائد نست بلکه برای تعدیه است . 
و نیز گفته‌اند باء در مفعول زاند 
سس یی هنک 
: ۱۹۵ ( بایدیکم » را مفعول 
9 و باء آنرا زاثد گفته‌اند 


چنانکه اقرب‌الموارد و طبرسی و 


نب 


بیضاوی تصریح کر ده‌اند . 

راغب گوید : صحیح آنست 
که‌معنای آبة الوا تفسکم: ایدیکم 
الی اهلد » باشد مفعول حذف 
شده بجهت دلالت برعموم ۰ زبرا 
. نه هلاکت خویشتن جایز است و نه 
دیگران و اگررانفسکم» ذکر میشد 
ات برهینوخ‌نمیکزه یرس یش 
قول‌را ازدیگران نقل کرده و گوید: 
گفهاند آیه در معنی « لاتهلکرا 
آنشکم با بایدیک ۱ است و دخحول 
باء برای دلالت باین معنی میباشد. 

این سخن کاملا صحیح است 
1 ار تسیک نطیر « قاهلکناهم 
بدنوبهم » انعام : " باء در اینجا 
در آیهمانحن فیه یعنی بسبب کارهائیکه 
با دست خود انجام‌میدهید ای 


را بمهلکه نیاندازید . 


9 و ۸ ,م 
ای شوت من‌طورسیاه 
هر ۵ م 


نت هنوخ لا کین مومنون 
۰ کلمه « تست ) آ را هم از بات 
نصر ینصروهم تا انس ی 
اند درصورتاول باء دروبادشن, 


ب ۱۹ 
بمعنی مع و مصاحبت است یعنی 
میوه و ثمرةآن با روغن میروید و 
شاید برای‌تعدیه باشد . ودرصورت 
د وم برای تعدیه است یعنی : روغن 
را #9 بنا بر آنکه فعل رالازم 
بگیریم چنانکه در ه أتَالقل»بقل 
را فاعل«انبت» و آنرا لازم گفته‌اند. 
و در هر دو صورت باء زائدنیست 
مراد ازدرخعت طور سبناء »درعت 
زیتون ومراد از صبغ خورش طعام 
است چون روغن زیتون را هم در 
روغن مالی بدن مصرف میکنندوهم 
در خورش و «شجرة ؛ عطف باية 
سابق است و حاصل معنای آیه این 
2 و بوجود آورد برای سما 
درختی راکه در طور سیناء است‌و 
میوه‌اش با روغین و خحورش 
خورندگان میروید . 
ِّ من قیلیان وج 

اهیط و » هود: 1۸ 
۱ ادخلوها لام آمنین » حجر : 41 
ای نوح باسلام, و باتوی 
بسلامت داخل بهشت 

۰ 6ظرفیت«ا 7 


ت_ 


پسحر » قمر : 
وقت سحجر نحجاتشان دادیم ه 


دا د > 
2 و ۸۶۱ مساو 
۱ تا شرت بهاعباد ال بفجر- 


و مه 


ونها جر » انسان : ٩)بعضی‌ها‏ 
باء را دردبها » بمعنی «من» گفته اند 
یعنی « پشرب منهاعبادالله» .طبرسی 
« بها » را مفعول « پشرت ) و باء 
را زائدگرفته و از فّراء نقل کرده 


2 
+ شربها و شرببها » درمعنی یکی 


است . 

ناگفته نماند نظیر این آیه در 
سورة دیگر آمده ما ابتد! هر دو را 
نقل میکنیم بعد نظر خود" را اظهار 


7 رز ۸ 


نْ الابرار پشر بون 
کاس کان مزاجهاکانو 4ص 2 سكس 


۱2 9 , ۵ 


با وراه ‌ 
۵ و ۱ . 
۱ ابر آفی نیم 


مومس 3 م 9و 
و جزمخوم یتنا تیال ۲ 
م2 و و موی که 5 ۱ 


ام 
۰ تا ۰ ۳۳ ۲۸ 
# ول «عیناً راجعبه« کافور؛ 


میداریم ۱( 


۰. 


۶۵ مگر آل لوط که 


تب ۱5۷ 


که بند گان حدا میاشامند ۷ 
ابرار ر اصحاب یمین ) از شرابی 
میاشامند که آميخته بکافوراست‌ولی 
عباداله (مقربین) از خودآن چشمه 
که مقداری از آن بشراب سا 
آمیخته است » مینوشند در آیات 
دوم « عیناً ) راجعبه «تسنیم» است 
اگر آن مثل کافور نوشیدنی باشد » 
معنی همان است که در آبات اول 
گفته شد و اگر نام چشمه باشد در. 
اینصورت «عیناً ‏ بیان آنست یعنی 
تسینم چشمه‌ایست که متربون 
مینوشند . دراین آیات نیزمالابرار 
ثرابی است آمیخته بشراب چشمه- 


ایکه‌مخصوص مین میباشد » و 


۱ مقسربین در آبات دوم ممان 


وعباداه» اند که‌در آیات اول واقع اند 
و ابرار درهردو یکی‌اند .بامر اجعه 
بسوره واقعه که اهل قیامت را بسه 
دسته سابقون » اصحاب یمین » و 
اصحاب تا تقسیم کرده میدانیم 
که مراد از «ابرار اصحاب یمین 
و از عباداله‌ومقر بین‌همان‌سابقون‌اند 


و شراب ابر ار آميخته از چشمه‌ای 


بابل 

است که یمقر بین ا حتصاص‌دارد. 
" درهر دو آیه «بها» برای تعدیه 

است زیرا ازفراء نقل شدکه فعل: 

شرب هم بنقسه و هم با باء متعدی 

تا و 

مشود انیب « قدذاقوا 


ما ما مر ۶ 


۳ وشربو| پالکاسالرويق 


من محبتّو ۱ خحطبه ۱ و نز آمده 


وترکنوا صافاً وشر با آچناً : 
خطبه : ۱۸۲ . 


چنانکه ملاحظه میشود: تفت 


بنفسه و با باء هردوآمده است در 
بارة حرف باء مطالب دیگری نیز 
آهست طالبین بکتب ادب مراجعه 


باب : مملکتی بود در محل 


نیز نامش بابل بود » گویند آن‌در 
کنار فر ات ودرمحل فعلی شهر حله 


بوده است » در 2 سر آن مجید فقط 


یکبار 7 زل علی 
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الملکین بل اروت و ماروت ۱ 
بقر ه : ۱۲ 
بر : ۰ جاه فرط تشر 


مشیلر ) حج ات نف 


باس ۱۵۸ 
آب بر ندارد و کاخ گُچ کاری 
شده ۰ در نهایه آمده : گویند بثر 
چاه کهنه و قدیمی است که حفر 
کننده و مالك آن معلوم نیست 
این نقل‌باکلمة مَعَطله خیلی مناسب 
اهنت : 

بأس : سختی. ناپسند .بوس 
و بأساء نیز همان معنی را دارد 
ر مفردات ) ایضاً بمعنی عذاب » 
حوف » قدرت » و سختی جنک 
آمده است(اقرب الموارد)نا گفته 
نمانك : جامع‌تمام معانی‌همان‌سختی 
و ناپسند است . عذاب » جنک » 
حوف همه از مصادیق سختی و 


و م ‏ ال مر 


نابسنداند « ز اه اش ناسا و ام 
تتکیلا , نساء : ۸6 در این آیه بنظر 
میاید که مراد از بأس سختی و 
صلابت باشد یعنی خدا از حیث 
صلابت و عقوبت سختتر است 
« فلولا ادجا هم بسا تَشهّعوا » 
انعام : ۳ مراد از بأس در آیه 
هرآ عذاب است و آن از افراد 
سختی است که معنای اصلی کلمه 
است ۰ الصابریی فی البأساء و 


بأس 


الضراء الضتراء وَحینٌ البس » بقره: ۱۷۷ 
بأس را در آیه » شدت جنگ و 
جنگ معنی کرده‌اند و با اصل‌معنی 
کاملا درست است . 

بااس در آیه‌ی و و اطیمُو 
لبائس الفتیرٌ, حج : ۲۸ کسی 
است که باو سختی رسیده است 
بنابراین » فقیر صفت بائس است» 
زیرا ممکن‌است بائس‌غیرفقیر باشد 
ثِِ" پشس ‏ اعراف : ۱۱۵ 
بعنی ان شدید . 

پأساع : بمعنی سختی است 
چنانکه ازمفردات نقل‌شده‌درقاموس 
آنرا داهیه ر واقعٌ هولناك ) معنی 
کرفه اس ۵ هر یه هست: 6 ان 
ی «والصابرین 
فی‌البساء 9 وحین البأس ۱ 
بقره : ۱۷۷ ۰ یعنی وصبر کنندگان 
در سختی و ضرر شدید و در موقع 

بیضاوی از ازهری نقل‌میکند 
: بأساء در سختیهائی گفته میشو د 
که خارج از بدن باشد مثل سختی 
در اموال و غیره و ۳ سختیی 


۴ 


۱۵۹٩ پسس‎ 





است که ببدن رسد مثل مرض و 
زخم و غیره . صاحب المیزان ذیل 
آیهٌ ۲۱6 از سوره بقره » نیز چنین 
گفته است . ولی درقاموس گوید: 
سرام یشیرق و سین و 
در امسوال و نفوس است . کلمهة 
بأساء چهار بار در قرآن مجید 
آمده و پیوسته معادل 1 واقع 
شده است » بنظر میاید که قول 
ازهری 0 . تسامیان 
آندو فرق باشد . 

بای ۶ ال ۳2 اصت هرا 
تمام ذ ها بکار میرود چنانکه رنعم" ۱ 
دار تمام مدحها ( مفردات ) اصل 
آن‌ از وی سفی کات ات 
( اقرب ) , فحْبه جهن رل لش 
کی تم یف 
کافی است و بد جایگاهی است . 
گاهی بعد از بلس ماء نکره میاید . 
که بمعنی شیثی والذی است . و 
فاعل بشس راتفسیرمیکند مثل « بشما 
ی 
است آنچه ایمانتان بدان امرمیکند. 


پر : بریدن ( قطع ) آبتر : 
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حبواتیکه شمش بریده شده و کسیکه 
فررزندندارد (قاموس) راغب گوید: 
پتو دو بریدن دم بکار رفته » فرزند 
نداشتن و ذکرخیر نداشتن معنضای 
ثالوی آن است گویند : فلانی آبتر 
است‌یعنی فرزند ندارد ویا کر خیر 
ندارد . و ای شانتك مُو ابر ؛ 
کوثر : ۳ یعنی دشمن تو همو بی- 
دنباله است . ۱ 
گویند : چون عبدالله فرزند 
حضرت رسول ویب که از حضرت 
خدیچه بود از دبا رفت » کفار 
گفتند اوایشراست . و اکن از 
گفتند چون محمد ازدنیا رفت‌دین 
و ائین‌اش نیز از بين میرود و اثری 
از آن نمی‌ماند » لذا ای فوق نازل 
شد . ناگفته نماند: قول دوم قریب 
او ماه موق کفت: ک4: 
این سوره جواب هر دو قول است 
وخرمبدهد که نام مبارك وذکرخیر 
و فرزندان و پیروان دین آنحضرت 
روزافوون و همیشگی خواهند بود. 
ی کلام در دکوثر ) دیده شود ۱ 


نات : قطع. ) تیک آذان 


الانعام » نساء : ۱۱٩‏ حتماً وبطور 
یقین گوشهای چهارپابان رامیبر ند 
راغنته. گوند.: سک دق معتی فرییت 


بت ات ولی‌بتك درقطع اعضاء 
و بت درقطم ریسمان وچیزمتصل ۱ 
1 میرود در اقرت آمده ۹ 
ّ 0 
بمضاوی بتك 
گفته است و گوید : 


رادر آبه » شکافتن 
مراد شکافتن 
گوش بعضي از چهار پایان است 
که اعراب گوش آنهاراشکافته‌وذبح 
و سوار شدن و بار کردن آنها را 
تحریم مینمودند . قول بیضاوی 
صحیح تر بنظر میاید » بنا براین > 
بهتر است بتك را شکافتن معنی کنيم ‏ 
نه بریدن . 

: بریدن .وراد کر 
مد ی له تبتیلا‌مزمتل : 
۸نام پرورد کارت 7 یاد کن‌و بسوی 
او احلاص کن اخلاص کامل» منظور 
بریدن ازهوای نفس وخود رابخدا 


"مخصوص کردن است » گویند : 


فلانی از همه بریده وبفلانی پیوسته 


اش 2 در نهابه و مفردات هست 


مت 


م ۱ م۳ 


مس یات 
که رسول دنت قمع کول رشان 


کرلنبتلفی‌الاسلام ) بعنی : : دراسلام 
رهبانیت و بریدن از نکاح نیست . 


در قاموس گوید : بتول صفت فاطمه ‏ 


سيدة زنان جهان است » زیرا 
ات ان مان و و بان امست: 
در فضل و دین و حسب بریده و 
ممتاز بود . 

ی : پراکندن . م 


۱ فاحیابه الارض بعل موتها و 


فیها من دا بو ه بقره: ۱۹ ۳۹ 
پس از مرده 


نتشر کردن 


و مِ ِ 


ان ین رگ 


شدن زنده کرد ودرا ن‌تمام‌جنید گان 


را پر ا کند : 
بنظر راغب : اصل‌بث» جدا 
کر دن و بلند کر دن‌است‌مانندپر | کندن 


ناد خاله را مخفی نماند :از آیل 


« وم آیانه خلق! لسنوات والارض 
و ما بت فهما مدب ه شوری: 
۹ بدست میاید که در کر ات دیگر 


موجود زنسده هست » زیر ضمیر 


«فیهماء به‌سموات وارضص برمیگردد 


رجوع ب به «سماء) 
ار تم ٩9‏ م7 


) اما اشکوببیوخزّنی الی- 


اللو » تست 


نس ۱۱ 


سروس ووی ی وت سس ات یوت ارو اس سس زب سای ۳۱ 


: ۸ )6 مراد از ت‌ 
اندومیاست که شخص قادر بکتمان 
آن یست و آنراآشکار سکند» لذا 
باید مراد از حزن غَصّه مخفی 
باشد . 


۱ 


, وزرابی ۹ غاشیه : ۱۰ 
یعنی فرشهای کسترده . نا گفته نماند 
معنی جامم همان منتشر کردن است 
گستردن فرش نیزیکنو ع منتشر کردن 


اه 
: شکافته شدن.شگافتن. 


و ۵ ۶ ۰2 


۱ فاسکت مه ائتی عشرة عبنا » 
اعراف : ۱۱۰ از آن‌سنکگک دوازده 
چشمه بشکافت . راغب گوید: بچس 
اکثراً در چیزیکه از محلی تنگگ 
بیرون آید» بکارمیرودو انفجاراز آن 
اعم است . بجس لازمومتعدی هر 
در اقرت الموارد 
کفته ۱ بجسس الماء ۰ فجره -بچس 
الا انفجر ) . 

بح : کاویدن جستجو کردن 


« فرعث الله غرابا یس فی الارض 


دو آمده ات ‌ 


مائده : ۳ 7۹۲ ۱6۳ 
گویندزیراکه شامل‌کاویدن وتفتیش 


(تر 
از اسرارمنافقین است(نهابه)دراقرب 
۱ بت فیانتراب : حفرها) 
ودرمجمع فرموده ین ونر 
کردن چیزی است در خالك . «اصل 
ات طلب یی فی‌الترابه. 

بحر: : دریا 1 

نی اسراثیل ام , اعراف :۱۳۸ 
را از دریا عبور دادیم 
در قاموس گوید :,البحر : الماء 
الکثیر » راغب گوید : آن در اصل 
هر محل وسیعی است که شامل آب 
زیاد باشد » و باعتبارسعه درمعانی 
دیگر نیز بک 
تندرو باعتبار سعهٌ سیرش گویند : 
فرس+ بح : نقل است که حضرت 


رسول ۳44 باسبی سوار شد و 


هست : 


ررفته است مثلا باسب 


فرمود ۳ و ) و بانکه 
و متبحر و بشتریکه کوش آنرا 


ی 
: بحیره . 


زمخشری در فائق 


نل کر ده : 


۶ 2 
سعد بن عباده دربارة عبدالّهابن‌ابمی" 


بحضرت رسول(ص) گفت : «...جا 


۷ 


۱۹ 


اتبالحی و لد اصَطلمٌ اه ابرم 
علی نحص 9 یعنی خدا 
حق راآورد در حالیکه اهل مدینه 
توافق کرده بودندعمامه‌ی ر تاج ) 
حکومت را بسر او بپندند . در این 
سخن مراد از بحر » مدینه است 
در نهایه بجای بحر » بحيرة آمده 
است و نیز در نهایه گوید : عرب 
شهرها و دهات را بحار گو نند . 

لازم است عانعن آیه 
را بررسی کنیم : 

۷ بحیرة 


ولاسائبة » مائده : ۱۰۳ ۰ مراد از 


بحيرة شتریست که گوش آنراوسیعاً 
نقل شده : 
میزائید و بچه‌ی پنجمی نر میبود » 
گوش آن ناقه را میشکافتند دیگر 
بآن سوار نميشدند و ذبح نمیکردند 
و در چراکاه وابشخور مزاحم 
آن نمیشدند و اکر درمانده‌ای آنرا 


حون ناقه‌ای مج سار 


میدید سوار نمیشد . سائبه‌شتربست 
که نذر میکر دند در صورت آمدن 


مسافر و شفای مریض آنرا بسر 


۳ 
در تفسیر این دو 
کیعکوان خیگری بر فمبا: 
وظهر لاد رل 

بماکست آیدی التاس » روم 9 
ظاهر آیه » چنانکه در تبیان و 
المیزان گفته میرساند که مراد از 
بر مطلق خشکی 
و ظهور فساد در آندو عبارت است 


از ناامنی‌ها » قحطی‌ها » طوفانها 


خود رها کنند . 


و از بحردریاست 


زلرله‌ها » سیل‌ها و فتل و غارتها . 


عم از طبیعی‌وغیر 
طبیعی , و 0 قر آن است 


و امشال اینها . 


اس لا فده یمامت ایدی 
ناس 4. ۱ 

ولی پشتازعن ان عم را ور 
رادر آیه‌ی فوق به‌نی‌شهریا آبادیهای 
کنار دریاگرفته‌اند . گویند : مراد 
از برصحرا و مسکن قبائل وازبحر 
شهرها یا آبادیهائی است که‌د ر کنار 
دربا واقع‌اند 

بنظرمیاید : چون تصور ظهور 
فساد دردریابر ایشان‌مشکل بوده‌بحر 


۱ بمعنای شهر گر فته‌اند. و لی‌تصور‎ ٩ 


بر ۱۳ 


۱ فساد در دربا آسان اش مخصوضا 


در اين زمسان . گرچه میشود بحر 

را بمعنی شهر گرفت ولی از ظهور 

آبه نمیتوان صرف نظر نمود . 
0۵0 ۱ مزمتر۵ | 


5 (مر جآلبحرین لتق ان بینهم 
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برزخ لاییغیان » رحمن :۰۱۹ مرج 
فعل » فاعل آن خداست و بحرین 
مفعول آن است : یعنی‌خدا دودریا 
را فرستادیخلوط کر د که پیوسته بهم" 
می‌پیو ندند میانشان حایلی است که 
ارسال و تخلیط هردو آمده است) 
دو درا کدام‌اند ۴ تجاوز نمیکنند 
چه ؟ پرزخ چیست ؟ . 

بر این آیه »آیه‌ی : »از 
سوره س_ « و وجعل ین لبحرین 
حاجزاً میان دو دریا مانعی قرار 
داد . 


نا گفته‌نماند : بسیاری‌ازدریاها . 


در محل مخصوصی بهم می‌پیوندند 
مثل بحر احمر و اقیانوس‌هند که‌در 
باب | لمندب بهم متصل میشوند و 
ماننداقیانوس اطلس و دریای‌مدیتر انه 
که بوسیلةٌ تنگه‌ی جبل الطارق بهم 


هه 


ف 


می‌پیوندند و همچون دریای‌سرخ و 
خلیج عقبه » و نیزرنگ آب دریاها 


مختلف است بعضصی لاجوردی ۲ 


بعضی مایل بسبزی » بعضی سر خ 
» بعضی سیاه و بعضی زرد » این 
اختلاف بجههة‌املاح ومواد شیمیائی 
است که در آب دریا محلول است. 
مثلا ملاحظه میشود رنگث یکدریا 
مایل بسپزی و رنگگ دیگری سیاهو 
در مَحل التقاه هر چند طوفانها و 
امواج آنها رابهم میزند بازمی‌بینیم 
رنگگ مخصوص هردو باقی‌است و 
از بين نمیرود و اين در اثر مُواد 
شیه‌یائی مخصوص است که بیکدیگر 
تجاوز نمیکنند و یکی بآن دیگری 
مبندل نمیشود مثل نفت و آب » که 
مخلوط نمیشوند . 

بنا براین میشود گفت : مراد 
ازدودریا در آیات‌فوق مثلااقیانوس 


هند و بحر احمر است و مراد از 


رزخ » اختلاف مواد واملاح اين 


دو دریاست که در نتیجه ؛ بیکدیگر 
تجاوز نمیکنند و اثر هم دیگررا از 
بین نمیبر ال ۳ ولی اصل مطلب‌در آیة 


تشماوت دارد . 


بر ۱۹ 


بعدی‌خو اهد آمد. طنطاو ی ومراغی 
در تفسیر خسود راجع بایه‌ی : ۱٩‏ 
سورء رحمن ؛ محل التقاء رودنیل 
و مدیترانه را مثل زده و گویند : 
نه اب تلخ و شور دریا آب شیرین 
را ثور میکند و نه بالعکس . 
آقای صدربلاغی در فرهنگ 
تصص قرآن ص *؛ میکوید: یکی 
از محققین مینویسد : چندی پیش 
هیثت علمی «سرجون‌امری» باتفاق 
هیئت اکتشافی دانشگاه مصر . 
دریافت که آبهای خلیج عقبه از 
جهت خواص و ترکیب طبیعی و 
شیه‌یائی از بقیاٌ آبهمای بحر احمر 
۰ و بوسیله دستگاه 
سنجشاعماق کشف کر دکه درمحتل 


التقاء دو دریا سد و حاجزی در 


زیر دریا وجود دارد که ارتفاع آن 
از هزار متر میگذرد و مرتفع ترین 
قسمت آن در حدود سصد متر با 
سطع درا فاصله دارد . همچنین 
کشتی « باحث » در اولین سباحت 
خود در اقیانوس هند و بحر احمر 
از وجود این حاجز اطلاع یافت و 


‌ِ 
آزمایشهای علمی آن هرت که در آن 
کشتی بودند ثابت کرد که آبهای 
اقیانوس‌هند ازجهت خواص طبیعی 
وشیمیائی با آبهای بحراحمرمتفاوت 
است . 
علم « اقیانو گرافی » این 
احتلاف را مربوط بهمان حاجزی 
میداند که در نَطهٌ التقاه آن دو 


دربا وحود دارد ۰ 


آنگاه آقای بلاغی این کشف ۱ 


ر از معجزات قر آن مجید شمرده 
و آبه‌ی ۱۹ سورة رحمن ر با آن 


شسیر کت . ولسی ۳۳ است 
شیمیائی دو دریا در اثر وجود این 
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دیوار و حسایل سنگی است مثلا 
اگر در وسط ظرفی حایلی قرار 
بدهیم و يك طرف آنرا باآب‌شور 
و طرف دیگٌرش را با آب شیرین 
پرکنیم بطوریکه سطح آب بللاتر 
از حایل باشد و دو آب در بالا 
بهم متصل شوند در این صورت 
بتدریج هم دیگر را از اثرمیاندازند 
مخصوصاً که ظرف را حرکت 


بحر ۱۹۵ 


بدهیم + علی‌هذا دو دریاکه بوسينة 
امواج» آبشان رویهم یریزد چطور 
ممکن است‌حایل پائینی‌سبب اختلاف 
خو اص باشد » اگر گویند :امواج 
دریا هر چند بزرگك هم باشند در 
سطح آب‌اند و در عمق بیست‌متری 
از امواج خبری نیست . 

گوئیم: دراین صورت لااقل 
در سطح آب اثر یکدیگر را ازبین 
میبرند . ومحتلی بجمله‌ی «لایغیان؛ 
نمیماند » پس ناچار باید گفت که 
اختلاف و عدم تجاوز آبها » دراثر 
احتلاف امسلاح معدنی و 9 

شیمبائی است . 

ناگفته نماند در دو 5 فوق 
»شوری و شیرینی دو دریا مطرح 
نیست و فقط وجود حایل و عدم 
تجاوز در میان است و آیه‌ی اولی 
در بیان تن روشنتر از دومی 
است . 


ره ۶ پم ج ۶ 


4 ی : مرج ت 
هلا عات رات و هه یت 


موم ۶۸۵۶ | 7 هم 


فرقان: ۵۳ بت ام ۳99 


ی سس سس سا 


بحرٌ شمرده شده چود دررویزمین 
دریاگی نیست که آبشر عذب وفرات 
«شیرین و گوارا) باشد و همه‌شور 
وتلخ اند در مجمع ذیل یه ۹٩‏ مائده 
فرموده : 


آنجا که دو دریا بهم میپیوندد مراد 


عر ب نهر را بحر مینامند» 


از برزخ ومانم‌نفوذ ناپذیر چیست؟ 

در المیزان ذیل آيهٌ ٩۱سورة‏ 
. رحمن فرموده : بهترین چیزیکه 
دراین باره گفته شده آنست که مراد 
ازبحرین در آیه جنس دریای‌شوراست 
که تقریبً سه‌ر بع کرة زمین را گر فته 
و مطلق دریای شیرین که درمخازن 
زمین ذخیره شده که چشمه‌ها از آن 
شکافته و نهرها از آن جاری میشود 
این دو 
پیوسته بهعم مخلوط میشوند ولی 
حایلی که خود مخازن و مجاری 


و در دریای شور میریزد . 


زمین باشد میان ۱ 
نمیگذارد دربای‌شوربدریای شیرین 
تجاوز کند و آنرا شور گرداند و 
زند گی از 


سل برود . و مسانع از 


ات کته اه شتونخ ,بانه: شواز 


ریخته و آنرا شیرین گرداند و اثرش 
وا ار را واه : 

نگارنده وید : این سخن 
که مراد از برزخ تکه‌های زمین 
است بنظر قانع کننده میاید . 

بهرهای در بانی ّ 

۵ ۳ 1 الجٌوار المشات 
فیالبحر کالاعلام ) رحمن ۰ ۲6 ۰ 
رز حداست آنهاکه جاری‌اند 
و در دربا بو جود آمده‌اند که مانند 
مرزهااند : جوار جمع جاریه‌است 
ای و ها بای از 
نشاء است یعنی بوجود آمده‌ها و 
پیدا شده‌ها » آعلام جمع‌علم است 
و آن چنانکه راغ در مفردات 
گوید علامت شیلیاست مثل علامت 
راه وعلامت لشگر . و کوه‌رااز آن 
علم گویند که نشانه‌ی وجودخودش 
است . 

در اقرب‌المواردامده دعلی 
شکاف لب بالا ۰ باشکاف یکطرف 
آن » مرزمیان زمینها » نشانه راهو 
کوه‌طم یل و گویندشامل‌هر کوه‌است. 

7 


پس اعلام بمعنتی مرز ها و 


9 


۱۷ 





شانه ماست . 
مفسران گویند : مراد ازاین 
آبه کشتبهاست که در در باهارو ان‌اند 
با را معا : اعلام را 
کوهها معنی کرده و گفته‌اند : یعنی 
برای خحداست کشنبهائیکه مانند 
کوهها » در دریا حر کت میکنند. 
این معنی‌بسیار سخیف‌ونابجا 
و خروج از.‌دلول لفظ است »زرا 
و المشأت فی‌البحر » صریح است 
که این 2 کننده‌هسا در دربا 
بو جود آمده‌اند تفه نا 
را ارتفاغ معنی ترد ؟ ! آیا معنی 
آبه‌ی ۱ اه سم ون 
۷۸ آنست که : برای شما گوش 
بلند کرد یا برای شماگوش بوجود 
آورد ؟! وانگهی اعلام را چطور 
بمعنی کوههامیتوان کر فت حال انکه 
, کشتیهای آنروز جز کشتیهای بادی‌و 
نا چیز نبودند وانگهی کوه معنای 
اصلی اعلام‌نیست بلکه معنای کنایه‌ای 
آنست ومعنای اصلی آن‌نشانه است 
و مرزها را از آن اعلام گویند که 
نشانه‌ی انصال ژه‌ینهانند . 


پس مراداز آیه شریفه‌چیست؟ 
دراد از آن بی‌شك » رودهائی‌است 
که در وسط دریاها و اقبانوسها 
روانند و این رودهای عظیم از خود 
دریاها بوجود میایند و در آنها 
1 
روشن: و محسوس‌اند ومعنی آیه این 
است : برای اوست رودهائبکه در 
در با بقل کر ومانند مرزها درآن 
روانند » و اش از حقائق عجیب 
قرآن مجید است ؛ این مطلب از 
تراوش افکار نکارنده است‌وتابحال 
درجائی ندیدهام »۰ ۱ 

مخفی نماند رودهای عظیمی 
در سطح دریاها روانند و جریان 
آنها آبهای گرم استوا را بطرف 
قطبین و آبهای سرد قطبی را بطرف 
استوا حر کت میدهد علت‌تولیداین 
رودهای دریائی اختلاف در جه‌ی 
حرارت‌مناطق استوا و قطبین میباشد 
و عامل مهمی که در حرکت آبها 
تأثیردارد ور ادها تقضوضا 
بادهای منم آلیزه است که در 


جریانهای دریائی دخالت دارند . 


۳۳ 
چون رنگ و غلظت واملاح 
و حرارت رودهای دریائی با آب 
اقیانوسهاتفاوت دارد حرکت آنها 
در اقیانوس کاملاآشکاراست . 
مهمترین رودهای. گرم که در 
اقیانوس جاری است یکی گلف- 
استریم است که از خلیج مكزيك 
واقع در غرب اقیانوس اطلس و 
جنوب کشورهای متحد؛ة امریکا 
شروع و از جنوب بطرف شمال 


غر بی ارویاه‌یر سد و از کنار جز اثر 


۰ ۰۱ ۹ ی تسه 
انگلستان‌و کشور نروزمیگذردپهنای ‏ 


آن در حدود ۱4۵ کیلو مترو کودی 
آن دربعضی نقاط بیش از ۸۰۰ متر 
میباشد . در هردقیقه‌دوبلیون‌تن آب 
در امتداد ساحل فلوریدا میخزد. 

از مهمترین جریانهای آب 
سرد » جریان آب‌سرد گروثنلنداست 
که‌از کنارشه جزیرة لابرادر کذشته 
بسواحل شرقی‌آمریکا میرود؛ رجوع 
شود بکتاب درّیا دیار عجائب‌فصل 
رودهای‌عظیم‌دریا » وسایر کتابهای 
جغرافیا : 


نا ۱3۸ 


بموجب حساب دانش‌ندان 
آبهای اقیانوس منجمد شمالی مثل 
يك استخرشنا »درهر ۱۲۵سا يك 
مرتبه عوض میشود. دراقیانوسهای 
دیگر بز وضع همین ات : 

1 دومن آیانه جر فی بح 
کالاعلام ان با یسکن الریع 
فیشللن و وا کدعلی‌ظهروز ن * فیذلت 
لایات کلب رککور یوش" 
بماکسوا » شوری : ۳۲ ۳بعنی 
از جملهٌ آیه‌های وی جاری شوند - 
هاست که مانند مرزها بدریاروانند 
اگرخواهد باد را آرام کند برپشت 
دریابیحر کت مانند ؛در آنهابرهر 
بردباروشکور آیاتی است ازقدرت 
خدا » باآنهارا سب اعمال مردم 

حبس و متو قف کند . 

اين‌سه آیه نیز دربارة رودهای 
دریائی است . جمله‌ی , ان با 
کنیع و لغ »قابل دنت 
است ۰ زیرا عامل مهم جریان آنها 


چنانکه گفده شد بادهای منظم آلیزه 


وکنتر آلیزه ( مخالف آلیزه ) است 
که بطور مداوم از قطبین باستوا 


ری 


‌ 


بچعس ۱۹۹ 


تب تسس ات ی سس رت زر 


و بالعکس میوزند و اگر این‌بادها 
بباشند جربانهای دریائی متوقف 
میگردند » راجع بعلت جربانهای 
دریائی بکتاب دربا دیار اي 
ص ۵ - ۵۳ رجوع شود و و ان 
لا با لک سبار شکور ( 
بردباری و تا مل لازم‌است نا ۷ 
حقائق پی برده شود و پس از پی 
بردن شکر گزاری لازم است‌وبدون 
تأمل و سپاسگذاری اینهابصورت 
نشانه‌همای قدرت خحدائی تجلی 
تخراهد: کرد ۱ 


سب ۱ 


ه اویو ب ماو ۱۱ این 


كت 


کامه از « وبق » بمعنی حبس است 
درقاموس گوید : ه اویهای حس 
در سوره کهف آمده و وجعنابینهه 
موبقاً , ر آیه ۵۲ ) یعنی میان آنها 
محیسی قرار دادیم . پس معنای | به 
این میشود: باآنها را بسیب‌اعمال 
مردم حبس و متوقت کند + و این 
عبارت اضرای و بظا 
میباشد . 

و حلاصه آنکه خدا » جاری 
شونده‌ها را یکدفعه بخواست خود 


۸ م اس ۶ 
رواکد » 


متوقف میکند زیرا آنها دراختیار 
خدایند و یکدفعه برای اعمال 
ناشایست مردم . تا از منافع آنها 
بی‌بهره شوند . 

مفسرین آیات فوق را دربارة 
کشتی‌ها معنی کر ده و گفته‌اند :مراد 
کشتبهاست که مانند کوه‌اند و اگر 
بادنیاید از حر کت‌میمانندو یهن 
را بمعضی هلاکت و ضرق شدن 
کشتیها گرفته‌اند ۰ ولی حق همان 
ی که گفتیم . دررد قول‌مفسران 
و انکه کلمات آه‌ها مخالف 
فرمودة آنهساست سخن را بدرازا 
نميکشانيم و الحمدلّه رب العالمين 
گفتار ما دربارة دریا در اين کتاب 
مانند دریا وسیع و مفصل شد . 

بخس 9 79 . کم 
کردن . (« فلا یات ۳ 1 0 
۳ از نقتصان نمیترسد ۱ وشرو هشن 
ی ! بوسف + ۲۰ او را 
و ناهن فروختند » بخس در 
در آیه صفت و یا اسم مصدراست. 

راغب آنراکم کردن ازروی 
ظلم معنی کرده و در قاموس آمده 


بجع 








که آن بمعنای نقص و ظلم است» 
با تخد ۵ انتقمان فتر آن: فتول 
راغب اقرب بنظر میرسد زیرموارد 
بکار رفتن آن توأم با ظلم است‌حتی 
در سورة یوسف . 
در آبه‌ی ۱ تولا تخر | تاه 

اشیائهه » اعراف : ۸۵ و نظاثر آن 
۱ اشیائهم سل فان است ۲ 
۱ الناس 1 ۳ در یات نشان 
میدهد که بخس در نقصان کمیو 
کیفی هر دو بکار مجرود مثلا در أية 
5 الیکیال رالمیزان اننی 
آریکم پکیر ... انوا کیال 7 
ارات بسالقسط ۲ 
۳۵ ۰ ) هود : 

بنظر میاید که مرأد از « تبْوا ) 


وا آلتان 
۶ - ۸۵ » 


تعییب اشیاست یعنی برمتاع‌دیگران 


عیب نگیرید و آن چنانکه گفته شد 
قصان کفیی استتا :: 
بخع : ز کشتن و تلف کردن 


۱ ی مر 


خود از ز اندوه « لملك باخم سك 
الایکونوامَْمنیی » شعراء: ۳ شاید 
تو خنودت را تلف کنی از اینکه 
ایمان نمیاورنددرقاموس ومفردات 


۱۷۰ 


سس سس سس لو پا 
امه البخع فتل النفس غما) 


این کلمه معانی دیکری نیز دارد 


ولی درقر آن نیامده است . اقرت- 
الموارد گفته : « بحْع نفسه 7 و 


ضل: : ضد سخاوت.راغب 

: بخل‌امساه موجودی ‏ است 
ود ۲ شود «الذین 
ببخلو رون الناس اب ؛ 
نساء : ۳۷ کسانیکه او نز 
و مردم را ببخل امر میکنند » بخل 
از صفات مذمومه است آبات و 
روایات در ذم آن بسیار است . 

بدع شرو ع. «فبدء باوعیتهم 
بل وعاءاجیه ) یوسف : ۷۰شروع 
کرد بظروف آنان پیش از ظرف 
برآدرش . 

بدر : عحله .سرعت 
تک کاوها (طرافاویدا 0 
نساء : "٩‏ اموال بتیمان راباسراف 
و بعجله مبادا که بزر کٌث شوند و 
از عوردن و اسراف مان شو ند » 
نخورید . 

در : نام ِ_ است ما بین 


بذل 


بدن ۱۷۱ 





۱۳ 
چم # چم مر مم 


در آن وا شد ولقد نصَرٌ / 
پدر ۲ و آل‌عمرا ام 
۱ بدع : ایجاد اپتکاری . باید 
دانست هرایجادی ابداع نبست بلکه 
ابداع آنست که بدون سابقه‌و بدون 
پیروی از دیگران باشد » بهترین 
کلمه برای آن» ی ی 
میگوید : و الابداع | انشا صَنْعة بلا 
احتذاء و اقتداء ۱ در اقرت اه 
و بدعه بدعا > ار ع اعلیمبال». 
بدل : : عوض گرفتن. «لامن 
ظلم مب توف ) 
۵۱" مگ آنکه ستم کند بعد" خوبی 
راعوض 3 د « نم 1 لنامکان السة 


ی ی جر 


0 اعراف : ۰ ۵٩۰سپس‏ ‌خوبت 


۱ بجای ۳ دیم . ۰ راغب 
: ایدال > تیا ۰ تندل و 
سس همه بمعنی عوض گرفتن و 
قرار دادن چیزی است در جای 
چیز ی . 
۱ انبدیل تکلمات ألّهویونس : 
6 بر ای کلمات خدا تغیسری نیست 


یعنی یکی‌بجای دیگری عوض گر فته 


نمیشود « بش للظالمین بلا؛ کهف : 
۰ شیطان واولیاء اوبرای‌ظالمان 
بچای خدا » عوض بدی‌اند ۱ 
در آیه‌ی ینت است نه مصدر . 
آبدن : تن . جسد . ۱ فالیوم ۲ 


۱ مم 0 


نك دك 1 من خلفك آة 


یونس : ٩۲‏ ۰ امروزنورا بوسیله‌ی 

بدنت نجات میدهیم تابرای کسانیکه 

از پس تواند » عبرتی باشی یعنی 

زنده نجات یافتن تو » شدنی‌نیست 

فقط پیکرت رااز آب‌بیرون خواهیم 

انداعت و آن نوعی‌ازنجات‌تواست 
و آنهم برای عبر ت دیگرآن . 


#4 م م م۸ 


) والبسدن جعل اه ی 


شماثر اه ) حج : دن زتروز و 


مرح یی 


ففل ( جمح بدنه بمعنی شتر فر بانی 
است. یعنی : شتران قربانی‌رابرای 
شما از نشانه‌های خحدا فرار دادیم ۱ 
راغب گوید : بدن در جائی 
کفته مشود ک 4 نز کین حثه مراد 
ناشد و حسل ت۳9 رن مراد 
عسی 6 رم نی # ۶ سا یی ۲۳۶ ۶ 7 
باشد کو یند : و مجسد و امراة 
9 م 
بادن وبدین"» یعنی لباس‌رنگ شده 


ورن تتومند. ودتر فربانی را تحهت 


بدو 


فربه و تنومند بودنش بدنه گفته‌اند» . 


در اقرب الموارد آمده : شتران 
قربانی را از آن بدنه گفته‌اند که آنها 
را فربه میکردند . 
بندو: ظهو ر شدید (مفردات) 
و یلم ماه مالم یکونوا 
یَحسبون » زمر : ٩۷‏ » ازخدا برای 
آنان آنچه گمان نمیکردند آشکار 
شد . قاموس آنرا مطلق ظهور گفته 
«ربداییتنا وبینکم المَداوة و 
لضاء » ممتحنه ۰ 4 » میان ماو 
شما دشمنی و کینه آشکار شد . 
درجای ظهور رأی ومصلحت 
نیز بکاررفته مثل « لم هملد 


مر مسا م2 مور ۰ 
۳ الایات ل ایسجننه حتی‌حین ) 


افتتت:ء 


یوسف : ۳۵ ۰ بعد چنین مصلحت‌شد 
که او را تا مدتي محبوس کنند. 
«وماثراك انبعمك لالذین‌هُم 
آراذنث بای الرای ) همود : ۲۷ ۰ 
کلمهی « بادی » را بعضی بادء 
با همزة آخر و بعضی بادی با یاء 
آخر خوانده‌اند ر مجمع‌البیان ) بنا 
برقرائت او » اصل آن از بدء 
بمعنی شرو ع و بنا برفرائت د وم‌از 


بدو ۱۷۲ 





بُدو بمعنی‌ظهور است . بادی الرأی 


بنا برمعنی اول کسی است که‌نایخته 
ری باشد و بنا برمعنی دوم کسی 
که اظهار رأی میکند در حالیکه 
تحقیق نکرده است ( مفردات) . 

« بادی‌الرآی » در آیه اگرقید 
ر اتعك » باشد معنی این ميشود : 
از توپیروی نکرده مگر فرومایگان 
ما بی آنکه ند بروتحقیق کنند «سواء" 
العاکت فیهر لاد و حج : ۲۵ » 
« باد » در اینجا بمعنی مسافراست 
که ظاهرمیشود یعنی : مقیم‌ومسافر 
در آن یکسان است . 


نی 7 
بدو ؛ بادیه . صحرا. «وجاء 
2 


۸ م سم ۱ 
بکم من‌البدو » تبوسف :۱۰۰ 


رم ان ۳۳ م بت * 
و ۳ 


لوا نهمبادونَ فی‌الاغراب»احزاب: 
۰ و اگر احزاب بیاید دوست 
دارند که ایکاش بادیه نشین و میان 
صحرا نشینان بودند . در مجمع 
فرموده : بادی کسی است که در 
بادیهساکن باشد حدیث «من‌بداجفاه 
ازآن است یعنی هرکه بادیه نشین 
باشد اهل جفا میشود . 


بذر 


پذر : پاشیدن تخم‌وباسراف 
کار از آن مُبذر میگو بند که مال‌را 
میپاشدومتفرق»یکند . راغب گوید : 
تبذیر بمعنی تفربق و اصل آن بذر 
پاشیدن است بعدا بطور استماره 
بآنکه مال خویش را ضایع میکند 
مبّذر گفتند و ان الب ریی کانوّا 
وان المّب‌اطین » اسراء : ۰۲۷ 
اسرافکاران برادران‌شیاطیناندوولا 
تبورتبذیر اسراء : ۰۲۲درقاموس 
گوید : بذر : تخم و پاشیدن آن 
است . 

پر ء +علاص‌شدن. کنارشدن. 
آفریدن. این کلمه‌بنابر آنچه‌دراقرب 
المواردآمده اگر از باب علم یل" 
باشد بمعنی‌خلاص شدن‌و کنارشدن 
و اگرازباب قطم بقطم باشد بمعنی 
آفر بدن است . 

درمفردات آمدء : برءو بر او 
تبری کنار شدن از چیزیست که 
مجاورت آن ناسند است» لذاست 
که گویند : 
فلان بری شدم . 


از مرض‌بری شدم واز 
به" 


درقر آن کریم بهردومعنی کنارشدن 


بری ۱۷۳ 


ی 


و آفربدن آمده شنت و فا لها 


که مت ره با توبه : : ۱۱۶ 
» چون بر ابراهيم روشن گردید 
که آزر دشمن خداست از او ۳ 
شد و یزاری کرده [ نا برین 
می‌المش کین وَرسُوله » توب ۳ 
ای خدا و رسولش از مشرکان 
کنار و بیزارند » معنی دوم را در 
« بر یه بخوانید . 
۲ بر به: خلق. د اولتك هم خر 
بر ية » بینه ند نون نف کت 
با در نظر گرفتن معنی برء که‌درپیش 
گفته شد بنظر میایدکه خاق را از 
آنجهت بر به گفته‌اند که از مادة 
عالم کنارشده و بصور تانسانو زنده 


9 


در آمده‌اند ۱ ما اصاب من مص: ی 


ی الرضولافیا تکام ۳ نی کتاب 


من لآ 7 ۷ » حدید ۶ ۲۲ ۰ 
هیچ مصیبتی در زمین ودروجودنان 
ثر سید ه مگر آنکه آن در کتابی است 
پیش از آنکه شما را بیافر پنيم , د‌ 

۰ الببان گفته : و ها 
به و انفسکم 4 برمیکر دد ۰ ممکن 


است به « مصيية » بر گرده یعنی : 


بری 


پیش از آنکه آنرا بيافرينيم و از 


باری : آفریننده 94 
الق الباری المصوَژ له الاسسم؟ 


۰ حشر : ۲6 وت دای 
اندازه گیر » آفر ننده » صورت‌ده 
برای اوست نامهای خوب . 

پبا در نظر گرفتن آنچه در 
و برء - بر یه » گفتيم »شاید خدا را 
از آن‌جهت باری گوئیم که بوسیله‌ی 
ایجاد » اشیاء را از نبودن کنار و 
ارف بود میکشاند . 

پرج : آشکارشدن. درمجمع 
البیان ذیل آیه‌ی ۲۰ ازسوره‌ی نور 
گوید : تشخ آنست که زن‌زیبائیهای 
خود را اظهارکند و اصل آن‌بمعنی 
ظهور است و بعبارت دیگر از آن 
جهت برج گویند که ظاهر و 
هویداست  .‏ 

خرن د آیق فادها کلمو 
بروج آسمان که سه بار در قر آن 
آمده است ؛ صحت خواهد شد 
لازم است معنای اصلی برج کاملا 
روشن شود » آنکاء به بینیم آبا 


برج ۱۷ 





مراد قر آن از بروج » نجوم است 
یا برجهای دوزاده گانه‌ی موهوم و 
اعتباری ؟ 

زمخشری درکشاف ذیل آیه‌ی 
۰ از سوره‌ی نور گفته ۳ وبرز 
بمعنی ظهور ۰ نظیر تبرج‌اند » در 
سوره‌ی‌فر قان‌ذیل آیه‌ی ۱" میگوید : 
اشتقاق بروج از تبرج است بجهة 
ظاهر بودن آنها . بیضاوی در تفسیر 
سوره‌ی بروج گوید : اصل برج 
برای ظهور است و در ذیل آیه‌ی 
۰ از سوره‌ی نورگفته : بکشتی 
آشکا رکه پرده‌ندارد گویند: بارجه. 

در اقرب الموارد گوید : 
ده أقریة ) یعنی زن زبنت 
خود را آشکار کرد برای نامحرم 
در نهایه‌ی ابن اثیر نیزچنین است . 

بنابر آنکه گفته شدشکی نمیماند 
که معنای اصلی ج : ۳ 
وان بیج الجاملهالاوال 
احزاب : ۳۳ ۰ یعنی ظاهر نشوید» 
خحود تن ۲ نکنید 9 7 7 


زیر » نور : 0 


برچ 
۳ میر سیم بآبتکهراجع 
پروج آسمان اند ۰ و والسماه ذات 


البروج ) بروج ۱ ۱ ومد جستانی- 
ان رجا و زساها للناظر ین 
چجر: ۱۱ ۰« بر الذی معل 
فی السماه پروجا ِ ۳ 
7 رز منیا فررقان : 

نا بر آنچه گفته شند بروج 
آسمان » همان ستار گان‌اند که در 
آسمان میدر خشند وبمناسبت ظهور 
وآشکار بودنشان که معنای اصلی 
بر ج است » بروج نامیده شده‌اند 
وآسمان بوسیله‌ی آنها زینت داده 
شده است چنانکه در آید وم‌است» 
و درآیه‌ی سوم آفتاب و ماه در 
ردیف برو ج‌شمرده شده بیداست 
که ستار گان مرادند نظیر آبهٌ 
۱ امس والتَمر تج 
سرات » نحل : ۱۲ ۰ دردعای 
سمات بطور صریح کته شده که 
بروج همان کوا کب وستار کان‌اند 
اینك! نجمله از ۹ بو ات 


بهاالک وا کب رجا ۳ 


برج ۱۷۵ 


۶ ۵ ر ۶ ظ و * م ,7 م۱۶ 


۱ بیع وزينة ورجوما وحعلثت لها 


مشارق ومغارب ... ) . 

در تفسیر برهان ذیل ای سوم 
از امام بافر لعل نقل شده : برو جح 
عبارتند از کواکب درذیل روایت 
برو ج‌دوازده کانة یوثانی‌شمرده‌شده 
باحتمال قوی ذیل آن ساخته است. 
وانگهی روایت از زیادین منذر 
ابی الجارود است که کشی دررجال 
خود از امام صادق 82 نقل کرده: 
آنحضرت در باره ابی‌الجارود و 
چند نفر دیگر فرمود : «کذابون» 
کفار » علیهم لعنة‌الّه ) فقط صدر 
روایات باقر آن‌سازش داردعلی‌هذا 
ذیل روایت را بحساب امام 2 
تخنشو:د کداشت.: 

طبر سی دیل آبه‌ی ٩۱‏ فرقان 
از حسن و م اف و قتاده تقل‌میکند 
که گفته‌اند : برو ج همان ستار ان 
بزر گک‌ودر خشنده‌اند» بو اسطه‌روشن 
و آشکاربودن» بروج نامیده‌شده‌اند. 
زمخشری در ذیل آیه‌ی ۱ از سورة 
بروج آورده : گفته شده بروج > 
ستار ان بزر ک‌اند » علت این 


برچ 
یه آشکان بودنشان است: 

علی‌هذا» آنعده ازمف‌سران که 
بروج رابمعنی برجهای دوازده گانه 
گر فته‌اند » سخنانشان عاری از 
حقیقت است» زیرا برجهای مزبور 
موهوم و اعتباری صرف اند» مثلا 
چند ستاره ر! در آسمان دیده و 
پیش‌خود فکر کرده‌اند : | گر فاصله‌ی 
این ستار کان با خحطی هم متصل 
شود بشکل ۷ حمّل ) میایند 
و گر نه در آسمان بر ج حمل وجود 
ندارد» گفته اند ۱ 
منازل آفتاب‌اند که در هر برج 
یکماه‌حر کت‌میکند وانگهی نامهای 
حمل » تور » جوزا » سرّطان > 
سنبله » میزان 0 عقرّب 4 
قوس » دی » دلو » وحوت » 
ابتدا از نام بت‌های یونانیان گر فته 
شده است  .‏ . 

مقام قر آن والاتر از آن است 

که روی این موهومات سخن گوید 
و آنها را بحساب آورد . 

وجدی درداثرةالمعارف گوید 
برو ج در اصطلاح نلکی ؛ منازل 


رح ۱۷ 


مختلف آفتاب‌اند درفصول مختلف 


سال » یونانیان قدیم این برجهارا 
با نامهائیکه از عقائد خرافی آنان 
سرچشمه گرفته وبرخدایانشان‌نست 
میدادند » نام گذاری کرده‌اند . 
مردم ات نامها را از آنها آموخته 
و ریشةهٌ آنها را از باد برده‌اند . 
آیا میشود گفت که قر آن این 


موهومات‌را تصدیق کر ده‌است ۱۱۱۴ 


و روی آنها سخن گفته است؟!!!. 

نا کفته‌نم‌اند: درزمان عباسی‌ها 
که‌عقایدیونانیان بزبان عربی‌تر جمه 
شد»مردم بانها راه یافتند وپاره‌ای 
از روی اشتباه مطالب اسلامی را 
با آنها تطبیق کردند » تطبیق بروج 
فرآن با بروج یونانیان از آنجمله 


۱ 
2 ۳ 


۱ ی 
۴ 9 9 ۶ سم 
ولوکنتم فی بروج مشيدة » نساه : 
مت ار یواوه تاشید 
در قلعه‌های بلند باشید . 

مراد از بروج در این آیه 
قلعه‌ها است و آنها را چنانکه از 


و 
طبرسی نقل شد بواسطة آشکار و 
هویدا بودن » برو ج گویند . 

بر ح : : و 
السان امده : 





۱ برح ح ال جل‌بر احا: 

اذانتطتی عن موضعه » این کلمه در 
قر آن مجبد فقط درمعنای کنارشدن 
و شبیه آن بکار رفته ولی چون با 
کلمه‌ی نفی همراه است آافاده‌ی 
اثبات میکند + که نفی با نفی مفید 


7/۳ ِ 7 و 


اثبات‌است ۱ 1 بر یک 
أذن لی ابی ‏ بوسف ۰ ۰ هرگز 


9 زمین کنار نمیشورم تاپدرم 


۶۶ چم ح مر مه 


ِ 2 ۱ ال ۳ 7 


2 


لینا موسی ) 
:۹۱ کفتند مگ ای 
کنار نمیشویم وبدان عبادت‌ميکنيم 
بسوی ما باز گردد . 

۵ * خنلگ. ( لنایاناژ کونی 
۳ علی ابراهیم ) انبیاء: 

1۹ گفتیم یه وی ابر اهیم خنك 

و سالم ساش . در لغت امده : 
۱ 
الحرارة » . 

۱ بارد : اسم فاعل از برد است 


نا موسی 
م 


. درمجمع 


بز ۳ ۱۷۷ 
هر ام ماو اه را 
« وظّل من بحموم لابا رد ولا کریم» 


واقعه : 46 و سایه‌ای از دود که 
نه خن است و نه گوارا . 

در اقرت الموارد گوید: برد 
بمعنی خواب آمدهو آیه‌ی «لایدو تون 
فا برد ولاشراب) ۱ نباء. : ۲6 
بهمان معنی است یعنی در جهنم 
حواب ونوشیدنی نمی‌چشند .راغب 
نیز برد را در آیه بمعنی خحواب گر فته 
است ۰ و میگوید : اطلاق برد بر 
خواب برای عروض سردی برظاهر 
بدن و با برای عروض سکون و 
آرامش بر بدن است . 

نا گفته نماند: گرچه‌بردبخواب 
و مردن نیز گفته شده مثل « برد 
فلان ای‌مات » ولی بهتر است در 
آیه‌ی فوق « برداً » را بمعنی آب 
ون بگیریم تا از معنی او ل کنار 
شویم مخصوصاً بقرنیه‌ی آیه‌ی بعد 
۱ [لاحمیماً رات » که ( حمیم ) 
درمقابل ( برداً ) آمده و آن بمعنی 
آب گرم است یغنی : در انجا نه 
آب خنك میچشند و نه شربت مکر 
آب‌گرم و چرك با آب گندیده » 


برد 


و علاصه » حمیم در مقابل «بردا؛ ۱ 
و غسباق در مقابل شراب آمده و 


این میرساند که مراد از « برداً » 
آب خنك و از « شراب » شربت 
است وانگهی خواب با شراب 
تناسب ندارد که گوئیم : در آنجا 
خواب و شراب نمیچشند . 

برد : (بروزن فرس) تگرگث 


1 رگ 
دراقرب المواردآمده : «الیردحت 


گویند که سرد و منجمد شده‌ی ابر 
است ۰( مفردات ) . 


و ی ۱ 


دوینز لامن السماءمنجبال فیها 
و بصرفه عم شا » نور : 4۳ 
۳ آن آیه « من‌جبال » بیان است 
از « السماء و کلمه‌ی « من برد » 
احتمال‌دارد که‌بیان‌باشداز«الجبال» 
یعنی آن کوههاازتگر گك وقطعه‌های 
یخ‌تشکیل یافته‌اند » و احتمال‌داره 
که مفعول « بنزل باشدیعنی‌نازل 
میکند تگر کک را » ومعنای آبه‌چنین 
استه ‏ ار هک ار آشمان .2۱ 
کوههائی که در آن‌است از قطعه‌های 


پرد ۱۷۸ 
یخ » پس آن تگ رک زا بانگه. . 
" . بخواهد میرساندواز آنکه 
2 برمیگر داند . 
این آیه » صریحاً میررساند: در 
طبقات ج و کوههائی وجوددار دکه 
از قطعه های بخ تشکیل شده‌اند. 
علم امروز این‌حقیقت‌راروشن 
میکند: بخار آب که ازدریابرمیخیزد 
بطبقه‌ی سردی از هوا وارد شده 
بصورت‌سوز نهای‌بخ وبر گهای‌برف 
در ءیاید و کوههائی از يخ و برف 
تشکیل میدچد خلبانان‌بان قسمت‌وارد 
شده و از وجودآن خبرداده‌اند ۱ 
آقای مهندس بازرگان در 
کتاب ر باد و باران درقر آن) ص 
۱۵-6 مینویسد : بارانهای‌طوفانی 
از ابرهای انباشتة مطبفی میریزد 
که ... تاارتفاعات تن 
مترصعود می‌نمایند . این ابرهای 
جوشان و خروشان بصورت 
کوههائی در میابند که قسمت‌بالای 
آن سوزنهای یخ و برگه‌های برف 
میشود و گاهی مملوازتگر کك‌است 
تا قبل از جنگ بین‌المللی | ول که 


برد 
در آنزمان هو اپیماهاتوانستندببالای 
ابرها برسند و خلیانان پرده‌های 
بافته شده از یخ را که همان‌ابرهای 
مرتفع است مشاهده نمایند »کسی 
خبر از وجود یخ يا برف یاتگرک 
در ابرهای آسمان نداشت . 

درص ۱8۳-۱۳۸ دربارة آیه‌ی 
فوق مطالب جالبی آورده و در ص 
۲ درر د توجیه طربحی میگوید: 
لطف آیه در اين است که برخحلاف 
انتظار و توجیه طریحی » نمیگوید 
چه چیزی نازل میکند چون درخود 
ابر و دربالا بخ و تکرگک‌است‌ولی 
بزمین که میرسد ممکن است . 
بصورت تک رگ بماند وباآب‌شود 
و ر گبار باشد . 

ولی ناگفته نماند : چنانکه 
در بالا گفتیم : احتمال دارد «من‌برٌد) 
مفعول « ینزل » باشدوانگهی‌ضمیر 
« به » در « فیصیب به » به کلمه‌ی 
« برد » برمیگردد یعنی آن‌تگر گث‌را 
دنر 3 3 این صورت 
بسخن آقای بازرگان «آبه نمیکوید 


جه جبزی نازل میکند 0 محلی 


برد ۱۷۹ 


نمیمان.د . مگر آنکه بگوئیم ضمیر 


و به » به و مانزل » راجع است که 
از «پنزل » فهمیده میشود . و باید 
چنین باشد که بیان بودن « من‌برد » 


برای « من‌جبال » قریب بیقین‌است. 


مخصوصاً با در نظر گبرفتن حدیث 
ذیل . 

در المیزان و صافی و برهان 
از کافی از امام صادق ازعلی #( 
نقل شده : ر« رنه عزوجل جعل 
السحاب غراییل المطر تذیب لیرد 
حتی‌تصیر ماء لکیلابضربه‌شیتایصیبه 
والذی‌ترون من البرد والصواعق‌نقمة 
من‌الّه عْزوجنل فیصیب بها من‌بشاه 
من‌عباده ». 

این حدیث در مجمع‌البحرین 
ر مااده سحب ) نیز « نقمة من‌الله » 
نقل شده ولی آقای بازرگان آنرا 
و رحمة من‌الله » نقل و ترجمه کرده 
ومناسب ذیل آیه که « یصیب‌به‌الخ » 
بوده باشد » نقمة من‌الّه است . 

ترجمة حدیث آن است که : 
خداوند ابر را بمتزله‌ی غربال‌برای 
باران قرار داد » یخ را ذوب‌میکند 


بر ر 
تا بصورت آب در آید تا بچیز یکه 
بیداست که ابرهای گرم دراثر 
بادها خود را بطبقه‌ی بخ میزنند و 
آثرا آب کرده بصورت باران 
میر یز ند . 
پرر : این‌ماده درقر آن مجید 
پسه معصی آمده و ریشةٌ همه یکی 
یت ی 
مثل وهوالای سا ۰ سیر کم فی فی ابر و 
خر » بو دس :۲۷ وس ای 
که شما را در خشکی و دریا راه 
هرد . 
۱ ثِ اول » احسان 


کننده و نیکوکار مثل ۱ 20 


الرجیم » طور : ۰۲۸ حمّاکه‌اوست ۱ 


ات احسان وسیح و مهربان و 


مورا بوالدتیولم یجعلنی‌جبارا 


شقیاً + مریم ۳۲ 6 | بمادرم 
یک و کار گردانید و جبار و شفی 
نگردانیده ۰ 


۳ - بر و پکسر اول ) يکي . 


خوبی .مثل « رون لاس بل 


رز ۱۸۰ 
ورن انفسکم » بقره : 46 آیا 
مردم‌را بنیکی دستور میدهید وخود 
را از یاد میبرید ؟ 

بر بمعنی او ل» اسم ویمعنی 
دو م صفت و بمعنی سوم مصدر 


راغب در مفردات میگوید : 


بر «بفتح اول ) خشکی » از این 


معنی توسم بنظر آمده لذ| ؛بتوسع 
در خیر بر ( بکسر اول ) گفته شده 
انیت 


و خحلاصه اینکه معنای اصلی 


کلمه خشکی است و چون خشکی 


توأّم با وسعت است بدان سپب به 
نیکی وسیع بر ر بکسر او ل ) و به 
بسیار ین کننده بر ( بفتح او ل) 
گفته‌اند . ابرار : پعنی نیک وکاران 
« (الابرارلفی‌نميم » انفطار : ۱۳ 
بررة یز بهم‌آن معنی است مثل 
د پایدی م سفرة ة کرام بررة ) عبس : 
۱ ۱ 
و و : آشکارشدن . راغب 
گوید: برازبمعنی فضای‌خالیاست 
گویند : دبرز؛ حصل فی براز » 


برز 

یعنی در فضای خالی حاضر شد . 
فاموس نیز چنین گفته است . 

علی هذا این کلمه با آشکار 
شدن میسازد . مبارزه را از آن 
مبارزه گویندکه دو حریف مقابل 
هم آشکار میشوند . مجمع الببان 
گوید : : البروز الظهور . 

ولتابرزرایجالوت َجنووه 
قالواربتاافرخْ لیا صبرا و بقره ‏ 
۰ چون برای جالوت ولشگریان 
او آشکارشدند گفتند: نود کارا 
مارا پایدار گردان . 

ناگفته نماند : بروز چون با 
الی و من متعدق شود معنی‌خرو ج 
میدهد » گوئيم « برزالیه + یعنی 
سوی او خارج شد « برزمن‌عنده » 
۱ 
دومعنی با معد ی اول مخالف نبست 


ماو یر لین کتب یه ال 
الی مضاجچهم ۱ ورن : 

هر آینه آنانکه مرگث برایشان نوشته 
شده‌بسوی قتلگاهشان خار ج‌میشدند 
و مثل ۱ ابر امن عندك 6 نساء 
: ۸۱ چون از نزد تو خارج‌شوند. 


برزخ ۱ ۱۸۱ 
لهس ارزو لایخفی علی- 
ان منهج ش غافر : ۱۲ روزی 
آنها آشکار اند چیزی از آنهایر خدا 
پوشیده نیست » آیه دلالت بر بروز 
اسرار و اعمال دارد بطوریکه همه 


چیر مردم آشکار ی 
...6 ۳ 


نظیر آیه‌ی « یوم تبلی السر اثر ما 


میم ام ۱ 


من‌قوة ولاناصر طارق : ٩‏ ۱۰ 
پر رزخ : : واسطه وحایل میان 


مرمم 12 ص م , 6 عم ۱ 
دو چیر. لا بینهما بررح لایبغیان » 
رحمن : ۲۰ باق کل س 


تک ۱ و 9 4 


برز خ 0۳ یوم بسن » مومنون : 


۰ از پس آنان برزخی هست تا 


روزیکه برانگیخته میشوند . عالم 
مرگث را برزخ گوئیم چون میان 
زندگی دنیا و آخرت واسطه است. 

راجع به برزخ میان دو دریا 
به « بحر» رجوع شود . طبرسی در 
مجمع‌الییان در تفسیر ۱ مرج رن 
"بلتقیان » بیتهما 9 لایبّنیان ۱ 
رحمن : ۱٩‏ میکٌوید : از سلمان 
و سعیدین جبیر و سفیان ثوری نقل 
شده که دو دربا علی و فاطمه 


برز خ 
علیهماا لسلام‌اند » برز خ میان آندو 
محهد تج است ؛ لوءلوه و 
مرجان که از آندو حارج میشوند 
حسنین علیهما لسللام | ند. بعدمیگو ید : 
عجب نیست که علی و فاطمه چم 
دو درا باشند » چون فضل و 
حیرشان وسیع است» دربارابجهت 
وسعتش بحر گویند . 
ناگفته نماند : حدیث شریف 
ازمعانی تطبیقی قر آن مجیدمیباشد. 
زد د گی برزخ ۱ 

گفتیم که عالم مرگ رابرز خ 
گوئیم که میان زندگی دنیاو آخرت 
واسطه است .آیا عالم برز خ‌مرگک 
صفراست يايك نو ع‌حیات مرموز؟ 
و در صورت د ومآیاآن برای‌همه 
است تاترا اشخاس مخصوص ؟. 

باید در این باره ابتدا آیات 

۳ و سپس آنها را بررسی کنیم 

بینیم 0 رکجا میانجامد. 

۱ ولا تقولوالمن بل فی‌سبیل- 


مِ 
1 ۱ , 


1 تیا 7 ون نزن 
۳ : ۱۵۶ 6 ۱ ولاتحسین لین 
لوف یلاق امواتً بل اخیاء عند 


پررخ ۱۸۲ 
رب پم ار ۶ ۸ ی 


9 بهم‌برز لون . 
مضه بش بستّشراون ۳ 


رم 


0 وف هو ام 


7 م, 2 و ن 4 ان 1 
پستیشر و مت من 


بحزنون 
فضل و اهلابضيم اجرالمومین 
آل" عمران : ۱۱٩‏ - ۱۷۱ . 
بعنی با نها که‌در راه‌خدا کشته میشو ند 
نگوئید مرد گانند بلکه زند گسانند 
ولی نميفهمید . کسانی راکه درراه 
حدا کشته شده‌اند کمان‌نکن‌مرد کانند 
بلکه ز ند گٌانند و نزد پرورد گارشان 
روزی داده میشوند و بانچه خدا از 
کرم خود بأنها داده شادمانند . و 
در بارة کسانیکه هنوز با نهانییوسته اند 
شادی میکنند که نه بیمی دارند ونه 
غمگین میشوند ر شهداء از اینکه 
میدانند برای مومنان که در دنا 
مانده‌اند بیمی و اندوهی در آخرت 
نیست شادمان و خوشدلند ) به‌نعمت 
و فضل خحدا و اینکه خدا پاداش 
مژمنان را تباه نمیکند مسروراند. 
ازاین دو آیه‌چند مطلب‌بدست 
میاید : 


۱-شهیدان راه دا پس از 


۱۳۳ 


ی 


مرگث زنده‌اند و آن یکنوع زندگی 
است که برای ما مشخص نیست 
۱ ولکن لانشعر ون » نمیشود گفت : 
مقتصود بقاء نام نيك و فدا کاری 
آنهاست زیرا آن اعتباری صرف 
است و کلام خدا را نشاید وانگهی 
آن کاملا روشن و قابل فهم است 
پس چرافرمود «ولکن لاتشعرون»؟!. 
۲- شهیدان راه خحدا نه تنها 
زنده‌اند » بلکه‌نزد پروردگارروزی 
میخورند و از سرنوشت مومنانی 
که‌نمر ده| نددلخوشند زیرا که‌میدانند 
برای آنها بیم و ازموهی و 


ص.. ن. ‏ موم 


۳ اکراین حقیقت ثابت شءد 
که همه‌ی مردگان در عالم برزخ 
یکنو ع حیاتث خحفته و خسف دارند 
نظیرسلو لهایزنده وخفته‌ی‌دانه‌های 
گیاهان » دراین صورت باید گفت 
: مدلول دوآیه‌ی فوق غير از این 
ما ی 
مخصوص شهداء است وشامل‌عموم 

5 ات ات چنانکه گفته شد 


در زند کی بررخحی شهیدان راه حق 


صریح‌اند » و عموم زند گی پرز خ 
را نمیتوان از آنها استفاده کرد . 
۰« قیل ادخل الجتة بای 
قومیلمون ری رب رجمنی 
من المکرمین » یس : ۲۷ گفته شد 
داخحل بهشت شو گفت : ایکاش قوم 
من میدانستند که پروردگارم مرا 
آمرزید وازا کرام شدگان گردانید. 
آیه در بارة مرد مومنی است 
که از رسولان دفاع میکرد واورا 
کشتند » و میرساند که بمحض کشته 
شدن داخل بهشت شد و آرزو کرد 
ایکاش قوم‌وی ازاین ماجریمطلم 
ميشدند ۰ اين بهشت قهراً يك‌حیات 
برزحی است ولی مثل آپات گذشته 
درباره‌ی کسی است که در راه خدا 


۹ ۵ 


۲ 72 
شته شده است واین ای زعندر ۳ 
مار ۱ 2 


برزقون » را بهتر روشن میکند که 


روزی خوردن در يك چنان بهشت 
مخصوص است . ۱ 

«وحاقبل داب 
نار رضُون علبها خدوا و عیتا 
م رم م9۶ و 


اشتدالعذات » غافر :41 عذاب ید 
7 


دح 





بخاندان فرعون رسید رو آن) آتش 
است که با مداد و شبانگا» بآن 
نزديك میگردند و روز قيامت آل 
فرعون‌رابه سختترین عذاب‌در آرید. 

این آیه که عرض نار را از 
دخول آتش در روز قیامت » جدا 
کرده روشن میکند که نزديك شدن 
باتش در برزخ و عالم قبر است . 
المیزان در ذیل اين آیه فرموده : 
آبه ولا صریح است دراینکهابتدا 
نشان دادن بآتش هست سپس وارد 
کردن در آن ... ثانیاً عرض بآتش 
هی ات ای عزات 
برزخ میباشد ... ثالثاً عذاب برزخ 
و آخرت بايك چیز است‌و آن نار 
آخرت‌است لیکن اهل برز خ‌ازدور 
باآن معّذب میشوند و اهل آخرت 
با دخول برآن .... ممکن است از 
۱ ۹ 
اهل برزخ باصبح وشام دنیاارتباط 
مختصری دا رندزیرا که ازدنیابالکلیه 
منقطم نشده‌اند . 

در اینجا چهار آیه دربارة 
برز خ آوردیم » سه آبه‌ی او ل در- 


بررخ 


۱۸ 





بارژ حیات برزخی شهداء و آیه‌ی 
چهارم در خصوص برزخ کفار 
است . نتیجه آنکه شهیدان دربرز خ 
منعم و کفار معذب‌اند و عذابت 
کفار یکنو ع بیم و «راسی است 
که از نزديك شدن بآتش حاصل 
میشود مانند کابوسهای وحشتناك و 
خوابهای پریشان و هراس انگیز و 
آن در نوبت خود و مخصوصاً در 
صورت‌دائمی بودن‌يك عذاب شدید 
و دردن‌اله است » بنظر آورید 
خوابه‌ای پریشان و وحشتناك دنیا 
را که خواب بیننده بچه‌حال میافند 
و گاهی ازفریاد خویش بیدارمیشود 
« تعوذبالله‌منه ) . 
۴ ۴ ملد جز 

شیخ مفید علیه الرحمه درشر ح 
عتائد صدوق در فصل نفوس و 
ارواح نقل میکند : حضرت‌رسول 
بو در کنار گودالیکه مقتولین‌بدر 
در آن بودند استاد وفرمود : برای 
رسول خدا همسایگان بدی بودید: 
او را از منزلش بیرون کردید بعد 
جمع شده با اوجنگیدید » من آنچه 


برزخ 
پرورد گارم وعده کرده بودحق‌یافتم 
آیا شما هم وعدة اورا حق یافتید؟ 
عمر گفت با رسول له با اجسادیکه 
مرده‌اند چه سخن میکوثی : فرمود 
ساکت شو پسرخطاب تو از آنها 
شنواتر نیستی » میان اینان و اینکه 
ملائکه آنها را بزیرعمودهای آهنین 
بکشند فقط این مانده که من از آنها 
روی گردانم .آنگاه نظیراینمطلب 


را ازعلی تلم دربارة مقتولین‌اهل 


بصره نقل میکند و در ذیل آن‌هست 
که امام نی و : قسم بخدا 
کب بن دور و طلحه ر هسر دو از 
مخالفین امام بودند وحضرت بجسد 
آندوخطاب کرد ) سخن مراشنیدند 
چنانکه اهل گودال « گودال‌بدر ) 
کلام رسول خدا را شنیدند . 

در سورء واقعه » اهل‌قيامت 
: سابفون > 
اصحات یمین » اصحاب شمال » 
آنگاه دربارة قيامت هريك بتفصیل 
سخن رفته است و در آخر سوره 


بسه دسته تقسیم شده 


میفرماید : چون حیات و روح 
بیفاه م متخ رسید شما آنوفقت 


۰ برر خ ۱۸۵ 


نگاه میکنید» ماباوازشمانزدیکتريم 
ولکن نمی‌بینید و اگردربارة مرگ 
مجبورنمی بودیدحتماحیات رایبدن 
اوعودت میدادید. آنوقت در پایان 
تور بطوراجمال چنین 1 
ان امن المقترپن ان 
و جمه نیم و اما ان کانمن من 

اضخاب لین لامک اسْحاب 
یمین " ان کان امن 7 

الضالین من - حبیم و که 


ط 


۳ ۰ |« 
یعنی محتضر اگر از مفتربان باشد 
پس (برای اوست) راحتی وریحان 
و بهشت پر نعمت و اما اگر از 
اصحاب یمین باشد » سلام برتواز 
اصحاب یمین و اما اگر ازتکذیب 
کنان گمراه باشد پذبرائی است‌از 

آب گرم و ورود بجهنم ۱ 
از اینکه ۱ روح و ریحان » 


ور و 5 


از ه جلة نعیم » و همچنین ه نزل 


من حمیم » از « تصلة حجیم ) 
جدا شده که رو ح‌وریحان 
ط ميفهميم که رو حور 


و نزل حمیم برش انب و۳۱ 
اهر لام بود که جت و چم 


برزخ 
تنها گفته شوند زبرا روح وریحان 
از جنت و حمیم از جهنم جدا 
نیست . در تفسیر برهان سه حدیت 
از امام صادق لتق تفل کرده که 
فرمود : روح و ریحان ما مژمن 
ات در قبرو جنت نعیم درفيامت 
و میم مال غبر آنهاست در قبر و 
جففیم در ارت . 

نا گفته‌نماند آه‌ی مقربیناعم 
از سه آبه‌ی گذشته است که فقط 
دربارة شهیدان راه حسق بود.یعنی 
شامل شهداء و او رم 
اخجیر مثل آبه‌ی که درباره فرعون 
و فرعونیان بود ؛ منحصر بکفار 
است و آیه‌ی وسط که درباره‌ی 
اصحاب یمین است از همه‌عمومی‌تر 
مباشد . 

در کتب حدیث روایات 
بی‌شمارداريم دربارة حیات‌برزخی 
که تد بر در کثرت و مضامین آنها؛ 
یقّین میاورد که عالم قیر بك عالم 
مرموزی است و مرد؟ان در آن 
یگنوع حبات بخصوص وغیر قابل 
درك دارند از قبیل روایات نماز 


بررخ ۱۸۹ 

وحشت در شب اول دفن و زیارت 
اموات و خیرات و صدقات در 
بارة‌آنها و اینکه مردگان گاهی 


بمنازل خودشان متو جه میشوند و 


بازاثران خود انس میگیرند و بعد 


از رفتن آنها متو حش میشوند وغیر 
اینها . برای نمونه میتوان مقداری 
از این روایات را در کتاب کافی 
ج ۳ ص ۲۱۳-۲۲۸ طبع آخوندی و 
بحارالانوار ج ۰ ابواب برز خ‌طبع 
اخیر » مطالعه کرد . 
این روایسات چنانکه گفتیم 
میفهمانند : حیات برزخی بی‌شك 
وجود دارد و نوعی از تنعم وعذاب 
در آن هست . 
دج بل 
ملاحظه‌ی عالّم خواب بهترین 
نمونه برای درك عالّم برزخ است 
ماسه جور خواب داریم‌یکی‌اینکه 
شخص میخوابد و در خواب‌چیزی 
از بیدار شدن میداند که خوابیده 
بود . دیگری‌اینکه شخص خوابهای 
خوش می‌بیند وتمام آرزوهای خود 


برزر خ ۱ 
رادر مرحله‌ی وجود مشاهده میکند 
بطوریکه بعد از بیدار شدن تا سف 
میخورد که ایکاش بیدار نمیشدم . 
سوم‌آنکه خوابهای پریشان می‌بیند 
کٌاهی این خوابها طوری دلخراش 
و طاقث فرساست که از ترس فریاد 
میکشد و بصدای خویش از خحواب 
می‌پرد . 
عالم برز خ باید اینطور باشد 
شهبد ان و مژمنان خحالص‌مانندشخص 
د وم و کفار و نکن حق نظرر 
شخص سوم‌ودیگر ان همچون‌شخص 


اول بی‌خبر مات , روایاتی داریم 


که مضمونآنها چنین است : ( در 


قبر سئوال نمیشود مکٌر از مژمن 
محض و کافر محض 6 دیگرآن نسر 
خود رها می‌شوند ). 

در این ون در کافی سه 
حدیث از ابی‌بکر حضرمی وعبداله 
بن سنان و محمدین مسلم از امام 
صادق تم و يك حدیث از امام 
باقر 18۷ منقول است ر کافی ج ۳ 
ص ۲۳۵ ) . 

این روابات مفید آن‌مطلب اند 


برر خ ۱۸۷ 


۳ که دربارة خوابت و مفایسه‌ی‌برز خ 


بآن 4 گفته شد و بالملازمه تنعم 
موّمن خالص و تعذیب کافر خحالص 
را می‌فهمانند . 

درخاتمه‌نا گفته نماند:موجود 
زنده بچیزی میگویند که چهار 
خحاصیت جذب و دفع و حرکت و 
تولید مثل داشته باشد ودر غیر این 
صورت زنده نیست . دانه‌های گندم 
و سایر حبوبات و تخم گیاهان و 
کلها و غیره قبل از کاشته‌شدن میم 
يك ازچهار خاصیت فوق‌راندارند 
ولی میدانیم‌درون‌هريك از آنهاسلول ‏ 
زنده‌ای بصورت خفته و بی‌حرکت 
وجود دارد که وقت کاشتن ۳ أثر 
حرارت و رطوبت بیدارشده‌شرو ع 
بفعالّیت ميکند. دانهة گندم مثلابظاهر 
مکی اشت و هانند رن 
نسبت بحود عالمی مرموز دارد و 
فا و وس قشت ال اس 

هکذا» انسان آنگاه که‌میهیرد 
حیات فعاب او وه ت 
خوابیده و بی‌اثر در میایدکه ما از 


آن بی‌خبریم و لی‌نسبت بخود دنیائی 


برص 

است و دارای بعضی از شعور و 
آنگاه که پوسید و خاك شد»حیات 
درون ذرات خالك شده مثل تخمها 
بصورت خفته موجود است ونسبت 
بخود درك و شعور دارد . 

این در صورتی است که کسی 
بروح‌مجرد قائل نشود واگر وجود 
روح مجرد را قبول داشته‌باشد که 
حتمی‌است و درروح ونفس‌خواهد 
آمد. درك مطلب بیش ازپیش آسان 
خحواهد بود . 

قابل دقئت است که قر آن از 
مرگ به « وفات » تعبیر میکند و 
آن در لت بمعنی اخذ است پس 
مرگ اخذشدن و گرفته شدن‌انسان 
از فعالیت است نه از بين رفتن و 
دربارة وفات ائمه (ع) آمدهرقبض 
علیه السلام فی‌بوم کذا » یعنی در 
فلان روز اخذ و مقبوض گردید . 

رص : پیسی . مرضی است 
جلد ی که رن قسمتهائی از ردن 


نز موز 


تج مبکردد واییره الا که و 
# مر رم 4۸ 


الابرصواخبی ۳ دنا آل 
عمران : 4٩‏ ۰ باذن ۳ 


بری ۱۸۸ 


۱ زاد وشخص برص زده راشفامیدهم 


و مردگان را زنده میکنم : ۳ 
وصف برص است . 

برق: نور.(نیروی‌مخصوص) 
در لفت رب نوریٍ است که 7 


ابر میجهد ۱ ریک البق وف و 
طععاً ؛ رعد : ۲ و چون چشم 


مضطرب و خیره شود گویند : 
ظ برق البصر » « فاذا بر البصَرٌ و 1 
ِ ات » قیامة : ۷. 

۹ بطوف یه ولدانمکلون 
با کوابر و اباریق » واقعه : ۱۸ 
اکواب جمع کوب و آن‌بمعنی کاسة 
بی‌دستگیره واباریق جمعابریق‌است 
بمعنی بطری است . 

در مجمع البیان » اکسواب 
کاسه‌ها و اباریق‌بطری‌ها معنی شده 
معنی آیه چنین است : پسران 
جاویدان با کاسه ها و بطریهای 
مخصوص بدور آنها میگردند . 

و چون اکواب و اباریق هر 
دونکره آمده‌اند معلوم است‌نمیتوان 
آنهارا کاسه و بطری معمولی 
دانست در آباریق لازم است معنی 


بر کت 


« برق » ملحوظ باشد » لذاطبرسی 
و راغب گفته‌اند : ابریق بوامطه 
روشتی و صفا بطری اطلاق 
هن 
۱ د عالیهه ‏ 2 سندس 4 
رارق انسان :۲۱۰ استبرق بمعنی 
حریرضخیم بر اق‌وسندس بمعنی حریر 
نازكك است ( مجمع‌البیان ) نا گفته 
نماند : سندس واستبرق هردونکره 
است » ه‌یشود گفت : مانندحریر 
معمولی‌اند . 
بر کت : فایده‌ثایت. قاموس 

بر کت زا تیر ات » سعادت 
و بُروك را ثبوت‌معنی کرده‌و گوید: 
باتك علی محتماٍ وآل محتملٍ نی 
شرف و کرامت آنها را همیشگی 
کن . مجمع البیان ذیل آیه‌ی ٩۷‏ 
از سوره‌ی بقره گفته : اصل برکت 
بمعنی ثبوت است گویند : « برّك 
بر وکا » بعنی‌ثابت شد؛ پس بر کت 
بهمنی ثبوت فایده است در اثرنمو 
ورشد » مجمع آب را رکه گویند 
که آب در آن ثابت است . 


در مفردات وید : کت 


بر کت ۱۸۹ 
یعنی ثبوت خیرخدائی در يلك چیز» 
و مَجمّم آب راااز آن » برکه 
. مبارك جیزی است که 
تباركاللّه 


نامیدداند 
در آن فایدة ثابت باشد . 
از آنجهت کفته میشودکه فایده‌های 
ثابت در خدا واز خداست بالندی 

از مج‌و ع آنچه که نقل شد 
بدست میاید که برکت بمعنی‌فايدة 
ثابت است ر وممکن‌است گاهی از 
آن‌مطلق ثبوت‌اراده شود ) و آن با 
| سعادت خلیل جمم 
و بلکه از این نعاز 9 

« تبارك ان" رب المالمنٌ » 
اعراف : ۵6 بعنی‌ثابت درخیراست» 
همیشه مفید است خدائیکه پرورش 
دهندهة مخلوقات است .مجمع‌البیان 
آنر ائبوت‌دائمی معنی کرده و گوید: 
بلند مقام است در یکتائی ابىدی . 
ولی ترجمه‌ی ما بهتر از آنست 
مخصوصاً که تباركاله در ٩‏ محتّل 
ازقر آن آمده و درقبل یا بعد آنها 
نعمت و قدرت خدا ذکر شده است 


و آن با فایده و مفید بودن بسیار 


سس ۳ 


.۲ 
است خدائیکه رز ٌالمالمین است ) 
نیز کاملا درست و صحیح است . 

۱ «وجل‌فها رواسی منُوتهاو 
بارلء فیها 1 رن 
0 ثابت و فایدة بر 
قرار داد ر فتحنا علهم برکات 
ما ء » اعراف : نت 
میکشادیم بر آنها فایده‌های ثابت‌از 
آسمان. 


۰ درروی 


قرآن مجید و کعبه و باران و 
عیسی ازآن جهت در آبات شربفه ) 
مبارك خوانده شده‌اند که در آنها 
برکت و فایده ثابت هست ومحل 
نو کت انت: 

رم : : ابرام بمعنی محکم 
کردن است « ۳ اوه نان 


مبرمون زخحرف : ۰۷۹ با کاری 


را محکم کیرده‌اند 4 ما محکم 
کنند کٌان, یم . اصل آن ازمحکم کردن 
ریسمان است با تاب دادن . 


ی رو روشین و با 
۰ 1 9 


نا : ۱۷۶ . 


م 





تِ ۱۹۰ 


۳ 
فرق مابین برهان و حجة رابایداز 
ماده‌ی‌اصلی آندوپیدا کرد » حج‌در 
اصل بمعنی قصد است و برهان در 
اصل بمعنی روشنی و ببان میباشد» 
راغب کوید : گفته‌اند آن مصدر 
بره پبره است بمعنی سفیذ و دوشن 
شد و در مجمع‌البیان آمده : «یرهن 
قوله » بعنی‌سخن‌خود را بان کرد. 
علی‌هذا » دلیل را بواسطه‌ی 
روشن بودن » برهان و بواسطه‌ی 
دلالت برمقصود ‏ خجة میگوبند . 
راغب تصریح میکند که : برهان 
محکمترین دلیلهاست . 
بزع : نزو غ‌به‌عنی‌طلو ع است 
درمجمع البیان آمده ابو غالطلوع 
« فلما رآی‌القمربازغاً قال‌هذاربی , 
انعام : ۷۷ ۰ چون‌ماه را طالع دید 
گفت : این پرورد گارمن‌است .در 
لفت امده : «برغت امس : طلعت 
ور او : چهره در هم 
کشیدن؛ در مجمع فرموده : بسور 


این ات نز وتا 


بمسر 
معنی کرده و گوید : 


عبضص و بسرَ 4 مدثر 





معنی آیه‌ی ئم 


۷ 


اظهار کرد . قاموس آنرا عجله و 
جهر ه در هم کشیدن و قهر ۱ معی 
کر ده است . 


ولدی قول مجمع‌البیان افرت 
است » بنا بر این » چون در آیه‌ی 
شریفه , بسره بعد از و عبسّ » آمده 
باید آنرا شٌدت عبوس بودن معنی 
کرد پعنی : پس عبوس شلد ۳ 
چهره درهم کشید 
احتمال درباره‌ی ابه اتف 


زمخشری و بیضاوی در ذیل آیه‌ی 
۱ 0 پوت از » فبامت :۲۶ 
۳ را شدت عبوس بودن گفته‌اند 
یعنی : وچهره‌هائی در آنروزشدیدا 
چهره درهم کشیده اند واندوهنالهاند 
بیضاوی گوید : با سل از باسر نیز 
شدیدتر است ولی آن اغلب درمرد 
شجاعی که چهره درهم کشیده است 
بکار مير ود ۰ 


علی‌هذا » عبس و بسر وبسل 


هر سه بمعنی چهره درهم کشیدن 


بط 


۱۹۱۱ 


| میباشد ولی یکی ازدیگری شد بدتر 
است . 

یس کو نده میسن 
در ثر کو پیده شدن ۱ وبستالجبال 


مر 


نس وکا هاء 0 ) واقعه : ۵ 
کوییده میشوند کرهها کوییده شدن 
عجیبی پس غبار پراکنده میگردند. 
بعضی ها باستناد آبه‌ی ۱ یوم 
سیر اْجبال ) کهف : ۷ ووغیره 
اف ,را سیردادن و براه‌افتادن‌معنی 
کرده‌اند ولی آیه که میگوید : غبار 
پرا کنده میشوند . روشن میکند که 
بُسّ بمعنی ریز ریز شدن و کوبیده 
شدن است رواب اسب ین ای 
+ وحملتالارض والجبال دم 
۳ واه » الحاقة : ۱64»است. 
ریز ریز.شدن کوهها در اثر 
ابساط واتساع همگانی جهان‌است 
که هنکٌّام فنای عالم تقو وت یا 
خواهند آمدوبا دراثرعلل‌دیگر است. 
سطظ : گشودن. . وسعت‌دادن. 
گستردن هرسه معنی نزديگ بهم‌اند 
رال 7 الرق لعباده ار 


۸ ٩ 


فی الا رض ! شوری ۲۷ گر خحد| 


روزی را بر بند انش گشایش‌میداد» 
۳۹ در زمینن طفیان میک دند . 


و م م مم 


و و الله جعل لکم الارض بساطاً ۱ 


نو ح : ۱٩‏ » خحدا| زمین را برای 
شما گستر ده قرار داده است.راغب 


کته : بساط بمعنی زمین گسترده و 


وسعت بافته شا 


بسق : بسوق : ارتفاع . د 
رم ۵ و و رو" 
اقرب کفته : ۱ بسق‌النخل و : 
ار تفعت اخصانه وطال » ۳ والتخل 


۵ 2۳ وم 
۰. .۰ 


باسقا لها طلم نضید » ق : 
نخلهای بلند که میوة آن روی هم 


جرد ۵ اه 


تا بما کیت 4 انعام : هً 


آنرا تذ کر بده مبادا نفسی در / 
عمل خویش ممنوع و محروم از 


ثواب ورحمت خدا کردد ۹ سصاوی 


وید : اصل بسل بمعنی منع است 
راغب منع وضم معنی کرده‌و گوید 
استعمال باسل درپهلوان‌چهره‌درهم 

کشیده » بطور استعاره است . 
سیم : خنده‌ی‌جزئی( لبخند ) 


۳ 


وب مب من‌قولها » نمل 


ای ۳ + 
و 


بب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ص۰ب۰بصپصپص«-پ-پ-پ«پ«پ۰-۰- ی ۱1710 


رحس 


پشر ۱۹۲۳ 





۹ در اثردانستن کلام مورچه از 


شادی‌لبخندزد . معنی آبه‌در «ضحك» 
درد ه شود ۲ 


پشر : در اینجا در باره‌ی 


شارت و مشتقات آن رهمچنین در 


باره‌ی کر توضیح داده 
خو اهد شد . 

۱ شك نیست که بشر بمعنی 
انسان است ولی همانطور که در 
اسان کل یت آدمسی 3 شنت 
بفضائل و کمالات و استعدادهایش 
انسان و نسبت بجسد وظاهر بدن و 
شکل ظاهرش بشر میگویند . 
درمفردات گوید 
ددن و ادمه باطن آنست وبانسان‌از 


: بشرّه‌ظاهرپوست 


آنجهت بشر کفته‌اند که پوستش از 
میان مو آشکار و نمودار است بر 
حلاف حیواناتی که پشم وموو کرد » 
پوست بدنشان را مستوررکرده‌است 
قر آن در هر کجاکه از انسان جسد 
ای ی یعس 
آورده است نحو « و موالذی یلق 
من‌الماء ۳ » فرقان : ۰۵4«انی 

خالق بشرا من‌طین » ص ۷۱ . ۹ 





فصلت ۲ یعنی مردم ازحیث بشریت 
برابراند و فرقشان در کمالات و 
اعمال است . 

در قاموس بشر را انسان و 
ظاهر پوست بدن معنی کرده در 
اقرب الموارد گوید : بثره ظاهر 
پوست » جمع آن تا 

ناگفته نماند کلمه‌ی بشر» ۳۵ 
بارو کلمه‌ی «بشرین» یکبار در قر آن 
مجیدبکاررفته و با مر اجعه‌بهالمعجم 
المفهسخواهیم دید که شکل‌ظاهر 
و بدن حاضر از آن: مراد است‌قطع 
نظر از فضائل وکمالات , یکبارهم 
بمعنی شره‌ها و ظاهر پوست بدن 
آمده نحو و 9 0 توا 
لیر » مدثر: ۰۲٩‏ نه‌باقی‌میگذارد 
و نه‌ترلمیکند متغی رکنندة‌بشره‌هاست 
دبشر » درآیه‌ی شریفه چنانکه از 
اقرب‌المواردنقل شده » جمع بشره 
است با 

طبر سی در مجمع البیان گوید : 
آن ظاهر پوست 


مر 
بشر جمع بشره و 


است » انسان را از آن سبب بشر 


بشر ۱۹۳ 


گویند که پوستش ظاهر و مانند 
حیوانات ازپشم ومو و کرپوشیده 

در آیه‌ی ۱ ماهذا بش رن هذا 
لامك کربم 4 توسف هً 
زنان آن بود که این شکل و قبافه 


ی شته است . 


۰۳۱ مراد 


۱ > وم ) 
۳ ولانباشروهُنوانتم عاکنژن 
فیالمساجد 4 بقره ۰ ۱۸۷ ۰ بزنان 


نزدیکی نکنید آنگاه که در مساجد 
معتکف هستید مباشرت 2 بر آنچجه 
گفته شد » رسیدن دو بر دو 
پوست بدن ) بهم دیگر است و آن 
در آیه‌ی شریفه کنایه از مقاربت با 
زنان است جچنانکه راغب گفته است 
ابن اثیر در نهایه بعد از نقل‌حدیثی 
گوید مراد از مباشرت لمس بدن 
ی و گامی‌از 
آن مقّاربت اراده کنند . 


مرد با بدن زن است 
مباشرت 
بکار نیز از این معنی است . 

۳ بشارت و بشری به‌هنی خبر 
مسرت بخش است طبرسی وراغب 
دروجه آن میگویند: چون کسی خبر 


میمرت خفن درا تقد ايرز ان فن 


ف 


بشر . 


بشر ۱۹ 





بوست صورت شآ شکار میگردد . 
۱ نا اه ۳۹ جمله ان یلک ۱ 
آل عمران : ۱۲٩‏ ۰ خداآنرابرای 
شما بشایرت وخبرشادی بخش قرار 
داد . ۱ ولد د جات سنا سا یراجم 
بالبشری » هود: ۱٩۹‏ ( قال باب بشری 
هن غلام » یوسف : ۱٩‏ : کلمه‌ی 
۷ دراين آیات و نظاثر آن‌به‌عنی 
خبر مسرت پخش است . 
6 استبشار بمعنی طلب‌شادی 
و یافتن و با دانستن چیزی است که 
تک سد رو یشتشرون بالذین 
لمیلحقوا بهممن حلفهم ان لاعوف 
علهم لام یَحرنوّنّ »ال عمران: 
۰ درباره کسانی که هنوز بآنها 
سوسته‌اند شادمانند که بانها حوفی 
نیست ومحزون نمیشوند یعنی‌شهداء 
از اینکه مبدانند برای مومنان که‌در 
دنیا مانده‌اند بیمی و اندوهی در 
آ وت ی كِ میکنند وازاین 
حقیقت که دانسته‌اند طلب شادی 
مینمایند وو جاء اءاهل | لمدبنةیستبشرون؛ 
حچر : ۱۷ : امل مدبنه آمدند در 


حالیکه از شنیدن قضیه‌ی م.همانان 


و 4 » ۳ 
بشر بروزن (قفل باست ۱ 


لوط شادیمیجستندوشادمان‌بودند . 

۵- بشارت‌درخبرمسرت بخش 
و ادووپختن فر دو بکار رفته است 
نحو « الب منوا و عمللوا 


الستالحات » بقره : ۲۵ » و نحو 
۱ بشتر المنافقین ی با نله غذاباًایماه 
ساءٍ ۰ 1۱۳۸ . 


طبرسی در ذیل آیه‌ی اخیر 
فرموده : اصل بشارت خبرمسرت 
بخشی است که بوسیله‌ی آن »شادی 
در پوست صورت احساس‌میگردد» 
و در خبر اندوه‌بخش نیزبکار طیرود 
عرب گوید : پاداث ن و تحیت توه 
کتك است . راغب آنرا یکنوع 
از کلام طبر سی‌نیز 
بدست میاید که اين یکنو ع تحکم 
است یعنی مزده و باداش نداری 
بگر عذات . 


‌ سه 
تا اه و۵9 6 [" 
2 . 2 فَ موه ۶ تب 


۳ 


استعاره ها ۱ 


و موالنی 
ارسل الریا تس بین یدی زر حمته ۹ 
فرقان :4۸ » او کسی است که بادهارا 
پیش از رحمت خود (باران) مژده 


دهید ء فر ستاده ۲ 





بصر ؛ ( بروزن فرس ) قوة 


بینائی . چشم. علم.(اقرب‌الموارد) 
در صحاح گوید : بصرحس بینائی 
ی 9 علم است . راغب گُفته : بصر 
هم‌بچشم گفته میشود وهم بقوبینائی 
در اینجا چند مطلب شایان تحقیق 
و توضیح است . 

۱- همانطور که گفته شد: بصر 


همبچشم گفتهمیشودوهم بحس بینانی 
مثل « ماهر لساعةه لاک ابص 


نحل : ۷۷ ۰ امرقیاست نیست مگر 


۳ اشارة چشم چشم؛ ومثل «ا آنالستم 
و ابص ود کل اولك کان عنه 

) اسراء : : ۰۳٩‏ گوش وچشم 
وقلب همه مسئولند . درقر آن مجید 
ظاه رآ بصرتنهادر قوةبینائی بطوریکه 
چشم منظور نباشد بکار نرفته است 
گرچه اطلاق بصر بچشم بلحاظ بینائی 
آن است » ولی افعال آن اکثرا 
در معنی بینائی و دیدن بکار رفته 

وه/مووال وم ۶ , 


است مثل دولهم‌اعین لایبصرون‌بها) 


اعراف ۰ ۹ + و مثل « وک 
۳ 7 ۸۷۶ ۶ 
اقرب الب منک رلک لانبضرونَ » 
واقعه : ۸۵ . 


بصر ۱۹۵ 


آرفتن است مثل 

۳ ک سم الابصازو الافندة؛ 

نحل : ۰۷۸!بصار بمعنی بصیرت‌ها 
و معرفت‌ها ی 

خواهیم گفت : 

۲- بصیرت بمعنی بیناشی دل 

است » راغب گوید : بدرك قلب 


نیز آمده که در بند دوم 


بصیرت وبضَر( بروزن‌فرس) گویند 
این معنی » مرادف معرفت و درك 
است و همان است که از صحاح 
و اقرب‌الموارد قل : شد که یکی از 
معانی بصر ی . طبرسی‌دو . 
آبه‌ی ۱ ادعواالی 1 و علی رانا 
بوسف ۰ ۰۸ ۳ ۳ 
دل فرموده است . و از انینجاست 
که بصیرت را عقل و زیر کی معنی 
کر ده‌اند . 

در نی تیه ۱ 
حجت ودلیل‌رایکی ازمعانی بصیرت 
شمرده‌اند » این ظاهرآ بدان جهت 
است که حجت ودلیل سبب‌بصیرت 
۲ ینانی دل است » میشود گفت که 
نام مسس زا ستت لاخ ارگ 


جمع‌بصیرت » بصاثر وابصار 


بهبر 


هر دو آمده است مثل « قد جائکم 


با من ریک » انعام : ۱۰6 و 
آن پنج بار درقرآن تکرار شده و 
بمعنی بصیرت‌ها و دلیلهاست ومثل 
۱ ان فیلك ت‌ لاولی ابر » 
آل عمران:۱۳ ۰ طبرسی ۳۹ 


۳( ذوی‌البصاثر و ذوی العقول 


گنتهاند و مثل د قاعتبرژا بااولی 


الابصار» حشر : ۲ » و 
۱ عبادنا اب ثرا و اسحق و یموب 
اولی الایذی رالابصار ص : ٩۵‏ 
صاحبان نیروها در طاعت حق و 
صاحبان بصیرت‌ها بودند . 

در ا ول این بند ازراغب نقل 
شد که بدرك دل بصیرت و بصر 
گویند . بنابراین » ابصار بایدجمم 
بصربمعنی چشم وبضّر بمعنی‌بصیرت 
هر دو باشد . 

۳ بصر از باب کرم یکرم و 
از باب علم یعلم بمعنی‌علم آمده که 
یکی از معانی بصر است واز باب 
افعال بمعنی دیدن بکار رفته‌است . 
در اقرب‌الموارد گوید » و بصر به 
رازدوباب فوق ) : علم‌به) جوهری 


بصر ۱۹۹ 
۳ ج‌ ‌ 
گوید : بصرت بالشیثی : عمته . 


راغب گوید: دربصر بمعنی بصیرت 
و علم گفته میشود ارت و مرت 
ودرمعنی‌دیدن‌بصرت کم گفته میشود 
بلکه اپصرت گویند . 

علی‌هذا معنی آیه‌ی « بصرت 
الم یر و هط : ٩٩‏ ۰ این 
است که ۰ 


و بیضاوی آنرا ۱ دانستم » گفته‌اند 
طبرسی درذیل این آیه در بحث لغت 
کفته : ضربالیی ۱ درمقام علم 
گفته مشود وا درمقام‌دیدن . 
دی دیربب 
فصص :۱۱ «بصرت» را تفت 
کرده‌اند یعنی : خواهر موسی‌اورا 
از گوشه‌ی دید » من گُمان میکنم 
اینجاهم بمعنی‌علم باشدیعنی‌خو اهر 
موسی چون بکاخ فرعون نزديك و 
یا وارد شد آزجنب و جوش ورفت 
و آمد فهمید که صندوق موسی را 
گرفته‌اند » بعد وارد منزل شدودرد 


در با فرص در مانده‌اند گفشت 


۱ 1 دک علی اهنت وه کم 


بصر 
۲ و اما اینکه گفتیم فعل بصراز 
باب افعال بمعنی‌دیدن آمده شواهد 
آن از قر آن بسیار است » بلکه 
باستثنای دو آبه‌ی فوق و آیه 
د یبعترونهم » معارج : ۰۱۱ که 
از باب‌تفعیل است » تمام‌افعال بصر 
در قر آن ِِ ك «سز بکار 


رفته ‏ اندوا فسحرهذا ام‌انتملاتبصرون) 


طور ۰ ۱۵ 6 ۱ کم دج ۱ هی و 
لاییصد » مریم : 4۲ 6 دو رکه 
فی لا یرود ) بفره: ۱۷ . 
وه ۰۸ 

۳۳ معاذیره » قیامت :۱۵-۱ 
بعضی ها گفته‌اند : تاء « بصيرة » 
برای‌مبالغه است وبعضی آنرا بمعنی 
دلیل گرفته و گفتهاست : بلکه‌انسان 
شاهد و حجت تفس خودش است 
هرچند عذرهایش را هم القَاء کند» 
بنظر میاید که با ملاحظه‌ی آیهی‌قبل 
+ باه اسان یومتذیماقندمو]- خر ) 
معنای ول بهتر باشد » زیرادراین 
آبه فرموده : روز قیامت‌انسان‌با نچه 
عمل کرده خبر داده میشود » بعددر 
مقام اعراض میفرماید : بلکه‌انسان 


م9 
ذِ۳۳۹ ۱ اسان علی نفسه بصیرة 


و ۱ ۱۹۷ 


بر نفس خود یکپارچه بصیرت و 


داي ۳ ۳۳ ۰ 


»«« 2 


و" لاس سا 2 
السموات و و آلارض ابر به‌واسمم 
2 ا۹ 


مالهم من دور من‌ولبی کهف "۳1 
کلمه و ابصر بهواستیم" صبعه ی 


ره 


تعجب و بمعنی« چه بینا چه شنوا» 
است چنانکه اهل تفسیر تصریح 
کرده‌اند » یعنی : یگو خدا با نچه 
تو قف کرده‌اند داناتر است » غیب 
آسمانها و زمين برای اوست » چه 


بینا و چه شنواست جز او دوستی 


تا ست . 

ن کلمه‌ی ۱ اس بهمو ۱ 
ابر 1 ی سمع هریم 
رم 9 


توا » مریم : ۸ چه شنوا و 
سای روزیکه پیش ما میایند . 


۱ 9 ۳ 
وت سر بسا ۱ و الله بصی9 
#9 


۳ ل ۰ جر 
۳ مر ۸۸ 
یل کت نم اهر ۶ 
گنه 
و م2 


مبصره ( یت ین 


ومبصرق را دردو آه‌ی فوق ونحو 


بصر 


آن » روشن و آشکار معنی کرده‌اند 


جوهری در نف فلسایا ۳ 
ا#(9۸,, 
آ با تامْصرُة » نمل:۱۳ ۰ ازاخفش 


نقل میکند که مبصرة را بینائی دهنده 
گفته است . 

بنظر نگارنده : این‌معنی‌ازهمه 
بهتر است وراغب نیز آنرا ازبعضی 
نقل کرده . علی‌هذ| « مبصر » اسم 
فاعل از باب افعال و متعدی است 
ومادهة بصر آزاین بابلازم‌ومتعدی 
هر دو آمده است ( رجوع باقرب- 
الموارد » « نهار » را از آن جهت 
مبصر گوئیم که بینائی میدهد زیرا 
نور وسیله‌ی بینائی است ؛ ناقة و 


آیات » را مبصرة گوئیم زیرا که : 


بیثائی میدهند و بابصیرت مبکنند . 


تبعیر وی ی‌بیناثی دادن » واضح 


نمودن «نبصرةَوذ گری لک دننیب 


ق : ۸ . 
چر فی .9 پر 


( فصد هم ن الیل کنو 
مستبصریل ) عتکبوت: ۳۸+مجمع- 
الییان آنرا عقلاء معنی کرده یعنی با 
آنکه عاقل ومتمکن از دقت‌واعمال 


نظر بو دنك شمطان از راه خدابازشان 


بصل ۱۹۸ 


داشت . صاحب المیزان فر موده : 


اهل توحید بودند . 


۳ص 


5 + پیاز . «بخرجشایتا 
۳ 4 ز 
تبث الارض منْبقلها .. ۰ و بَصَلها ۱ 


‌ 


بقره : ۰۱۱ آن در بارة سئوال 

بصع : مقداری از زمان . 
اصل آن بمعنی قطع است ( مجمع- 
الییان ) « فلبث فی السجن بضم‌سنین» 
یوسف : 8۲ » پس چند سال در 
زندان ماند طبرسی فرموده: درمعنی 


بصع احتلاف کر ده‌اند و نند : آن 


از مه است تاپنج و گویند از سه 
ات نا هک رن 
اکثر مفسرین بر آنندکه مراد از آن 
در آبه هفت است . تفت ۳7 
و از معانی آن شمرده است. ۳ 
مل پدعرهم عون فی بضع سین 
روم : 6 . 

بضاعت : سرمایه . جوهری 
گفته : بضاعت قسمتی ازماداست 
که برای تجارت اختصاص داده 


مشود ه راغی نمز دیلگ بان گفته 


۳ 


است . طبرسی هم مثل‌جوهری نقل 
کرده . اصل آن چنانکه در« بضع ) 
گفته شد بمعنی قطع است سرمانه 
را بدان علت بضاعت گقته‌اند که 
مقداری مخصوص وجداشدهازمال 


۱ | و مهم » 


است « هذه بضاعتنا ردب الا 
توسف. ۰ ۱۵ ۰ این سرمایه‌یماست 
که بما بر گُردانده شلد 


7 


ی ۲ 


0 ست 

گفته و لی طبر سی و 
جارس تا 
دون منکم ۰ لیبطئن » نساء : 
۲ بعضی از شا از خروج بر 
جهاد تأخیر مبکند . مفردات آنرا 
در آبه » متعدی گرفته یعنی: بعضی 
از شما دیگران را بتأخیر وامیدارد 
ولی دیگران باب [فعال را از این 
نا هه لازم گر فته اند . احتمال‌دارد 
که باب افعال در آیه بمعنی تکثیر 


باشد » یعنی پىو سته نار اشکنندن: 


راغب این احتمال را از دیگران 
9 ِِ 

بطر : (بروژن فرس) طفیان. 
حبرت . تکلبر, و ولاتگونوا کین 


‌‌‌‌‌۹٩۹‌ة٩۰۹‌۹ة۹‌ةكة‌ةتةبكةب٩ةة۹٩بكة٩كچِ«ثِِِِ,«,(00ْخْىْىْىْىسح<‌‌صحچ(چى_«ى«ٍِِ‏ ِببببسسسسسسحسسحسطسسحسحسسسحسحح__س-سحس س ___س_سس سس _ 


املکنامن فربة ب 


۶ 


۱۹۹ 

خر جو امن دیار هم بطر آورئا ناس ۱ 
انفال : ۶۷ > نباشید مانند آنانکه 
ازدیارشان روی‌طغیان وخودنمالی 
ابن | ثیردرنهایه‌میگو ید 
: بطر بمعنی طغیان است » حیرت 
در مقابل حق و تکبر از حق نیز 
کته اند در صحاح و قساموس نیز 


نبر ون‌شد‌ند ۱ 


هر 


فریب بآن ذکر شده . راغب آنرا 
دهشت وخود گم کردن‌درمقابل‌شکر 
و حق نعمت » گفته است . این 
معانی تفاوت چندانی ندارند کم 
بطرّت معیشتها لك 


مساکای مگ نشکن کمن نومه قصص: 
۸ چه بسیار قریه ها را هلال 
کردیم که دررفاه معاش‌طغیان کرد 
آنست مسکنهایشان که پس از آنها 


ص9۳ 


م / 


جز اند کی مسکون نشده «معیشتّهاه 
در آیه‌ی‌شریفه منصوب بنز ع خافض 
وت است یعنی ‏ 
« بطرت یت 

ِّ؟ : اد بشنّدت « ان 
ون اتید بروج :۷ 
راستی اخذ ( انتقام » ت ( 
پروردکارت سخت است ؛ بطش 





شدید توصیف شود » مزید شدت 
را میر‌ساند . 

طبرسی و جوهری و قاموس 
آنرا شدت اخذ معنی کرده‌اند و 
راغب اخذ بصلابت گفته است نا 
گفته نه‌اند: قدرت وتوانائیلازمه‌ی 
اد عدت است: لقن ات 
و فامککت ‏ اشدمنهبطتا زخرف : 
۸ در معنی لازم بکار رفته است 
بعنی : کسانی‌را که ازاهل‌مکه قویتر 
و یرومندتر بودند هلال کردیم » 
همچنین آیه‌ی ۳٩‏ از سوره‌ی ق . 

بطش قهر آب‌عنی انتقام‌وعذاب 
هم بکارمیر و دز بر | این هردومصداق 
۳ ۱ بو نبطش لبط 
1 ا [نا متقمون » دخحان ۱٩:‏ 
روزی اخذ میکنیم انتقام میکشیم 
اتقام زر زا . 9 ۱۹2۹4 
۱ طفتن ۱ قمر 
و كِ ماآنهارا ترسانید . 
بطم جبار ی 
بنظر میاید که مراد 


٩‏ لوط از احذ 


(۱ مر ۱ بت 
شعر اء ۰ ۷ 
از ۱ بطش انتقام و شیه است و آنها 


خود نشدت دلالت دارد و چون با 


بطل ۲۳۰۰ 


انتقام عادلانه نداشتند لذاهود بانها 


گفت : چون انتقام گرفتید مانشد 
ستمگران انتقام‌میکشیداندازه‌ی‌جرم 
را مراعات نمیکنید . 

بطال : باطل : ناحق . و آن 
چیزی است که در مقام فحص‌ثبات 
ندارد و در فعل و قول بکار میرود 
( مفردات ) . 

باطل آنست که در قضاوت‌عمومی 

مضمحل میشود و بشر در عين آبتلا 
بباطل بِعَّضرٌ ونا حق بودن آن‌حکم 
میکند . 

« فوقم الحق و بطل ماکانوا 
و ۸ حی‌ابت 
شد و جای خود را گرفت و ناحق 
بودن آنچه ساحران میکردند آشکار 
۳ ۱ 

ناکنته نماند باطل متابل حق 
اشتت 0۱ بافاسد و بی‌اثر وضایع 
نی می‌سازد در اقرب الموارد آمده 
بطل ....: فسد او ستط حکمه و 
ذهب ضیاعاً و خسرا » ازاین‌معانی 
درقرآن کریم بسیار هافت میشود . 


) لاتبطلوا ناتک ی 


الاذی » بقره: ۰۲6 صدفات خویش 


را پامتت ربج باطل وبی اثر 
نکند ۳ موسی ماجئت م به السحر 


۳ وم 292 ۶و 


[ نله سیبطله" » بو نس : ۸۱»موسی 

نب آ نی تست ور | 

حتماً آنرا بیاثر مچ میکند رولاتاًکلوا 
رو م 202 و 


اموالکم‌بینکه ابا » بقره :۱۸۸ 
اموال خویش را میان خود بنا حق 
نخورید . 

ووخییر هنالك| لمبطلون»غافر ‏ 
۸ انجا باطل کازان باکر 
میشوند . راغب آنرا متعدی گر فته و 
گوید : آنانکه حق را باطل‌میکنند 
ولی‌ممکن است‌مراداهل‌باطل باشد 
طبرسی در ذیل آیه‌ی فوق فرموده 
مبطل بمعنی اهل باطل است . 

جاء الحیَومایده الباطل 
او ما یعید » سباء 2 ظطاهر ] 
مراد ازحق نزول قر آن و توفیق آن 
است : و مفعول دو فعل 1 یدء و 
بعید ) محذوف است وآن و شا ( 
است ومراداز باطل ثرك وبت‌پرستی 
است ۰ علی‌هذا معنی آبه‌چنین‌میشود 


: بکوحق آمدرتوحید دراین‌سرزمین 


وب ردو وت و را ۳ یی یواست اسقووای .ی وج تا سس ی مت ی ی ری ی ات ٩‏ اک و وا وروت و وی ای و ای رم و یس و وس و سس سس سر و وی و ار ار سس ات سس و و تست مت ۳ دز و و سس 


۳۰ 


جای گزین شد » دیگر باطل وشرله 


نه‌چیزی‌و نقشه‌ای شروع میکند و 
ن‌جیزی از گذشته را برمیگرداند . 
واگر مراد ازباطل حم‌باشدنحنیق ۱ 


۶ ۲ ۳ 


« وماییدء الباطل ومایید » محاح, 


مونه بیشتر است ۰" وقل‌جاءألحَت 


0 ۸ 
وزهق‌الباطل ان الباطل کانزهوفا؛ 


اسراء : ۰۸۱ زهوق چنانکه در 
قاموس گفته بمعنیاضمحلال و ناچیز 
شدن است . ناگفته نماند : بعضی 
از باطل‌ها از بین میروند و نا پدید 
میگردند و بعضی از آنها مثل‌درو غ 
و دزدی وغیره هميشه می‌مانند ولی 
قضاوت بشری آنر | تقبیح میکندوبد 
میداند » شاید مراد ازه [ن‌الباطل 
کال زهوقا , آانست که باطل در 
تضاوت نك بشری ناحق است . 
بطن : شکم . جمع آن‌بطون 
است ( 9 )۱ اذانتم اج 
فی‌بطون | گهاتکم ) نجم : ۳۲ 
آنگاه که شما در شکمهای مادران 


2 و 


جنین بو دید . 
بطن بمعنی نهان ره بمععی 


بطن 

ای ان کی که شکم اس 
نینت « ولا تفربوا المواحش‌ماظهر 
منهاومابطن » انعام: ۰۱۵۱ بفواحش 
آنچه آشکار است و آنچه نهان 





است ی 


نزديك نشوید . 

بطانه : همرازو کسیکه بباطن 
ام و ۳9 باشد لاتتخذیرا 
بطانة من‌دونکم ) آل‌عمران : ۱۱۸ 
جز از خودتان همراز نگیرید » 


کفار را بباطن امر مطلم‌نگردانید : 


و با آنها مشورت نکنید آنها در 
ناراحت کردن شماکوتاهی ندارند. 
یوک تالا ۰ . 

بط خر زاشهاهس ات 
بشرطبکه با ظاهر یکجا گفته شود 
همچنین است | ول و آخر(مفردات) 
هر الاو 7 لاجر و لاور و 7 
الباطن هکل : شیسی وی ) حل رل 
9 

نا گفته نماند: چهار اسم‌فوق 
از مفاهيم پسبیه‌اند ممکن است 


بطو ر نسبی در بكك شیسیی مبلااحظه شو اد ۰ 


و بطور واقعی و حقیفی فقط در 
ذات باری قابل جمم اند . تفدیم 


بعث ۲۰۲ 
لفظ « هو » که دلالت عضو رو 
میرساند که مراد از اين چهار اسم 
معنی واقعی آنه‌است . بنا بر این 
بدست میاید که : او و آخر و 
ظاهر وباطن بودن و اختلاف آنهاء؛ 
سبت بماست و گرنه ذات باری‌در 
عين وحدت با همه‌ی آنها توصیف 
میشود وعین‌همه‌ی آنهاست چنانکه 
غیب و شهادت هم نسبت بماست 
و نسبت بخدا نهان و آشکار نیست ‏ 
بلکه همه چیز پیش خحدا عبان و 
آشکار است . 

بطانة لباس آستر و نم 
ان ات _ آن بطائن 


وگ 


۱ متکه عللی ظ موی ۰ من 
استرق «رحمن : ۵6 تکیه کنندگاناند 
بر بساطهائیکه توی آنها از ابریشم 
با بر وب است . ۱ 

؛ بر انگیختن . نا گفته 
نماند معنی ت_ کامه با اختلاف 
موارد فرق میکند » معنای مشهور 
آن در استعمال قر آن مجید »بعت 
یاه و ات روز مسا است مثل 


/ هُوّالنی 1۳ امین 1۳ 


منم ٩‏ جمعه : 


بعمث 


ی 4 حج : ۷ . 
س وی 1 
قت له غر ابا ببحث فی 
*مم 
۳ مائده : ی 1 


م‌ 


مر شم 6 
بعشکک ريك مقاماً بای ی 


یک یم ضی | ِ 


جل 
ِ 


مستی 6 انعام ۲۰ ۱ ص۳۹ 
من له کم ین ها ) نساء > 
۵ ۱ اذانبعت اششها وت : ۱۲ 
بعث » در آبه‌ی ام بمعنی 
بر انگیختن بکاررفته ودر آیات بعد 
بترئیب در رساندن بمقام و ببدار 
کردن از خوات و نصب حکم و 
برعاستن بز کار » بکار رفته است . 
واننهاهمه تامعنای ۳ ساز کگاراند 
کلمه‌ی بعث در آیانی نظیرواان کنتم 
فی ریب من مب » حج : ۵ 
مصدر بمعتی آسم مفعول است‌یعنی 
بر انگیخته شدن . 
9 و 
و 2 ٩‏ 


) ۳ ال ۶ بعترت ( اننطار و 
آنگاه که قبر ها گشوده شو د و 


۵ 
0 


بنا شولی احتمال میدهد که‌اين کلمه 


‌ 9 مِ 
مر کب باشد از بعث و اثیر" (هردو 


5 
۲ و مثل «وان الله" 


ری سرت رنیرت و ری ری وس یداو ای وت سا اس سس روت رد سر وی ار یا و رب ی ی اج ۳ ی و ٩‏ یی ی وت ات اس وی و وی ی ای و و ی ی اس رسارس سم . 


بعتر ۲۰۳ 
بصیغةً مجهول ) بعنی برانگیخته و 
البیان مطلق 
زیرروشدن‌نقل‌میکند . « افلایعلم [ذا 
بر مافی القبوّر » عادیات : ٩یا‏ 


۰ ۲ 
پسرا کنده سل 2-4 


نمیداند انوقت را که آنچه در 
قبر‌هاست آشکار شود . 
٩ ۵ ۳۳‏ , 
حجو هر ی کوید : ( بقال بعتر ت 


مگ ۱۳ 

الشییع ... اذا استخرحته و که » 
مایم ۵ 

ار در نهابه آورده : « تبعثرت 


سس 


نفسی : چاشت وانقلبت » . 

بنابراین بساید گفت مراد از 
آبه‌ی فوق ظاهرشدن وخار ج شدن 
آنچه در قبرهاست و اکنون چیزی 
جز خاله در قبرها نیست و هر قدر 
آنها را زیررو کنیم چیزی جز خالك 
ظاهر نخواهد شد ولی آنگاه که 
سلولهسای خشکیده شروع بفعالیت 
کرده و مبدل باجساد شدند معلوم 
میشود در این قبور چیزهای بسیاری 
بوده است . و ای اول ظاهراً 
بمعنی باز شدن است . 

تتصتمتای. اه فوداهم ی 
الجْات ۱ 9 ) بس 


: ۵۱و آیه ی ) بحرتتون الا جداث 


ار ۳ ۰ ۸ 


۳ 


بعله 


فِ 7 22 
کانهم جراد د متشه قمر : ۷ بشردر 


نهانخانه‌ی قبور زنده شده و آزنو 
برخواهد خاست مانند کرم حاکی 
که در زیر خاك بوجود میاید . 
بنابراین نمیشود گفت : مراد از 
بعثر » بیرون ریختن خا کهاست . 

قبر بمعنی نه-انخانه است و 
معنی آیه‌ی « آذا | یرما نیالقوّر» 
این میشود : آنگاه آنچه درنهانخانه 
هاست‌ظاهر و آشکار کردد» همانطور 
که برق درمیان ابرها و شیر در 
میان خون گاو و عسل در گلهانهان 
"است همچنین مردکٌان در نهانخانة 
عالم نهان‌اند و روز قيامت آشکار 
خواهند شد . احتیاج نداریم که 
بکُوئیم‌مر اداز قبور» قبورمعمو لی‌اند 
بلکه اگر مخفی گاه مطلق بگیریم 
کافی است . در خاتمه باید گفت : 
در این دو آیه هر چه بیشتر دقّت 
شود بجاست . 

مد : (بفتح اول) پس 
مقابل قبل ۱ قبل در این- 
باره‌نوضیح داده 9 شدانشاء ال 

ید 1 بضم اول ) دوری. 


بعد ۹ 





هلا کت . لعن معنای اصلی همان 


دوری افتت 6 هلا کت و لعن‌بسبب 

دوری ازحیات و رحمت خداست. 
ر ۳ 2 

بز 


آید 6 3 
آید بمعنی ملااکت است ومصدر آن 


ی 9 


درصورت دوم‌بعد بروزن فرس است 
0 قاموس) 
خل ‏ غل « ولکن مدب عم اشقة: 
: 4۲ ۰ که از کرش بو 


مرش انها دور س و 


اس م مه و 9 


مثل ) لد مین کما بعدت مود 


د : ۹۵ ۰ که فعل ‏ بعدَتٌ »از علم 
یعلم امتت: : .دوزی از دنعمت. خ3| 
خی رای ۳ وت هلاه 
رن و اگر 
هلا کت معنی کنیم » ترجمه بلازم 
کرده‌ایمزیرا «بعد» بضم | ول بمعنی 
دوری و لعن آمده است و .مصدر 
هلاکت و بعد » بروزن فرس است . 
درمجمح تقدیر آنرا « بعدو| بعدا » 
فرء‌وده است . 
و اکثرا در 


دوری محسوس استعمال میشود و نیز 


بعر 


در معنوی و معضول مانند « و 
شلالا بعیدا » نساء ۰ ۱۷۷ 6 بکار 


مرود . 
نا گفته نماند : استعمالات 


قر آن نرديك بتمام در دوری معقول 
/ 


و معنوی است مثل « من ربا 
قدص له بعیدا ) نساء : ۱۱۰ 
ضلال تاه جر است که‌هدابت 
یافتن‌چنین شخصی بسیار بعیدومشکل 


است . 


: آین 
۱ و 
کلمه در بء‌د زمان و مکان و بعد 


در خحانمه باید داسنت 


معتول‌هرسه آمده است . بعدمعقول 
قلا گفته شد » بعد مکانی مثل « آذا 
ر 896 م ص ‌‌ ها 

راتهم بن مکان بمید » فرقان ۱ ۳ 
و نظرآن مک نحو واه 
م م6 22 م 

بر و به یداو ترا قریً » معار ج : 

مر هب9 

3 و مثل ) 1 ن سَهاوسته‌امدا 


بعیدا » آل و ۳۹ : 
بعر : بمت *2قای تششن اتست 
| عم‌ازنرو ماده » چنانکه جمل‌شتر 
نرو ناقه شترماده است. «وّلمن 
جاء به حمل بعیر ) توسف : ۷۲ هر 


یر 


که آنر | بباورد برای اوست بار یلگ 


۳۰۵ 
سر این کلمه فقط دو باردر قر آن 


آمده است : بوسف : ۷۲ و1۵. 


بعض:جزء. این کلمه‌بمناسبت 
کل بکار میرود » لذا باکل‌مقابل 
یافند و گویند : بعض الشیین و کل 
(مفردات) ۱ اتوتن بعضلکتاب 
و رنف ض » بقره : ۸۵. 

بعو ضه : پشه ریز.جمع آن 
ری است « اه یی ان 
ند وق 1 
بقره : ۲۰ ۰ خدا بالك ندارد از 
اینکه مثلی زند ر هرچه باشد ) پشه 
یا آنچه فوق آنست . 

مجمع البیان آنرا پشه‌ی ریز 
معنی کرده است درمفردات‌واقرب.- 
الموارد نقل شده : علت اینکه نام 


این حشره از « بعض » گرفته شده 


کوچکی جله‌ی اوست . 
ضّ 5 2 و 
بل : شوهر . و وانا عجوز 


۱ حم 4 


وهذا بعلی ۳ ) هو ۵ 


پیر زنمواین شوهرم یر است. 
رون مود 


آن بعوله است مثل « وب هناخ 


دمن یلک » بقره ۲۷۸ . 


: ۷۳۲ ۰ من 


یم للم میحر 


و ایدعوّن علا وتذر ون احسن- 


بعل 


بغت ۲۷۰ 





الخالقین » صافات : ۱۲۵ گفته‌اند 
بعل نام بتی بود در بعليك» رجوع 
" شود به«الیاس» . 

نا گفشه نمساند در بعل معنی 
استعلاهست و آن از معنای‌اصلی آن 
که شوهر است و يك نوع تفوق 
بر زن دارد ملحوظ شده است . 
راغب گوید بدرختی که بزرگک شده 
ورطوبت زمین را بو سیله‌ی‌ر بشه‌هایش 
جذب میکند بجهةاستعلابعل گفته اند . 

قهراً بایدگياهان که رطوبت 

۱ جذب میکنند نیز چنین باشند دروسائل 
جح ٩ص‏ ۵ از امام صادق 2 
نقل است « فی‌الصدقة فیما سقت 
السماء والانهاراذا کانت‌سیحاًاوبعلا 
العشر » : در زکوة در آنچه آسمان 
و نهرها آنرا آبیاری کرده هر گاه 
بوسیلهةٌ آب جاری پا بوسیله‌ی ریشه 
باشد ده يك است . 

راغب گوید : عرب بمعبود 
خود که بوسیله‌ی آن بخدا تقرب 
میجوید » بعل میگوید . 

علی‌هذاممکن است معنی آیه‌ی 


فوق : چنین باشد : آیا معبود 


نکره‌ای میخوانید و احسن‌الخالقین 
را ترلمیکنید؟. دراین‌صورت مفرد ‏ 
آن‌آشاره بواحد نامعلوم ازخدایان 
آنهاست » 

بت ۰ نا گهان.(مجمع‌البیان 
و مفردات ) و فاخذناهم بعة وم 
اون » اصراف : ٩۵‏ » پسس 
آنها راناگهان درحالیکه‌نمیدانستند 
گرفتیم . این کلمه درقر آن‌مجید۱۳ 
بار بکار رفته وهمه دربارة‌نا گهانی 
بودن قیامت و عذاب دنیوی‌است. 

بغض کینه . دشمنی . در 
اقفهر کون ی فد 
خحب » بخضاء وبغضه شدت دشمنی 
است راغب گفته : آن تنفر نفس 
ازشیبی است برحلاف حب که میل 


و 


زم صي سس 
نفس بشیسی میباشد . «قدبدت البخضاء 


2 و و ۶ هو 


۱ 0 
من انواههم و ما تخفی صدور هم 
اک آل‌عمران : ۱۱۸ دشمنی‌از 
گفتار شان‌هو بداست‌ و آنچه سینشان 
پنهان میکند بزر کتراست .این کلمه 
فقط پنج بار و همه بصیغه‌ی بغضاه 

در قر آن آمده است . 


فاموس و صحاح نیز بخضه و 


یخضاء را شدت بغخض گفته‌اند . ۰ 


س 


بعل : استر . توت 
قرآن ؛ بغال آمده ۱ والخیل الیل 
رالح یره رها وزینة نحل : ۸ 
بغل حیوانی است اهلی پدرش الا غ 
ومادرش اسب است راقرب‌الموارد) 

بغی : :> طلب 7 توأم با تجاوز 
از خد . این معنی با مطلق تجاوز 
قابل جمع است زیرا تجاوزازطلب 
جدا نیست ؛ هرجاکه تجاوز هست 


آن در 


طلب نیز هست . 
" ۰ تجاوز چنانکه راغب تصربح 
میکند دو جور است یکی تجاوز 
ممدوح مثل‌تجاوزاز عدالت باحسان 
و از عمل واجب بمندوب »؛ یعنی 
عمل بهر دو » و دیگری تجاوز 
مذموم . مثل تجاوز ازحق بباطل . 
بیضاوی در ذیل آیه‌ی ۲۷ از 
سور شوری گوید : و اصل البغی 
طلب تجاوز الاقتصاد فیما یتحری 
کمیته او کیفیته»راغب گفته :«البغی 
طلب تجاوز الاقتصاد فیما یتحری) 
ابن‌اثر درنهایه آورده : «اصل‌البغی 
متجاه ولد : ۱ 


بغی ۲۰ 





تجاوز ) که از راغب و ابن اثیر و 


بیضاوی نقل شد در تمام مسوارد 


استعمال این کلمه صادق است . 
کسانیکه آذرا بمعنی مطلق طلب ‏ 
گر فته اند ناچاراند استعمال آنر| در 


۱۳۳ عر ال 


۱ 

۱ ,1 ده منْقوم موسی 
10 قصص : ۷۲ قارون‌از 
قوم موسی‌بود وبر آنها برتری کرد. 
این کلمه رادر آبه » ظلم تکبر ) 
طلب فضل وغیره گفته‌اند » ولی‌ذیل 
قضیه میرساند که مراد تکبر و 
قرع اس در آأثر قدرت مالی 
و شخص مشک » طالب تجاوز از 
حد خود است ۱ 

و ات فی الارض ۱ 
قصص : ۷۷ در زمین فسادم‌جوی. 
در ینس مراد از ۱ تبغ » قهر آطلب 
شدید است چنانکه َِ در «بغی 
وابتتی » فاد کترت تصریح میکند 
) مد ابتخی| الفتنه ِ بل ) توبه : 
۸ در گذشته بسیارطلب فتنه کر ده اند 


بغی 


۶ 


فضلا من رب 0 بقره ۰ ۱۹۸ سر 
ای تانب کی 


ید ۹ ول «بغی: است 
علی‌هذ| انبغاء را بمعنی شایسته 
است و سهل است گرفته‌اند » که 
قبول ۳ «وماینبفی 
للرخمنَن 1 » مرم : ٩۲‏ 
شاسته نیست که خدا فرزندی‌بگیرد 
+ امس نی لها ندرك ار 
ری : 4۰ برای آفتاب میسرنیست 
که ماه را بکیرد یعنی قبول این فعل 
رای اي ۰ 

ولاتکر ها فتباتکه + علی البغاء 
ان اردن تحَصا ‏ نور: ۴۳کنیزان 
جوان خود را بزنا وادار نکنیدا گر 
طالب عفت باشند . 

بزنا از آنجهت « بغاء » گفته 
شده که آن یکنو ع تجاوز از حد 
است زیرا حد زن آن است که زنا 
نکند . همچنین است د ول البتیاه 
مریم : ۲۰ . »۳ 

) نففلون اسوانهم ابتغام 


سوم 9 ۱ 9292۵1 | مه | 
لیس لیم جناخ آن نتحر 


بغی ۳۸ 





م 


م#ضات اه بشره : ۲۹۵ اموال 


خود را پرای بیشتر طلبیدن‌مرضات 


ور | ِ انفاق میکنند . 
۱ وت لیات ژالکتات 


«9 


[لامن مد ماجاء‌هم العا لعل بغبً بغيابینهم » 
آل‌عمران : ۱٩‏ ۳ را 
در اين آیه و نظاثر آن حسد وظلم 
و دشمنی معنی کرده‌اند و همه از 
مصادده ی 
غ ولاعاد 
2 بر ه : ی تب 
شود بی آنکه طالب و متعدی باشد 
کناهی بر او نیست . 
یکدفعه این است که شخص 
مضّطر؛ طالب خوردن میته است 
و اضطرار را دستاویز درده و د 
خوردن نیز افراط میکند برای‌چنین 
کسی خوردن میته حلال نیست و 
یکدفعه این است که مایل و طالب 
نباشد و در خوردن نیز بسد رمق 
اکتفا . کند چنین کسی در خوردن 
کناهکار یست » آبهً شریفه صورت 
د وم را بیان میکند ۱ 


۱ بیارض بلیر ال ۹ 


۳ 
شوری : 
ظلم و تعدی‌میکنند. قید « بغیرالحق» 
ظاهر آ برای افادة ظلم است و کر نه 
« یبغون » بتنهائی‌افاده ظلم نمیکند. 
نظیر اين آیه » ای ۲۳ از سورة 


یونس است . مثلا در آیه‌ی ۱ افغی 


دین ال یعون , آل عمران : ۸۳ و 
نظاثر آن می‌بينيم که | فادة ظلم نمیکند 
و برای طلب شدید است . 

پر : گاو. اسم جنس‌است؛ 
مَرَة بکاو نر و گاو ماده هردو گفته 
مشود » تاء آن برای وحدت است 
ه‌تأنیث ‏ اقرب الموارد » قاموس 
و صحاح ) ولی مجمع البیان و 
راغب وتفسیر مراغی تاء آنرابرای 
تأنیث گرفته و گفته‌اند : بقرّه‌بمعنی 
او ماده وئور گاووثر است »راغب 
ثور را بلفظ قیل آورده است . در 
مجمع اضافه کر ده در جنس کاو 
اسم مذ کرغیر ازمونث است‌چنانکه 
در جمل و ناقه و رجل و مرأة و 


جدی و عناق نیز چنین نت : 


دوم ابقر الم رشن علهم 


د و یا 6۹ انعام : ۲ اآزمطلق 


۲ در روی زمین بناحق 


بقر ۲۹ 





گاو و گوسفند برآنها پیه را حرام 
کردیم « لاله بامر کم ان ناب ۱ 
بقره : 1۷ مراد يك کاو 
است‌نه کاو ماده » بثابر قول قاموس 
و صحاح . و بنا بر قول مجمع و 
فیره گاو ماده است » جع بقره 
رات است مثل « انی اری سیم 
بقرات مان » یوسف : 4۳ مسن 
هفت گاه بِ۳ این مژید 
۳ بقره‌ی ی اسراثیل ۷ در 
قر آن مجید نقل شده فابل که 
تحقیق است . مسا عبن آنرا نقل و 
در باره آن گفتگو میکنیم . 
و تس 


۳ 


۱ م۱2 مر ۲ م م ۸9 
لافار خی ولایکرعوان کال 
۱ ظرم مر 9 9 9 


م تومرون . قالوا اذع لذار بث 


اما اما ار وتو ۱ 
۲ ۲7 ارو 6 ۱و ۳ 
بقرة صفراءفاقع لونهاتشر الناظرین 


کي م و ۱ 


وی ۸ 


لاذلو ل ۳ لانسقی ۱ زد 
وم * 1 7 2 لا فا قالوا | کیت 
بالع ۳ سیفن > 


٩۶ وم‎ 


کواد قتلتم نس و یهار ان 
۶ ما کنتمتکتون فقلن تا شرب 
لك یی لته المو نویر یک 
آراه له فان ) بقره : ۲۷ - 
اش ۱ 
۳ : آنگاه که موسی بقوم 
خودگفت : خداوند بشما امرمیکند 


مارا مسخره گرفته‌ای ؟ گفت : 
بخدا پناه می‌بر م که ازنادانان‌باشم. 
گفتند: پرورد گارخویش را بخوان 
تا بما روشن کند کاوجکونه است؟ 
,گفت : خداوند میگوید: آن‌گاوی 
و نه پیز و به خرد سال ینش 
میان این دو است پس آنچه امر 
میشوید بجای اورید . 

گفتند : پروردگار خویش را 
بخوان نا روشن کند رنگك آن 


بقر . ‌" ِِ 





قالوا ادع لنا رز 2 > چکونه‌است؟ گفت : خداوندمیگوبد 


بینئد کان را سر ون میکند : 

گفتند: پرورد گارت‌رابخوان 
تا روشن کند این گاو چگونه است؟ 
این گاو بر ما میان گاوان مشتبه 
گشته است و ما انشاء‌اله هدایت 
بافته گانيم و تردید مان بر طرف 
خوادد شد . 

گفت : خدا میگوید : آن 


گاویست نه رام است که زمین را 


شخم زند ونیز کشت زاآب نمیدهد : 
سالم است و خط و خالی در آن 
نیست . گفتند اکنون حق را آشکار 
کردی پس گاو را ذبح کردند و 
نزديك نبودند که ذبح‌کنند . و چون 
نشمی را کشتید و در آن اختلاف 
کر دید خداوند روشن میکند آنچه 
که پنهان میدارید . گفتیم بزنید آنرا 
ببعض گاو » خحداوند این چنین 
مردکان را زنده میکند . 

این داستان که سورة بقره با 
آنهمه تفصیل و حقائق که دربردارد 
باين نام خوانده شده از چند جهت 


بقر 


و 

۱ حسارت و بی ادبی بهود 
در برابر خحدا و پیغمیر خودشان | 
که گفتند آبا ما را مسخره گرفته‌ای؟ 
ما ازجریان فتلو کشف قاتل‌میپر سیم 
تو در مقابل » امر بذبح گاومیکنی! 
موسی فرمرد : این کارجاهلان‌است 
و پناه بر خدا که از جاهلان باشم . 

کذشته از این » سه دفعه با 


کمال بی‌ادبی گفتند 1 اد ع نار نك 4 


ببرای مسا پرورد کارت را بخوان 
لازم بود که بکویند و اذع لتاربتا ۱ 
زیراپرورد گارفتط پروردگار موسی 
نبود ‏ و این برحلاف.سخن مومنان 
است که نکاما یگریت :«ریتّا 
ماحلفت هن باطلاً 0 را سَمعنا 
منادیاً بنادی للایمان ۱ ونظافراينها 
۲- باتکثیر سئوال مطلب را 
برخود دشوار کردند و اگر بك گاو 
هرطور که بود سر می‌بریدند کافی 
د . عیاشی در ضمن حدیثی از 
حضرت رضا تچ نقل میکند:اگر 
بقره‌ای ذبح میکردندکافی بود ولی 
" سخت گرفتند خدا هم بر آنان‌سخت 


آنهامتد 


پهر ۳۱۳۱ 
کراقت: 
ت- 4 5 م 9 . | مس ۰ و 
یدای لین آمو تلا 


نان دک تست مرن تلو 
۳ 2 4 و هر ام ۳ 

عنها حِن اشران > 
الهعنهاو ل 32 ۹ ۲ ۱۶ 
1 م و ۳ ت_ِ 


فوم‌من‌قبلام ۳ فرب 
مائده : ۰۱۰۳-۱۰۱ از سخت گر فتن 





درسئوال‌نهی‌میکند . طبرسی فرموده 
: تقدیر آبه چنین است ازچیز هائیکه 
خدا ذکر آنها را ترلك کرده سئوال 
نکنید چون بآنها محتاج نیستید و 
اگر ظاه شوند غمکننتان سیکنندو 
در ضمن حدیثی از حضرت رسول 
لاو نقل میکند که فر مود «فاتر کو نی 
کماتر کتکم فا نما هلك‌من کان قبلکم 
بکثرة سئوالهم ... » 

۳ علت این همه سئوال چه 
بود ؟ آیا از اینکه کشتن گاو سبب 
زنده شدنمقتول گر ددتعجب میکردند 
و پیش خود میگفنند : لابد آن‌گاو 
بخصوصی است‌ذا حصوصیات آن 
رامی‌پرسیدند ؟یا بنی‌اسرائیل دراثر 
خلطه با مصریان که گاو در نزد 


س و معبود نود » کاو را 


بقر 

مقدس ی و حاضر بذیح آن 
تبودندلذاپشت‌سرهم‌سئوال میکردند 
واین سئوالات ازعدم رضایت قلبی 
ناشی بود . 

آیامر اداز ۱ ای 
آن است که در اثر نادر الوجود 
بودن آن کٌاو و یا گرانی قیمت‌آن 
نزديك بودند که نکنند و با در اثر 
مقدس شمردن او و عدم رضایت 
" قلبی بود ؟ 

آبا حضرت موسی پی‌فرصتی 
قبکفت که بنی اسرائیل بادست خود 
کاوی ذبح کنند تا مقدس شمردن 
آن‌بتدریج آزبین برود لذا در قضیه‌ی 
مقتول از فرصت استفاده کرده و 
جرنان کاز کی .وا بش کفند:8: 

آیا این قضیه بعد از واقعه‌ی 
سامری و کوساله پرستی اتفاق‌افتاد 
و نا هی ار ان ۳ 

6 احتمال نزديك بیقین آن 
اتف که تن اش اف هر ان آسعق 
با مصریان. گاو را مقدس شمرده 
و دین یکانه پرستی اجداد خود را 
ازیاد پرده بودند واين دستور برای 


بقر ۳ 
آن بودکه با دست خود گٌاو بکشند 
تا کم کم تقبس آن از بن بر ود . 
مُحقق عالیقدر آقای طالقانی 
بنی اسر اثیل 
چون سالیان در از محکوم مصریان 


نودید . . . خواه نا خواه اوهام و 


در ان باره مننّو سل : 


معتقدات مصریان بر انهاچیره شده 
بود . یکی از مفدسات مصر دهای 
گاو بود » گویا احترام و تقدیس 
کاو در مصر مانند هند » بیشتر در 
طبقه کشاورزان و دامداران شایع 
بود . چون بنی‌اسرائیل بااین طبقه 
که اکثریت مردم آن سرزمین بودنذ 
آمیزش داشتند » تقدیس و پرستش 
گاو بتدریج در آنهاآن‌چنان‌سرایت 
کرد که بیشتر آنان عقيدة یکانه‌پرستی 
بدران خود را فراموش کردند و 
چون تقدیس گاودرمیان این‌طبقات 
بوده ( مانند کاو آپیس ) این عقیده 
در تاریخ باندازة خحدایان طبقات 
حاکمهٌ مصر شهرت نیافته است . 
شاید پس ازخروج ازمصر وزند گی 
طولانی دربیابان ومعاشرت باقبائل 


کاو پرست نیز در آنها مژ ربوده 


بعر 








در هرجا وبهر طریق که‌باشد تقدیس 
کٌاو و گوساله در نفوس آنانر یشه 
داشته و محبت آن قلوبشان را فرا 
گرفته بود چنانکه در همین سوره 
( ۹ ۳ باأن اشاره ۳ 
دواشر ربُوافی‌قلوبهم المجل کف رهم » 
بنا بر این ا تخاذ گوساله پس از چند 
روز غیبت موسي از جهت غفلت‌و 
پیش آمد ناگهانی یا اغفال نبوده 
بلکه منشاء آن علاقه و کشش‌باطنی . 
آنها بچنین پرستشی بود . (پرتوی 
از قر آن ذیل داستان بقره ). 

مراغی منصری در نفسیر خحود 
علت" این حکم را ناشی از:گوساله 
پرستی آنان دانسته و گوید : پذبح 
بقره مأمور شدند نه‌سایر حیوانات 
چون‌آن » از جنس گوساله بودکه 
پرستش کرده بودند و این از ال 
جهت بو د که تعظیم ومت گوساله 
از بین برود . 

طنطاوی در تفسیر خود گفته 
چون پرستش گاو آپیس و عبادت 
گوساله در قلوب آنان اثر گذاشته 
بود لذا بذیح آن مأمور شدند. سخن 


(۳ 





1 دو ها 
بعد از جنجال سامری بوده‌است. 
۵ ول 
سایق نثل شد میفهماند که همه آنها 
بك قضبه و بك واقعه است و آن 


اینکه قتلی |" تفای افتاده وتحقیق آنر | 


از موسی و استه‌اند و آنحضرت 


و آنخر آیات که در 


دستور داده ناگاو ذبح شده با بدن 
مقتول تماس پیدا کند و قضبه‌بايك 
یر فلا فاصیله سا ق نم ان نم 
المیزان و المنار و دیگ ران آنرايك 
واقعه دانسته‌اند . 

خی خان هنشدی ( نا 
بر نقل پرتوی ازفر آن ) گوید: اي 
۱ اضر بوعض ها کذلك خی 
وا و ؟ِ 
بداستسان دیگری است و مربوط 
بداستان‌بقره نیست وضمیر«ببعضهاه 
را به «نفس» بر گردانده ومیگوید : 
دستور آن آیه این است که: عضوی 
از مقتول را بخودش ب نید » این 
تدبیر بر ای کشف‌قاتل ومجرم معمول 
بوده ؛ تا متهمین بقتل جمع شوند . 
و عضوی از مقتول را بدست گیرند 


"" 
و بُروی زنند قهراً آنهسا که قاتل 
نبودند با جرئت میگرفتند و میزدند 
وقاأتل بجهت «الخائن خحائف» جون 
مرعوب و دچار تردید ميشد معلوم 

اه 


ناگفته نماند : موّ ید سید 
هندی آ نستکه ابه ۱ واذقتلت تفسا... 
با واو از آیات ما قبل جدا شده‌و 


اگر جر و و افعه گاو بو د لازم‌بود که 


با فاء گفته شود»مد عبان بکداستان 


بودن آن میگوبند : : ابتداء 1 از 


۱ د ر ادقناتم تفس شروع میشود و 
آیات « واذقال موسی لقومه | ناه 
یر کات نماند :« فقلنااضربوه 
بعْضها » موید يك واقعه‌بودن است 
و گرنه میفرمود : حکم پیداکردن 
قاتل چنین و چنان است نه‌اینکه 
پصورت امر « اضربوه » فرماید . 
اگر قول سید هندی صحیح 
باشد بایدعلت قول بنی‌اسراثئبلکه 
بموسی گفتند و انتخَدُنا هزواً + غبر 
از آن باشد که گفتیم . ۱ 
بنا بر قول سید هندی » 


۹ رامقد مه‌ی آن‌حساب ۱ 


بقر ۱ 
احتمال سایق ما که در بند چهارم 
گفتیم و از آقای طالقانی وطنطاوی 
و مراغی نقل کردیم بیش از پیش 
تأیید میشود زیرا در این صورت 
واقعه‌ی او کشی يك دستورمستقلی 
است و علت آن قهرا از بين رفتن 
تقدیس و احترام گاو بوده است و 
اگر مجموع آیات یکداستان بوده 
باشد باز احتمال سابق بقوت خود 
باقی است و آن اینکه موسی از 
از فرصت استفاده کرده برای پیدا 
شدن قانل گا وکشتن را پیش کشیده : 
تا يك تبر و دو نشان نماید . 
آقای طالقانی از آیة « انا 
یامرکُم .. ۰ استظهار میکند که‌این 
حکم برای یکدفعه نبوده بلکه صيعة 


مضارع ( یام کم ) اشاره بدوام 


است ومیکوید : ظاهراین آیه بقرينة 
آیات دیگری که در بار؛ بهود و 
کاواست این است که این امرحکم 
بای وی موی برای‌مطلب 
آية بعد و واذقتا قتشم 7 نف » نست . 

باتوجه‌باین حفیفت ؛ دستور ارف 
عمومی بهود برای کشتن گاو و 


۰ بعر 


۳۱۱۵۰  رقب‎ 





بپاداشتن جشن.ی بمنوان گاو کشی 
(عید جون) دستور مستقلی‌بوده ... 
تابااین خاطره؛ تقدیس وپر ستش گاو 
از خاطرها برود ( پرتوی از فر آن 
ذیل آیات فوق ) . 

بدین طریق ملاحظه میشود که 


فبول میکند . 

و خحلاصه آنکه : دستور گاو 
کشی يك امرساده نبوده و باحتمال 
قوی برای از بين بردن ه و اشربوا 
۱ فی‌تلویهم بل » بوده است . 

مسترهاکس در قاموس کتاب 
مقدس ذیل « گوساله»» مینویسد : 
بنی اسرائیل از طول اقامت موسی 
ر در طور ) بستوه آمده و در شك 
افتادند و چون در مصر این چنین 
مطالب بسیار دیده بودند » لذا از 
هارون خدای مجَسّمی خواستند . 

هاکس قبل‌آزاين جمله تصریح 
میکند که هارون برای آنها گوساله 
ساخت و این صحیح نیست بتصریح 
قر آن مجیدسازندة گوساله » سامری 
۱ بودنه هارون ولی تأیید میکند که 


عاداث مصریان در بنی‌اسرائیل اثر 
گذاشته بود . 

آوچون يك دفعه کاو کشی‌برای 
از بین بردن چنین افکار » کافی 
نیست » نظر آقای طالقانی که گاو 
کشی را يك عید حون وبطور دائم 
گفته است تقویت مشودمخصوصاً 
که در تورات‌فعلی کتاب! ول بادشان 
باب ۱۲ یه ۲۹ نقل شده که دیرٌبمام) 
دو گوسالهٌ طلا برای پرستش بنی- 
اسرائیل ساخت یکی را در بیت‌ثیل 
و دیگری را در «دان» گذاشت  .‏ 

معلوم میشود پس از گذشت 
روز گاران هنوز گاو در نظر آنها 
محترم بوده است و شایدیرای‌همین 
است که در باب ۱۱ یه 4۰ همان 
کتاب آمده : سلیمان قصد کشتن 
پربعام‌راداشت‌واو بمصر فرا رکردتا 


وفات سلیمان در آنجا ماند . ۱ 


۷ صاحب المنار و دیگران 
4 : و #۵ م ‌ 
خواسته‌اند آبه‌ی « فقلنا اضر بوه ‏ 


بضهاکذلك بحبی‌اله الموتی » را 
۰ طوری معنی کنند که معجزه درمیان 


نباشد وگوید : در اینجا «یحبی‌اله 


پقر 
الموتی» نظیر و وم احیاها فکاتما 
۰ و نظیر ۱ لک فی 
قاس است که‌ممقصو دحفظ 


4 ۱ 
احبیالشاس .. 


حیات عمومی وحفظ خو نهابوده است 

ناگفته نماند: دوران حضرت 
موسی پر از معجزات است امثال 
: ادها شدن عصا» دبضا 
شکافتن دریا » و انفجار اب از 
سنگك و غیره » در این صورت چه 
مانعی دار د که اینهم یکی ازمعجزات 
حضرت موسی بوده باشد ؛ ظاهر 
یه ز کذلك بخیی اه الموش ‏ فر 
بدو امر > زنده شدن مرده و فباس 
اه رف و ات 

۸ - دربارة داستان بقره» نقل 
شده : بنی اسرائیل بقرة مسوصوف 
را بقیمت گران از پسری خریدند و 
چون اویپدرش نیکو کاربود » آنهمه 
پول نصیب وی گردید » این‌روایت 
را شیعه و سنی نتل کرده‌اند. آقای 
طالقانی در تفسیر پرتوی از قرآن 
ص ۱٩۱‏ ج ۱ میگوید : اینها همه 
اخبار اسرائیلی است وسند اسلامی 


در ستی ندارند ۲ 


اد سوت تخوس وتو و وهی 


پم ۳۱۹ 





با کف نی اس بعدیت ور 
کتب شیعه بچند طریق نقل شده ۰ 
یکی آن است که مرحوم صدوق 
از پدرش اتید ان بحیی العطار 
از احمدین‌محمد از نطی نقل کر ده 
است ( تفسبر برهان ) . 


| کرصحبت 6 صعبت درستی 


ان ناشد فکر»ءیکنم در درستی این 


سند صحیتی نباشد . 
وهیچ‌مانعی نیست که بنی اسرائیل 
بعد از آنهمه سئوالات گاو موصوف 
را در نزد آن پسر بیابند و او-ببهاء 
زیاد بفروشد و این با مطالبی که‌در 
پیش گفتیم منافاتی ندارد . 
بقعه : محل. قسمتی اززمین 
۱ نودی هر یلا الواد و ای 
7 ‌البعتر المبار که نت ) قصص : ۳۰ . 
قاموس گوید : بقعه ر بضم 
او و گٌامی‌بفتح آن) تکه‌ای‌اززمین 
است که درهیشت زمین‌مجاور نیست. 
در اقرب قطعه‌ای از زمین گفته 
ات 
ِ« ۲ وا 
بقل : سبزی و بخرج لنایما 


۰ .9و 


7 مه 7 ) ۱ 
تثبت الارض من بقلها » بقره : ٩1‏ 


با 


با 





بقل آنست که اصل 


و فرع آن در زمستان نروید . این 


8 کُو ید 


معنی اعم از 1 بل 1 3 اه فوی 
میا ی یش خر 
قباء ؛ فوم 6 عدس و غبره : ترة 
-وردی است . و یکیار بیش در 
قر آن یامده است 

تقاء کر و یی وه 
ربك ذوالجّلال وألاکرام؛ رحمن : 
۳۷ میماند و <-4 پرورد کار نو که 


صاحب و ات و اکرام استنت ۰ 


۵ م7 ی او کی 


۱ 
1 ۰ - ‌ 
ر ما عند کم و 7 ند ألله بای ۱ 
نحل ۰ 


مشود و آزیچه سرد اس بافی 


4 آنجخه- زد شماست تمام 


یت : 
د قَیةٌ » باقی مانده . و« بية 
یکمن کنتم مُوَمنینْ » مود: 
۲ این آیه‌درداستان شعیب است 
که بعد از هی از تنقیص مال مردم 
بیه‌ی 


یر مس نی 
میکوید : بقیه‌ی خسدا بیع 


ی 
کسب حلال که نفع آن باشدبرای 


صدوق نقل شده که امام و 


ی ۳۲۳۷ 


صلوات الله عله وعلی آبائه رعل از 


ظهور او لین کلامش ات اه 1 
و ممغر ماید : منم بشمته الله‌و حججت 
وخلغهٌ دا برشما هر کهبا نحضرت 


اسلام عَكک 


۳ رل هبل ک زا :۱ 


با یی الّه فی ارچه . روات از 


حصرات اماه باق تور ات ۰ 


سم مزر 
( فهل تر 


: ۸ بعضی‌ها گفته‌اند ۰ 


لین ِاقة ) حافه 
باقية در آیه 
د.صد ر ای مثل ات و ی 


باقبه کفته‌اند . 


آ خر 3 فبل و بعل جر مره در 
این وزن‌اند ؛» مثل قارعه » طاغیه 


۵ عانبه » خاویه » خحاطثه و رایبه . 
بهتر است باقبه را اسم فاعل گر فته 
و موصوف | چنانکه طبر سی 
فر مو ده نس : بکیر ۳ ۳ مذل آیات 
فبل و بعل اسم فاععل ریاسل بعنی : 
تن | نا احدی از آنها را بافی‌مانده 


می بیمی 0 
4 له 1 ۵ ۸۶ 
( و الباقیات لصالحات ِ 
عَربَك اه کت و 


این 





است و آن بمعنی چیزهائی است که 
باقی‌اند ولی صالح 
ممکن است گفته شود :مراد 


آثار نيك است که در دنا باقی‌اند 


درمقابل آثار بد . ولی بتص قرآن 
تمام اعسال اعم از نيك و بد در 
جهان وعندالّه محفوظاند . اعمال 
نبك باقبات صالحات و اعمال بد 
باقیات طالحات‌اند . علی‌هذا مراد 
از باقیات صالحات تمام اعمال 
نيك است که قربة الی‌الّه انجام‌داده 
بان ۱ 

بکر : راغعب در مضردات 
گوید : اصل این کلمه بکرة (بضم 
آول) است بمعنی اول روزوچون 
کسی ول روز خار ج شود گویند : 
« یکرفلان » و بحیوانی که نزائیده 
بکر گویند زیرا نزائیدن ول است 
و زائیدن مرحلة داوم » بدوشیزه 


بکر گویند چون این حالت پیش از 


۳ بودن است ۰ 
ر 5 2 


۱ لافاره ض * ولایکر عون مین 


لك » بقره : ٩۸‏ نه پیر است که 


زمان زائیدنش گذشته باشد و نه 


بکر ۱ ۲۱۸ 
نزائیده است ؛ میان ی 
و اگر فارض بمعنی گاو پیر باشد 

چنانکه راغب گوید بکر هم به‌نی 
جوان است یعنی : گاوی است نه 
پیر و نه جوان . 

جمم بکر ایکار است مثل : 
ا 7 نا هر انشاء فجمله هه 
ابکار؟ ۲ واقعه ۳٩:‏ ۳ آنها رابطرز 
مخصوصی آفریده و آنهارا دوشیزه 
کٌان کرده‌ایم . 

شایدمر ادازه انشا ناهن انشاه 
آن است که حوربان بطور ولادت 
بوجود نیامده‌اند و نیز ساختمان 
وجودآنها طوری است که تغیبر و 
پیری وسایر عوارض زنان‌با نان راه 
ندارد . از ظاهر آیه استفاده میشود 
و خدیث نیز آمده که حوریان 
بهشتی همیشه دوشیزه‌اند  .‏ 

بکره ( بضتم اتول ) چنانکه 

شت بمعنی | ول دوز است میل 
ه واذکر ام ربك ك کرت امیلا» 
انسان : ۲۵ پروردگارت را ول 

و آخر ‏ روز یادکن . 
+ رسیم بحمّد رز يك بالییی و 


الابکان غافر : ۵۵ دراقرب‌الموارد 
گوید : ایکار (بکسرا ول ) مصدر 
افعال و نیز با مداد است ؛ و آن 
ازاول طلوع فجرتا ارتفاع آفتاب 
میباشد . بیضاوی نیز از | و‌طلو ع 
فجر تا ارتفاع آفتاب گفته . طبررسی 
از طلوع آفتات تا ارتفاع آن گفته 
است . 

علی‌هذا » ابکار اسم مصدر 
است چنانکه قاموس تصریح‌میکند . 
۱ ۱ راهم رزقهم فهایکرهرَعَتتا: 
مریم : ٩۲‏ ۰ آبه‌ی شریفه در بارة 
اهل بهشت آست وظاهرش آن‌است 
که در بهشت شت با مداد و شام هست 
اهل نفسیر چون بعدم وجود صبح و 
شام در بهشت یقین کرده‌اند در بارة 
آبه اقوال مختلف اظهار نموده‌اند. 

فخررازی در یکی از دو 
قولش گفته 
انقطاع روزی است یعنی رزق آنها 
همیشگی است. . المیزان فرماید : 
ظاه ا مراد توالی و عدم انقطاع 
ای 


| ما و 


طبر سی بنقل ره ورین ریخا 


ی 3 دوام و عدم 


بکر ۲۳۹ 
۳ مصری گفته‌اند : مراد 
فاصله دو غذاست بعنی چنانکه در 
دنیا میان دو غذا فاصله میدادند 
بهمان فاصله در بهشت میخورند . 
ولی چنانکه گفتيم : ظهور آیه 
وجود بکره و عشی دربهشت است 
اگر گویند : در آیه‌ی دیگر آمده 
« لایرژن فیها شم " ولازمهربرا ‏ 
اسان : ۱۳ ۵ در آنآفتاب وسردی 
گوئیم : آیه بصدد بیان‌نبودن 
گرما و سرما در بهشت 
منافی با وجود صباح ومساء نیست 


شت است واین 


در صافی از حضرت صادق 29 
نقل شده مردی باو از دردهسا و 
ره شکایت کر د امام فرمود: صبح 
و شام بخور و میان این دو چیزی 
نخور زیرا آن مفسد بدن است ۰ 
نشنیده‌ای که دا س موده «مْرر ب ۱ 
نیها يکرة و یبا این‌روایت هم 
بظاهر مفید همان مطلب است که‌از 
آیه » استظها رکردیم . 

با همه‌ی این > تن 


و خی 


کین حدم 


که :هن اودیت وضع 
للناس ی یک ال عمران:: 
۰.۵۹ اوه خانه ا که برای مردم 
وصع شده همان است که در که 
است . 

سك درلغت بمعنی ازدحام 
است و بنکه جنانکه ط, طبر سی فر مو ده 
بمعنی مت ازدحام اشت نازاس 
چون محل بیت واطراف آن»محل 
ازدحام برای طواف و استلام‌ونماز 
و دعاست » بآن بکه گفته شده و 
آن بمعنی وصف است علم محل 
و اکر جای دیگر هم محلا زدحام 
باشد مثل جهرات منی بآنهاهمبکه 
ودب 

در المیزان فرموده : مراداز 
بکه زمین کعبه است بو اسطةا زدحام 
۰ که نامیده شده است . 
طبرسی از امام باقر ۵ نقل 


کر ده که که مسجدا لحر ام است و 


4 


مکه تمام حرم . و این مژیدمطلب 
فوق است زیرا مسجدالحرام محل 
از دحام است . 

نک منکه 


و گویند : مراد از 


بکم ۳۲۰ 


امتت میم آن ۳ شده است . 
محل کعبه و محل طواف و غیره 
نیز گفته‌اند . 

کم : یم بمعنی لال مادر- 
زاد است چنانکه طبرسی و راغب 
و ابن‌آثیر درنهایه » تصریح کرده‌اند 
وجمع آن و یکم است مل واه 
اه بایدر ۳ شیثی » نحل : 
۲ یکی از آندو هن" اش ور 


جیبزی فادر نیست ۰ و مثل « صم 


رهم 


4 م عمی‌فهم لابرجعون ) بقره : 
کر تنل 2 لا زر کواوا ند نو 
۱ 
راغب میگوید : ابکم کسی 
است که لال بدنیا آید و ارس 
طلق لال است حواه از مادر 
زائیده شود و خواه بعداً لال گردد 
پس میان آندو عموم و خصوص 
مطلق هست . هر ابکم اخرس‌است 
و بعضی ابکم اخرس نیست . 
مراد از صم و کم در آیدة 
فوق و نظاثر آن کسانی‌اند که‌بحرف 
حق گوش نمیدهند و بآن اقرار 


تک 


بکم 


أُ 








در چهار ابه ۳9 صّم قبل 
از « بکم » امده ودر آیهة ٩۷‏ اسراء 
۱ یکم از ۱ صم ) جلوتر آمده 
است وانگهی بنا بر تصریح طبرسی 
ان اعت که و زو 
باق ‏ غل هلا ششوان کفت‌عات 
جلو افتادن « صم 4 نت که 
اسان آول کنر و نهد اتود 
زیرا این در صورتی است که لالی 
وکری از عوارض بعدی باشد . 
ولی بعید نیست که بگوئیم 
قاعدة چون گوش نشنود زبان‌قادر 
بتکلم نخواهد بود ؛ لذا در چهار 
آبه که راجم بدنیا است / م ۲ 
بدین اعتبار از پکم ) جلو افتاده 
است و در 1 اسر اء که آمده 
وو وم سم ی کر ور ۱ 
ر و نحشرهم یوم الَیمه‌علی و جوههم 
عماً وبکماً وصَماً » شاید بدین‌جهة 
است که شخص گرفتار ول بلا 
را می‌بند » بعد اظهار میدارد » 
بعد یکلام دادرس کوش میدهد و 
آنها از هر سه محروم‌اند چون در 
دنیا نیز آیات حق را نمیدیدند » و 


بحرف حق‌اعتراف نمیکردندو گوش 





بکی ۲۳۱ 


نممدآدند واللهالء ۳ 

م ۱ و الم ۰ 

۳" ۳2 

بکی : رکاء | کر شصر خوانده. 

شود دمعمی کر به‌و اشكث ربحتن اج 
ح لب 

و کیت تاشل بمعنی صدائی است 

5 توأء با کر ره ی ( صحاح ( 

راغی کو ید ِ در صورتکه ح.لد | 

‌ص از اندوه ناش با 0 آ رد مثل 
۰ ی 

رغاء و تغاء وا کر اندوه ۳ از صدا 

حور و م2 
ر وحا وءاباهم عشاء کون » 
توسف : ۱۹ ای ند راهان ام و3 


وا وم 


در حالکه کف ده گر دند ( ِا هو 
اضحك‌وانکی نجم : 4۳ واوست ‏ 
که می‌خنداند و میگرباند . 

+ خر و سجداً ویکیا ,مریم : 
۸ سجده کنان و کربه کنان مبافتند 
تکیم )| جمم اکن ستاو ان 
ون ربضم اول ) است 
جنانکه سجوددره از کم ار 1 
جمع ساجد است گویند : ساجد 
سجود ؛ فاعد قعود و را کع‌ر کوع 
( مفردات ) . 

در اسنجا لازم است بدو ابه 


وم مر ۳۳ و 


تو جه کنیم یکی آيةٌ « فلیضخکوا 


بکی 
یلا و لیکر! کیر؟ جرا بطاکنوا 
یکسبوّن»» توبه : ۸۲ تدبر در آیه 
ای تن 
از دو امر » خبردرصورت‌امراست 
یعنی در دنیا اندکی شادی میکنند 
و می‌خندند و درآخرت بسیار گریه 
میکنند » در آیهٌ ما قبل میفرماید : 
۷ که با رسول خدا بجنگ 
نرفتند از اینکارشادشدند وبه‌یگران 
ند : در گرما یجنگ نروید » 
بگوآنش جهنم از انگرماشدیدتر 

" است » بغد میگوید : کمی بخندند 
و بسپار گریه کنند و مأل کارشان 
ففت یل و گرية کثیر است و آن 
ان عملشان میباشد ( استفاده از 
المیزان ) . 

و دیگر ی آبه « فما یکت علیهم 
السماء و الارض »دخان : ۲۹ 
بفرعونیان که غرق شدند » آسمان 
یک ی اف از یی 
" آسمان و زمين چیست ؟ . 

بعضی در آیه ؛ کلمذاهل‌مقندر 
کرده‌اند یعنی : اهل آسمان‌وزمین 
بانهاگربه نکردند » بعضی گفته اند: 


۳۲ 


چون مردبزر گی‌بمیرد عرب‌درتعظيم . 
او گوید : آسمان وزمین براو گریه 
کرد و بادگریست و آفتاب تاريك 
گردید ودرآیه فرموده : آسمان و 
زمین بر آنها نگریست یعنی مردم 
بی‌آرزش و کم اهمست بودنل , 
باید دانست : نظیر این تعبیر 


ده 


له » 
ی از کی ساب و 
العلماء از اسام کاظم وت نقل 
رو ار ین از 
برود ملانکه و بقعه‌های زمین که در - 
آنها عبادت میکرد ودرهای آسمان 
که اعمالش از آنها بالا برده میشد 
ره هگن ی 0 . 

در کشاف ذیل آیة فوق منةول 
است که رسول خدا روت فرمود: 
هیچ مومن در غربت که گریه 
کنند انش نزد او نیستند نمیمیرد 
مگر آنکه آسمان و زمین براو گریه 

در تفسیر برهان ذیل آیةشر یفه 
فرمود : لکن باین ( حسین‌بن‌علی) 


۳ روایات سس 1 است 4 


آسمان و زمین گربه میکنند . و از 
امام صادق بلق روایت شده که : 
از وقت نتل یحیی آسمیان بر کسی 
آسمان گربست . نظبر این روایات 
درمجمع البیان وسفينة البحاروغیره 
بسپار است . 

تمسام موجوات نسبت بخدا 
چنانکه دروسیح»خواهد آمد » زنده 
۲ مدرلاند هیچ مانعی ندارد که آبه 
را حمل بظاهر کرده و بگوئیم : 
آسمان و زمین هم متا ثر میشوند 
و گریه میکنند گرچه ما ازحقیفت 
آن بی‌اطلاعیم ۳ ۱ 

پل : بلکه . حرف اضراب‌و 
تدارك است . راغب گوید : بل دو 
قسم است » قسم ول آنست که ما 
بعدش نقیض ما قبل است واین دو 
جور باشد یکی آنکه باوبل)تصحیح 
انی وابطال !ول مقصودباشد مثل 
خّ ان سیر ون 
کلا بل ران علی قلوبهم ماکانوا 
یسیون » مطففین : ۰۱4 اساطیر 
بودن‌قر آن‌بواسطة «کلاو بل ابطال 


بل ۲۲۳ 


و زنگار بودن اعمال بر قلوبشان ‏ 
اثبات شده است ث_ِ 

دیگری آنکه برای تصحح اول 
باشد مثل ۱ ورن ذٍی ال کر بل 


اللین کمرا فی عزة و شقاق؛ 7 


۲ آعراق از هر ان 
است که قر آن منحل ذکرنیست‌بلکه 
امتناع کفار در اثر خحود پسندی و 
مخالفت است و مثل ه ق واْفرأن 

لمجیدٍ بلعجبوان جائه در مهم 
ق: ۲ ( واین « بل » همان است 
که گویند برای انتقال از خضرضی 
بفرضی است )  .‏ ۱ 

قسم د وم آنست که برای بیان 

حکم| ول و ترقی باشد مثل:بل قالوا 


اضغاث آخلام بل فتاه ضایر 


انبیاه : ۵ » بلکه او شاعر است . 
ر در اینجا بعد از بیان حق بودن 
دعوت اسلام که در ماقبل « بل » 
واقع است ) تنبیه کرده که گفتنداین 
سخنان خوابهای پریشان است نه 
بلکه بالاتر از آن گفتند ! . گفتند 
افترا است ‏ بعدبالاتراز آن گفتند: 
دروغگوست زیرا شاعر در قرآن 


بل 
کسی است که طبع دروغگوئی‌دارد 


( مفردات 4 


المیزان با در نظر گرفتن ی 


ماقبل وافتا تون لسکر ) میکوید : این 
آبه‌تکذیب ونسبت بباطل مرتبه مرتبه 
است گفتند : اضفاث احلام است 
یعنی خوابهای پریشان و نامنظم است 
که‌آنها را پیامبری و کتات خیال 
کرده و آن از سحر هم‌پائین تر است 
و اینکه گفتند رل افتراه» ترقی‌است 
از سابق»زیرا خواب‌بودن‌لازمه اش 
اشتباه امر ولی افتراء مستلزم تعمد 
است بعنی اشتاه نکر ده بلکه عمدا 
افترا بسته است . و ( بل‌هوشاعر ) 
ترقی است از جهت دیگر » زیرا 
مفتری از روی ئد برو تفکر سخن 
میگوید | ماشاعر روی‌خیال وبدون 
تد بر تککلم میکند ... » . 

در یه «لویعلم] ین کنر وان 
کون عَن وجوههم الثر ولان 
ظهورهم ولاهم ینصرون له 
... , انبیاء : ۳۹ و 4۰ «بل » 
چنانکه راغب گفته برای‌تر قی‌است 
یعنی نه تنها خود را از آتش حفظ 


3 ۲۲ 
نتوانند بلکه آتش بناگهان بر آنها 
ای 

ناگفته نم‌اند یکی از معانی 
( بل و چنانکه قاموس وغیره‌تصر بح 
میگند » انتقال از غرضی بغرضی 
است بنا بر این لازم نیست همیشه 
پی‌ابطال ما قبل « بل » بگردیم در 
آیاتی نظیره قد| فلح قن کید گر 
اسم ر به فصلی .بل تون الحيوة 
الدئیا » اعلی : ۱6 و۱1 وغیرها گر 
معنای اخبر را بنظر آوریم کار آسان 
خواهد بود . 

تااینجاسه معنی‌ازمعانی «بل» 
گفته شد . 


۱ ابطال ماقبل و تصحیحح‌ما 
۲ انتقال از غرضی بغرض 


۱7 

معانی دیکر نیز برای « بل » 
گفته اند که در کتب لغت باید دید . 
و در خانمه باید دانست که معنای 
اضرابت و تدارك در تمام موارد 
استعمال آن ملحوظ است . 


جر م‌ 


ون سرزمین الب ایب 
رت تا بلذن ربه ای ت 
لابخرم ۷ نکدا اعراف : ۰۵۸ 





سرزمین پالك و خوب علفش بادن 
پرورد گارش میروید و سرزمینیکه 
تغل ان تفه کر 
بصعو بب . 


مم 


باید دانست : بلد بمعنی شهر 
و تا و جنانکه از خحود 
قران نیز بدست میاید » سرزمین‌و 
دیار ات 2 در اصطلاح فعلسی 
عربها ( سال ۱۳۹۰ قمری‌هجری ) 
تالک 1 بلاد میجوتگ: 

در فاموس 


دل فطع من‌الارض 


۳ جح (۶ یی 


9 ۱ 
مستخر ة ور ای ۱ دراقرت 
الموارد امده :۱ اللدو اد کل 
موضع من‌الارضص اه ار 
راغب گفته : باد مکانی است محدود 
ومعین ومح<ا ی و تن ۱ 
و اقامتشان » جمع ِ بلادو بلدان 


است . 


وم وه م ‌ 


) ستتالبلومیت فا لت به الماء) 


اعراف : ۵۷ ) ابر را بر ای‌سرز مینی 


ِ_ ِ 
دو سل ۰ ) ا لاد 


بلس ۳۳۵ 


بر ده سوق دادیم و بو اسطه ات ات 
ی ۶ 


نازل نمودیم . « بلدة طببة و رت 


ور » سباء : ۱۵ سرزمین‌دلچسب 
وخوش آیند و پروردگّار چاره‌ساز 
۱ فتشوا فی | لبلاد هل من مجیص ۱ 
ق : ۳۱ ۰ در سرزمین هساراهها 
ساختند آبا فرار گاهی هست ؟ 


در آبه‌ی )" رب‌اجعل هد ال 
۰ ۳۵ 6 وابات ۱ و 


سمحچ 


آمناً ۱ ابراهیم 
۲ سورة بلد - و ۳ سورة تین - و 
۷ ره و ٩۱‏ نمل که نو عاربلد» 
را شهر مکه گفته‌اند » اکرسرزمین 
بگوئیم وازمعنی اول خار ج‌نشویم 
هیچ اشکالی نخواهد داشت ‏ زرا 
دیار و سرزمین شامل شهر نی زهست 
شبه‌ی مطلب در رز قربه و مدیته. ) 
دید ه شود . 

باس : ابلاس بمعنی یاس 
است رو سوم تعو م الساعة بلس 
او ها و سح 
المجرمون ) روم : 


قیامت بر با شود کناهکاران‌مأبوس 


۲ روزی که 


طبر سی در دیل آیبه‌ی فوق 


فر موده ابلاس نمععی ناس ار ۱ 


ت 
و گفته‌اند : بمعنی حیرت بهنگام‌تمام 


بودن نحجت طرف است . علی‌هذا . 


معنی آیه این است که : گناهکاران 
متحیر میشوند . در قاموس هست : 
« بل : یش و تحیر» . راغب 
گوید : ابلاس اندوهی است که از 
شدت سختی ناشی شود ... وچون 
شخص اندوه‌گین بیشتر اوقات 
ساکت میشود و چساره را از باد 
میبرد گویند : بلس فلان بعنی‌ساکت 
شد وحجتش قطع گردید . 
باید دانست تحیر و یس و 
اندوه از هم جدا نیستند و اگسر 
معنای اصلی را یأس بااندو»بگیریم 
دب نخواهد داشت 
قاذاهم قبلسون ۰ انعام 1 
آه را بناگهان گرفتیم پس آنگاه 
مأیوس و متحیر بودند. 
" در سورة روم تب از ذکر 
آمدن باران : شادی مردم » آمده 
وان کاوا من بل ان یرل عیهمْ 
من قبله لتق روم :۰ وحما که 
آنها پیش از نزول باران میوش 


« اخذ ناهم 


بودند . 


" بلس ۳۳۹ 


لت را شوری : 
۸ است و با ملاحظهٌ آن‌روشن 
میشود که ابلاس بمعنی یأس است 
زیراقنوط مسلماً بمعنای یأس‌میبا شد. 
ابلیس : مراد از این کلمه 
در قر آن مجید » موجودی است 
زنده »باشعور » مکتلف » نامرئی 
۰ فریبکار و 


سرپیچید و بادم سچده نکرد در 


نتیجه رانده شد و مستحق عذاب و 
لعن گردید . 
او درقر آن اکثراً بنام شیطان 
خوانده شده و فقط در بازده منحل 
ابلیس بکار رفته است . 
آیا این کلمه ملم شخص‌است 


و نام مخصوص اوست و یا صفت 


است وبواسطة یأس ازرحمت‌خدا» 
باو ابلیس گفته شده ؟ ۱ 

در مجمع‌آلبیان هست: ابلیس 
نام غیر عربی است وقومی گفتها36 
که عربی است و از ابلاس مشتق 
است . در صحاح و قاموس آنرا 
عربی و از ابلاس گرفته است و در 


قاموس عجمی بودن آنرا نیزمتحمل 
دانسته است . 

اگر چنانکه نقل شده » ثابت 
شود که ام اصلی او عزازیل و کلمةٌ 
ابلیس عربی است صفت بودن آن 
بهتر بنظرمیرسد درصافی ازحضرت 
رضا لت نقل شده :.نام‌اوحارث 
بوده . آبلیس نامیده شد زیرا که از 


رحمت ود ا مأیوس گردید . 


در قرآن محد » آباء او از 


سجده بر آم‌صریحاً نقل شده «فسجٌدو| 
۱1 اپلیس اب واستکیروکان فك 
الکافرینٌ » بیره : ۳4 ۰ استثناء در 
آیة شریفه نشان میدهد کبه او از 
ملائك‌بود خحطبة قاصعه که حطتة۰ ۱٩‏ 


نپج‌البلاغه است تصریح میکند . 


که او از ملانکه بود و عبارت آن 
چنین است کل ماکان ان 
لیدخل الجنة ب شرا بات آخرج با 
1[ 
۲ 

طبرسی ذیل آیة ۳4 بقره این 
9 را از ان عباس و ايبن مسعود 
و قتاده نقل‌کرده و گوید : مختار 


۳ جر 
سبحانه : 


بلس ۱ ۳۳۷ 


شیخ طوسی نیز همين است و آن‌در 


ظاهر تفاسیر از امام صادق تتل 
قل شده ۳ 

اگرگوئی در قر آن آمده «واذ 
قلثا للملانکة اسجدوا لا ا لادم دا 
ایکا نان ففسقَعن مر 
ره کهت : ۵0 6 ریت 
است که او از جن بود | 

گوئیم : بنظر میاید که ملائکه 


3 ‌ 
و جن ازيك حقیقت‌اند» افر اد نخه 


"و ممتاز آن ملك و افراد پائین آن 


جن است‌مانند انسان که‌افرادممتاز 
آن و و ائمه و افراد پائین 
آن بشرمعمولی است . 

در المنار ذیل يد ۳6 بقره 
گوید: دلیلی نداریم کل میانلانکه 
و جنن اخحتللاف ذاتبی هستت فقط 
احتلاف صنفی و وصفي دارند » 
چنانکه آبات نشان میدهند »ظاهر . 
آن‌است که‌جن صنفی از ملائکه است 


اگر گوئی : دربارة ملائکه 
هست « بل عباد مُکر مون لایسَوئه 


ی مر 4 مر ار 


بارهم باشره یلو » اثییاء : 
1 ۳۷ در این صورت جطور 


۱ 
دز هه 
ِ 
ت 








۱[ با که قرآن 
از اطاعت دائمی آنها خیرمندهد . 
کوئی طوانته ان هر را 
انشاءالّه خو اهد آمد (0۱ 
نا گفته نماند : سخن درباره 
ابلیس زباد است‌وما بخواست خدا 
۳ در ( شطن شیطان ) خواهیم 
آورد . 
بلع : فرو بردن 1 قیل با 


ء 6 کته 


ارزض ی مائك ) هو د : 
شا ری را فرواتی ‏ 
پلغ : بلوغ و بلاغ ۰ یعنی 
از آنکه 


رسدن نانتهاء مفصد اعم 


وگاهی نزديك شدن بمقصد مراد 
باشد هرچندیا خر آن‌نرسد(مفردات) 
در صحاح آمده : « بلفت المکان 
بلغا وت الم کت ادا شارت 

. والابلاغ الایصال و کذاك 
التبلیغ و الاسم منه البلاخ و البلاغ 
ایضاً الکفاية » . 

راغب با آنکه بلاغ رامصدر 
ثلائی کر فته ۰ بمعنی تبلیغ و کفاية 
نیز گفته افنت 


روف ! بقره : 


با ۳۲۸ 


1 و ما و و 


) ولماباغ ای اتستاه ۳۹4 


۸ 


۳ ( دو سف ۳.۲ : چون هجوانی 


رسید باو حکم و علم عطا کردیم. 
بواذا فش لام ۴ 


1 
رز و 


ِ 


فامسکوا هن بمعرا و ف او 
۳ .۳ 

در انجاست که کفته‌اند : 
« بلغن » بمعنی نزديك شدن بپایان 
اجل است و گرنه بعد از تمام شدن 
اجل رجوع جایز نیست . ولی این 
رت بت اهر مر اه 
از #۳ اجلهه » تمام شدن اجل 
است » در این باره در « اجل » 
بتفصیل سخن ین 


۳ 
کت ین ح 


« ومن‌یتو کل 
| ال بایغ امه » طلاق : ۳ه رکه 
بخدا توکل کرد خدا برای او کافی 
است» حشا که خدا بکارخود میرسد 
وکسی او را منع نمیکند . ضمیر 
امره » به « الّه » بر میگردد و 
ای ی 

ات را قاتا لک البلاغ» 
ان ۰ گفتیم که بلاغ بمعنی 


٩‏ * وم پر 2 لو 


عای ألله فهو حسبه 






۱( هار من زر ی نظ رش ۶ت تطصل مطلب در بر مرف ۷ زیره شود 


بل 
۱[ 
از باب تفعیل همانطور که ازراغب 
بقل شٌد.. 
علی‌هذا معنای آبه‌این است ۱ 
پس اکُر رو گُردانند وظیفه تو فقط 
تبلیغ و رساندن است . 
۳ زن‌فی‌هذا بلاغ لو معابدین ۱ 
انبیاء : ۱۰٩‏ طبرسی و بیضاوی و 
راغب « بلاغ » را در آیه کفایت 
معنی کرده‌اند » یعنی در اینکه گفته 
شد بر اهل اخلاص کفایت است . 
و شایید این از بساب تسمية 
7 باسم سیب است زیرا کفایت 
ق بت تبلیغ اتب 
بلی : (ربرورن عم ) کهنه 
شدن . گویند: « بلی‌اللوب بل وبلاء؛ 
یعنی لباس کهنه‌شد ( مفردات اقرب- 
الموارد امتحان را از آنجهت 
ابتلاء گویند که گویسا ممتحنْ ) 
امتحان شده را از کثرت امتحان 
کهنه میکند . بغم واندوه از آن‌سب 
بلاء گویند که بدن را کهنه و فرسوده 
میکند ر مفردات ) . 
تکلیف رابدان‌علت بلاء گویند 


که بر بدان کر ان 


بلی ۳۳۹ 


ور ان ا. است ( و آنرا 
فرسوده میکند ) و بااینکه آن 
امتحان امتتر «امویسن 0 

۱-«و بل ناهم ب بالحسَات 9 
السَشات له رون » اعراف : 
۸ .یه صر یح‌است دراینکه‌امتحان 
و 
آن آیة و وتو کم پالروا لح 
والیثا حون انشا ۳۵۰۶ یت 
وت آ یناب اسان آذا 
ما ابتلاه 9 
ری 9 : ۱۵ . 

علی‌هذا نعمت و بلا هر دو 
افتشان امبتن شوه کی راخب 


نعمت در نزد خحدا عزیز و شخص 


مبتلا در پیش خدا خوار است» باید 
دید درمقابل نعمت وبلا » چه عملی 
و چه صبری و یبا شکری و عبرتی 
از وی دیده میشود . 

۱ هل اد لک علی شجرة 
الخلد وملكلایلی » طه : ۱۲۰ آیا 
ترا بدرخت همیشگی ویپادشاهی که 
کهنه نمبشود و #ت کی ۵ 
ژاهتمای کلم و ۰ 


بلی 





۱ 6 - « یوم تبلی ا لس افر؟ ۳/2 
ولان_اصر ؛ طارق. : ۱۰-۹ 
روزیکه نهانها امتحان شوند پس 
برای او نه نیروئی است که آنها را 
و ان وه ک کی مرا از اف 
»اعمال‌وافکار آدمی است وامتحان 
شدن آنها توأم با ظهور حقائق 
آنهاست لذابعضی ۳ را آشکار 
شدن کفته‌اند » قریب بان مصهو 0 
است آهه‌ی ۱ مالك وال نقس 


7 م 


مااسنت:: نوس : ۳۰ ار 


نفس آنچه را ازبیش‌فرستاده‌امتحان 
میکند و بد و خوب آنرا میداند و 
آن توأم با آشکار شدن عمل‌است. 

۵« اذ تجیْناکم من ۲ 
رم وا مر صر و 9 مهم ور م 


فرعون بسومونکم سوه العذات 


۶ تس و م 


ابناتکمو بستَحیون نساتکم 
نی يف 4 ربکم عظیم ۲ 
در این آبه :ممکن است 

و ذلکم ۱ اشاره‌بعذاب وممکن است 
اشاره به ‏ یناکم » باشد » در 
صورت او ل بمعنی مصیبت واندوه 


و در صورت دوم امتحان نعمتی 


بلی ۲۳۰ 


است . در المنار بهردواشاره گرفته 
است . همچنین است آیه ۱۱ 
اعراف و 5 ابراهیم . ۱ 

1- ول السوونی یه بلاه 
سنا , اتفال : ۱۷ طبرسی در ذیل 
آیة 4٩‏ بقره میگوید : بلاء در خیر 
و شر هردو بکار میرود وابلاء فقط 
در انعام » علی هذا مراد از ابلاء 
در آیهٌ فوق امتحان نیکوست . 

راجع بامتحان که امتحان 
حداوندی چکونه است ؟ به « فتن» 
رجوع شود .. 

بلی : حرف جواب اسیت 
برای ر د نفی‌مثل ۱ وقالوا نت 
التار [لااباماً معذودة رده بل من 
کت متفه ... » بقره : ۸۱ بهود 
میگفتند : ابدا بما عذات تمیرشد 
مر ایام چندی » « بلی » در نفی 
آن میگوید : 
مس میکند هر که را که گناهکار 
باشد . 

و گاهی چواب است باستفهام 
مقرون بنفی » مثل « ألمت بریکم 
تالوابلی » اعراف : ۱۷۲یعنی آريی 


آری عذاب شما را 





لی ونعم آن 


مم ۵ م و 
ایچاب است 35 ۳ فیل ِ 
مرح و ۹ 


ماوعدر بک فا وان 
ِ- 


اتف 


۶ اعراف: 
ار کسی کوید : «ماعندی 
یثی » هرگاه در جواب گوئیم 
بلی » سخن او را ر د کرده‌ايم و 
اگرگوئیم : نع » تصدیق‌نموده‌ايم 
کلم پلی ۲۲ بار در قر آن مجند 


آمده اد ۰ 
انگشت . ۱ لیوا و 


اضربوا مهم کل بنان » انقال: ۱۲ 
طبرسی درذیل آية فوق‌گوید: 
بنان بمعنی اطراف ( بدن ) است 
مانند دستها اش » مفرد آن بنانه 
ات6 تانکفت: ند شاه کرند: 
صحاح آنرا سر انگشتان » 
قاموس و اقرب‌الموارد بطورتردید 
انگشتان با سر انگشتان» راغب و 
بیضاوی انگشتان معنی کرده‌اند . 
باید دانست که این کلمه بار 


۱ س بت ثِ ۳ 
دیکر در سوره قیامت امده « بلی 


بس قرف 


۵ هم سب م ‏ 


قادر ین عُلی ان نسوی تاه » :4 

بنظر میاید که مراد از آیةا ول 
اطراف بدن نظیر دستها وپاها ودر 
آیهةٌ د وم انگشتان با سر انگشتان 
باشد . تث_ِ 

۳۹ ا کرمعنی جامع 4 رف 
باشد در تمام موارد آن صدق 
میکند » زیرا دستها و پا ها اطراف 


بدن و انگشتان اطراف دست و سر 


انگشتان اطراف انگشتان است . 
معنای ايةٌ | ولبنا بر آنکه مراد از 
و فوق‌الاعناق » سرها باشد زیرا که 
سر انسان بالای گردن اوست) این 
میشود : بزنید و بیرید سرهای آنان 
و بزنید و ببرید اطراف ر دست و 
پای ) آنهارا . و معنی آیةٌ دوم با 
ما قبل آن چنین است : آیا انسان. 
گمان میبردکه هر گز استخوانهای 
او را جمع نمیکنیم ؟ آری قادریم 
که انگشتان با سر انگشتان او را 
بسازیم . 

علم انگشت نگاری روشن 


میکند که خحطوط انگشتان انسانها 


یکسان نیستند و با هم فرق دارند ‏ 


بعی 

بعضی‌ها احتمال 1( که علت 
تخصیص ) تا ( در آبه » آنست که 
دا میفرماید : نه تنها بجمع‌عظام 
) بلکه ساخته | نتخود 


معین و دقیسق آنها نیز نسوانائیم 
بعیل نیست که این احتمال مراد 
نا 
یی : بنی و بنساء و بنیان و 

بنیه و بنایه 6 همه مصسدر و بمعنی 
بنا ساختن است » و بناء چنانکه 
قاموس و مفردات تصریح کرده 
بمعنی مفعول (مبنی) نیزآمده است 
و بناء کسی است که ۱ 

1 اشد حلفاً 1 لسماء؟ 
بتاها » نازعات : ۲۷ آیا شما 
از حیث خلقت محکمتر یدیا آسمان 
که ساخت آنرا ۱ جمل کم الارزض 
رها واس 2 بتاء ) بقره : ۰۲۲ 
ظاهر آمراد از ۱ ۳ مصدر بمعتی 


مفعول است یعنی : زمین را برای 


شما گسترده و ی بنائی ِ_ِ 


ی مب محر بت بی ۱ 


داد 1 و الشباطین کل ناه وغواص» 
ص‌‌ ۳۷ 7 , سلیمان زر ر شیطان 


بناء و غواص را مسخ رکردیم که 


بنی ۳۳۲ 


ب ۲ وی بنا می‌ساختند و در دریا 
ع وان قیکر دنله , 

۲- اهل لغت و تغسیر > ان 
را مصدر گفته‌اند ولی ظاهر اً اف 
کلمه درقفر آن همه جا بمعنانمفعول 
) ها ( بکارر و ات مل«افمَن 
سس باه علیتطو ی من انلدورضوان 
9 ۳ 24 علی #9 فِ 
هار ) توبه : ۱۰۱۹ ۰ آیا ۱۳ 
ریا زار وی فا فان 
او بایه نهاده بهتر است با آنکه 
شای خود را برکنار سیلگاه فر 
ربختنی پابه نهاده است م ۰ 

| لتاه. دبل همین 1 اره به کو ۱ ت 
نس نی عمران وغفران 
و از آن شا اراده شود مانند خانه 


و نظیر بای است آیة ۲۱ 
کهف و غیره . 
۳ , قالواابتواله بنباناً فالقوه 
فیالجْجیم ) صافات 
در حالات اب‌راهیم لب است و 
ظاهرش انست که : گفتند برای او 


9 آبه 


۰ 


بنسائی سساز دد بس او را در انش 


۰ 
کی 
ِِ تخت : سیسات 


ان 





۱ تس تال ی 
مراد از و ابنواله‌شاناً » جعل‌قانون 
توا وت سکس اش ور هیر لمع 
بعمل برمیکردد : یعنی برأی آن‌کار 
( بت شکنی و اهانت بخدایان ) 
قانون مخصوصی (سوزاندن‌باتش) 
جعل کنید پس‌اورا در آتش‌اندازبد. 

4و قدمکر اه ی ای 
بانیم مّالقواعد فخر علیهم 
اسف و من فو قهم » نحل :۲۹ کسانی 
که پیش از آنها بودند مکر کر دند 
خدا از پابه‌های بنایشان امد » تا 
سمقت از فقو فشتتان بر نها افتاد : 
آمدن عدا ء آمدن دمئوراوست.. 

که من ان ماس 
و جمع نیست ولی بعضی گفته اند که 
جمح شانه است . 

آین : پسر . اصل آن‌بنواست: 
به پسر از آن جهت ابن گویند که 
شای ندز امت: ۱۵ بلن وا در 
ابجاد فرزند بنا قرار داده‌است‌وبا 
عنایت نیز بکار میرود مثلا بمسافر 
کو بند : این‌السبیل . ابن العلم‌و این 
اللیل و این البطن نیز گفته‌اند ر از 


بمو ۳۲۳۳ 


مفر دات ( 

و نیا انم الیستنات» 
بقره : ۸۷ ؛بعیسی پسر مریم یات 
روسن دادیم . 

- ۱ والتام والسا کی راید 
السبیل ( بر و : ۱۱/۷ ۰ اببن‌سبیل 
جنانکه ادل تسیر کو بند مسافری 
است که از خانواده و مال و ددستش 
کوتاه شاد ۵ باسد ۲ از ابن‌عباس و 
فتاده و این جبیر نقل شده که آنرا 
مىهمان گفته‌ا ند , جون درقر آن‌همه 
جا جر ید ۳۹ نسماء درردیف امل 
ز کوة واهل انفاق شمرده شده‌است 

ید انیم کسه ابن سبیل فقیسر و اهل 
استحقاق و در مانده است ۰ 

علت این تسمیه شاید آن‌باشد 

سی جزسبیل مُعرٍفی‌ندارد 

و فمط دسر راه بودش را میدانیسم 

ِ است وتو 7 سبیل 

مادر اوست ۰ 

وم و 

- "۳ وقالت رآ له 

وقالت تصازی ایح ۱ اذل 


رم 


که چنین ؟ 


‌ بدر و 


پنو 

کر امن قبل تاتلهع| | نیو فُکونَ» 
۳ 

این آبه از سه جهت‌قابل‌د قت 
است: : 

او : عریر است که‌بهوداو 
را عزرا خواند » این کلمه بهنگام 
تعریب تغییر یافته چنانکه « یسوع ) 
به و عیسی » و یوحنا به « یحیی » 
تغییر یافته است » و عزرا همان 
است که دین بهود را تازه کرد و 
اسفار تورات را پس از آنکه در 
غائلاً بختَ تصر ازبین رفت»جمع 
کرد و نوشت و ا زکوروش پادشاه 
ایران آجازه واست وین اسرائیل 
رابفلسطین باز گردانید و آن‌درحدود 
۷ سال قبل از مبلاد بودعلی‌هذا 
در مقابل این خحدمت اورا بسر خدا 
خواندند ( المیزان) 

دو م ظاهر آن‌است که‌بهود 
عزیر را پسر حقیتی خدا میدانستند 
و بعنوان شرافت‌این‌سخن نمیگفتند! 
ترا ات فلت در وفیت اب ال 
بودن عیسی آمده و عیسی را 
نصاری پسر واقعی حدا مید‌انند . 


ی را ۳ 


بطور کلی‌در بارة عیسی گفته‌اند 
که او خدا و پسر خحدا و یکی از 
سه خداست ‏ قر آن میگوید ۱ ۳۹ 
لین فالوا رد موالسیم 
ان مریم )مائده :۱۷ و ۷۲ «وقالت 
_ِ_ وا 1 آتوبه ِِ 


للة » مائده ۷۳ 7۳9 و # 


نصاری دربار؛ عقیده بعیسی مه فر قه 
شده‌اند : فرقه‌ای اورا خحداوفرقه‌ای 
پسر خدا و فرقه‌ای یکی از سه‌خدا 
( که درعین‌حال یکی‌اند )دانسته‌اند 

خحلاصه آنکه‌چون ابن‌اللّه بودن 
عزیر در ردیف ابن‌الّه بودن مسیح 
آمده است » میفهمیم که یهود عزیر 


را پسر واقعی ور | فلا سفنت هکره 


در ردیف عیسی نمیامد وهرد وبيك 
چوب رانده نه‌یشد»زیرا میان اینکه 
احتراماً بگوئم فلانی پسر خداست 
واینکه بگوئیم فرزند واقعی‌خداست 
فرق از زمین تا آسمان است . 
در المیزان ذیل آیهةٌ ما نحن‌فبه 
فرموده : اینکه یهودعزیر را ابن‌اله 


گفته‌اند نميدانيم که مانند ایبن‌اله 


بعو 








بودن هه 0 در بر د نصاری ط«« ِ* 


و در او جوهر ربو بیت هست و یا 
اواز ان ی و تا غنن اوست:؟ 
و با این تسمیه تشریفی است مثل 
۱" ح اسان ان واخ ان ) که قول 
دبگر بهود است رانتهی) 

ولی بنابرتحقیقی که گذشت 
رشق او ل صحیح ر و اینکه 
المیزان فرموده : سیاق آیهة ما بعد 
« اتخذرا رهم ورام ازباب 
من دون له ) مود شق دو م است 
: بنظر» جندان قوی‌نميرسد, مخصوصاً 
با ملاحظه ۱ بضاهتون:: 

سوم ۳ بصاهْون ول الذین 
کفروامن قبل» نشان میدهد که‌عقیدة 
ابن‌الّه بودن به بهود و نصاری از 
کفار دیگر راه بافته است + زبرا 
اين آیه میگوید : بهود و نصاری 
در این سخن نظیر قول کفار پیش 
از خود را میگویند . بطوریکه‌اهل 
تحقیق بیان کرده‌اند : عقبد؛‌این‌الله 
وحلول و تثلیث در میان برهمائی 
و بودائی‌ه‌ای هندوستان و نیز در 


و ها مر 
چین وژاپون وفرس قدیم ومصریها 


سسیسبح وت 


پنو ۱ ۲۳۵ 





و یونانیها و رومیها معروف بوده 


و از آنهپا به‌ماید بهنود و نصاری 
راه بافته است ( رجوع‌به المنار و 
المیزان ذیل یه مسانحن فیه ) در 
یدای قل اب قفا ام 
ای نا ؛ مریم : ۸۸ فرموده 
مراد از ولد فرزند حقیقی است و 
دلیلش آنست که , ولد » آمده و 
گرنه و ابن , گفته میشد . (زبرا 
ابن از ولداعم است و ولد فقط 
فرزند حقیقی اطلاق میشود ) . 
۳-«بسابنی ارکب معا و 
لاتکن سم لا رین » هود :1۲ 
پسرم با ما سوار شو و با کافران 
مباش . 
0 
ر ی 4 
بباء متکلم است واز تصغیر واضافه 


مهر بانی و دلسوزی اراده مشود . 


۱ این و مضصاف 


ناگفته نماند : جمع این » 
ااء و ساسا هگا و تخ آبناء 
اه و احبائه ؛ مسائده : ۱۸ و مثل 
« ولمم ما ولابُون 4 شعراء : 
۸ 

پلت : دختر . بنت وابنة هر 


دو بمعنی دختر است مثل دو مریم 
اینة عمر ان ی مه فوجها و 
و ۳ آن بنات است نظیر 
۱ امله لیات ولکم لبون ) طور : 


0 
ا  .‏ 9 _ ) مص 
موف جنر 
9 م 2 


مر | م #۵ م 


سبحانه و بای 2 0 نون یم 
السمواتٍ والازض آتی‌بک له ولد 
ول‌تکنله صاجا جبا وغلن کل شین و 
هوبکل مین علیم ) انعام : ۱۰۰ 
۱ ۴ ۱ ۱ 

این آیه از چند جهت مورد 
اول اینکه عده‌ای از 
مردم جن رادر کارهای عالم‌شر يك 
خدا قرارداده‌اند مثل عقَیده مجوس 
که یزدان و اهریمن قائل بودند و 
هرخیر را از بزدان و هر شر رااز 
اهریمن میدانستند و مثل بزیدیه که 
بالو هیت ابلیس قائل‌اند . 

دوم : بنین‌وبنات که فرموده: 
« خر وال نی 1 و بنات » آیا از 
ملافکه‌اند با از جن وباازملائکه و 


بشر ؟ . 


دقت است . 


بنت ۲۳۹ 

در المیزان فرموده : گفته‌اند 
که قريش گویند خدا از جنن زن 
گرفت ( نعوذباله » و در اثر این 
ازدواج ملائکه بوجود آمدند واین 
بسیاق آية و وجعلواله ش رکاءالجِنَ» 
انسب است ۰ علی‌هذا بنین و بنات 
همه از ملائکه‌اند . 

ایین سخن در ألمیزان بطور 
احتمال و تردید گفته شده ولی 


نمشود درست اش زیسر| آایات 


مر و 


دیگر نظیر « وجعلوا الملائکة این 
یادا خمن نان + زحرف : ۱۹ 


2 مت الملایكة انا وم 
شاهدون؛ صافات : ۱۵۰صر یح آنددر 


اینکه مشرکان ملائکه را دختران 


خد| میدانستندنه پسران و دختران . 
م‌ ۳ مرو 4۵ و و 
۳ ِ 1 امله الستات 
کم وم 
م لبون بطور ۰ 


نظر میاید که 9 ننْ 
بناتِ » مطلبی‌جداگانه باشد و نیز 
جاعلین شرکاء غیرازخارقین بنین و 
بنات باشند » یعنی‌عده‌ای هم برای 
خداپسران‌ودختر آن‌جع لکردند »اما 
دختران که جعل کردند همان 


ملاکه | ند که کته سل 
راباحتمال فقو ی از جر ن جعل کر ده‌اند » 


مر 


موید این مطلب اه ۱ 1 دمنه 
وی الجمة تسا و صنافات : ۱۵۸ 
است : یعنی میان دا و جن 
سب قرار دادند » بنابراین احتمال 


ی 


گفتند : ملائکه دختران خدا وجن 
پسر ان خدابند . 

اکز که سارت مس اد از 
« بنین » همسان‌است که بهودعز یررا 
پسر خدا خواندند و نصاری مسیح 
را ! گوئیم سین جمع ابن است 
و نصاری‌ویهود دو پسربیشترنگفته اند 
علی هذا| لازم بود ( بئین تثنبه گفته 
شود نه جمع وانگهی آیه در بیان 
اوضاع‌مشر کین است 1 
ما در اینجا آیاتی 
را نقل میکنیم تامزید تسوضیح 
شود . 

۳ سمل لتَاتَ وله 


و مر ظ 


اون ۱ مخلنا الاک انا وهم 
شامدون ین |فکهم ولو 


ولدان اکن ی دُ ۳ 
لبنات عّی این . مالکم کیت 


از سورة صافات 


بات ۲۳۹۷ 
۶ و ‌ ی 2 


5 
2 ی 
الجنة 1۳ 3 علمت ده 





۸( مر مه م 


۱۵۸-9 . 
آبات ۰ بعل از رم ان 


کت ۵ ملائگه دختر آن 


رت 

در این 
و ها ان ید 
خد | ید ۳۷ ان وجن 


سب ۳3 اس ره املاحظدی 


مر سر زر موم مر ۲ 


) ۶ ت- ر قسواله 2 ن‌وینات ب ره ر علم / 


روشن میکند ک : بئین را از جن 
و سات را از ملانکه تر اشیده‌اند : 
و در این صورت ) الر بك الات 
7 کش ان 


ولهم البنون درباره که است 
که جرا آنها را فقط دختران خدا 
فبلا نب و با انکنه سران دز زد 
شما بهتر است پس چرا پسران 
نمیدانید » نه اینکه چرا پسر رافقط 
بخود نست مبدهید زیر آنها بخدا 
نیز پسر قائل بودند منتها از جن 
ونیم الا اد ملد با 
من نماند : مضنمون ابا 
لا افکهم لبون ردام 
۳3 ) وَجعلواله من عباده و 
الانسان ۳ زرف : ۱۵ 


ات کته مر کنر تن و 


بنت 
بنات عقیده داشتند که آنها بطور 
توالد.از خدا بوجود آمده‌اند اولی 
آبه و وقالا ادا ولداسبحانه » 
بقره : ۱۱٩‏ و ای ۱ لوّارادَان تخد 
وندا لاصطفی متا یخن مسایشاء"؛ 
زمر : 4 وهمچنین آبات ۹۸ یونس 
و 4 کهف و ۸۸ مریم و ۲5 انیناء 
و سایرآیات » همه از انخاذ ولد 
" صحبت میکنند و آن بظاهر غیر از 
آیا عنده‌ای هم قائل باتخادذ 


ولد بوده و میگفتند ۳ خر | ملائکه ۱ 


و جتن و عزیر و غیره را نزائیده 
ولی بفرزندی خود انتخاب کرده 
است ؟! و با این عده همان عدة 
سابق‌اند ولی قر آن بعنوان اتخاذ 
ولد آنرا باز گو میکند ؟! 
ممکن است پیشینیان هر گروه 
که از عهد پیامبران چندان دور 
نبوده‌اند » قائل باتخاذ ولد ازباب 
تشریف بوده‌اند و پسینیان آنهامعتقد 
بتوالد شده‌اند و قر آن مجید هر دو 
را ر دمیکند . ۱ 
آنچه‌از آیة و و جملو اه شُر کاء 


چم 


بات ۲۳۸ 
الجن ۰ سار آیات بدست آمد 
برار ذیل است . 

۱- عده‌ای جنن را شريك 
خدا دانسته‌اند در خلقت و تدس 
عالم ۱ 

۲ نادانان برای خدا پسران 
و دختران جعل کرده و از جانب 
خود وبدون‌مدرك این‌سخن گفته‌اند. 

۳- گفته‌اند : ملائکه دختران 
خد | و جن پسران خدایند . 

6 - آنانکه عقّیده ی و 
دختر ان حقیقی‌داشتند غیر ازمعتقدین 
باتخاذ ولد بوده‌اند . تب« 

۵ همه این حرفها باطل و 
بی‌اساس است و خحدا از آنچه 
گفته‌اند منزه مباشد . 
ناگفته نماند افسانة اتخاذ ولد و 
غیره که در میان مشر کان رواج 
داشت غر ازخرافات بهودونصاری 
است نه اینکه مراد از هر دو یکی 
است ۰ قر آناکثراین عمایدسخیف 
را در بیان‌حالات مشر کان نقل‌میکند 
و بحساب گفتة بهود و نصاری 
جدا گانه میرسد . و بنظرم‌گاهی هم 


مشترکا نقل و ر دمیکند . 
خر مس 
بهت : ۰ « فبهت‌الذی 
کفرٌ » بقره : ۲۵۸ ۰ کافر مبهوت 
چم مهم مس کرو 9 
و متحر شد و بلتاتهم بخ فتبهتهع » 
انبیاء : ۰ بلکه قیامت ناگهان 


سیر 


میاید و مبهوتشان میکند . 
بهتان دروغی است که شخص 
۰ را مبهوت میکند (مفردات ) 
۱ سُبحاناگ هذا بان عظیم*» نور : 
5 پاك و منتزهی تو اين بهتانی 
نزو کت. اشتا: 
).۰ بهجت بمعنی خوش 
منظر است که سننده آن شادم‌شود 
« فانبتنابه حدانق ذات بهجة ۲ نمل : 
۰ باغهای خرم که سُرور آور 
است باآن روباندیم وان من- 
کل رز زوج بهیج و حج :۵»رویانید 
هر گیاه خوش منظر و سرور 
آور را . فعل بهج را از باب فطع 
بقطع » شاد کردن واز پاب علم یعلم 
شاد شدن وازباب کرم یکرم خوش 1 
ی ین گفته اند( قرب الموارد) 
هل تفع : و تم بت 
#«: مه ال ی الکاذیین ؛ آل 


بهل ۳۳۹ 
عمران : ٩۱‏ سپس تضرع کنیم و 
لعنت خدا را بر دروغگویان قرار 


دهیم . 


راغب گوبد : بهل وابتهال‌در 
دعا بمعنی تضر ع است و هر که 
ابتهال را (در آیه) بلمن تفضیر کرده 
برای آنست که ابتهال در آیه بجهت 
لمن است . مجمع البیان آنرا لعن 
معنی کرده و از ابن عباستضرع 
نقل میکند . درنهایه گوید : ابتهال 
در اصل بمعنی تضرع و مبالغه در 
دعاست . معانی‌دیگری نیزبرای آن 
ذکر کرده‌اند که لازم بنقل‌نیست. در 
کافی کتاب الدعاء باب الرغية از 
امام صادق الا نقل شده که بتهال 
برداشتن‌دستهاست بهنگام دعاآنگاه 
که حالت ر قت و کریه باشد . 
حدیث مباهله 
جربان مباهله‌بانصارای نجران 
در سال دهم هجری | تفاق افتاده 
و یکی ازعجیبترین حوادث‌اسلامی . 
است که تاآنرا در پیش خودمجسم 
نکنیم تاشست 2۳ متو جه‌نخواهیم 


شد 


بهل 


سوت : 





سای تن ووات.. سای سرب 


هیئتی از نصار ای نجران(شهر بست 
میان حجاز و یمن ) پیش حضرت 
رسول سس ( | مد‌نل وان درموفعی 
بود که مردم عبر نصاراي آن شهر » 
اسلام آورده نو دنل 1 در مسج مد بنه 
ناقوس زدند و نماز خواندند و در 
مصاحبه باانحضرت گفتند : مارا 
رحه میخوانی ؟ فر مود : ره شع‌ادت 
ی ! 
لاله لاش وانی سول اشُواینکه 
عیسی بندهو مخلوق است ‏ میخوزد 
مینوشید و دا میکرد ۲ 
کفتند : بدرش ۹ 


ی بود ؟ 


میخو استند یکء بند : در صو رت ده 
و مخلوق بودن لازم تن که بدر 


بل عیسی 


پیش خدا همچون آدم است که ۱ 


داشعه باشد افر مود 


ال | فتر نله شد او بدر و مسادر 
نداشت»در جواب عاجز ماندند و 
متحیر شدندر ولی از لجاجت‌دست 
تدای دی 40 ۱۱ ۱ ل,غعران 
نازل شد که ( فملْ ای فیه من 
| لل‌قل 1 نع 
انا و باتک 5 ونسانکمو 


گس چم عم 


بتهل فنجعل 


تم 1 


انفستا و و اتکم نم 


بهل 


8 و علی الکاذییی 1 بعتی 
با وجو د ات علم که سمو ی تو آمده 


9 


که 


در بارةٌ عیسی با تو مجادله کند 
نگو : ببائید که سران و زنان و 
نفوس ماوشما را بخوانیم و تضر ع 
کنیم ولعنت خدا را بر دروغگوبان 
قرار دهیم . 

بدنبال این ابه » حضرت فر مود 
با هن مباهله کنید ا گر راستکو باشم 
لعنت برشما نازل خواهدشد واگر 
دروغکو باشم بر من . گفتند : با 
انصاف اآمدی و فرار ماهاه 
۳ 

چه دعوت بزر گسث وحررت-. 
انگیزی !!! رسول خدا جونی: پیش 
خود چه میاندیشيد ؟ این دعوت 
جهار احتمال داشت . 

۱- نفرین آانحضرت پذیر فتدشده 
تصاری منکوب شوند . 

نا له کین . : 

۳ نفرین هیچ طرف باجابت 
نر سد . 

6- نفرین هردو مستجاب شود 


و همه از بین بروند . 


بهل 
فقط صورت‌اولبنفم آنحضرت 
بود.سال‌د هم‌هجری‌است‌فعا لیت‌ها 
بشمر رسیده ؛ حضرت حکومت و 
تشکیلات و ساز و برگث دارد ‏ 
نصارای نجران مسلمان نشدند که 
نشدند » اقدام باین خطر بزر گث 
یعنی چه ؟ خدایا این مرد بزر کك 
چه قدرایمان واطمینان خاطرداشته 
و بدین و خدای خود چقدر مومن 
بوده است ؟!!! بامتانت و آرامش 
حاطر ۰ بآنها پیشنهاد مباهله میکند 
یعنی : دست بسوی‌آسمان بردارم 
و از زّب‌العالفین وپدید آورندة 
کا نات بخواهم تا شما را در اثر 
این لجاجت که بخر ج‌میدهیدتارومار 
۳۹9 
تباید نقب ن کرد که اگر انحضرت 
در حشانبت دعوت ود ۳ 
همرگر چنین پيشنهاد 
ان از 
در هر حال » نصاری چون 
بمنزل خود بر گشتند گفتند :گر فر دا 
با قوم خود آمد مباهله بکنیم چون 
اگر بدعوت خود ایمان نداشته‌باشد 


تردید داشت 


بهول ۱ 15 
اهمل بیت خسویش را نمیاورد وقت 
صبح دیدند بسا چهار نفر میاید که 
عبارنند از دو پسر و يك مرد و يك 
زن . گفتند اینهسا کیستند ؟ جواب 
شنیدند : آین پسر عم و دامسادش 
علی که محبوبترین خلق پیش اوست 
و این دوفر زنداوست واین زن دختر 
او فاطمه است که پیشش از همه 
عزیزتر است . در نقل مجمع‌البیان 
هست که انحضرت در وقت اآمدن 
دست در دست علی داشت و حسن 
و حسین پیش رویش بودند و فاطمه 
درپی ایشان میآمد صلوات‌الله علیهم 
اجمعین . 

آنحضرت پیش آمد و بر دو 
زاو نشست ! ابوحارثه که استف 
نصاری بود ازدیدن آن‌وضم گفت : 
بخدا مانند انبیاء بزانو نشست گوبند 
اسقف گفت : صورتهائی می‌بینم که 
اگر از خدا بخواهند کوهی را از 
جایش بر کندالبته عواهد کند امباهله 
نکنید هلاك میگردید بعد گفت : یا 
آباالقاسم مامباهله نميکنيم و مصالحه 
میکنیم با سا مصالحه کن بر مبلغی 


بهل 
که پرداخت آن قادر باشیم .بالاخره 
با رضم جز به ۲ نصارای نجران » 
این واقعه پایان یافت . 
ذیل این مطلب 

ناگفته نماند : باتفاق شیعه و 
اهل سنت رسول خدا جر فمقط 
علی و فاطمه و حسنین عرابا 


خود بمباهله برد » با آنکه ونسائنا: 


۱-۰ 


واننائنا اقا ) در آیة شریقه جمع 
است و خدا بدعوت جمح دستور 
داده بود . ناچار باید گفت وواقع 
هم اين است که در آنروز مصداق 
واقعی و ابنائنا » دو نفربیشترنبودند 
و مصداق واقمی « نسائنا » فقط 
حضرت فاطمه ع و مصداق واقعی 
و انفسنا فقط علی 2 بودو گنه 
لازم‌بود که دیگران‌رانیز ببرد تا صيغة 
جمم مصداق پیدا کند» علی‌هذا این 
آیه» عظمت شأن این‌چهار بزر گوار 
ی بتصور آید روشن 
میکند » مخصوصاً کلم ۱ انفسنا ) 
که حضرت مولی الموالی در آن 
مصداق نفس رسول عویل: گردیده 


ای : 


هن ۲:۲ 

در المنار بعد ازنقل اینکه : 
روایات در رفتن این چهار نفر با 
آنحضرت ‏ متفق | ندمطلب ناصحیحی 
آورده که میشود ازبزر گترین اغلاط 
و تعصبات نا بجای محمد عبده 
بحساب آورد . عجبا !!!! تعصب 
وتحت‌تأثر محط بودن با دانشمندان 
چه‌ها میکند با آنکه چند سطر پیش 
و ول :: مسلم و ترمذی و دیگران 
آنرا ازسعد ر وقاص) نقل کرده‌اند 
باز در ذیل میگوید : حدیث را 
شیعه وضع کرده‌آند / واقعا موی بر- 
اندام آدمی راست میشود ای روی 
تعصب سیاه !! دانشمندی مثل 
محمد عبده که از دیدن نهج‌البلاغه 
بیخود میشود وبشرح آن کمرمی‌بندد 
و هر جا در تفسیرش بیخردان و 
نادانان و حتی ابوهریره را که پیش 
دتاق اهتا مت مقول است یناه 
انتقاد میگیرده ولی در زمینمانجن 
فبه و آهثال آن چنان کج میرود که 
باعث اعجاب هربیننده است . 

نا گفته نماند : علامه‌طباطبائی 
در ج ۳ المیزان ذیل آیةٌ شریفه در 


بهم 
بحث روائی ؛ سخن المنار را نقل 
و ردکرده و لغزشهای آنرا بررسی 
کرده است » طالبین بآنجا رجوع 
نمی  .‏ 


بهم : , أجث کم بهیتة 


۱ راغب گوید : 


الانعام » مائده ۰ 


بمرد شجاع بجهت صلابتش بهمة 
گویند و هر چه از محسوسات و 
معقولات فهمش دشوار باشد مبهم 
گویند » پهیمه آن است که نطق 
دار انش وا انس یداه 
که درصوت آن ابهام است ولی در 
عرف بغیر درندگان و طبور » گفته 
میشود . 

در مجمع‌ألبیان‌فرموده : بهیمه 
اسم هرچهارپاست در.دریا باشد با 
در حشکی . در قاموس گفته بهیمه 
هرچهارپاست ولو در دریا باشد » 
یا هرحیوانیکه تمیز ندارد » جمع 
آن بهائم یت از زجاج‌نقل‌شده 
: بهیمه هر حیوانی است که عقل 
ندارد . 


نا گفته نماند : این تر کیب 


والرّث 


بهم ۱ ۱ ۳:۳ 
( بَهيَة الالعام ) در قرآن سه بار 
آمده و در هر بار به «انعام » اضافه 
شده است در بارة انعام گفته اند 
که مراد از آن گوسفند و گاو و 
شتر است « انعم نله ) این‌ازیعض 


وج مساید مل یز 
2 بس ۶ 


ناس بالات .. ۱ 
ات و و الحْیل سر ام 


دنق ال زان ۶ 
که خحیل ر اسبان ) از بح جدا| 
ذکرشده‌است ومثل دوالاتمام‌خقها 
تک فیها دف:و مَنافمٌ . و الیل 
ورالال ورَلحمیر لترکبوها و زینة ٍ 
نحل : ۸-۵ ۰ که اسیان واسترآنو 
خران از انعام جدا نقل شده‌اند و 
مال «رمق‌التاس والوابرالانعام 
0 

و در بعض آیات دراعم بکار 
رفته است نظیر « او کألانغام 


بل‌مضتل » اعراف : ۱۷٩‏ اه 
تاراما کته 
و غیره . 


در اینصورت آیامراد ازانعام 


در .سوره مائده ) اعم است و با 


بهم 


لازم است بدانیم که آبة ا رل 
مائده در سوره حجج بدون 3 وین 
نهممه تکرار سد ۵ است دراینها هر 
در را نقل میکنیم ه احّت لکم 
هس انعم زا مایلی کم مائده: 


۱ 


۱ ۰ جرا الاتعا م (لامایقلی 


سس 


لیم , حج : 

و خلاصه | سم بهیمه مطلق 
چهار پا و عم از انصام است و 
مراد از انعام‌مطلق 
انعام و شامل شتر و گاوو گوسفند 
استٍ اعم از اهلی و وحشیو کلمة 
« احلت » مانع از آنست که باسبان 


مشود گفت که 


و استران و غیره شامل باشد زیرا 
معمولا آنها برای سواری‌وبا ر کشی 
است و مراد از « احلّت خحوردن 
شت آنهاست و همچنین اضا:ه 
بهیمه بانعام بیاتبه است‌یعنی : «احلت 
لکم‌البهیمتوهی الانعام » : بهیمه‌ایکه 
همان انعام باشد بر شما حلال شنده 
است . ۱ 
در المیزان » اضافه رااضافهة 
نوع براصنافش فرنوده مثل نو ع- 





الانسان و جنس‌الحیوانا گرمرادش 
این باشد که این اضافه مثل اضافة 
اسان الز نجی و حیوان الاهلی 
است کاملاص‌حیح و بجاست وعبارت 
از کلبی ر 
فر اء نقل شده که‌مر اد از بهیمة‌الا نعاء 
وحشی‌های انعام است یعنی آنها بر 
شما حلال شده‌اند در این صورت 


اخرای بیانبه است . 


اضافةٌ بمعنی لام‌است . ولی‌باتو جه 
بای مانحن فیه و اب کلام 
جعلنا منسکا یذ گرا ان ایلیا 
رهم بهيمة الاتعام ) حج :۳4 
و اب4ه و وید کروا اس ال ی ی 
لمات علی ‏ 3 3 
انعم 1 حیج : ۲۲۸ منت 
که این سخن قابل قبول نیست‌زیرا 
بعید است حیوان وحشی وبیرون‌از 
دسترس بشر مراد باشد . 

ناگفته نماند در روایت مجمد 
بن‌مسلم وزراره وغیره از امام باقر ‏ 
و صادق 6 منقول ات که‌بهيمة 
الانعام را جنین انعام فرموده‌انددر 
المیزان آنرا از تهذیب نقل کرده و 
و فقیه ... نیز نقل 


فر هو ده در کافی 


بوء 


شده . . . و نی هن شین ور | شیقه کد گفت. : ید در تفسیرش و 
ری از امام باقر و صادق 

یهلا نقل کرده است . 

مرحوم فیض در صافی بعداز 
نقل آنچه کفته شد فرموده: احتمال 
دارد مراد از این اخبار بیان فرد 
اخفی‌است ریعنی آیه بآنها هم‌شامل 
است ) با مراد تحدید است یعنی‌از 
شکم مادر بآنها بهیمه گفته مشود 
پس منافات با تعمیم ندارد . 

عتباشی‌درذیل آیه از امام‌باقراز 
پدرش نقل کرده که از علی عم از 
خوردن گوشت فیل وخرش ومیمون 
سئوال‌شد فرمود: این‌از بهیمةآلانعام 
که‌خورده میشو دنیست. حدیث شر بف 
میرساند که بهیمة‌الانعام شامل انعام 

غیر جنین نیز میباشد . 

۱ لوع : مسارات . بیضاوی‌در 
ذیل آیة ۱ بقره گوید : بوء‌دراصل 
بمعنی مساوات است . رافب در 
مفر دات گفته : اصل بواء مساوات 
اجزاء است . مجمع‌الیبان ذیل آیة 
:5 بقره آنر | از زجاج نقل میکند 
و میگوید از عبادةین صامت نقل 


. بو و ۲1۵۵ 


شده که گفت 


نس ای روت تس وی درد دس اس ددرت رس ورد ار اریخا تست وان اس و و و و و مب رو و او وی رس ره سای سوت 


: دا انفال را 
بپیغمبر ش فرارداده فقسمهابینهم علی 
بوأه » یعنی بالسویه تقسیم کرد. در 
نج | لبلاغه آمده « فیکون الثواب 
جزاء والعغاب بواء» ( حطبه ۱۸۲ ) 
: لا ثواب باداش و قصاص برابر 

باشد . 

ولی مجمع‌البیان و المنار و 
غبره معنی اصلی آنرا ‏ رجوع 
که اند , 

ناگفته نماند: معنای‌مساواث 
در این کلمه و مشتقات آن سار 
مناسب است مثلا در آبه «و باءرٌ 
بَصّب ی ال ؛ بقره ۱ »گر گوئیم 
باغضب خدابر گشتند چندان‌دلچسب 
نمیشود المنار گوید : این یثل آن 
است که بگوئیم : فلانی جمع کرد 
وبصفت مفبون بر گشت ؛ یعنی تیععه 
سعی بهود آن شد که با غضب خدا 
بر گشنند , 


نکر میکنم اين بهترین بیان 
است که المنار گفته است ولی بنابر 
آنچه ما اختیار کردیم معنی آیه این 


میشود د : با غضب خدا قرین شدند 


دوع 


که 





عبارث اخرای مساوات است. 
باء بفضب علی غضب » بقره : 
۰ پس قرین غضب بالای‌غضب 


«واذبوآنلابراهيع ُمکانَ ابیت 
حج ۰ + ۲۹ ه آنگاه که فان :| 


ر رای ابراهیم مهبا کردیم مهیا 


و 


کردن سجن و و است بو ۱ 


المزینن مقاعدللتتال » آل‌عمران: 


۰۱۱ ترای مژمنین مواضعی بجهت 
جنک آماده "ونسویه میکنی وال 


بر 


7 

و ۳ ژالایسنان من قبلهم ۹ 
احشر : ٩‏ . 

۱ و م مم و 

) [ نی ار ید نیو ۶ پائمی و 
اثمكٌ کون مق اصَحاب الثار 1( 
مائده : ۲۹ 6 من‌میخوآهم‌توبا کناه 
.من و گناه خودت فر ین وباهم‌باشی 
تا از اصحاب آتش گردی . 


ای شر یمه در قصهٌ 4 پسرآن آدم ۱ 


۱ واقم است وظاهر آن انتقال سبثات 
مقتول بقاتل است در محاسن‌برقی 
کتات عمات الاعمال بات عقات. 
القتل ید باقر عق) مرویاست 
دمن فتل مومت متعمدا نت له علی 


بوع ۳:۹ 





قاتله و جمیعالذنوب ویترا لمقتول‌منها 
و لك بو تاره وتعالی « نی 


7 و 


اریدان 7 نو باثمی و و اثمك کون 
میآضحاب‌التار : یعنی‌هر که مژمنی 


را عمداً یکشدخدا همه گناهان‌اورا 


بر قاتل ثبت و مقتول ر از آنها 


فان یک 0 در سخن خدا 


و الخ . 


در المنار از 0 عباس نشل 
شده که ۱" ائمی 1 را بمعنی اثمالقتل 


ص 
۳ وه بععی 


د نی اریدان تبوء 


: من میخواهم با گناه 


خودت و کناه کشتن من » قرین و 


ماس باشی . ودروجه دیکر انتقال 
سیثگات را که گفتیم آورده‌است‌در 
این باره بیان المیزان کامل و قابل 
امتفاده است بانجا رجوع شود و 
نیز راجع بتوضیح و تحقیق مفصل 
انتقال اعمال» بکتاب تجسم عمل 


یا تبدل نیرو بماده صفحه ۳4۵ - 


۱ تألیف آقای محمدامین رضوی 
مراجعه شود که بسیار جالب و 
مقید است . 


۱ 1 ۳ ۶ 9 ۸ ۱۸ 
من باب واجد و ادخلوا من ابواب 


مَفرقة » پوسف : ٩۷‏ ۰ از يك در 
وارد نشوید و از درهنای متفرق 
وارد شوید . 

ین کلمه شامل تمام اکن 
باب‌البیت » باب 
اتتار مات ال 


و چون بات وسیئلهٌ وصول و 
این علم 


است یعنی با این 


دحول «محل اشت وود 


میتوان بآن رسید واز اینجاست که 


ِ 2 _ و 
رسول خدا بویت فرمود « انامدينة 


الوم اه ۱ ی 
ر سید ه مسشو د . 
کت در 1 ۲ فتحناعلیهم 


وا کل یی » انعام 
کفت 


آن؟ دو دد . , 


۰ 66 بای 
: وسائل است یعنی : 
وسائل رسیدن بهر شیء را در 


اخت,‌ارشان قرار دادیم ِ 


0 - ۱۱ 
۱ ففتحناا بوات‌السماء بماء ۱ 


۸ م, 


منهمر ۸ قمر : .۰ دتهای اسان 
را باآبیکه میریخت گشودیم.ظاهرا 
در اینجا ه« ابواب»برای‌نشان دادن 


کثرترنزش آب است گوثی آسمان 


که هر کز کسادنمیشود 


پاب 


۳:۷ 
برای ریختن آب درها شده بود . 
درفیحت السماه فکانت | واباً: 
تباء : ۱٩‏ ۰ این آیه دربیان‌احوال 
آخحرت است گویا مراد از آن این 
باشد که در آنروز آسمان بطوری 
مفتو ح ومنبسط میشود که‌همه‌جایش 
باب میگردد و در نتیجه آسمسانی 
بود : بوار در اصل بمعنی 
کساد است ۱ رون ار و1 رز 
فاطر : ۲٩‏ ۰ امیدوارند بتجارتی 
. طبرسی در 
ذیل آیة ۱۸ : فرقان » گوبد اصل 
اوه نار تشه میراد سوت 
فلاتشتری » است گویاکه متاع‌باقی 

فانک وتا ار . 

راغب گوید : بوار معنایش 
کساد بیشتر است و چون کساد 
موجب فساد است و گویند « کسد 
حتی فدد » لذا از هلااکت با بوار 
کر هدقن رم 

علی‌هذا اکُر بوار را هلاکت 
معنی کنیم ترجمه بلازم معناست «و 
مکرا نك هر یور فاطر : ۰ »ومکر 


بور 


آنها ط آن کساد و بی بهره میشود. 


( ولی اعمال مومنان چنانکه در 
ماقبل آیه هست » بطرف خدا بالا 
هیر ود ) . 

و واحاوا مهم دآرالبوار » 
ابراهیم : ۲۸ قوم خویش راساکن 
شحانه قللالك و کساد کر دند . 

« ستی تسوا ال کر وکانوا قومً 
بوراً ) فرقان : ۱۸ گفته‌اند «بور) 
جمم ۱ بایر»است یعنی هلا‌شد گان. 
و گفته ان : مصدراست مفردوجمم 
باآن زر ضیف میشود در مجمع‌البیان 
مفردات شعر ذیل که بور صفت 
ملرد آمده نقل شده است » این - 
ِ گفته : 

سول الک ان لسانی 
۷ ما تفت اد انا 7 


ممکن است «بور » را در آیه ۱ 


بمعنی بی‌بهر گان که عبارت اخرای 
کساد است گرفت : یعنی : تا باد. 
آوری راازیاد بردندومردمی بی‌ثمر 
بودید . 

پال : حال . « ال تما بال 
رون باعلا وین 





بال ۲:۸ 





طه : ۵۱ فرعون گفت : حال‌مردمان 
کذشته ر که بیخد | ایمان ناور دید) 


چیست ؟ موسی گفت ی پیش 


«224۹ 


پروردگار من است ۱۰ فسلهمابال 
م مق 


السَوة اللاتی 0 
۰ حال وحکایت زنانیکه 
دستهایشان را بریدند چیست وچرا 
آنکار کر دند ؟ . 


توسف : 


مجمح الیمان و مفردات آنر| 
حال معنی کر ده‌اند در فاموس حال 


۱ و حساطر و قلب و غیره سز که 


شده در نهج البلاغه نیت ۶ قتولاه 
تخطربیال اولی الر ویات خاطرة 
مش طذیر او هر مق رتش بخانا. 
صاحبان فکرچیزی از انداز؛قدرت 
خدا نمیرسد . در اینجا می‌بنيم که 
« بال » در قلب بکار رفته است . 

راغب‌دراینگونه موارد «بال» 
را بمعنی حال باطنی ( که قلب هم 
مشودگفت ) گرفته است . کلم 
بال چهار بار در قر آن مجید آمده 
است . 

یت : مسکن . اعم از آنکه 
از سنگک بباشد ببا موی و غبره 


ِِ 


لیم یا 


( اطاق ‏ خیمه ) ( اقرب الموارد؛ 
مفردات ) طبرسی ذیل آية ۱۲۵ بقره 
فرماید : بیت و منزل و مأْوی‌نظیر 
هم‌اند و بیت شعر را از آن بیت 
گویند که حروف و کلام را جمع 
کرده مثل منزل که اهلش را جمع 
میکند . راغب گوید : جمع بیت » 
ببوت و ابیات است لیکن بیوت 
مخصوص بمسکن‌وابیات مخصوص 
بشعراست. ۱ فمحح لت آواعتعر 
فلاجناح یه آن‌بطوّف بهما ابقر ۵ : 
۸ هر که خانهة خدا را قصد کند 
رحج آورد ) بسا عَمُرّه آورد بر او 
گناه نیست که بصفا و مروه بگردد 
و طو اف کند . «فتلك بیزنهم 
بماظلموا » نمل: ۵۲ اینك‌خانه‌ها- 
بشان در اثر ظلمیکه کردند خسالی 
مانده است . 

در اینجا در بارٌ چند آبه‌باید 
توصیح بدهیم . 

۱-«واللیی پیتژن لربهم 
مجندا و قیاماً » فرقان : ۹6 در 
اقرب‌الموارد گوید : 
بيتوتة ... در که اللیل‌نام اولم‌ینم ؛ 


بات ببیت 


خاو بة 


لت 
((۰ب۹٩۹٩۰‌‌‌‌ب٩۹‌۹ك‌‌۰۹۹‌ةت۹‌ة۹ة٩ة۰‌۹‌۹۹۹٩۹‌ة‌تة٩۹ب‌ظ۹٩۰ث۰۹٩۰٩ة((قنل0لظضجضجضجضظضسج(ضسشسضس‏ سس سمحس ۳۳/10000000[ 


۳:۹ 








یعنی بیتوله آن است که شب‌آدمی 


را دركك کندبخوابد یانه . درقاموس 
ونهایه نیزچنین گفته ودرمجمع‌البیان 
آنرا اززجاج نقل‌میکند .زمخشری 
گفته : بیتوته آنست که شب تو را 
دریابد خواه بخوابی یا 

علی‌هذ| معنی 
بند ان خدا آنهائی‌اندکه شب آنها 
رادرمییابددرحالیکه برای‌پرورد گار 


آبه این است : 


خود ساجد و قائم‌اند . در ایسن 
صورت احیاء تمام شب در عبادت 
» از آیه فهمیده نمیشود و اگرکمی 
ساجد و قائم باشد » مصداق آیه 
واقع میشود . 

بعضی از بزر کگسان در نفسیر 
خحود گوید : 


خو اهد بخو ابد بانه : 


او نه در لد سب افتگ 
این بر خلاف 
آنست که از اهل لغت نقل‌شد زیرا 
در نمقل اهل لغت : شب فاعل‌است 
ره مفعو ل 


2 3 تخر اه ۲ یه 22 حص 
از فاذا برزو امن عذدلذبیت 


کر 
طائغة منهج غبرالذی تمقول » نساء : 
۸۱" 
۳ 


بیوت ( بر وزن فیوم ) آ" 


پیت 


است که در شب انجام داده شود" 


: (مفردات ) در ار رب‌الوازة هست 


ور ور ٩‏ 


۳ عمله ودره لبلا م 


همحنین ات در تهسانه ابن‌اثیر و ۱ 


را زنل 


صحاح ؛ طبرسی آز 
کرده ات 


بنابر این معنی آیة چنین است : 


پس چون از پیش تسو بیرون روند 
عده‌ای از آنها شب هنگام غیر 


0 میکوئی تدبیر میکنند . 
. همچنین ای و وه هم ژد 
مالایرضی مّالقول ) نساء : 
خدا با آنهاست آنگاه که شب 
هنگام آنچه خدا راضی : 
اب 

۱-۳ ۶ا ار ۹ زا 


۳ اد فاد ( بو س ۱ ۰ کفته اند 


یست ند بیر 


۱ مات و تنب 2 فصد کردن دشمن 


است در شب . ترجمهآیه این است 
: یکو خبردهید اگرعذاب خداشب 

رو ره را در یابد. . 
است ) قالو انا ابا ۳ 1 
او ونیا 44 گفتند : ۹" 


یادکنید که صالح و اهل اورا شب 






بالییّتِ العتیق » خج 
آزبیت اعتیق کعبه است ۰ این‌ت ر کیب " 


پیت سم ۱ 


تس ۱71 


ناگفته نماند ۰ : آنچه درسارغ 
سه آبهٌ فوق گفته شد نزديك بهم و 


بلکه مصداق هم اند 


۱ م ۹ ۳ ی ٩‏ م ی ی 
4 -و وی فواندورهم رل طر وا 


۲٩ ۰‏ مراد 


در آیة ۳ همین سوره نیز واقع 
اما اينکه چرابکعبه عتیق 
کَفته شده » از وجوهیکه درمجمع- 
البیان نمل شده دو وجه اقرب بنظر 
میرسد ۱ - چون کعبه و جای آن ‏ 


اش 


از ملکتیت مردم آزاد است ر آنگاه 
که بدا نهاده شد کسی مالك آنزمین 
نبود علی‌هذا » آن ازاد مطلق است 
ومال کسی نیست بلکه برای همه 
است"؟ وضع لاس » ۲ - بو اسطة 


۰ قدمت آن که ار لین خانة برای 


مردم است ؛ عتق نامیده شدداست. 
راغب گوید : عتیق آنست که در 
زمان یا مکان بسا رتبه مقدم باشد 
لذ| بقدیم شخص محترم و آزاد 
عتیق کویند . بنابسراین میشودگفث 
که : 


عمی در اه یمععی محتر 


4۳1 د رال اعام همم نمل‌سره + « فا ل هر بت مق تناس ۸ مر کد, 


۱ ۵ بت تست سس وروی و وت 
سس 
(چ((چچس(أ۹َة222ة ف2فةفظ ۹ج ٩۰ ٩۰‏ ۹ 17۳ 


است » بیت عتیق یعنی ححانة محترم 
این وجه ازدووجه گذشته بهتراست 
و مژید آن کلمهةٌ حرام است که در 
بعض آیات صفت بیت وافع شده 
مثل ۱ ه جمل ال 1 ات الحرام 
قیام لاس مائده : ٩۷‏ و حرام 
چنانکه میدانیم بمعنی محترم است. 

۵- کلمةبیت درقر آن‌دربیوت 
مردم وحشرات و چادر وغیره بکار 
رفته است مثل « وج تکمین لد 
الاشاء پوت » نحل : ۸۰« واوحی 
بای ال آن اتخذٍیمن الجبال 
وتا و نحل : 1۸ ۱ نکب 
انْخدّت تا + عنکبوت : 

1 - !۱ وس 5 ۳ 
لیر من ظهورها وک 9 
اتقي توا ان ۱ تون 
مره : ۱۸۹ . 

اهل تفسیر گفته‌اند : دهاش 
اشخاص مُحرم مادامیکه در حال 
احرام بودند بمنازل‌خود نقبی زده‌و 
از آن داخل ميشدند و آنرا کار 
خوب می‌پنداشتند » درمجهع‌البیان 
آنرا از ابی‌جارود ازامام بافراتهم 


بنابراين » آیه میگوید خوبی 
آن نیست که بخانه‌ها ازعقب آنها 
در آئید بلکه خوبی در تقوی است 
و بمنازل ازدرهای آنها در آئد . 


و در وجه ربط ما بعد آیه با 
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ما بل آن که میگوید یستلوك 

عن الاله رل هی مواقت للثاس 
اج » گفته ند : چون درماقبل ‏ 
از حج باد شده بدان مناسبت این 


عادت بدذ کرو دآن تذ کر داده سل ه 


و 


در اخباراهل بیت علیهم السلام 
جد کی کسیر اي و غیره قسل 
شده ۱ وتا الیوْتَ من آبوابها ( 
باتیان امور ازوجوه شرعی معنی 
شده و نیز نقل شده : 
موفتنو ابو اب الله 1 ادلی 
الجنة و القادة اللها و اه دلاءعلیها 
الی‌بوم القيمة » . 

۷- ناگفته نماند از اینکه نقل 
شد : بیت بمعنی مسکن است خواه 
ازسنکك باشد با پارچه وازاینکه‌در 
معنی « دار » میگویند: محلی‌است 


: آل محمد 





برست یمن ۳۵۲ 
که جامع بناءوعرصه است (قاموس) ۱ مباشد 2 و بز ع رل ۵ فاذا هی سضیاء 


روشن میگردد که ترجمهةٌ صحیحبیت 
» اطاق و ترجمهة « دار » خانه‌است 
, اطلاقات قر آن نیز از این قرار 
است» چنانکه با مراجعه به‌المعجم- 
بپِ وافح تیگرید 
۳" از دادیب عنکم 

الرج امل ابیت 1 ۳ ۳۳ 
دربارة این آبه به ۱ اهل ) رجوع 
شود . 

پید : . ازبین رفتن «قال 
1 ۹ کهف :۳۵۰ 
گفت گمان ندارم که این باغ از 
بین برودوفانی‌شود . در نهجالبلاغه 
در صفت دنبا آمده « نافدة بائدة » 
خوط ٩‏ ععنی دیا تمام شدنی و 
فنا شدنی است . 

پیض : ساض : سفیدی , 
« موجه ر نشود رجا ۱ 
آل عمسر ان "۱ اسف از نما 
آن است بل ۱ سل اف كف 
و الترا ۱ رایق 
وصف است مثل ۱ الحبط الابیض ۱ 


بقره : ۱۸۷ بیضاء م نث ابیض 


۱ ۱0 ۱ 


و وا 


نم ۱ و من اْجبال جدد یف 1 
: پتخم‌مر خ 
بجهت سفید بودنش بیضه گویند و 
جمع آن بیض ر بفتح او ) است 
در وصف حوریبان بهشتی آمده 
۱ مک ) صافات : 
۹ 


فاطر : ۳۷ راغب گوید 


مر 


#۴ از اه ( 7 عیناه من 
الحرن ) بوسف : ۰۸6 بدست 
میاید که بینائی حضرت یعقوب از 
بین رفته بود » بعضی‌ها گفته‌اند با 
بیاض عبن مقداری از بینائی باقی 
میماند » المیزان در رد این سخن 
گوید : آب؛ُ ٩۳‏ همین سوره که 
میگوید : این پیراهن مرا ببرید و 
بصورت پدرم پینداز ید که بینا میشود 
دلیل آنست کسه بینالی وی از بین 
رفثه بود . مخفی نماند : آیه‌صریح 
است در اينکه سفیدی چشم‌یعقوب 
معلول حزن بود. آمدن مژد؛‌یوسف 


نیز توام با سرور بود لذا سبرور 


سیب شده که بتدریج چشم حضرت | 
بعقوب صحت یابد چنانکه آبه : ٩۳‏ 
و ٩٩‏ از آن خبر میدهد علی‌هذا 
معجزه‌ای در کار نبوده چشم یعتوب 
هم بکلی از بین نرفته بوده » این 
يلك مداوای عجیبی است که قر آن 
روشن میکند . 

گفتیم که در بارة حوریان 
بهشتی آمده و کا: ی 
نظیر این ۷ ۰ آبه «وحورعین 
کاممال زره اکژن , داقم ز 
۳۳ و ای هو غلمان زو ٩‏ 
مکنون » طور : ۲۵ است . 

جملهة اسمیه د ال پردوام‌است ‏ 
تهرا دال وال مات کر 
گفتیم : زید قائم است یعنی|اکنون 
در حال قیام است » اگرجمله‌های 
اسمتیه را در سه آیهٌ فوق دال بر 
حال بدانيم معضی این مشود که 
اکنون مانشد تخم مر غ مکنون‌اند 
نتیجه این میشود : حوریان وغلمان 
فعلا مانند تخم مسر غ مکنون‌اند و 
چنانکه نخم مر غ نهان در زیر سین 
مرغ » چیزی در آن نیست وبتدریج 


۱ 


د ۵۳ ۲ 


مبندل بجوجه میشود » حوریان و 
غلمان نیز که از اعمال آدمی‌بوجود 
میایند بتدریج مبدل بحوری شددو 
در آخرت , حور مورا فی- 
الخیام » ميشوند. این تحقیق آنطور 
که ۳ نظرم مانده ازر فیقدا نشمندم 
آقای رضوی نویسندة کتاب تجسم 
عمل است . 
پیج ۰ فروختن . راغ در 
مفردات گوید : بیع دادن جنس و 
اخذ قیمت و شراء دادن قیمت و 
گرفتن جنس است. « وا حل لالم 
| وحترم‌الربا ) بقره : ۲۷۵ »مجمم- 
البیان نیز در ذیل آية ۲۵4 بقره » 
مثل راغب گفته است وهر دو تصر بح 
میکنند که کاهی بفر و ختن » شراء و 
بخر بدن » ی اطلاق »یشود .علی- 
هذا بیع بمعنی‌يك طرف معامله است 
فروختن با خریدن . 
ولی از بعضی 
میشود که گاهی دون مصی حرید 7 
فروش پکارمیرودنظیر نی 
وملابیع فیه لاخ بقره : ۲۵6 
چنانکه طبرسی آنرا تجارت معنی 


بعضی آ نات اهر 


بیع 
کرده . ولی میشودگفت که بیم در 
آیه بمعنای مشهور (فروختن) است 
یعنی شخص مجرم چیزی ندارد که 
بفروشد و خلاصی خود رادرمقابل 
آن بگیرد . جنس دراینجاآن است 
که مجرم‌میدهد وقیمت‌همان‌نجات 
است که دریافت میکند ۰ دی این 
۱ درآ روز یست "( رجال اتلهیهم 
بجاره ای کر ار نور : ۳۷. 
در المیزان هست : تجارت 
. چون با بیع مقابل افتد » مراد از 
تجارت استمرار آن است» واینکه 
در آبه پس از نفی تجارت 6 بیع 
شی شده برای افهام این است 
که نه تجارت دائمی آنها را از باد 
خدا باز میدارد و نه يك بیع که 7 
معدانت تخارت واقع میکنند .و گفته 
شده: نفع تجارت‌بسیاروناع يك‌بیع 
ناچیز است ۰-آیه چون بازداشتن 
تجارت رانفی کرد این مستلزم باز 
نداشتن يث بیع نیست لذا بار دیگر 
بیع نفی شده است یعنی :مردانیکه 


0 ۳ 


خحد | باز نمبدارد . 


بیم ۳۲۵ 
3 
وا کم الذی 


۱ شاد شوید 


٩ ۱‏ ور 


۳ ) ئو به : 
بمعاملهٌ خود که انجام داده‌ا ید . 
مبایعه واقم کردن بیع است و بین 
الائنین بودن آن بواسطه با یم و 

مشتری است مانند تبایم دراشهدوا 


. ی 


اذا یتمه بقره : ۲۸۲ . 
« ( دالذین ببایعونك انم 
یناه فتح : ۱۰ آنانکه 


با تو بیعت میکنند جز این نیست که 
با خدا بیعت میکنند . 

متولی ک-ردن و عقد 
تولیت است (اقرب‌الموارد)‌طبررسی 
ذیل آبه + ۲۵6 بقره گوید» بمع‌دست ۰ 


بهم دادن برای فروختین و بیعت 


دسیت بهم دادن برای ابجاب‌طاعت 
شخصی دست بدست شحصی بدهد 
یعنی ترا بر خود متولی کردم و 


و اذا جاک البومناث یايمنك » 


بیع : ( بروزن عنب ) جمح 


بیعه و آن‌معبدنصاری 0 (کلیسا) 
چنانک قاموس و و اقرب- 
الموارد گفته ۱ وولانماقو انا 
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یف لهدامت موامع و یج؟ 
لوا مسا یذ ها اه 0 
ال » حج : ۰ . 

صوامع جمع صومعه است 
ردیر ) وبیع جمع‌بیعه است(کلیسا) 
و این هردو راجع بنصاری است » 
صومعه برای راهبان و کلیسا برای 
دیگر نصاری در مجمع‌البیان گوید 
گفته‌اند : بیع معابد نصاری است 
در ریا از ید آنهاست 
قز کهها اه اطخ آهیا ر .را 
کنشتهای بهود است طبرسی آورده 
گوینداصل آن‌صلَة ( بروزن عروة) 
است در تعریب صلوة شده است » 
مساجد معبد مسلمین است . 

اما معنی آیه : نباید گفت 
ظاهر آبه احترام و رسمیت 
صومعه ها وکلیساهسا و کنشتها را 
او ی 
ظاهر آبه آنست : ار جنک نبودو 
ول | ۱3۳۹ 


بین ۱ ۲۵۵ 


ی پیامبر ان و اعداء دین‌در هر 


عصر معابد را از بين برده و آثار 
پیامبران را محو میکردند . و از 
این 7 چنانکه‌المیزان گفته معلوم 
میشودکه درشرایم گذشته فیالجمله 
دفاع بوده است هرچند کیفیت آن 
معلوم نیست . 

پین: و ماا وار حا 
کت ۳۱:۰۱ میان آندوباغ ‏ زرعی 
قرار دادیم ه وجعل بینها 
فرقان : ۵۳ اقرب‌الموارد گوید : 
نش ظرف اس تفای فنط, ,وافت 
گوید : بین وضع شده برای تخلل 
و وسط میان دو چیز . 

این کلمه هم اسم و هم ظرف 
زمان و مکان بکار میرود ؛وهر گاه 
بمکان اضافه شود ظرف مکان‌است 
مثل دو آبهٌ فوق و جون بزمان 
اضافه شود ظرف زمان است مثل : 
« ازورك بين العصر والاصیل م از 
قرآن مجید بران ظرف زمان مثلی 
پیدانشد . 


و 


ترا 


این کلمه در دو آبه فوق 


مبتی برفتح است‌وچون اسم استعمال 
شود مرب ناش ماننل ساثر اسماء 


ی و مر 


پ داح حو و لقدََطم یم وضل نکم 
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ماک زر عمن ج انعاء 4 6 انز 
قرائت عده‌انکه (بینکم) را مضموم 
خوانده و فاعل ۱ تقطم کر فته اند 
یعنی وصل و جمع شماپباره شد و 
آزچه کات هک ورن گم کر دید . 
وبنا برقرائت دیگران که ( بینکم ۹ 
رامفتوح خوانده و ظرف گرفتهاند 
معنی آنست که رابطة میسان شما 
تطع گر دید 5 

نبا گفته نماند «ٍبین » آنجا 
بکار میر ود که دارای ه‌سافت باشد 
مثل و رالسخحاب المسحَرْن اسماء 
والاژض ) شره 
عدد باشدمثل « وتتقوا وتصلح این 
التاس ۱ 3 : ۲۳۶ و مثل ( وان 
تج تجمعوا بین ین الا تین ) لساء : ۲۳ 


و بأنجه مقتضصی #9 وحدت است 


در صورتی اضافه مشود که مکرر 


ی م مم 


باشد مثل و فافرق یا وی الْقوّء 
الفاسقینَ » مائده ۰ ۲۵ ۳ ربنا افتح 


تا و من بالق 4 اعراف ۷ 
۹ . 
ی « یی یه - ین ایذینا »معنای 





: ۱۹6 ویادارای 


بین ۱ ۲۵1 


تحت اللفظ این تر کیپ ؛ میان دو 








دستش ؛ میان دستهای ما » است 


کت رقاب اراده 


ولی از این ثر 


برد وان قرو :«هذا لیب 


ی 
ین پديك » یعنی این بتو نزديك 


ات طم رسی در تفسیر ‏ آية الکرسی 


گفته : ۱ بین‌بدبه ) یعنی‌پیش اوست. 
دیگران « ما بین دیهم وماخلنهم 
را آنچه در پیش‌رو و آنچه درپشت 
سراست » گفته‌اند . 

در هرحال » مراد از تررکیب 


۵ همم م ۶ و 


یی یدیه » آنست که درپیش باشد 


۱ خحو اه و ی دور و 


گذشته . ۱ واذاقیل هم ۳3 مان 
ایک ومافکم لمکم رنه 
بس : 4۵ احتمال داردکه مراد از 
ر مسا در دو مورد عمل رل باشد 
یعنی چون بآنها گفته شود بترسید 
ید بان جوا ای بت 
اکنون مرتکب میشوید و ازعملیکه 
بعداً مرتکب نت شاید مورد 
رحم قرار گیرید . یعنی اکنون از 
ان نك فک ۳ و در 0 هم 


نکند ۰ و در جوامم لجای از 


بین 

امام صادق 929 نل شده : بتر سید 
از گناهانیکه فعلامیکنید وازعقوبتی 
که در پس دارید « اتقو فا مس 
دک من الّنوب ما حلْکُم من 
اس 4 . 

دراینجاچنانکه ملاحظه مشود 
از « بين ایدیهم » عمل نزديك و 
حاضر اراده شده ولی در ابهٌ 


ی رم ۱ 


" فحعلناها تک لا لمایین بلق و 0 


4۶ ۶ 


لها ومع للْتقین » بقره : ۵ 


ظاهرآ مراد از « وماخلفها» اعمال 
گذشته باشد یعنی 
عقوبت گناهان حال و گذشتة آنها 
قرار دادیم » مگر آنکه نکال بمعنی 
عبرت باشد که آنوقت مراد از «ما 


و عذاب راء 


جر و م 14 


بین لهاتم حاضره و از « ما 
لها » امم بعدی است ولی وجه 
اول قوی است . 

ق ی اه صتقا لا 
ك یه من الکتاب » مائده : 4۸ و 
ظاثر آن » کتابهای سلف و گذشته 


مراداست که پیش ازقر آن بوده‌اند» 


و نز درا و پسش رو سودن لازم 


تست . 


بان ۱۵۷ 

بان سسکا و ظاهر شد . 
ناگفته‌نماند : بیان » بينونة وتبیان 
همه از « بين » بمعنی وسط‌اند . که 
گذشت و چون وجود وسط توآمبا 
انفصال و ظهور و انقطاع است 
لذا ؛ بان » را بمعنی قطع شدن و 
آشکار شدن گفته‌اند ! میگونند : 
بان من الم ی» » بمنی قعلع 
: « بان السیء ال 


و و 


ری و کوننت 
و نبین هم الایات ) مائده :۷۵ 

ثلائی و افعال و تفعیل وتفعل 
و استفعال اين کلمه هم لازم و هم 
متعدی هردو آمده است (قاموس) . 
َ‌‌» +بین صفت مشهه است 
لیات تون علیهم بلط انببین» کهف : 
۵ + چرا بر ِ دلیل روشنی 
نمیاورند ۱۴ تین اارشدمن النّی؛ 
بقّره : ۰۲۵۲ تفعل دراینجاباحتمال 
فوی برای حصول دفعة بعد دفعة 
است : یعنی کمال ورشد ازضلالت 


2 ه‌ سس ی - # ۳4 
پر روشن کردیده ۱ ولتستبین سبیل 


المجرمین » انعام : ۵۵ » تاراه 
کناهکاران روشن گردد . ۱ 


بان 


لاد و امن خیرم هذالزی 4 
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۳ مهن ولایکادیبین » زرف : ۵۲ 6 


یا من بهتر م از اینکه خوار است و 
نزديك نیست سخنش را آشکا رکند 
و فصیح بگوید . این قول فرعون 
است که در بارٌ موسی گفت و 
« ثبین» در اینجا متعدی است. در 
مجمع‌البیان از حسن نقل‌شده که‌در 
" موفع بعشت گره از زبان موسی 
- کشنوده شده بود چون دردعای‌خود 
و واحلل دهم لسانی»خدا 
در جواب فرمود ‏ قداوتیت‌سل و لك 
يا مُوسی » و فرعون این سخن را 
برای تعییر گفت و اشاره بما سبق 
کرد . این استدلات کاملا صحیح 
است ولی ظاهر آیه آنست که اثری 
باقی مانده بود . 
احتمال دیگری بنظر میاند که 
قوی است»و آن اینکه‌معنی« و احلل 
فده من لسانی » آن نیست که در 
زبان موسی گره بوده است بلکه 
موسی از دا خواست که منطق او 
را روان‌گرداند تا حقایق را خوب 
مجسم کند و مطلبش را بفهمند > 


پان ۲۵۸ 


و فرعون خرضش آن بود که این 
شخص از اقامه حجت عاجز است 
و ادعا ودلیلش روشن نیست. بنظرم 
عمده زبان موسی از آن دراذهان 
مانده که نقل شده در بچگی آتش 
را در دهان گذاشت وزبانش لکنت 
پیدا کرد . و مژ ید احتمال ما آن 
است که موسی میخواست درمقابل 
فرعون سخن گوید واحتما‌داشت 
مقام وجاه فرعون سبب تلجلج‌زبان 
موسی گردد و مطلب را خوب ادا 
نکند لذاگفت : پروردگٌارا منطق. 
مرا روان کن و لکنت از زبانم 
ای یا تا کلمت یس 
بخدا ری دود ۱و و بضیق‌صدریو 
لابنطلق لسانی فازسل [۷ هارون ‏ 
شعراء : ۱۳ کاملا روشن است .که 
موسی از تنگی سینه و در نتیجه از 
روان نشدن زبانش می‌ترسید و آیة 
«واحی هارون‌هوَافصَح متی‌لساناً ‏ 
قصص » ۳4 ۰ روشن میکند که 
هارون‌ازموسی فصیحتر بود نه‌اینکه 
موسی لکنت داشت . 

7 .. بنایرآئچه گفته شد که افعال 


" بان 
این ماده لازم و متعدی بکاررفته) 
ممکن است « مبین » را که اسم فاعل 
از باب افعال است به‌عنی آشکاریا 
آشکار کنند ه گیریم مثل ی 
السماه بذخان مبین » دخان : 
و مثل « وُوفی لام یر 
زخرف : ۰۱۸ اودرخصامو گفتگو 
آش‌ازن. کتتاه: تنسنتا:: 
این کلمه صد و نوزده بار در 
قر آن مجیدآمده و در همه جز آی 
زخرف لازم بکار رفته گر چه در 
بعضی از آنها ممکن است متعدی 
حساب کرد مول «کتاب‌مبین» ممکن 
است یه دِ را یزلام گرفت 
« الاان 9 اجه ۱ 

نس اء ۱۹ 6 ۱ و لب یرل )ایک 

آیات مبینانت 4 فوز ۰ ۳۶ ۰ یعنی 
: مگر آنکه کار بد آشکار » بیاورند 
حقا که شما آیات روشن‌فرستادیم 
بعضی‌ها « مبینات » را بفتح, یاء ) 
واسم مفعول خوانده‌اند یعنی آیات 
روشن شده که خدا آنها را روشن 
کرده است . 


« بينة »مونث «بین » وجمع 


بان ۹ 


بینات است و آندو بمعنی دلیل 


روشن و آبات واضح‌اند . 
« بیان ) بمعنی کشت وازنطق 
اعم ی مصدر نیزه‌یاید . 


۱ 


۱ هذانیان لاس وَهُدی نا 
۸ .۰ این کلام و سخنی روشن 


6 ار کم*و 


است برای مر دم وخلقالانسان علمه_ 
: 6 »انسان‌را آفر ید 
و باو بیان و کشف مافی‌الضمیر را 
تعلیم کرد پا از ] ۱ 


. ۱٩ : فیامة‎ 


ابا رحمن : 


در مجمع‌لبیان فر ماید : تببان 
وبیان هردوبيك معنی است ووئز نا 
لک الکتاب تیا مان لکل عین, 1 
نحل : ۸٩‏ ۰ کتاب را برتوبجهت 
بیان هر چیز ت۳۰ 

« و تیا هُماالکتات لین 
صافات : ۰۱۱۷ بآن دو کتاب 
روشن دادیم . ممکن است مستبین 
در اینجا متعدی‌باشد بعنی کتابی که 
مجهولات را روشن میکندوشریعت 
را بیان می‌نماید وشایدلازم وبمعنی 
کتاب روشن باشد . والحهدله‌وهو 


2 


داع : حرف چهارم از الفبای 
فارسی وحرف سوم ازالفبای عربی 
است . 

این حرف دراو ل کلمه گاهی 
برای قسم میاید مثل دراه لاکیدن 
اصنایکم » انبیاء : ۵۷ بخد! در 
کار بتهایتان حیله میکنم و نیز برای 
مخاطب و موتث در او ل کلمه 

9 میشود نحو دراد تقول ی 

انم ماع » احزاب : ۳۷ تس وفاهم 
لماک" ظالمی انشیهم » نحل : 
۲۸ 
۱ بآخر کلمه برای تأٌنیث لاحق 
و در وقت وقت‌به‌هاء مبدل میشود 
مثل « حملناکم فی‌الجارية » و 
نیزدروقف ثابت می‌ماند ماننداعت 
و بنت و با الف بجمع لا حق‌میشو د 
نحو مومنات و مسلمات و نیزباخر 
فعل ماضی برای متکلم و مخاطب 


وتأنیث ملحق میگردد مثل 0 
ك مالا ممداودا ‏ ۱ ات علیهم ۱ 
۱ لقذجنت گ شیتفر یا » اقربالموارد 
گفته : تاء ملائکه‌برای تأکید جمم 
است « زیرا جمع آن ملائك‌است) 
در مجمم‌البیان ذیل آیه ۷۵ انعام 
فرموده واووتاءملکوت برای مبالغه 
جک : ملگوت مختص - 
ملك خحداست و آن مصدر ملك 
( فعل ماضی ) است و تاء بآن 
داخل شده است . 

تابوت : صندوق . و آن 
بنابر آنچه گفته‌اند از توب بمعنی 
رجوع است زیرا انسان نوبه بنوبه 
سوی صندوق برمي‌گردد (المیزان). 

۱ اذاعیالیآبنك مایوحی . 
ان‌قذفیهفی لابوتِ افیا 
طه ۰ ۳۹ آندم که بمادرت ۹ 


وحی باید کرد وحی‌کرديم که او 


تابوت 








را درصندوق کن وصندوق را بدریا 
رها کن . 

۱ مرقال لبم اية اکه 
ان اک التابلوث فیه کین من 
رب - سیر ال موسیو 
آل مارژن تحمله الملایکن فی 
لك لاب 2 لک ۱ ان 
بقره : ۲۹۸ . 

یه شریفه درباره بنی‌اسرائیل 
است که از پیامبر خود خواستند 
ملکی ( فرماندهی ) بر آنان تعیین 
کند که باوی‌بجنگک روند پیامبرشان 
گفت : خحدا طالوت را بر شما 
فرمانده کرده » گفتند : 


ٍ 7 


اورا قبول 
نداریم خحود از "او لایقتریم . 
پیامبرشان اک : دلیل پادشاهی 
و ات زور میواگ و 
شما آید که در آن آرامشی است‌از 
پرورد کارتان و باقیمانده‌ای است 
از آنچه خاندان موسی و هرون 
وا گذشته‌اند و ملائکه آنرا حمل 
کنند » اگر اهمل ایمان باشید در 
آن برای شا دلیل هست . 


از کر یمه شر بقه استفاده‌مشود 


۱ 


تابوت ۲۹۱ 


که صندوقی در بنی‌اسرائیل بود و 


وجود آن مایةٌ آرامش خاطر و 
سبب اطمینان قلبشان بود و در آن 
چیز هائی آزموسی وهارون بیاد گار 
مانده بود بنابر آنچه درمجهع‌البیان 
: عرب آل فلان میگوید و 


خحود شخص را اراده میکند و با 


آمده 


مراد موسی و هرون با خانواده 
آنهاست و نیز معلوم میشود که 
تابوت از بنی اسرائیل مفقود شده 
بود ( آن‌بآتیک الَابت » ۰ 
جمله( تخمله اْلایكة بچنانکه 
گفته‌اند حال است از تابوت» بهتر 
است که از اتیان تابوت حال‌باشد 
یعتی : نشانه فرماندهی طالوت 
آنست که تابوت درحالیکه ملائکه 
آنرا حمل میکنند بسوی شما آید » 
ایةٌ ما بعد که می‌فهماند فرماندهی 
طالوت را پذیر فتند » مفید آنست 
که ثابوت با آن حال بسوی و 
اسرائیل آمده است . 
فز الاو از اقتاتی انعر 
حشت کرده وگوید : دو تا گاو 
که صندوق را ازبعض بلاد فلسطینی 


۰ 


تابوت 
بسوی بنی‌اسراثیل میاوردند بالهام 
ملائکه آنرا میاوردند و از طبری 
از وهب بنْمُتَبه نقل میکند که بدو 
کٌاو حامل بویت » چهار ملث 
مُوکل بودند ودرکتب بنی‌اسراثئیل 
هست که دو کاو قائد و سائقن 
نداشتند ... 
بنی‌اسرائیل تاریخشان پر از 
[عجاز پیامبران است » پس چرا 
آیه را از ظاهرش براندازيم واگر 
بگوئیم ملائکه آوردند چه‌ضرردارد 
و اگرالمنار تفسیر را تابقصه ملکة 
با میرسانید در بارة آمدن نخت 
ملکه » ,و اسطه اعمال قدرت اصف 
بن برخیا » که صریح قرآن است 
چه میگفت ؟!۱ 
در بارة این صندوق چیزهای 
سبار گفته‌اند و جدا کردن صحیح 
آنها از نا 0 کاری‌مشکل ودر 
عين حال بی‌فاشده است و آنچه 
گفتنی‌است درقر آن بادشده واشاره 
کردیم , در تورات فعلی در ,سفر 
جر جح باب ۵ و در جاهای دیگر 


ذکر آن آمده ولی اغراق آمیزاست ‏ 


۳۰ 


مستر ها کس امر یکائی در قاموس 
کداب مقدس در بارة آن بتفیصل 
سخن گفته و گوید از جمله دو 
لوح که احکام عشره در آنها نوشته 
شده بود و تورات و غیره در آن 
صندوی و 

قیب : تب و تباب بینی 
خسران و زیان است راغب زیان 
مستمر » مجمع‌البیان زبان مو دی 
برفساد » قاموس قص وزیانمطلق 
گفته است ‏ ومایّد فرعَوّدَالافی- 
تباب » غافر : ۳۷ ۰ حبلة فرعون. 
یست مگر در ایو ما اه وهم 


3 2 


: ۱۰۱ بأنها جز 
تشه نیافرودند 

وت با آبی لهب وتسب 2 

اغنی عنه 0 دا سطلیثار؟ 

ذات لیب مرن 0 الب 

ی جید‌ها حبل من مسلٍ ) مسد » ٩-۱‏ 

غرض از نقل کامل‌این سورة 


9+ 


را درك نکرده و کفته‌اند : قرآن 


9 این سوره ناسزاگفته و این از 


ى« 


و ناسزا گفتن دلیل بی مد منطقی است 


و گرنه‌احتیاجی بناسزا گوثی نیست 
مخصوصاً که زن ابولهب نیزبزشتی 
باد شده است ( خلاصه شبهه‌ایکه 
گفته‌اند و با میشود گفت ) . 
ابتدا بمفردات‌سوره رسید گی 
میکنیم : «تبت» فعل ماضی‌مو نث 
و « یداابی لهب » فاعل آنست«نب» 
فعل ماضی و فاعلش ضمیر مستتر 
به‌ابی لهب برمیگردد یعنی : دودست 
ابالهب و خود او بزیان و خسران 
افتاد . ابولهب عموی حضصرت 
رسول تلفنل است » این کنیه را 
قر آن جعل نکرده بلکه باو در اثر 


زیبائی و خوشمنظری و گونه های 


سرخش ‏ ابالهب میگفتند و آن نام 


فز تن مردم تعریف اوبود وقر آن 


مجد همان را آورده ات 


رم مر 99 ۰ ۳ 
۱ و امر ءنه ۷ عطف است بفاعل 3 


« سیصلی » یعنی : « سیصلی‌ابولهب 
و امرعته النار » زن ابولهب بنام 
| مجمیل خواهرابوسفیان » زنی فتنه 
انگیز و سخن چین و دوبهم زن‌بود 
نقل شده خاره‌ارا میاورد وزبرپای 


تدافت 


۲۹۳ 
حضرت رسول لته میریخت جملة 
ی 1۳۳ 
حال است از ه زارت ) یعنی : 
زنش داخل آتش میشود در حالیکه 
هیمه حمل میکند و در گردنش 
ریسمانی است از لیت خرما. مراد 
از اين در جمله حالّیه خواه سخن 
چینی باشد وباآوردن خار وریختن 
براه آنحضرت ر احتمالد وم موافق 
آیه است ) آنست که : جهنم 
رفتن این‌زن‌عمل دنیائی‌اوراحکایت 
میکند در حالیکه در دنیا بود در 
همان حال باتش داخل مشود . 
با این طریق » سور مبار که 
و مطالب آن کاملا طبیعی است . 
بار دیگر ترجمه سوره را یکجا 
مياوريم : دستهای ابالهب و خود 
اوبزیان افتاد مال وی‌و آنچه فراهم 
کرده‌بوداو را بی‌نیاز نکرد » حتماً 
باتش زبانه‌دار داخل میشود زنش ‏ 
نیز درحالیکه حامل هیمه وریسمان 
در گردن است داغل آتش‌ميشود . 
بعضی‌ها ۱ تین بدا آبی لهب و 


تب » را نفرین دانسته و در ترجه 


گفته‌اند : بریده‌باد دستهای‌ابولهب 
.و نابود باد او . ۱ 

اولا تب وتباب چنانکه گفتيم 
بمعنای خسران است ثانیاً : آیه خبر 
است و نفرین نیست چنانکه گفته‌شد 
و احتیاجی بنفرین گرفتن نداریم . 

اگر گویند : چرا ابولهب و 
زنش طوری بخصوص آمده است 
که قابل تطبیق بعموم نیست حال 
آنکه سلیقة قر آن | عم گفتن مطالب 
است و جر در موارد ضروری 
تصریح بشخص نکر ده است آیاممکن 
نبودکه اووزنش مانند دیگران بعدا 
ایمان بیاورند . 

گوئيم : ار سورء مبا رکه 
بعد از هلاکت او و زنش‌نازل‌شده 
باشد در این صورت هیچ اشکالی 
نیست زیرا پس از مرگك وحتمیت 
جهنمی بودن » حال آنها بیان‌شده 
است مثل-فرعون و هامان‌وقارون 
و غیره » و اگر در حال حیات آن 
دو نازل شده باشد باید گفت که 
چون در علم دا ایمان تیاوردن 


آنهاحتمی‌بودلذا درحال زنده بودن 


فنت ۹4 


بحسابشان رسیده است » میشود 
گفت : مفسران اجماع دار ند ۲ 
نزول سوره در حال حیات آن‌دو و 
+ سبصلی » رانیز شاهد میاورند که 
از آینده خبر میدهد و اگر آنوقت 
ابولهب و زنش مرده بودندلازم‌بود 
باصیغةٌ ماضی گفته شود ونیزروایاتی 
وارد شده که میفهماند نزول سوره 
در حال حیات آنها بوده است:۱) 

ولی‌میشود گفت : سور‌مبا رکه 
بعد از هلاکت آندونازل شده‌است. 
ص ای :6 یر از عذاب آخرت 
است نه پرز خ و دوران مرگ در 
این زمینه فقط يك روایت دربرهان 
از جابربن یزید از امام‌باقر 232ويك 
روایت در صافی از قرب الاسناد 
و ول تن امه 
حال روایت برهان که در سندش 
عمروبن‌شمر هست روشن است ودر 
روایت قرب‌الاسناد نیر تحقیق لازم 
است و آنچه ازابن‌عباس وغیره نقل 
شده موضواعیت ندارد والّه العالم. 

ثبر : «بروزن فلس وفرس ) 
هلال شدن . نابود گشتن . « و کنلا 


() دعب مطلتر! زر « لت » مطا لحم شم (منظر ما مرخ رل او یم کت ۱ 


خر تا له الحَمَعال و کل اس آ 
فرقان : ۳٩‏ برای همه مثلها را 


زدیم و همه را نابود کردیم نابود 


کر دن کامل . 
نا گفته نماند : راغب تبررا 
متعدی گفته و گوید : «تبره وتبرهه 


هر دو پيك معنی است ؛ قاموس نیز 
چنین گفته است.ولی‌دراقرب‌الموارد 
دتبر » از باب نصر بنصر وعلم یعلم 
» لازم و بمعنی هلاك شدن و «تبر» 
از باب تفعیل متعدی و بمعنی هلاه 
کردن آمده است 

چب مولاترد. الظالمین الا تبارآم 
توح : ۲۸ ۰ تباراسم مصدروبمعنی 
هلا کت‌است»وظالمان راجزنابودی 
1 تن هلا 0 ماهم 
۹ حمّا آنجه 


میافزای . 
فه » اعراف : 
0 در آنند نابود شونده است . 

اگرثلائی و مزیدفیه این کلمه 
هر دومتعدی باشندلازماست بکُوئیم 
تفعیل در اینجا از برای تکثیر است 
ه سرا مارا ی 
۷ بهرچه‌غالب شدند بطور کامل 
نابودش کنند . 


تجح ۲۹۵ 


نع ۰ تبع‌واتباع بمعئی پیروی 
است . و بطور معنوی واطاعت 
باشد ثل ۱ فس نعهدای فلا وف 
علیهم ولاهم رن ) بقره :۳۸ 
هر که ازهدایت من پیروی کندبرای 
آنها خوفی 
وخواه نز و دنبال کردن 
تحووفاعم فرَونْوجنوده) یونس : 
۰ ۰ فرعون و لشگریانش آنها را 
۱ و از بی آنها رفتند . 


3 ( ثم یونم انتواستاآو 


: ۲۲۲ 6 سپس در پی 
جبزی را که انفاق 2( یتیب 
ی الم نك الا ولین 


9 
ث_ک ۶ مر و 9 1 


تم مهم رین » مرسلات : ۱۷ 
آیا پیشینیان را نابود نکردیم سپس 
دیگران را از پی ايشان میبریم . و 
با آية و فاعم ز نا ۳ 
دیدیم که باب افعال ؛ 


0 


بمعمی پیر ویو 

دنبال کردن و هم پیرو قرار دادن 

است . 

# « واتبعت ملة آبائی ۳ 

۸ از دین پدرانم پیروی کردم . 
تبع : بروزن فرس بمعنی‌تابع 


ات وا ی ار ۳ بکسان 
میباشد (فاموس) ۱ [ناکتالکه تمه 
ابراهیم : ۱ ما بشماتابع بودیم . 

تبیع ( بروزن شریف ) راناصر 
وکمك گفته‌اند و این از آن جهت 
است که کمث درپی یاری و کار آدمی 
مساشد ( تلا تجدو الک علیتابه تیم ۲ 
اسراء : ۷٩‏ » سپس برما بسپب آن 


عذاب پاری و تابعی نیابید . که از 


تین شا مهو ازسا ارو اس 
۱ ۱ رت . پی‌دریی. «فمل لم بجد 
۱ فصیام شور ن مان ) نستاء ‏ :ٍِِِ. 


لبع ۰ در یرام قفوم لین 
من قبلهم ۱ دخحان ۰ ۳۷ ) رأحاب 


هه و یه وی 9 ریت 


لیر و نوم تبع کل کن کب ال 
فحق ولد ( ق‌ :> ۱6 ۰ 

این کلمه که فقط دوباردرقر آن 
مجید آمده » گفته اند" لقّب‌پادشاهان 
یمن‌است چنانکه فرعون لقّب‌شاهان 


ی 


فد ۵ فنص القبا: ناهن رل و 
کسری لقب پادشاهان ایران بود . 


راغب گوید : علت این تسمیه 


آنست که شاهان نبم در سیاست و 


تجح ۱۹۹ 


زمامداری تابع یکدیگر بوده و از 


يك نقشه پیروی میکرده‌اندو گویند: 
تبسع پادشاهی است که ملت از وی 
پیروی نماید . 

طبرسی عنلت این تسمیه را 
کثرت پیروان دانسته و قول راغب 
را بطور احتمال آورده اضتتت: 

قر آن مجید درنابودشدن قوم 
تبع صریح است ولی از خود تبع 
ساکت است . در مجمع البیان از 
سهل‌بن‌سعد از رسول خدایلبانتل 
کرده که فرمود: تبع رافحش‌نگوئید 


۱ که اواسلام آورده 0 و لیدبن صبیح از 
امام صادق اه نقل کرده که : تبع 


بطایفه اوس و زر ج گفت درهمین‌جا 
باشید تا این پیامبر بیاید واگراورا 
درك میکردم درخدمتش بودم وبااو 
بپا میخواستم . در تفسیر برهان یز 
چند حدیث درهمین مضمون منقول 
است . در کمال‌الدین صدوقره‌ص 
۹٩‏ باب ۱۱سه حدیث درمدح تبع 
آمده از جمله از ابن‌عباس که گفت 
کار تبع برشما مشتبه نشود اومسلم 


بود . 


ال نهک ای بکن ای 


پیامبر آن باشدچون ازوی ذ می‌نشده 
و شاید « قوم‌تسم) مثل « فوم‌نو ح» 
و « قفوم ابراهیم » باشد که هر دو 
پیامبرند نه مثل « قوم فرعون » که 
مبغوض و ملعون است . 

حارت : معامله . خرید و 
فروش . راغعب آنرا تصرف در 
رأس مال برای طلب ربح گفته > 
تاجر کسی است که خرید و فروش 
کند خآ کب 
| لاانْتکُون تجارة مرا ض‌مکم » 
تا : ۲۹ ۰ اموال خود را بباطل 
نخورید مگر آنکه معامله از روی 
تراضی بناشد . 

۱ مزا رجا تتجیکم 
مج ی عذاب الم نون ؛ بالله 
و تجاهدون ی تبلق بائوانگه و 
نیک , صّف ۱ : ۱۰ دراین کر یمه 
ایمان و جهاد جنس و نجات از 
عذاب قیمت است و معامله ِ 
روی‌آندو انجام میپذ یرد ۱ لاتلهیهم 
تجاره لاییٌ عنْذکراشر» نور :۳۷ 
راجم بذ کر بیع با تجارت‌به «بیع؛ 


له ورسوله 


وان 


"تحت ۲۹۷ 


رجوع شود . 
نحت : ۰ زیر ۰ .- مقابل ۷ 
من فوفهم و من نت 
رهم .۰ مائده: ۱٩‏ ۰ هر آینه 
روزی میخوردند از بالای سرشان 
و از زیر قدمهایشان . ۱ 
از تحت گاهی بطور کنایه نکا خ 


تن هت مثل ۱ ...امرگ 


توح و امه لوط کانتا تَت تا 
من عبادنا .. ۰ تحریم : 0 


نوح و زن لوط در 9 س 


لا ما بودید . 


4 م( و ی 3 
3 ین نتو اعد ر بهع‌جنا 


تجریم تختهاالانهان ۰ لعمران 
: ۱۵ .۰ نا گفته مان در حدودچهل 


بار در تعریف بهشت » « تجری 
مخت الانهار: و گزشته :هت 
يا بهشت‌هائیکه نهرها از زیر آنها 
روان است . و در بادی امر بنظر 
میاید که این نهرها دیده نمیشوند 
زیرا از زیر جتنات روانند واگراز 
زیر درختان روأن بودند قطان 
و قابل استفاده مبودند . 


باید دانست اصل « جن ) 


دعجت 





بمعنی پوشیدن چیز و مخفی کردن 
1 است . جنین را از آن » حمین 
کُو بند که شکم مادر او رایوشیده 
است . و آن‌بمعنای مفعول است. 
+ اجره علیه الیل » انعام : ۷٩‏ 
یعنی شب او راپوشید » دیوانه را 
چون عفلش پوشیده شده مجنون 
گویند » قلب را چون درمیان‌بدن 
از انظار پوشیده است‌جنان گفته‌اند 
سپررا چون درحین جنگ شخص 
را میپوشاند سجن و مجنة گویند . 
جنت هر باغی است که درختان 
آن روی زمین را بپوشاند 
( مفردات ) . 

علی‌هذا » باغ وچمن وبستان 
را جننت گوئیم که درختان و علفهای 
آن روی‌زمین را مستورنموده‌است 
و جنت گفتن باعتبار رویدنبهاست 


به رمین 6 در امن صورت معسی 


۱ هم و و 6 
«جنات تجری من تحتهاالانهاز ۱ این 
است : درختان و روئیدنبهائیکه 
-ا روانند و اگر 


گفتیم : بهشت هائیکه نهرها از زیر 


نهرها از زیر آنه 


آن روانند مراد این مطلب است . 


درب 


۳۹۸ 

تر آب : حاگ. « کرت بای ۳ 
مك من ۰ کهف :۰ ۰۳۷ 
مر و تو را ازخاله 


تراب 


مخصوص آفرید . 
در اینجا چند آبه را بررسی 


تیم ۱ 


۱- ۱ وا خلقکم مراب ته 
مِْطفة ... » فاطر : ۱۱ و درقر آن 

ید شش بار خلقت‌انسان‌ازتراب 
ار 
آمده بعنی از خاکی بخصوص . 
و هشت بار نیز کلم « طین » آمده 
وهمه نکره » یعنی از کل بخصوص 
مثل « وبدء حَلی الانسان من طین ۱ 
سجده : ۷ ۰ مه دقعه هم و ماه 
آمده باز نکره یعنی از 0 
بدیوی ببخصوص ۱ نیال بشر 
مق لصا بنحناه مون »ججر: 
۸ ۰ راجع بتوصیح این آیات به 
و آدم » رجوع شود . 

۱-۲ دهم قاصرات اسر 


0 : ۵۲ کلم اتراب سه 
بار در صفت حوریان بهشتی آمده 


م مر مر ( 


است ۱ فجملناهن ایکا راعر با آترابا 1 


ِ 
و کواعب اثرابا و نباه : ۳۳ 
ترب «بروزن حبر ) بمعنی 
همسال است که در يك زمان بدنیا 
آمده باشند بر خحلاف دو قلو که در 
بطن واحد از مادر واحد متولد 
توامان گویند در 
: « الیرب من 
ولدمعك وا کثر مایستعمل فی‌المونث 
یقال : هذه ترب فلانة اذا کانت 
علی سنها » : ترب کسی است که 
با تو بدنیا آمده و بیشتر در مونث 


مشوند و آنهارا 


اقرب‌الموارد همست 


"بکار میرود گویند این دختر » ترب 
فلان دختر است در صوریکه 
همسال باشند . ۱ 

و درماده «تأم) آمده ۱ توأم 
از تمام حبوان آنست که با دیگری 
در یکدفعه بدنیا آید دو فرد باشنشد 


هی ی 8 


با مشتر شام المزه روصت 
ائئین فی‌بطن ) . 

کو بند ۱ دو همسال ر از آن 
ترب گفته‌اند که با هم خاکبازی 


ك 


میکنند که اصل ترب بمعنی تصالك 


ی 


درب ۳۹۹ 


بنظر میاید : مت بهشتی ۳ 
همدیگر همسال وهم قد 





بتک ول که 
مراد تناس آنها سا شوهرانشان 
است یعنی حوریان از حیث زیبائی 
۰ قد » قامت » حسن منظر و .. 
با شوهران خحود همسال و را ان 


سح 


۱1۳ بتیما ذامق رب 7 


مسکینآذا , متربت ) بلد : ۱۰ متربه 
چنانکه در مجمع آمده بمعنیاحتیاج 
شب رل است که "وبا فقیر از شدت 


فقر بتراب چسبیده است » یعنی : 


بتیمی که دارای فرابت و مسکیثی 


که شدیدا محتاج و بخاك افتاده 
است . 

۱ فلیرالانسان وق 
ش‌ ماء وا 
والتراب ) طارق: ۷ راغب گوید: 
ترائب دنده‌های سینه است و واخد 
ره مجمع‌البیان درذیل 
اللغة گوید : ترائب اطراف سینه 
و مفرد آن تریبه است ودر المعنی 
در ضمن نقل چند قول از عطا نقل 
کرده صلب مرد وترائب زن» زیرا 
که فرزند از دو اب بوجود میاید 


نرب 
و در آخر فرموده : مشهور در کلام 
عرب ؛ ترائب استخوانهای سینه و 
بالای آنهاست . و همین طور است 
درصحاح وقاموس واقرب‌الموارده 
در قاموس معانی دیگر نیز احتمال 
۱ داده است . 
زمخشری نیز آنرا استخوانهای‌سینه 
گفته و مثل عطا صلب مرد و ترائب 
زن گفته است . بیضاوی نیز مثل 
عطا و زمخشری گفته و در ذیل‌قول 
تن مطلب دیگری آورده است . 

لب » در لفت هرچیز سخت 
و محکم ونفوذ ناپذیر است درنهح- 
البلاغة در صفت موّمن آمده « نفسه 
اصلب من الّلد , حکمست : ۳۳۳ 
نفصصی مسومن از سنکك سختر است 
و در اصطلاح بمهره‌های پشت و 
مجاری نطفهٌمر د گفته شده «رحلائل 
ابتاتکه لین من اصلابکم #نساء : 
۳ ‌ 

ناگفته نماند : قول عطا و 
زمخشری و بیضاوی که صلب را 
از مرد و تراثب را از زن گر فته‌اند 
بکتلی باطل و بی‌اساس است و در 


ترب 


۲۳۷۰ 
آی شریفه نطفة زن مطرح نیست . 
زپرا در آیهُ ماقبل میگوید : انسان 
از آب جهنده که از میان صلب 
و ترائب بیرون میاید آفریده شده 
. آب جهنده رماء دافق ) 
فقط از مرد است نه زن وانگهی . 
مقاربت» فقط سبب نزو نطفه مرد 
است و ربطی بنطفة زن ندارد . 
نطفهٌ زن در حدود پنج روز پس از 
قاعد گی از تخمدان جدا شده و 


شتا 


وارد لول زهمدان میگّردد و در 
حدود پنج وشش روز در آنجا زنده 
قافن | کر کر یقت 
مقاربت اتفاق‌افتادیکی ات ات 
نطفهٌ سرد ر اسپر ماتوزئید ) وارد 
نطفهٌ زن ر اوول ) میگردد و رشد ‏ 
آن شروع میشود » انزال زن و 
ٌذت او در حين مقساربت راجع 
بانزال نطفهٌ اونیست بر لاف مرد. 
و حلاصه : آیة شریفه راجع بنطفة 
مرد است و صلب و ترائب راباید 
در وجود مردجستجو نمود . و آنکه 
مثل ابن کثبر وغیره دربارة ترائب 
زن صحبت و نقل اقوال کرده‌اند 


آترب 
از خود آیه غفلت نموده‌اند و گرنه 
از زن صحبتی بمیان نمیاوردند . 
احتمال قوی در ی شریفه 
آنست که مراد از صلب » قسمت 
آخعر ستون فقرات مرد مقابل 
استخوانهای عانه و مراد از ترائب 
استخوانهای عانه وخاصره باشددر 
تفسیرپر وی ازقر آمیگوید : مجرای 
ممنی از بیضه امتداد یافته و از راه 
مجرای معینی که در امتداد کشالهة 
ران است بطرف داخل شکم میرود 
و بطرف مثانه که در پشت‌استخوان 
عانه است برمیگردد و در زیرمثانه 
از میان پروستات ( ۱ که 
در محل حروج ادرار قرار دارد 
و مجرای ناقل منی از وسط آن 
عبورمیکند ) ر د شده وارد مجرای 
ادرار میشود قسمتی از این مجرا 
که داخل شکم است اطرافش حلقة 
استخوانی‌است که درجلو استخوان 
عانه و در طرفین و عقب استخوان 


خاصره و در پشت ؛ ستون مهره و 


استخوان خارجی میباشد تمام‌شد) 


علی‌هذامقصود ازصلب‌قسمت 


ف 


توت 


۳۷۳۱ 


. آخر ستون مهره و از ترائب 


استخوانهای دیگر است که منی از 
مبان آ نها گذشته وارد تیا 
میشود و این است معنای ۱ بخراج 
من تین الب ژالترایب ِ.. 

اگر گوبند : تمام‌لغت‌نویسان 


و ترائب را استخوانهای 


سینه و دنده‌ها و نحو آن معنی 


کرده‌اند و در مجمع‌البیان و غیره 
از اشعار عرب شاهد آورده که 


7 در 


۶ ی حم ۶ ۵ و 


صحاح هست داشرف تدیاهاعلی- 
التریب » یعنی پستانهایش برسینه 
مشرف است در این صرورت 
چگونه ممکن است تراب را 
استخوانهای‌عانه وخاصره‌بدانیم ؟!! 
اصل لت بمعتیاستخوان‌سنه‌نیست 
و معنای اولی (تراب) در آن معتبر 


تریبه و ترائب در 


است و استخوانهای سنه را از 
آنجهت ترائب گفته‌اند که مثل‌خالك ‏ 
بسهو لت جر کت هگنل طبر سی 
فرموده : چون استخوانهای سینه 
مانند خال بآسانی حر کت میکنند 


درب 
از آنجهت تراب کفته‌اند . 
دراین صورت چه‌مانعی دارد 
که‌بگوئيم استخوانهای‌عانه وحاصره 
را از جهت نرم بودن ۲ خحال‌مانند 
بودن گفته‌اند . ار مفسران 
شته در این عصر بوده ومجرای 
طبیعی منی را میدانستند » تراثب 
را استخوانهای عانه وحاصره‌معنی 
شک دنل ۱ 
در پرتوی از قرآن گوید : 
اه نیم عریه اسستوفزاتل 
لغت بمعنای چیزنرم و نفوذپذیر .. 
تیا ناه :| مت : 
مبالغه آمیز است زیرا مادة اولی 
خالك میباشد 


ام عبارت 


که تراتنت شنت بمععی 
اکر مطلب انطور نود امثال صحاح 
وفامورس منو شتن .که تراب‌به‌عنی 
نرمی است و خالك را از جهت نرم 
بودن تراب گونند .۰ حال آنکه جنین 
ننوشته اند . ۱ 

۵ ب ی س ك 

ار ف ؛ تر فه یعتی نو سع در 
نعمت ( مفردات ) ترف بعنی نعمت 

سر . 
ابن عر فه گفته مترف کسی اف که 


بسر خحود گذاشته شده آ نچه نخو اهد 


ترف 


۳۷ 


میکند و از وی جاو گیری نمیشود 
مجمع‌البیان ذیل یه ۱٩‏ : اسراء . 
بثا بر این مرف به‌عنی تثر و تمند 
است ۰ یعنی کسرکه باو نعمت زیاد 
داده شده و آن درصورت عدم‌ایمان 
سیب طغیان و سر کشی است : ث 
الانسان ان راه استَعنن» علی : 
1 وازموارد استعمال آن‌درقر آن 
مجید بدست میاید که پروتمند و 
قدرتمند سر کش مراد است و شاید 
بهمین جهت است که مجمع‌البیان 
آنرا در آبة « انهنم کانوا بل 
مترفینٌ » واقعه :4۵ » ممتنع ازاداء 
واجبات گفته است . 
د «وکذبا باقاء الاخرة و 
شیاه بر ! مومنون : 
۳ ؛ ملاقات آخعسرت را تکذیب 


کرده و در دنیا آنها را مرفه و 
صاحب میدن ۱ رانبع لین 
س مااترفوا فد و کانو امجرمین» 

: ۱۱۹ بدا انب در 
7 تس یافته بودند بر‌گشتند و 
کناهکاران بودند . و ومااوْسلنافی- 


«2 


۳ الاقال مترفوها | نابما 


تر له 


ارسلتم به کافرزون ) ساء ۰ ۳۶ در 


هیچ‌شهری انذار کننده‌ای نفرستادیم 
مگر آنکه ثروتمندان آن گفتند : ما 
بانچه فرستاده شده‌اید کافريم . 

از ايةٌ شریفه بخوبی روشن 
مشودکه در وحلة اول طبفَهةٌ سوم » 
از انبیاء حمایت کرده‌اند زیرا 
انبیاء بحمایت آنهاوغیره بر خاسته | ند 
ونیزثروتمندان درمرحلةا ول‌بمبارزه 
بر خحاسته‌اند زیرا پیامبران ازعیاشی 
و خیره‌سری آنها جلو گیری کردهو 
تعدیل و انصاف وادار می نمودند 
و آن برخلاف میل خود کامگان 
نو ۵ ۰ ۱ ۲ 

نا گفته نماند : این ماده دِ 
همه جای قر آن مجید در مقام ذم 
بکار رفته است . 

در لد : واگذاشتن د بل جال 
نصببٌ ‏ تاترلالوالدانوالاقربون» 
نساء: ۷ ۰ برای مردان بهره‌ای است 
از آنچه پدر و مادرو نزدیکان 
وا گذاشته‌اند . ۱ 

ترك درترلك عمدی وغیرعمدی 
هر دو بکار میرود غیر عمدی‌مثل آيهة 


نسع ۳۷۳ 
فوق » وعمدی مثل و ماقطمتم من لت 
و اون کر ها امه علی آموا لها ان 
له و حشر و 

در آیة تنعل فی الاخرین؛ 
صا فات : ۰۷۸ که در باره‌چندنفر 
از پیغمبر ان آمده مراد از آن نام 
نيك یابقاء شریعت آنهاست‌ووتر کنا» 
در باقی گذاردن بکار رفته است . 
بنظرالمیزان‌مراد از آن بقاء شریعت 
آنهااست تا روز قيامت . چذانکه 
درا جعل لی لسان صذت فی الاحرین» 

شعر اء : نوی کف ات 
۳ مجمعالبیان گوید : تر کنامعنی 
ات اقرت الموارد گفته : 
که : خلاه 7 ات نا گفته 
نماند باقفی گذاشتن با وا گذشتن 
می‌سازد زیرا دست کشیدن‌ازچیزی 
فیالواقع باقی گذاشتن آنست ۱ 

لسع : : و سعه : ۰ ۱ و 
ان موسییسعآیابینات؛ اسر اء : 
۱ .۰ بموسی نه معجزة آشکار 
دادیم . ۱ نذا اعیلینوینون 


مك س 


م 9 
نعجة ولی نعجة وَاجدة » ص۲۳ :ان 


برادر من است که نود و نه‌میش داد 


‌ 
۱ وه 


۳۳۰۰۰ ۰۹چ(خغحأظ‌ثطظحغچةلققضچجپ۰پ‎ (۰۰۰۰٩۰ 
۰ 


و من فقط یك‌میش‌دارم در اینجا دو 
مطلب را بررسی میکایم ۱ 
-آبات نه گانة حضرت‌موسی 
که معجزه‌های او بود . دردومورد 
آمده است یکی سورة اسراء که 


فرموده : ( ولقد آنین موسی تشم 
آیات بشات فاستل بنی اسرائیل 
اجاعه ال له فوعون ی 
با مومی مسحورا ,. قال لقد علمت 
2 ازل ه هولآه الا ر بت السنوات 
والارضی تصاشر وانی 0 ت 


فرعون و ۰ - ۱۰۲ ). 
و دیگری در سورة نمل آبهٌ 
۲ - ۱۳ ۱ وادتیل بل فی‌جییکث 


تخر ج برضاء مت ن خی سوء فی تسع 
آیات ۳ فرعون و قومه هم نز 


ن‌ 11 ۱ 


۱۳ فایقین ۱ جائنهم آ بان 


۶ مر 9 از 9و 6 
مبصرة قاله ؛ هذ | س<ر مر 


0 
1 

از این چهار آبه روشن میشود 
که تمام آیات نهگانه را فرعون 
و قوم او در مدب دعوت موسی 
از وی دیده و قبول نکر ده‌اند بل 


۳ ازقبیل شکافتن در با ؛ شکافتن 


سنکك و غیره که در صحرای سینا 
بعد از خروج ازه‌صر اتفاق افتاده» 
نباید رفت » زیرا آنها را فرعون 
و فرعونیان ندیدند ولی در اینجا 
بعد ازاشاره بآیات نه گانه »؟موسی 
تا اد اد 
آیات را پرورد کار آسمانها وزمین 
فرستاده است . در سورة نمل پس 
از اشاره بایات فرموده : جون 
آیات روشن ما آمد » گفتند 
سحری است آشکار . 

پس باید آبات نه گانه را قبل _ 
از خروج از مصر جستجو کرد .دو 
تا از این آیات » عصا و بدیضاء 
اک قبلابو دند ودرسورهاعر اف 


مر مق خر 6 


آمده ۱ ولقداخذنا آل فرعون بایسنین 
ونقص من الثمّر تلهم ذکترژن... 


توقالوا مَهما تأتنابه هن ۰ آة ۳9 ۱ 
بها قما 4 من ِ" 
علیهم لطو فا بالخ اد 0 و 


و مس ۱ 


الصنادع راللدم آیسات مفصلات 


ی ی 


ی 


اک 1/9 مجرمین ( 
۰ م ۱۳۲ . 


در اک ا یات نمز هت معجز ه 


مه 


ات 


ذکر شده است حشکسالی 6 کمبود 


حاصل » طوفان » ملخ » قمل » 
وزغها » و خون . این هت آیه‌با 
عصا و بدسصاء » مجموعاً ٩‏ آبه 
است که در طول دعوت موسی‌در 
مصر واقع شده‌اند . واسامعجزات 
دیگر که بعد از خروج از مصر 
اتفاق افتاداز آبات‌نه کانة مانحن‌فبه 
خار جاند ۰ 

در تورات سفر خروج این 
آبات با تقاوت نقل شده است و 
ها کس در فاموس کتاب مقدس 
آنها ر ده تسا شمر ده ات , و 
اعتماد بر قرآن مجید است که ٩‏ تا 
بیان میفرماید و هساکس امریکائی 
ده تا راازتورات جمحکرده و گرنه 
اشاره به ده "1 بودن در تورات 
نیست بلکه هر يك از آنها در بابی 
پات ی است ی 
فاسئل بنی ِ 
اسرائیل » روشن موی که بویا 
آن آیات را ٩‏ میدانستند و کرنه 


موسی ی تسع 7 


نمیفرمود : از بنی‌اسرائیل بپرس 
و شاید انشاءالهدرهقمل) این آیات 


هه 


تسع ۳۷۵ 


روشن و مفتصل نقل کنیم ۰ 


۲-ولیشژا فی کهنهم ‏ مائة 

سنیق ادا دا تسعاً ‏ کهف : ۲۵ 
در غارشان سیصد سال بسر بردند 
و نه سال بر آن افزودند . 

این آیه مدت خواب اصحاب 
کهف‌را بیان‌میکند وظاهرش آنست 
که مدت خوابشان سیصد ونه سال 
بوده است. بعضی‌هافاعل «از دادو!) 
را اهل کتاب گرفته و گفته‌اند : 
مراد آنست که اصحاب کهف در 
آنجا سیصد سال ماندند ولی اهل 
کتاب ٩‏ سال بر آن افزوده‌اند . 

در ات فرموده: نقل 
است که يك نفربهودی از علی 2 
از مدت تو قف آنها سئوال کرد 
حضرت آنجه درقر آن است‌فرمود» 
بهودی گفت : ما در کتاب خود 
مييابيم که مدتشان سیصد سال‌بوده 
امام لتق فرمود : آن بسالهای 
شمسی است و آنچه من گفتم بسا 
قمری است . 

تفسیر المیزان سیصد سال را 
با قرنیة اضافه شدن‌نه سال»شمسی 


له 
ت 


گرفته و فرماید : سیصد سال را 
اگر یکدفعه شمسی و یکدفعه قمری 
بگیریم تفاوت تقریباً ٩‏ سال میشود 
یات زا ید این اون 
باور ندارد » ر دکر دهو گفته‌تفاوت 
از اه تاه کمتر اسشتا و دود کر 
تعداد» اننگونه نستها بلا کلام شایع 
است . 

ناگفته نماند اگرتفاوت سأل 
۰ شمسی و قمری را درحدود ۱۰روز 
بدانیم ) ٩‏ سال قمری در حدود سه 
هز اروصدو هشتاد وشش روزخواهد 
بود ( ۳۱۸۲ - <٩‏ ۳۵۹) و این 
صدوهشتاد وشش روز که ٩‏ سال با 
1 3 میشود در تفاوت سصد 
سال شمسی و قمسری نیست زبرا 
تفاوت آندوفتط سه‌هزار روزاست 
( ۳۰۰۰ ::- ۱۰ ۳۰۰ ) و آن از 
٩‏ سال درحدودشش ماه کمتراست 
ترس 
نخواهد بود وانگهی این حساب 
تقریبی است والاسال شمسی ۳۹۵ 
روز و + ساعت و سال قمری؛ ۳۵ 


روز و کسری است و تفاوت اندو 


0 


امرس 
گ 


۳۷۹ 
در حدود ۱۱ روز است و آنوقت 
تفاوت سیصدسال تقریباً سه هزار و 
سبصد روز خحواهد بودو آن در 
حد ودچهارماهاز٩سالز‏ یادتر است. 
عمَیدة ما این است که آیه ) 

مدت تو قف آنها را سصد و نه 
سال قمری که معمول بود » معین 
میکند و اين نوع سخن گفتن تفنن 
در عبارت است وروایتی که از امام 
تالم نقل شده ۳ نداردو 
دا قضیه اصحاب کهف بعد از 
حضرت موسی است ور بطی به‌بهود 
ندارد که در مکالمه با امام 02 
بکوید : ما در کناب خنود سنصد 
سال میيابیم وایضاً باید تحقیق کرد 
که در آنروز حساب شمسی در 
۱ 


عر ستان معمول و و اه 


ما بعد که ۰ میگوید ۰ اه ایس 
لخواله غ تا انم و ۳۰ ۱ 
ریا در مدات آنها اعملاف 
وجودداشته است وقر آن‌با نحضرت 
تون فیلهان که ( دنت نها ستفید 
ال او شا تاش اس 


و مدت آنها را چنین بیان میکند . 


گذشته از اينها اگر بگوئيم ] میایدازقییل: 
حساب شمسی و قمری در آیه بکار 
است باید تقدیر آیه چنین باشد 
ولیثو | فی کهفهم لت مائة سنین 
بحساب الشم‌سی و از دادوا تسعاً 
بسنین القمری » ودلیلی براین تقدیر 
نداریم وا گرحساب شمسی‌را بمیان 
نیاوریم‌چه اشکالی‌خواهد داشت؟ . 

۳ : هلااکت . (قاموس ) 
در مجمع گفته : آن لغزشی است 
که ی بر. ی 


۳ و م م 


+ ولیک کت 3 فتعسالهم و نصا 


اعاله ! محمد : ۸ » آنانکه کافر 
شدند هلاکت بر آ نهاست‌ وا عمالشان 
را گمراه کرد ( اعمال گمراه شده 
با نهانخواهد رسیدوفایده‌ای‌نخواهد 
داشت ۰ 
تفث : چرله . اصل آن چرك 
ناخن و غیره است که لازم‌است از 
بدن زایل شود ( عفر دا . 
ثم لیقضنواتفتهم ولیوفو اندورهم» 
حج : ۲٩‏ ۰ اهل تفسیر » قضاء 
تفث را زایل نمودن آلودگی‌هسای 
" بدن گفته اند که درآیام احرام‌بوجود 


۱ 


نفمن ۳۱۷۷ 


میابدازقبیل گر فتن ناخن » اصلاح‌مو» 
مستشو وغبره ۱ درمجمع‌از ز جاج 
نقل شده که آن کنایه است ازخرو ج 





ازاحرام . درالمیزان نیزچنین اختبار 
نموده است و معنی آیه این است : 
سپس چرله و آلودگی حودرا زایل 
کنند و بنذورشان وفا نمانند . 
لقن : اتفاق زمحک مکردن. 
۱ صنع الا لذی ی ۲۳ #نمل : 
۸ کار خدا است جنان‌خداثبکه 
هر چیز را محکم کرده است . 
لات نی 
موّنث . ووماتلك بيمينك یاموسی 
طه : ۱۷ ؛ آن جچست در دست 
راستت ای موسی . ناگفته نماند؛ 
این کلمه چهل و يك بار در قر آن 
کریم آمده و در اغلباشاره بجمع 
است و جون جمع ۳ 
مونث است از این جهت میشود 
بجماعت با تلك اشاره کرد مثل 
» تك حدود ال - تلك عَمْرةَ اه 
تلك یات ان تک ی تداولها » 
و در بعضی آیات فقط اشاره بمفرد 
منك است مثل آية او و مثل 


تلك 

مسبت و پبخت 

) تلك الجهلتی نزرت ‏ لك د 

مها علهٌ لك ادا الاعرة - تلك 
م 4 

اذا قسمة _ ی تلك اه 


مر 5 
گاهی بعنایت مخاطف 0 تلکما 


وتلکم ) آمده ۱ الم انهکماعَن تلک | 
جر » اعراف : اک 
ال اور تشمو ها » اعراف : ۳ ۰ 


از این استعمال فهمیده میشود که 
مخالب 6و نف اقا لرصر. | سس : 

تل ۱ : مکانمرتفع(تبه) گویند 
۱ ره بعنی اورا به تبه ساقط رد 
۱ ین ) صافات : 
و ابراهیم و 
حدا تسایم شدند واورا پیشانی‌دردل 
انداخعت » ( خوابانید ) . 

راغب گوید اصل تل بمعنی 
مکان مرتفع است «تله الجبین» یعنی 
او را برتل انداخت مثل ۱ قر به ) 
تفا ام رسفا آنتاشت. 

و لی مجمع‌البیان و قاموس و 
اقرب‌المژاردمعنای ا ولی آنر ابخا 
انداختن گفته‌اند » بنایر این‌معنی و تله 


الجبین »این است که اور ابه‌پیشانی‌در 


یس سس وت و یس وی سس و ی ی ٩‏ ۸ سس 7 بح ۰ 7 ره 


تیا ۲۷۸ 
شت دیکردرتل 
خوابانید : معنی نمیدهد. درصحاح 


گفته :« تله‌للجبین » یعنی‌آورابزمین 
انداخت طبرسی فرموده«تله للجبین» 


زمین‌انداخت ‏ با گذاه 


او را برپیشانی خواباند . 
پس‌معنای‌مصدری آن‌انداختن 

و ساقط کردن و بر زمین ز دن‌است 

و نیز تل بمعنی تپه آمده و جمع 

ان تال اشتا.: 

تلو ر بروزن علوٌ) و 


الی 1 


تلو ( بروزر حبر ) وتلاوة» بمعنای 


تبعیت و از پی رفتن است اقرب. ۰ 
المو ارد کید : 9 ثلا... فلانا لو : 
۳۳1 » راغیب کف وتا زعرت کاهی 
بجسم و گاهمی به پیروی در حکم 
است و مصدر آن تلو و تلومیاید و 
گاهی با خواندن و با ند بر معنی 
ات و ملد ان اوه اشت: 
بنابراین » حواندن آیسات خدا و 
تدبر در آن را از آنجهت تلاوة 
ارهاسین 6 
شخص فارء گوبا در بی کلمات و 
طبرسی در ذیل آیهة 
: تلاوت 


5و بند ک_4 مثابعت از 


معانی مر ود ۰ 


ء ۶ از سورة بقر ‏ فر هو ده 


تن 


تلی ۳۷۹ 





در اصل بمعنی تبعیت است زیرا 
درخواندن» بعض حروف راببعضی 
تابم میکنند , فرق تلاوت باقرالت 
آنست که قرائت در اصل جمع 
کردن حروف و تلاوت قرار دادن 
آنها درپی یکدیگر است . 

تعبیر راضب از مجمع البیان 
بهتر است زیرا بتعبیر راغب »قارء 
درپی کلمات و معانی است و بتعبیر 
مجمع ار وا کی و 
دیگری میگذارد » او لی اتباع را 
لازم و دو می متعدی کرفته است. 

و نیز راغب گوید : تلاوت 
مخصوص کتب آسمانی و خدائی 
است و از فرات اخحص است هر 
تلاوت » فرائت است ولی‌هرفرائت 
تلاوت ششت کته تمه امه 
تو را تلاوت کردم . «پس درقر آن 
وسای رکتب آسمانی تلاوت وقرائت 
هردواطلاق میشود ولی درغیر آنها 


فرائت 


بکار میرود ) . 
آنوقت تست" ی 1 


پشره : ۱۰۲ گوید چون شیاطین 


‌‌۰۹۵۹۵۹‌‌‌‌‌‌۹‌۹‌۹‌۹!۹!۹!۹!۹!۹!۹۹۹!۹۹ة۹ك۹!۹!۹ك۹ك۹ك۹ك۹‌۰۹۷۹ةفة۰۹۹٩۰۹‌بة۰تةبةبة‌ثِ‏ ِ ِ ح «ءح«,ِِححسجس«ححخ(سم ۳۳۳۳۳۳777 ۳ ۳ ۳ ۳۳۳ ۳۳.۳۳ 


۱ 
کت اس ۵ ۱ یه ور 
بکار رفته است. . : 


در اینجا چند آیه را بررسی 


۱ | ۳ 

وال [ذالیها. والتهاراذاجلیها . 
ر الیل اذایغشیها » مر ٩‏ 
« تلیها » بمعنی ازبی 


در اینجاکسب تور از آ فتاب‌مطر ح 


۱ 


تب تاک ادشت سرهم بودن 
این دو مظهر کون است آفتاب با 
نورافشانی‌رومیکند پس ازغروب » 
ماه بشت نز رن ظاهر شده و نور 
میپاشد و در پی آن » روز میاید 
و آنگاه شب ۰ جانشین روز شده‌و 
نات زا مر وخانت مر وا 
در هر چهار آبه راجم به «لممس) 
رت 

۳ اه کانعلی : مر بهِ 
و اه کاب زیت 


آماما و رنه اوك یرون به...» 
هود : ۱۷ ( بتلوه » بمعتی در پی‌او 


بودن است نه تلاوت . و ضمبر 


تلی 


تلی ۳/۸۰ 


بت و سوت ی ات سر رای سرد وی سور وا و یس یقت سور موم تج دج حور یت به 


«منه » به « من » موصول بر میگردد 
ایضاً ی مسن قباه ) و 9 از 
« فعن کانعلیسة » حضرت رسول 
۱ ۷ است ومراد از « بتلوه‌شاهد ) 
کی استت: کتهه دو ای ۱ سرت 
اش وش وت او اشان داردو کواهی 
میدهد . 

معنی آیه چنین است : آنکه 
بصیرت‌خدائی‌دارد (وباآن بصیرت 
میداند که این قرآن حق است ) و 
حال آنکه در پی او و با او گواهی 
هست که برصدق این مطلب گواهی 
میدهد و قبل از وی ( پیغمبر) کتاب 
موسی که امام و رحمت است 
آمده » آیبا چنین شخص مانند 
دیگری ات۳ 

و خحلاصه آنکه رسول خحد ا| 
دارایبصیرت خدائی است‌وشاهدی 
از ودش وی را تصدق میکند و 
پیش از او کتاب موسی آمده که 
نظیر این حشائق را دربر داشته است 
عای‌هذا این کتات و رسول ‏ باور 
کش نون و ایمان آوردنی اتت 
ر استفاده از المیزان ) . 


: 


عبداله بن یحیی کوید : 


ر تعیین این ۳ در ۳ 
( ۳ زیادی است گفته اند : 
رای شام » قر آن » جبرئیل > 
زبان حضرت که تلاوت مبکردو.. 
است . 
ولی در روایات شیعه و اهل 
یت هست که‌شاهد علی نن‌اببطالب 
تم است . عیساشی در ذیل ید 
شریفه از علی بن ابیطالب تلم و 
امام بافر و صادق لها قا. کر وه 
که مراد از شاهد در آبه » امیر - 
السومنین دتم است . از جمله: 
شنیدم علی 
تفتلال میگفت : دربارة هر يك از 
تفای فتفی نک با وی هار تانب 
تخل نار کته 6 مره کم 2 2 
امیرالمژمنین آنچه در باره تو ناژل 


آبه‌| یکه 


‌‌ 
هی ٩‏ مین ۱ سم 


) تن ان 


و 
دون هو دا است 2 


سر ۳ 


علی بسضه * منْر به و ۰ شاهدمه / 


محمد موفتن سر بصیرت 


از بروردگار و دش و منم‌شاهد ۱ 


استشت 


همین روایت در نقسیر المیزان 


دج له ۳۳ 
از الدرا لمگهان نقل سل ۵ ی ور در 


5 
تفسیر برهان ۲۲ روایت دراین‌باره 
آمده از جمله از حافظ ابونعيم !و 
ثعلبی و ابن‌مغازلی و ابن مردویه و 
غیره نقل کرده است . 
ناگفته نماند : اگر بانظرغیر 
مشوب ‏ بایه نظر افکنیم خواهیم 
دید : شاهدی که قر آن را تصدیق 
کند و از خود آنحضرت باشد ‏ 
اراده شده است » بعیداست بگوئیم 
این شاهد خود آنحضرت ویازبان 
مبارك او و يا جبرئیل است . اینها 
باآبه و ذهن صاف نمسازد بلکه 
باید این شاهد شخصی باشدازخود 
آنحضرت و آن قهزاً با علی 29 
تطبیق میکند و 


و قرآن را تصدیق مینمود . 


این قضاوت منصفانه است » 
تا در تفسیر تخود گوید : شاهد 
بر ثیل یانحودآنحضرت است‌و گفته 
شده که شاه ی است و آن 
ضعیف است و تانلی و و اول 
و دوم حق است . 

این قضارت مبعغضانه است 


زیر اشاهدبودن جبر ثبل‌و با نحضرت 


تلی ۳۸۱ 


9 4 8 2 ۰ 
: با دیْلوه‌شاجدینهه جو ر در نمباید. 


ِ ۱ این ۳ الکتاب 
رن حن‌تلاوته او لك وُمنونه .. 
بتره : ۱۲۱ ۰ مراد زد 
تلاوته » تدّر در معانی کتاب است 


۱ و آن حق تلاوت است وضمیر «به» 


بر آن پا حضرت رسول لته بر 


۱ میگر ددیعنی آنانکه(بهو د) نصاری) 


بانها کتاب داده‌ایم و آنرا تلاوت 
میکنند و بمعانیش تو جه دارند : 
چنین کسانی بقر آن ات میاورند. 
4- و الَانات صفاً . فا 
جرات زرا . قالتالبات ذک ان 
1 ( زارت ۳ 1 ۲ 1 


صافات و زاجرات و تالبات هر چه 


باشند » دلیل وتات خالق‌اند » 


55 ۱ ۳ 
ز بر | لازم ات مىان سم ی 2 


تناسبی باشدمعنی آیه این است : قسم 
بصف کشنده‌ها پس قسم ره آنهاشکه 
طرد میکنند» طردی‌بخصوص ۰ پس ‏ 
قسم با نهائیکه‌برای حفظ یکدیگر در 
پی هم‌اند» واقع‌این است که خدای 
شما یکی | 

در کتاب آغاز وانجام‌جهانص۱۰۰> 


ی 


2 صف کشنده هابه ا لکترونهایی | 


اتم که درپیرامون‌هسته صف و گاهی 
صفهائی کشیده‌اند وپیوسته از مر کز 
اتم بواسطه نیروثی رانده میشوند . 
و زاجرات به نیرو همائیکه از درون 
میرا دق از رون پر منک رها نند 
معنی‌شده است ( بخود کتاب رجوع 
شود ) . 

۱ تالیات » قهرا بمعثای ازپی 
روندهه سااست و « ذکر » بمعنی 
حفظ است اه میات ذکرآ) پٍص 
سم به از روا کات که بمرای 
نگهداری یکدیگر درپی‌هم‌میروند . 

بنظر ما ممکن است مراد از 
صافات انم همای عناصر باشد » 
کسانیکه تج وحدول مندلیت 
اطلاع دارند میدانند که عناصر در 
ظ متتنظ 3 عجیبی صف کشیدداند 
مثلا اتم ثیدرژن يك الکترون ورك 
پروتون و انم هلیوم دو الکترون و 


دو پروتون ودو وترون دارد . با 


میرسیم باتمیکه ٩۲‏ الکترون و ٩۲‏ 
ار ونون دارد ۰ اینهاصف کشند گان 


عجیبی هستند که تمام 0 طبیعی 


1 


تلی ۸۲ 
از آنها 0 است واگردر 
پی یکدیکر نباشند و هسم دیگر را 
حفظ نکنند نظم عالم ازهم خواهد 
با 

ممکن است بگوئيم«ز اجرات»اند 
یعنی یکدیگر را منع و طرد میکنند 
با آنکه با اتمهای دیگر تر کیب 
میشوند و اشیاه را بوجود میاورند 
راد کیب شدن موجود بت‌خود 
را از دست نمیدهند تا بتدریج همه 
آتبها بيك شکل در نیایند و جهان 
نی وی 

و شاید : این ذ رات یکنو م 

شمور دارند وبرای بادآوریوظفة 
حود در پی یکدیگر روانند و معنی 
و فالتالیات ذکر؟ ات : قسم 
با نهائیکه بر ای‌باد آوری ات 
ی وش 

- تما و بقینا باید معنی آیات 
فوق چنین جیزها باشد ‏ نه ملائکه 
که باالف وناء چم بسته نمیشو ند 
زیرا در این صورت مونث‌خواهند 
بود و فرآن م نث بودن آنها را 
صر بیحاً زد کرده اسمت ۱ وجعلور. 


۳ ان کوب 


مر اد از ص.اقات » صقو وف نما 


جعاغت و یبا صفوف مجاه‌دین 
اشت ۰ زیرا گذشته از اینکهاه آن 


الهکم لواحد 1 تناسنی ندارد(معنی 


این میشود قسم بصفوف جضاعت 
در تحاز: خدای شمایکی است ) و 
آنوقت لازم بوه گفته شود و و 
۱ لصافون‌صفا ) در ببان‌نمازجماعت 
و فیدان چنگث چه حجب مردان 
بکنار رفته و زنان درعتوان «ر 
الضافات ۱ آمده‌اند ۱!۴ 

یکی از بزر گان د تسیر خود 
اختتال داده که مراد ازصافات 1 
تالیات ملائکة باشند . واز جملهٌ 
شزاهدی که آذرده ای - ۱۹۵ 
۱ سس الصافات ات :۱ وانالنکن 
الصاتون ناشن السَبحونَ, که 


ملائکه خو دشان کُفته اند : مائیم‌صف ۱ 


کشید گان مائیم لسیح گویان . و 
آنوقت فرموده : ضرری نیست که 
وصاف ملامکه در صافات وزاجر اتو 
تالیات باالف‌وتاء ود ی 





تلی ۳/۸۳ 





موصوف آنهاجماعت وتاأنیث افظی 
است . 
م ده 
جوزاب این سخن آنست ا ولا 
ظاهر آ ی نشان میدهد که « (نَالنحن 
09 و » قول‌جن است‌نه‌ملائکه 
باخر سوره رجوع شود در آنجا 
سخنی از ملائکه نیست و ما قیل _ 
آیات دربارة جنن, است . ثانیاچرا 
اب ۳۳ نیث لفظی در و لح 
لصافونو تن سبون»وویل 
عباد مرن 4 انبیاء : ٩۲دو‏ تری 
الملانکة حافین من حول العزش ۱ 
زمر:۷۵ وغیره بمیان نيامده است؟ 
وانگهی ملائکه اولوا العقل‌اند »در 
صفت م1 کر لا یعمل الف وناء میاورند ‏ 


مثل مرفوعات ؛» منصوبات و 


مرانک و الا یام الخالیات » در 
فرآن محلی نداریم که قف اند کی 
عاقل با الف 


5 از انها 


وتاء آمده باشددر) 


۲ ۳ ت 


معنی این خو اهدبود: قسم بملائکه‌ها. 


حدای شما یکی‌است . »شکلاست 
بگوئیم قر آن‌برمشر کین ب_ 


حهانمان نا ان 








‌ 
0 ۳ م2 3 


4۳ مرن گرم ,ماد (ر معقرات درز ون ی ی 
ی ۰ هم لا لت. 


دمم 
کند . 

۱ مام : با خر رسیدن دب 
علیکمنشنتی مائده : ۳ و والوالدات 
برضمن ارل هن حولین کایلین 
من ارادان یه 
۲ 


تم الرضاعة )بر ه : 


۱ و م 


ِ ۳ تم ۳ یسالک تات تماما 


۱ 


علی‌الذی احسن وتصیلا لکل ی 
۰ آنعام: ۱۵6 پس‌بموسی کتاب 


۱ دادیم برای آخحررسیدن وتمام شدن 


بر آنکه‌نیکو کاری کرد وبرای تفصیل 
هر چیز . مشود مراد ان باشد که 
شریعت موسی در دوران خود تمام 
شدن و گسترش یافتن شربتهای قبل 
نود ای فرموده است در 
جوامع الجامع آنرا اتمام کرامت و 
نعمت بر محسنین یا اتمام نعمت بر 
موسی تلم فرموده‌است بنظرم مراد 
آنست که دین موسی در موقع‌خود 
دین تمام بود مخصوصا هر بنه « و 
تفصبلاً کل شیْءٍ » که در ذیل آبه 
ات علی‌هذا این آبه نظیر ۱ لیم 
اد کم دینکم قافتیت مسانده ‏ 
9 





تنور ۳۸۶ 
تنور ؛ : تنورنان ۱ دی اذا 
۹ ما وا ال ر... » هود : 
۰ تاچون امر ما آمد وتتورفوران 
کرد . درقاموس وصحاح واقرب 
الموارد معنای او لی تنور راهمان 
تنور نان گفته‌اند. درالمیزان هست: 
تنور همان تنور نان است و آن 
چیزیست که لغت عربی و فارصی 
در آن متحداند ویا اصل آن‌فارسی 
است. . 
این کلمه دوبار در قر آن آمده 
است . ظاهر ابه آنست که شروع 
طوفان نو ح‌باجوشیدن آب‌وفوران 
آن از يك تنور معهود بوده است . 
دربارة آن اقوال دیگری‌هست 
طالبین به مجمع وغیره رجو ع کنند 
از آنجمله از ابن عباس وغیره نقل 
شده که تنور روی زمین است و 
زجاج آنرا اختبارکرده است ودر 
صحاح آنرا بعلی تاش نسبت‌میدهد 
و در مجمم والمیزان احتمال 
داده‌اند که مراد از « فارالتنور » 
اشتدادغضب خداوند باشد .عیباشی 


در هسیر خود رل حدیث آورده که 


- تنور 


توب 


۳/۸۳۵ 





ثور معهود در مسجد کوفه بود و 
آب در بدو طوفان از آن فوران 
کرد . در کافی نیز چنین نقل شده 
است . 

توب : توب . 
همه بمعنی رجوع وبرگشتن است. 
در قاموس‌وصحاح وأفرب‌الموارد 
» قید معصیت را اضافه کرده و 
گفته اند 


توبه . متاب 


۰ رجوع از معصیت ولی 
رجو ع مطلق صحیح است زیرا این 


کلمه دربارهخدای‌تعالی نیز بکار رفته ً 


و در او رجوع ارفعصیت وم 


ندارد مثل لد تاب‌الهعلی ال 


1 المهاجرین ۲ و الاتصار ؛ توبه : 
۷ . 

در مجمع ذیل آية ۳۷ بقره 
فرموده : اصل توبه رجوع ازعمل 
گذشته است . گویا مجمم نیز توبة 
عبد را در نظر داشته است . در 
المیزان در جاهای متعدد آنرا مطلق 
رجوع فرموده و این کاملا صحیحو 
باستعمال قر آن اوفق است . 

معنای توبه همانطور که گفته 


شد رجوع است النهابه توب دا 





با توب عبد فرقش آنست که توبة 


عبد بر گشتن اش ]رت با تر له 
ی وتصمیم عدم ارتکاب بآن 
و توبهٌ خدا باز کشت به بنده است 
با رحمت ومغفرت وباموفق کردن 
بتوبه ر جملهٌ اخیر را بعدا توضیح 
خواهیم داد ) . 

باید دانست : باز کشت خدای 
مهربان بسوی بنده از باز گشت‌بنده 
بیشتر است لذا صینغهةٌ مسالنة تواب 
مه جای‌قر آن صفت 3 
۳ ۱ خوالتوابك الرجم 6 بقر ه 
آینات ۱۱۰-۱۲۸۰۵4۳۲ و 
آیات دیکر » ولی دربارة بند گان 
سم فاعل آمده است نظیر,التَائبون 


العابدون ۳ ۱۲ فمط 
در یگ ار آمده 1 لنّ اه وب 


۳ ۳۳۲ در سر دزم ات 
ریز 2 امن کین 


ات و منوعول 


صالحاً از لك یل اه سیتا: 
حمَنات 


سیر 


۷۰ مگ آنکه 


تواس4 کنن و ابمان آورد 5 عمسل 


۰ فر فان : 


نوب 

صالح انجام دهد » پس خداسیگات 
آنها را ور رت یل ۱ 
ظاهر آ به الست. که انهان 2۳ 
عمل و توبه سبب تبدیل سیثات 
بحسنات اند . مثلاآنکه‌شر لك ورزیده 
و فتل نفس کرده و زنا نموده در 
صورت توبه و ایمان و عمل‌صالح 
روز فیامت حعواهد دید که شره 
مسدل بتوحید و قتل نشس میدل 
باحیاء نفس و زنا مبدل بيك عمل 
وت و مفید تِِ است : او 
خار کشته بود و 
مثل روشن آن همان کثافات 


لیگل منخننل , 


وز باله‌هاست که بس از تحو لات 
سبار در مزرعه‌ها بصورت کود 
ريخته میشوند و بمیوه‌ه‌ای شیرین 
و حبوبات لذیذ مبدل میگردند » 
عجبا وقفت تئقبه مستر اح همه 
ناراحت و مشمتّز هستیم‌و لی تصور 
نميکنيم که این همه قازورات‌تنفر 
آور؛روزی مبدل بمیوه‌های‌شیرین 
کشته و تحویل ما اه شد !۱۱ . 
مل دیکر 1 : در بعصی حاها 


ریش خار را شکافته وتخم هندوانه 


نوب ۲۸۲ 

را داخل آن میکنند و روی‌آنرا با 
خاك میپوشند» تخم در آنجا روئیده 
و از ریش خارآب گرفته میوة بس 
عالی و شیرین میدهد » تصور کنید 
تشه جطور بحسته شلد شده است 
۰ ریشه خارولی‌میوه اما 


رحس نع دز مر بت ۲ 


این است معنای ۱ ید الله سیثاتهم 
حسنات ) . 

از ظاهر آبه نمیتوان دست 
برداشت . خحسوشابحال آنانکه از 
بدیها توبه کرده و در ایمان و عمل 
استقامت میورزند که زهرهاازبرای 
ی ار 
ساعتی چند که بالهو ولعب 
گذرانده‌اند خواهند دید که خحندا 
آنرا به نماز و تلاوت قرآن مبدل 
کرده است . راجع بتمام مطلب 
رجوع کنید به 1 سیثه, 


[ 


3 


در تفسیربرهان ذیل ای؛شر 


ِ 


۲ حدیث در این زمینه نقل شد 
۱۳۳ ب م ساب عله اه / 


7 / 5 یم 


رب رحیم . وعلسی الا 2 اند 
خلفوا حتیاذاضاقت هم رم 


9 


توب 

ضافت علیهم انیم پم و 
ظننوا آنْ لاملجا. ین اه ۷1 یونم 
تاب هم لیتزبزا 1 | له ه التواب 


الرحیغ » توبه : ۱۱۷ ۱۱۸۰ آیهٌ 


۱ مر قلز مر 4 عم 


بما رحبت و 


شریفه کاملا صریح و روشن است: 
که تو بةٌبنده‌میان‌دو تو بةُخد او نداست. 
بعنی او ل‌خدا به بنده میگردد و باو 
توفیق توبه میدهد » سپس بنده توبه 
3 آنگاه خحد | تو به کر ده و آنرا 
می‌پذیرد و بنده را مورد بخشودگی 
و مرحمت قرار میدهد ‏ تاب 
علیهم لیتو بو پس توبة بنده محفوف 
بدو توبهٌ خداست . معنی آیه چنین 
است : پس بآنها باز کشت که خدا 
بآنها مهربان و رحیع است و نیزبر 
آن سه تن باز گشت که مانده بودند 
تا وقتیکه زمین با همه وسعت بر 
آنها تنکگک شدواز خویش بتنکک آمدند 
و بدانستند که از خدا جزسوی او 
پناهی نیست پس بآنها تاز کفت ت‌ِ/ 
آنها باز گردند ( و توبه کنند ) که 
اوست تو اب و مهربان  .‏ . 
۱-۳ نما التوبة علی‌افولژین 
لت اه یمالک وین 


قریب فاو لك توب ال یم وک 


توب ۲۱/۸۷ 


عم حکیما : ول 2 
لین نساب نی ذاحضر 
احدهم المَوت قالانی تفت الانو لا 
این ون رضُْ ِ و اولئك 
اعتذنالین داب الم ساء : ۱۷- 
. 

این دو آیه از چند جهت‌جای 
دقت‌اند او ل اینکه مراد ازجهالت 
آنست که کسی ندانسته گناهی بکند 
سپس بداند که آنکار کناه و حرام 
است ویا کسیکه گناه بودن کاریرا 


۱ میدانسته » ری روی هوی وهوس 


۱ 


و غلبةٌ مشتهیات نفسانی که خحود 
یکنوع جهالت است آنکار رابکند. 
چنین کسی بعد از بخود آمدن و 
دانستن معصیت باید فورا توبه کند 


# م س 
دنم توبن من قریبو » عباشی در 


۱ تسیر خحود | زامام صادق تالم نقل 


سکن هر گناهبکه بنده میکند هر 
چند علم باشد آنگاه که تصد 
معصیت کند جاهل است » خدادر 
یو ارتابوسات برآدر انش فرمو ده 


+ هل عاء 


منم مساف(شم" بیوسف و آجبه 


وب 


انم جاهلون » بآنها نسبت جهل 
۳7 چون قصل عصیان کر ده بو دند. 
۱ دوم 7 زگ .- بعد از یقین بمرگ 


توبه قبول نیست و نیز برای آنانکه 


کافزنف ی کر اتعال که:میمیر‌ندا گر 
تیه گنج تست و اهر اه 
است که اکرمسلمان پیوسته مرتکب 
هن هنگٌام بقین بمرلك تو به 
کند و پا کافری مادام‌العمر کافر 


باشد و چون وفت مر کش رسید و 


بآن یقین کرد» ایمان آورد وبسوی 
خدا بر گردد از هیچ يك توبه و 
ایمان قبول نست دا 

این مطلب از دو آیهٌ ذیل نیز 


ح‌ ک [ سس و بر 
روسن‌مشود ۱ حتی‌اذا ادر که‌الغرق 


قال منت اه لاله لا النی آمتت 
به نو اشرائیل و 7( من 

ان وقد عصّت فل وک من 
الفیلین یوس 1 ۹۰ كت ۹۱ 


می بینیم که فر عون مادام‌العمر در 


کفر و عناد بود و وفت غرق شدن 


گفت : بم‌بودیکه‌بنی اسراثیل‌ایمان 
آورده‌اند ایمان آوردم 1 و ون از 


وی سول نشد و نا در جوابت 


ف 


و ۲۸۸ 


فرمود : آیا اکنون ایمان میاوری 
؟ حال آنکه تو از پیش عصیان 
ورزیده و از تبهکاران بوده‌ای . 

« هل یرون الا تأیه 
الملایکة اویأتی راك آزینی ۳۳ 
آیات ر بك : و میتی آرات 
۹ بك ایفع شا ای مان ند 
ِ من بل از کنبت فی‌ایمانها 
خیر ا قل‌انتظروا | ا ن منتظروتَ» انعام 
: ۱۵۸ . 

مراد از اتیان بعض آیات » 
تمام شدن مهلت و رسیدن عذاب و 
احذ خدائی و نظیر آن است »ظهور 
آبه در آنست که ایمان یت در 
۰ آنکه 
از پیش ایمان آورده وقدرت داشته 
که عمل بکند ولی نکرده است » 


ادمان اوفائده ندارد اما آنکه پیش 


آنوقت مفید نیست و همچنین 


از رسیدن مرك ایمان آورده ولی 
مجال عمل نداشته است ‏ آبه‌بحال 
شا تست 

در هرحال ازاین آیات‌بخوبی 
روشن است که توبه و ایمان‌درحین 
مشاهدة مرک بی اثر وبی‌بهره‌است 


را ) مراد لر فرب در رده مل ۳[ فررت ین جر تبنم از با مارم رب 


بسره | | مر رصان 


توب 


ولی پیش از بقين بمر کك اگر کسی 


توبه کندتوبهة اوقبول است ولومجال 
عمل هم نداشته باشد . چنانکه در 
روایت کافی از امام صادق 929 از 
حضرت رسول لاه نقل است که 
فرمود : ه رکه‌یکسال پیش‌ازمر گش 
توبه کند خدا میپذیرد . بعد فرمود 
یکسال زیاد است هر که یکماه قبل 


از مر کك خود توبه کند » خدا قبول 


میکند » بعد فرمود یکماه زیاد است ۱ 


هر که يك هفته پیش از مر گش توبه 
نمایدحق تعالی‌میپذیرد . سپس فرمود 
يك هفته زیاد است. هر که يك روز 
قبل از مر گك توبه کند خدا" :وب او 
را قبول میکند » بعد فرمود يك‌روز 
زیاد است ه رکه پیش ‌ازمعاینةمر گث 
توبه کند خدا میپذیرد( کافی ج ۲ 
ص 44۰ طبع آخوندی ) این‌روایت 
بچند وجه در کافی نقل شده و در 
المیزان نظیر آنرا از فقیه نقل کرده 
ود کتب اهل: منت تیزمتقول است 
و در تفسیر آبن کثیر چند حدیث 


در این ز ماه 7 رت ۱ 


توب 


۳۸۹ 


چر ا نو به در آ تحال ول 


دیست ؟ 

در المیزان فرموده : علت 
عدم‌قبول ابنگو نه توبه آانست که 
اززند کی وترس قیامت اورابتوبه‌و 
ندامت مجبور کرده و آنگاه که 
نه حیات دنیوی هست و نه عمسل 
خیری » توبه و رجوع واقعیت 
نخواهد داشت یعنی آن درواقع‌توبه 
و بر گشت حقیقی نیست . 

در المذار گوید : . . . استاد 
گفت مراد آنست که توب صحیح‌از 
آنها واقع نمیشود ... آنوقت در 
توجیه‌این سخن‌میگوید سَنت‌خدائی 
بر آن جاری است که اعمال بددر 
نفوس مر تکبین ا تک تاغل 3 
بر آنها احاطه کرده مجالی برای 
انخلاع و توبه نمی‌ماند و آنگاه که 
مر کث‌رامعاینه کرد وازلذات‌زند گی 


مأیوس شد میگوید : توبه کردم ! 


است . 
و دراستظهار این مطلب گو بد 


در آیهةٌ اول آمده ۱ ار 


توب 

و درد وم و یمن لیات ».جمم 
در اینجا همه افراد گناه راکه‌توآم 
با اصرار و تکرار است شامل 
میشود ... واصراردر بعضی موجب 
ارتکاب بعض دیگر میشود ... در 
آیه اول آمده « یتوبون » وتوبه را 
بآنها اسناد داده و در دومی آمده 
« قال [نی تبت‌الان » روشن‌میشود 
که مدعی توبه است دروقت‌عجزاز 
گناه » یعنی‌دلش گناه را ترلانکرده 
و نفسش از آن اعراض ننموده‌مثل 
کسیکه در ملك دیگری فساد میکند 
و صاحب ملك او را گرفته و تیغ 
بر گردن نهاده‌میخواهد اورا سرببرد 
چون حال را چنین دیده میگوید : 
دیکر این کار را نمیکنم ! ولی‌دلش 
از انکار بر نگشته و آنرا قبیح ندانسته 
است . ۱ 

حاصل مطلب المیزان‌والمنار 
۲ که ات عدم قبول» نبودن 
توب حقیقی است و این رجوع » 
رجوع واقعی که توأم باندم وتقبیح 
گذشته‌ها باشد » نیست . 


مجمع‌البیان فرموده : 


 تلع‎ 


و ۳۹۰ 


عدم قبول آنست که بنده در آن‌حال 
بفعل حسنات و ترك قبائح مجبور 
شده واز حد تکلیف خار ج‌میگردد 
زیرا که مستحق مدح و ذم نیست 
و آنگاه تکلیف وجود ندارد . 
حاصل مطلب طبرسی آنست 
که توب آنها توب وافعی است و 
علت عدم‌قبول » گذشتن ظرف‌عمل 
و زمان تکلیف و همچنین مجبور ‏ 
بودن [شتت..ء 
نا گفته نماندچنانکه‌در «ایمان» 
شت آن تسلیم واقعی است ولی 
هنگام مرك و عذاب » شخص 
بالاجبار تسلیم میشود وچون ایمان 
واقعی نیست و ظرف تکلیف وعمل 


گذشته است توبه قبول نمیشود زیرا 


کون و طبیعت باختبار خود ایمان 


بیاورند و مجالی برای عمل و 
اصلاح ما تبل داشته باشند » مثلا 


سم 8 چم 


ایه ۱ قلما رأواباسناقا لوا آمتاباله 


رخ 


۱ ده و کف تابمکنا مش کین فلم- 


,95 و 


نك : انیم تا رآ باس 
سا یقلت فی ده و خسر 


توب 

تال لك الکافر ون » غافر ۰ ۸۵ . 
روشن میکند که تسلیم‌میشوند 

ولی در ظاهر » فائده‌ای بحالشان 

ندارد همچنین دو آی ذیل «... رت 

نشف و 


۱و 


فلابوموا 


۶ 


ما و 


حمی پروا العذات الالبی 


ای این حت علییم کی زيك 
لایژینون ولوجانتهم کل آیقحتی 
یروا العذات لالیع پونس : ۸۸- 
٩‏ و ٩۷‏ میفهمانند که کافران‌ایمان 
اعتیاری که با تشکر در نظام عالم 
بدست میاید » نمیاورند و چون 
عذاب‌اليم را دیدند تسلیسم میشوند 
۰ و این غیر از ایة ذیل است که 
نود ۱ وان من یل الکتاب | 1 


و با دمص چم روم الْقیا 


ی بقل مسرت ویوم 
کون علیهمْ شهید شهیداً » نساء ٩:‏ 
رنه را حضرت عیسی است 


کتابت پیش ازمر کت خحود بحصرت 


آیکو 


۱۹ص 


عیسی ایمان میاورند و میدانند که 
آخدا و پسر خدا نبوده است وظاهر 
آیه انست که ضمیر « به » به عیسی 
و ضمیر و موته » به 7۳ 


توب ۲۱ 


راجم! اسب فان و ار جر 
تفسیر آبه گفته‌اند : هر يك از اهل 
کتاب در وقت مرگ ودیدن عالم 
شهود وضعشان عوض شده و بقین 
پیدا میکنند که عیسی پیغمبر و بنده 
یت نه‌خدا وپایسر خدا ویا 
دروغکو » درنتیجه حجت خدادر باره 
عیسی بریهود ونصاری تمام میشود 
ای از هلاس که این اسان 
فائده‌ای بحالشان نخواهد داشت 
خلاصه اینکه : از مجموع آیات 
روشن میشود ایمان ان 5 
وف تست وی روا 
الاعراب آمتا قل ۳۳1۳ و 
قولوا اشنا وکمایدغل الایمان‌فی 
قلویکم ) حجرات : 
سوم : شخص ۳ 
هنگام مز کک میکونك. < .و آنی نت 


ان توبه اش قبول نیست وبی‌توبه 


۶ است . 


از دنا مر ود ولی 
مانتد کافرحتمی یست احتمال دارد 


معذ بت بودش 


بوسبلهً شفاعت با رحمت دا ) 
ِِ ِِ 0 دیل آبه که‌میگو رد 


چم ام 


۱ اعتدنالهم عذابا الم ۱ ۳ 


توب 
ان شفاعت‌وغیره 
را از بنن نمیبرد بلی ا کرشفاعت و 
رحمت خحدا شامل حالش نشود » 
مُعَذْب خواهد بود» در المیزان نیز 
بآن اشاره شده است . 

چهارم : تفسیراله‌یزان‌باستناد 
دعلی » و «لام » در « اما اوه 
ی لین ) توبه را در صدر آیه 
و هه‌چنین در و تین 
۰ شهادت قد و هم کفا ۱ 
توبهٌ خدا کگرفته است نه توبةٌ عبد 
یعنی رجوع خدا برای کسانی است 
که چنان باشند وبرای کسانی نیست 
که وقت مرگ توبه کنند و یا از 
کفر بر گردند . در صافی نیز چنین 
فرموده است . مخفی نماند توب 
خدا بربنده در تمام فر آن با «علی» 
متعدی شده‌است‌مثل و اب لک 
بقره : ۵6 د فان اه بتوب عَلیّه » 
مائده : ۳۹ تب ال علی له 
توبه : ۱۱۷ و امثال آنهساو توب 
بنده بسوی خدا در تمام قرآن با 
ی اه و 
توب الی‌الّه متاباً » فرقان : ۷۱ 


. دوب 


۳۹۲ 
د فتوبوا الی بارتکم » بقره : ۵4 
۱ توبواالی اتب تَصُوحاً ) نحریم » 
۸ و امثال ذلك » و این بمناسبت 
استعلاء حق تعالی‌و کوچکی بند گان 

است . ۱ 
دعلی » در آبة + علی این 
گرچه ازقبیل او ل نیست ولی چون 
معنی تعهد را میرساند بنظر قوی 
بلکه حتمی میرسد که مراد از توبه» 
توبة خداست یعنی بر گشتن خحدا 
بربنده پنفع کسانی است که زودتوبه 
کنند و خلاصه این میشود که توبة 
خدا فقط برای کسانی است که زود 
توبه کنند نه بر آنانکه هنگام مر گک 

توبه کنند و یا برحال کفر بمیرند . 
در این صورت آیاتیکه‌در بارة 
۳ قبول‌توبٌ فرعون وکفار دیگر 
آورده شد از آیةٌ دوم اجنبی هستند 
زیرا دراية دوم توبةٌ کفار مطر ح 
نبست بلکه مضمونش این است که: 
خدا بکسانیکه در وقت مر کث توبه 
کنند و بکسانیکه بحال کفر ازدنیا 
بروند توبه نمیکند » اللهم اینکه 
بگوئیم چون توبهٌ خدا بمعنی قبول 


توب 

توب بنده است بالملازمه بدست 
میاید که از کافر در آنموقع توبه 
هست ولی خدا قبول ندارد. دراین 
صورت آیاتیکه در خصوص فرعون 
و غیره نقّل شد همه با این آیه در 
يك سیاق‌اند و این سخن قوی و 
بلکه حتمی است . 

دربار آیف: دا زد لذی کفر اعد 
ایمانهم 1 9 کم ن تقبل 
توبتهنم و اولئك سم تا 
آل‌عمران : بهُ 
حقیقی از آنها سرنمی‌زند در مجمع 
فرمسوده : ار توبهٌ حقیقی داشته 


باشند هدایت مپيابند آخر یه مژید 


۹۰ ض جون ده به 


قول اهل تفسیر است 

باره : 9۰ منها 
نشرجک و ۳ ٍ طه : ۵۵ از 
آن دفعهٌ دیگر خسارجتان ميکنیم . 
نصب آن برای‌ظرفیت است وفقط 
دو بار در قر آن مجید بکار رفته 
٩‏ - طه : ۵۵ . 
بود که 


اتتت: - اسر اء ۱ 
تورات : کتابی 


بصورت الواح بر حضرت موسی 


بن عمران نازل گردید . و آن غیر 


توب 


۳ بالتوراة 


۳۹۳ 
از تورات رت 
نظرقر آن رادربارة تورات فعلی که 
در دست تهزه اش ترا ن درچهار . 

جمله خلاصه کرد . 
۱-مقداری از تورات فعلی 
همان تورات اصلی است . 
۲- فسمت دیگری ازبین رفته 
است . 


64 درآن تغییر و تبدیل رخ 
داده است . 
این چهارمسئل؛ فوق‌رابررسی 


ِ- کل مان حلالنی- 
اسراثیل ۱ مارم اش رال علینفسه سب 


فانلوها ان کلم 


صادقین »ال عمران: ۳٩آیة‏ شریفه 
در صدد بیان آنست که طیبات بر 
نی‌اسرائیل در اثر ظلمشان حرام 
شده و گرنه قبلا همه حلال بودجز 
آنجه یعقوب برخود تحریم کرده 
بود ر و آن‌گوشت شه تر بودکه سب 


هی یعّوب میشد و آنرا 


تورات 
برخود تحریم کرد چنانکه از امام 
صادق تم منقول است ) و اینکه 
میگوید: تورات‌رابیاوریدو بخوانید 
دلیل آنست که این حکم درتورات 
وجود دارد . 
کت تحکمونك : وعندهم 

ی فبهاحکم لو ) مائده : ۰1۳ 


این آ یه نیز صریح ی 


فعلی حکم خدا هست . »لین 


یعون الرسُول ا یت الامی اننی 
یجد کون محتوبً عندهم فی‌الوراة و 
ال 
آبه نیز دال بر شامل بودن تورات 


فعلی برتورات اصلی : 


یل رح مس م ۷ مه 
۱ - وو لقداخذ ا له میثاق بنی [سر أثیل.. 


.و اکآ شنوه 


ی زکو و منم برسلی. .فیما 
دنه ناه و وجعتاقلوبیم 
قابسَةٌ یرفن نگیم عنْ مواضعه‌و 
تسوا حظاً ما کر وابه ۰۰۰ 
مائده : ۱۳-۱۲ جملة وا 


0 


و تن 


و نصیباً من الکتاب که درآ 


0 اعر اف : ۰ ۱۵۷ این 


تورات :۳۹ 


عمران آیه ۲۳ و در نساء آبه 44و 
۱ آمده است دلالت بر آن دارد 
که مقّدار معتنابهی ازتورات مانده 
وقسمت معتنابهی‌هم از بین‌رفته است 
زیرا حظ و نصیب هرد وبيك معنی ‏ 
است . ۱ 

ز اینکه قسمتی مهم از بین 
رفته است‌ازهاوتوانصییامن الکتاب» 
روشن کر دید . 

۳ در سورة بقره ضمن نقل 
حال بهود آمده ۱ و منهم ان 
یوت الکتاب اما وان هم 
[لابظنون فویل لین یکتبون 


الکتات ایهم نم م یقولون هذامن 


۳ يح وم 7 


اد یروا تم قلاً فول هم 


چم ۶ 


کت ایدیهم ‏ و ویل 2 

۳ 4 ۷۸ - ۷۹ . ۱ 
این آیه روشن میکند که علماء 
بهود چیزهائی مینوشتند و آنرابخدا 
تسبت مندادند و غوامشان تن آنها 

را باور میکردند . 
«وز ین السنتهم 


4 


لکتابو نت 


‌ 


بالکتاب لتحسبوّه من 


من‌الکتاب و و 1 ۳۹ عند اه 


تورات 

و ماهو من ندال و یقولوّنٌ علی ال 
الکذب هم یعون آل‌عمران : 
۸ از این آیه هم روشن میشود که 
چیزهائی از خود ساخته و بکتاب 
خدا نست مبداده‌اند . و در آنینده 
خواهیم دید : چیزهائی برتورات 
افزوده شده است . ۱ 

4- در بارة ورود تغییروتبدیل 
بتورات لازم است بآیاتیکه در آنها 


مسر 
۶ 7 مب كت 


مود ...ی فک من وه 
نسو او ِ وابه ولاتزال 
تلع علی حاة ند 
۳ تحریف تنل دادن‌است 
و آن مطابق با تغییر و تبدیل‌است» 
آبه روشن میکندکه کلمات‌خدا را 


۰ »)مانده- 


تغییر میدادند و بغیرمعنای مرادتفسیر 


می نه‌ و دند ۲ در آبه ۶۱ همین سوره 


..یخرفون 

الکلم من بعد مواضعه ... » . 
در المیزان ذیل آیهٌ 4٩‏ نساء 
که نظیر همین دو آیه است‌فرمود: 
تحریف یا با تغییر مواضم الفاظ و 
تقدیم و تأخیر و اسقاط و اضافه 


آمده و 9 


نورات 


وو 2 


+ #ل من 
۳ 2 م1 4 ط 
نورا وهدی" للناس تجعلو نه قاط سس ملد 


و نون کثیر 


پحر فونالکلم 1 وغره | آمده‌استناد. 


۳۹۵ 
است چنانکه بتورات کنونی نسبت 
داده میشود ویا تفسیر کلمات‌موسی 
وساير پیامبران است بغیر مراد » 
چنانکه بشارات تورات را در بارة 
حضرت رسول 0 تأویل کر دند 
و قبلانظیر آنرا در بارفحضرت عیسی 
کرده بودند و گفتند : آن موعود 


هنوز نىامده اس ۱ 
رل الکتات الزی جاء به‌موسی 


۹۱ 
حمله های «یکتمون الحق 1 که در 


9 انعام ۰ 


چند آبه واقع شده قابل ۳ 
مثل ۱ وا را مهم ون 


سس 
مهم و سم و 


الحق و هم یعون ؛ بفقره : ۰۱6۲ 


کتمان حق و اخفاء مقدا ر کثیری‌از 
کتاب مبین » تغییر وتبدیل است . 
ظری بتورات کنولی 
در تعقیب آنچه ازقر آن مجید 
استفاده کردیم لازم است نظطری 
"تورأت فعلی که دردست بهود 
ست مشتمل براسفار پنجگانه و 


2 ی 


‌ 


۶ 


و 


۱ 


تورات 


دیگر است اسفار پنجگانه که مربوط 


بحضرت موسی است عبارتند از : 
۱- سفر پیدایش که از اول 

خلت تا وفات حضرت بوسف در 

پنجاه باب صحبت شده است . 

له سفر خروج » مشتمل بر 
چهل باب ازشمارش اسامی فرزندان 
یعقوب که بمصر آمدند شروع شده 
وبتقل وضع خبمه توت 5 کی 
۲ تأسیس احکام بهود در گوه 
و مواعده خدا با موسی و غیره در 
آن است . 

۳ سفر اویان شامل بیست‌و 
هفت باب از حکم قربانی شروع 
شده و در بارة مقداری قواعد و 
حدود صبحت کرده وبا کلمة : «اين 
است از آفریکه خداوند بموسی 
برای بنی آسرائیل در کوه سینا امر 
فرمود » تمام مشود . 

۳ ۳ اعداددآر آی‌سی‌وشش 
باب ودربارة سفر های بنی‌آسر ائیل 
و راجع بورود اردن و کنعان و 

۵ سفر تیه » مشتمل بر ۳4 


تورات ۲۹۹ 


باب و راجع بشرایع و احکام و 


تذ کرات است و با مرك موسی 
تمام میشود . 

فقط این پنج‌سفر » راجع بتور ات 
موسی است و از بیةٌ کتب تنها از 
زبور در قر آن مجید نام برده شده 


‌ 


ی 

محتویات این پنج‌سفرمطالبی 
است که ازاغلب آنها درقر آن مجید 
ذکر ویا بانهااشاره شده است‌ولی 
يك قسمت مطالبی دارد غیر معقول 
که ساحت خدا و پیامبران از آن 
بدور است و مطالب دیگری که 
صریح است بعد از موسی نوشته 
شده است . و قضایای دیگرش 
مخلوط و آمیخته باغلاطی است که 
قر آن مجید تصدیق نمیکند . 

مثلا در باب سوم از ۳ 
پیدایش یه هشتم : راه رفتن خدا 
در بهشت ذکر شده که آدم رن 
خود را از وی پنهان کردند . حال 
وی ورد 0 


شیء) ودرسفرخرو ج‌باب ۳۲ ساختن 
گوساله را بهارون نسبت‌داده که او 


تورات 
بود پس از تأخیر موسی گوساله را 
ساخت ومردم را بعیادت آن‌دعوت 
کردند و در کننار آن قربانگاهی 
ساختند. با آنکه سازندة گو ساله 
سامری است و سیب آین‌فتده اوبود 
وهارون پیامبرخدا وجانشین موسی 
در آنروز بود . با آنکه درباب ۲۸ 
و ۰ همان و » خدا مارون را 
تمجید کرده و در بارة او بموسی 
سفارش میکند . 

در باب سی و دوم از سفر 
پیدایش آیة ۲4 ببعد میگوید که خدا 
با یعقوب کشتی گرفت ونتوانست بر 
یعقوبغلبه کند و گفت : اءیعقوب 
مرا رهاکن . ( العیاذبالله ) 

در باب نوزدهم سفر پیدایش 
آی ۳۰ ۳۸۱ میگوید که : دختران 
لوط باو شراب نوشانیدند و بااو 
همیستر و هر دو حامله شدند و هر 
يك بسری زائید ( تعوذ بالله » در 
باب ۱۸ سفر پیدایش بندا بیعد خدا 
بادو نفر نزد ابراهیم میایندوابراهیم 
میخواهد پای‌خدا را بشویدبالاخره 


خوراك میاورد و خدا باآندو رفیق 


تورات ۲۹۷ 





خحود خحورالك میخور ند (معاذاق) ‏ 
در کتاب دوم سموئیل باب 
یازدهم مینویسد : که‌داود زن اوریا 
را از پشت بام دید که غسل میکند 
داودکسانی فرستاد زن را گرفته و 
آوردند داود بلافاصله با اوهمیستر 
شد و زن حامله کردرد و حمل خود 
رابداوداطلاع‌داد . درباب‌دوازدهم 
همان کتاب نوشته : نانان فرستادة 
خدا پیش داودآمد وازاین کارانتقاد 
کرد و گفت : خدا مرگو را ٍِِ 
کاریکه در بارة زن 2 کرده‌ای 
که پیش چشم ۳ 
بهمسانهات حسواهم داد و او در 
نظر این آفتاب با زنان تو خواهد 
خوابید تو در پنهانی ۳ ات 
من اين کار را پیش تمام اسراثیل 
خواهم نمود ر معاذاله ) 
افسانه‌های رین نبزدارد که 
شمردن آنهاوقت زیاد مبخواهد . 
حلاصه : ازاینگونه‌مطالب غیر 
معقول ف شقا رتیه وغیرهز باد 
است و میشود در این باره بکتاب 


وال حلة,تألیف مرحوم‌بلاغی و 


تورات 


۳۹۸ ۳ 





نمود . 

ایضاًدریفر تثنبه باب سی وچهارم 
وفات موسی‌نقل شده است‌و گوید: 
موسی در آنجا مرد و در آنجا دفن 
هوالع نان راو .را 
نشناخته و وقت مر کگ صد و بیست 


سال داشت و بنی اسر اثیل بر ای او 


سی روز ماتم گرفتند . پیداست که ۱ 


این مطالب بعد از موسی نوشته‌شده 
و نمیتواند از تورات اصلی باشد و 
در یه ۱۰ همان باب هست : 
پیامبری مثل موسی تا بحال‌دربنی- 
اسرائیل برنخاسته که خدا او را 
روبرو شناخته بساشد . مسّلم است 
که این سخن بعد از فوت موسی 
است و ازتورات وحی شده نیست. 
از این قبیل مطالب درتورات‌بسیار 
۱ است وهمه حکایت دارندکه اسفار 
پنجگانه بعد از حضرت موسی‌نوشته 


شده است . در المیزان ج ۳ ص 


۹ گوید : در فتنة بخت نصر و 
لشگ رکشی اوبفلسطین تورات‌موسی 
از بين رفت ؛ بعدها که کوروش 
پادشاه ایران بنی اسرائبل را از 


امنارت جات دادومجاز کر دکه از 
بابل بفلسطین بر گردند و معبد خود 
را بنا کنند » مردی بنام عزیر که 
همویتش مجهول است بجمم‌تورات 
همت گذاشت و اسفار پنجگانه را 
نوشت‌و گرنه‌تورات اصلی در آنروز 
ولی بهر تقدیسر 
مقداری از تورات اصلی در مىان 


از بين رفته بود . 


آنها کتتهانده نع لاید شقی .از 
الواح آنرا بافته و يا از اين و آن 
آموخته نود . 


مسترها کس آمریکائی درقاموس 


کتاب‌مقدس زیرلغت عزرامینوبسد: 


او کاهن و هادی معروف عبرانیان 
و کاتب ماهرشریعت و شخصی‌عالم 
و قادر وامینی بود ... او ازاردشیر . 
درازدست امداد و اعائت‌های لازم 
را گرفت و 4۵۷ قبل ازمسیح بسر 
کردگی جماعت بزرگی ازاسیران 
باورشلیم‌بر گشتو عموما معتقداند. . 
تمامی کتب عهد عتیق را که حال 
قانون ما میباشد جمم آوری و 
تصحیح فرمود . 

این است اقرار مستر هاکس 


۱ تورات 
که در تأْلیف کتابش مدتهازحمت 
کشیده است و قول وی در این 
وتا مساستد است . و در 
مقدمهٌ همان کتاب گوید : کتاب 
مقدس ( تورات فعلی ) توسط ۳۹ 
نفر در مدت هزار ر‌ پسانصد سال 
تألیف کته است . 

در فرهنگگ قصص قر آن‌تألیف 
آقای صدرآلدین‌بلاغی بحث جامعی 
در این پاره آمده و ضمناً مینویسد : 
سرانجام این نتيجة فطصی بدست 
آمد که تورات کنونی تألیف شخص 
معینی ست و اسفار قانونی ان 
در تاریخها و-زمانهای مختلف 
نوشته شده و تساریخ شألیف سفر 
خرو ج فرن نهم وتاریخ تألیف‌سفر 
تشنیه فرن هشتم و هفتم قبل از میلاد 
است و سفر احباریس ازسال ۵۱۰ 
بل از مبلاد نوشته شده . 

از این سخن بر میاید که حتی 
رسفا خمسه را همم عزرا ننوشته 
است . 

تین : انجیر .لین الزیتون 


وطوررسینین » تین ۱ : قسم بانجیر 


امن ۲۹٩‏ 
و زیتون و طورسینا . از قتاده نقل 
شده : تین کوهی است که شهر 
دمشق بر آن است و زیتون کوهی 
که ببت‌المقدس بر آن بنا گردیده و 
عکرمه گوید : تین و زیتون هر دو 
نام کوهی است که در آن انجیر و 

زیتون میروید . 

مناسب است درب‌ارة سورة 
مبار که ت ن‌دقت بیشتر شود «والتین 
و الریتون و طورسینین وهلتا . 
امین هد خلفنا الانسان فی 


يو خر میم و 


اجسن | تفویم . تم ردذناه سمل 
سافلین لا این ار 
الصَالحات فلهم 2 رون ما 
کبک لین ابا غکم 
الحاکميَ ؛ 


ارباب تفسیر درب‌ارة قسم به 


تین و زیتون بیشتر بتوضیح فواأئد 


این دو موه برداخته و گفته‌اند ۰ 


علت قسم؛ کثرت فاد تلو اش 


ولی باید مقسم‌به راحساب کرد ودید 
این دو مبره باآن جه تناسبی دار د. 
این سوره میگوید : قسم پانجیر و 

زیتون و کوه سینا ( محل نزول 


تورات ) واین شهرامن » که انسان 
را در بهترین قوام آفریدیم سپس 
او رایپائین ترین‌پائینیان بر گرداندیم 
باید دقت کرد که میان این چهار 
قسم و احسن تقویم وبرگرانده‌شدن 
.یاسفل چه تناسبی هست . 

در اینجا بدو میوه ر انجیر و 
زیتون ودومحل ر طورسینا و مکه) 
فسم باد شده است . 

طورسینا محل گمنامی بود 
که نزول تورات و تجلی‌حق و کلام 
قفا سا موسی اضرا عهره آفبای 
ساخت و بأن شاء ابدی بحشید و 
کوه خشك و خالی منشاه تربیت و 
تعالی وترقی‌گردید . همچنین مکه 
؛ محل‌تجارت‌قریش و رباخواران 
و بت پرستان وتان بود وچهارنعل 
به پستی میرفت و پیوسته در فوس 
تزول بود ) تجیای انوار وحی و 
بعشت حضرت رسول پیز رصع 
آ تسده دکر کون ساخحت ورشه 
لمات ال سای از اسرد 
وهمه چیز قلب 7 نمود مر کز 
ناغواران وان کسا و لمات 


عالية فر آن کحا ؟ 
انجیر میوه‌ای است بس‌عالی 
ومفید و دارای تخم‌های بسیاری 
که ميشودازيك دانهة انجیردرختهای 
بی‌شمار پرورش کرد و میتوان آنرا 
آنقدر نگاه داشت که بوسیده و از 
بین برود و کرمها آنرا بخورند و 
فاسد کنند . همچنین زشون 
میوه‌ای است از هر جهت مفید و 
درخت آن عمر طویل دارد درجزيرة 
یش درختان زیتونی هست که دو 
هزار سال عمر ور موه 
فذهند ر وتان درخت صلح میکو بند 
امریکائیان در مسافرت بکرة ماه 
شاخ درحت زیتون را بعنوان‌صلح 
در آنتجا کل شتند 
دراینکه خلقت انسان دراحسن 

تقویم است , ی بیست ولی 
منظور از ردنا سل )چیست ؟ 
آیا مرادهجومضعف وبیری وتحلیل 
قوا وازیاد بردن معلومات ورجوع 

بایام 3 است نظیر « ومنکم 


ی 


من یرد الی رَد 2 ر لکلا بعلم 


مر ره صسو و 


ععلم شبباً » و نظبر « ون نعمره 
۳ 


لین - 


م9 ۸22 


فی‌الخلِق » ۴ . 

و یا مراد تسلط قوای نفسانی 
برانسان است که سب هلاکت و 
پست شدن اوست ؟ . 
بنظر نگارنده : 

مراد است و این سوره نظیر سورة 
عصر است که فرموده  :‏ قسم 
بروز گار بشر در ضرر و نقصان و 
کم شدن است مر آنانکه ابمان 
آورده‌و کارنیکو انجام داده‌و نکدیگر 


را بحی و صبر توصیه کنند ۱ 


احتمال د وم 


در این سوره هم مراد بنظر 
نگارنده آنست که : پشررا دراحسن 
تقویم و تر کیپ آفریدیم» با تسلّط 
قوای شهوانی او را پائین‌ترین 
پائین‌ها برگرداندیم و « ان هم الا 
کالانعام بل‌هم ال شد ولی در 


اثشر انوار وصی و ا شنت او ۳9 


‌‌ 


یه ۳ 





میتواند مانند انجیر و زیتون از هر 
حیث لایق و مفید و قابل استفاده 
بباشد و اشعه تابناك وحی که از 
طور سینا و مکه معظمه بر حاسته 
همه برای ترقی و رشد و تعالی او 
است ؛ بالاخره‌بو اسطه‌استعداد باطنئی 
ازیکطرف وتربیت پیامبران‌ازطرف 
دیکر » رحمت بر وی باریده‌است. 
و الّهالمالم . 

یه : تحیر . سر گردانی.۱. 
فته محَوّمة علهم ی 
یتبهون فی‌الاْض ۰ مائده :۲۹ 
ارض مقدس بر آنها چهل سال 
حرام است و در زمین سر کردان 
میشوند . آیه دربار جریان بنی - 
اسرائیل و مخالفت آنها با موسی 
است والحمدلّه و هوخیر ختام . 


ثاع : حرف پنجم از الفبای . 


فارسی‌وحرف چهارم‌از الفبای‌عریی 
است معنای‌بخصوصی ندارد وجزء 
کلمه واقع مشود . 


ض‌ 
‌ 7 


" لسوت : استقرار . «...فتزل" 


و مم هگ / 


قدم بعد تبوتها » نحل : ۹6 تامبادا 
اثبات و شیت هر دو بمعنی 


۳ 2 
ثابت و مستقر کردن است و نقضن 


ی ۵ ۱*۳ ) ‌ مر ۶ 
علیکک من انباء| لرسل مانیتت‌به فواو لد 
# ۳ ۹ 


هود : ۱۲۰ از اخبار پیامبران آنچه 
را کته ببا آن قلب تو را مستقر 
وبا نثل آنها دل تو را از اضطراب 
ونشوبش کون و آرامش و وت 
میبریم « واذ یُنكُريك این کفروا 
نو یلو از یخرجوك ...» 
انقال : ۳۰ . 


آیهةٌ سر بقه دربارة مذا کرات 


ی 


تب 


دارالندوة بکه است که راجع 
بحضرت رسول پوت سه پيشنهاد 


< کردند که او را که شون کنیل 


يا زندانی‌نمایندویا بکشند .علی‌هذا ‏ 
مراد از و واه محبوس کردن 
آنحضرت میباشد . ۱ 
ولواتهم تعطواما بوعطونبه ‏ 
کی خی آلهم واشند تتا ) نساء : 
۷ هر گاه بمو عظه عمل میکردند_ 


سس 


برای آنهسا بهتر بوده و آنها را در 
5 ۱ 
ایمان بیشتر تثبیت میکرد « ینفقوّن 
و۳ ِ ۳ ِ مر 9 
اموالهم ابتغاء مسرضاةالله و تثبت 


امن انفسهم ۰ بقره: ۲۹۵ ظاهر آ 


۱( 
خوشنودی خدا حرج میکنند ونفس 
خود را با ابتغاه مرضاة خدا ثابت 
میکنند ویامنت‌واذ بت بعدی‌ازایتغاء 
ماه کول اکآ فدرسفا 


انفاق ریائی و انفاق اذیتی است 


لیر 


مقابل ریاء و یت در مقابل مت 
و اذّیت بعدی است و اثبات نفس 
در مر ضات‌اللّه موجب عدم مت 
اذ یت است ر اقتباس ازالمیزان) . 

لبور : ملاکت ۳ لاد عوا 
الیرم را واجدا واذعوا تبورا 
کتیر ‏ » فرقان : ۱4 امروز یکدفعه 
وائبورا و واهلاکا نگوئید وزاثبورا 
بسیار گوئید زیرا عذاب قطم شدنی 
نیست ه قوف پذعلبور] »انشقاق 
: ۱ یعنی آنکه نامه‌اش از پشت 
سر داده شده واهلاکتا و واوبلا 
میکشد 

دواتیلاظنك یاف عونملبورآه 


+ وای بررمن که هلاك شدم . 


اسراء : ۱۰۲ ای فرعون من تو را 
ملالك شده گمان میکنم . 

۱ فط : ۱۳ . بسازداشتن . 
۱ + ولکنکرهاه ابعاقیم تیم .۰ 
توبه 4٩‏ : لیکن خدا خرو ج آنهارا 
مکروه داشت پس از آن» بازشان 
داشت. آن فمّط یکبار درقر آن آمده 
نلائی و تفعیل آن هر دو متعدی است 
اقرب ) . 


ود سس وروی سروستس ون سل م۳ ۰ 


در این صورت ؛ ابتغاء مرضاة الّه ۱ 


۱ الموارد آمده 3 


نج ۳۳ 








سس سپس 


دنه : دسته . جمع آن لمات 
است ۱ فانفرواثباتآوانفرواجمیعاه 
نساء : ۷۱ دسته‌دسته بجنگ خار ج 
شوید ویاهمگی کو چ کنید . آن فقط 
بکبار در قر آن آمده است در لغت 
آمده « ال : العصبة من‌الفرسان» 
نج جاری‌شدن . در آقرب ۱ 
« تج الماء رالدم 
: سال »لجاج : آنچه که بشدت 


جاری‌میشود 1 توانزلنامن المعصرات 


ماه اه و تاه ار نزدتا 


رابرها) آ ابی تند و پی درپی نازل 
هام ور 


کردیم در حدیث ۲ ات ی ۱ 


رک وم یز 


سپس جاری کردن ون قربانی 
است . فعل تج لازم ومتعدی هر دو 
آمده است: . ۱ 
خن : ( بروزن عنب )غلیظ ۱ 
شدن . محکم شدن . راغب گوید: 
خن الق آنگاه گوبند که چیزی . 
غلیظ شود و از جریان باز ماند 
ر مثل غلیظ شدن شیره) و بانکه 
زخحم بزنند واز رفتار بازماند بطور 


۰ 


نخن 

دا 2 2 8 ِ 

ی تا 
مرو ور هط 

۱ وحتی اذا او هم فشدوا 

لتاق محمل ۶۰ تا آنگاه 


که آنها را از حرکت باز داشتید 
و اسیرشان کردید ریسمان رامحکم 
۱ مکی ان یکوتلاشر 


تس و 9 ح, و سح م 


حتی ی فلز دون عرضی 
بت و مس و و نیم 
ال 


الدنبا واله بریذالاخرة 0 عزبز 
حکیم » انشا : 1۷ . 


است که دربارةاسیران بدربحضرت 
رسول مرف اصرار کردند که آنها 
رانکشٌد وفدیهبگیرد تاوضم‌مالیشان 
بهتر شود ولیحق آن بودکه اسیران 
کشته ِ تادیگر ان یجنگ مسلمین 

ثت ننمانند زرا آنروز اسلام 
قوی نشده بود میبایست کفتار در 
هول و هراس باشند . بنظرم‌جرثت 
کفار فریش و راه انداختن جنگ 
امد ازهمان آزادی‌اسران جنک 


4 تس 9 
در سرچشمه گرفت و اگر اسیران 


بدز کشته مش نك کفار سار دیگر 


بمدینه لشگ ر کشی نمیکردند . بلی 


4 


ترس ۳۰ 


آنگاه که دین قوی شد و آزادکردن 


اسیران خحطری پیش نیاورد کشتن 
آنها شایسته نیست . مراد از «حتی 
خن فی‌الازض + قدرت واستقرار 
یافتن دین‌بیامبر است که آزادکردن 
دشمن ضر ری‌نداشته باشد .مضمون 
آبه چنین است :«۱ 
۲ 
اسیران داشته باشد تا آنگاه که‌در 
زمین خود رانبرومند کند شمامتاع 
دنیارا میخواهید وخدا آخحرت راء 
خدا توانا و حکیم است . بعضی 
آنرا مبالغه در قتل کفته‌اند بعنی : 
ا ول پیامبران برای تقویت خود و 
ارعاب دشمنان‌مبالغه درقتل میکنند 
و پس ازنیرومند شدن اسیرمیگیر ند 
ولی این بنظر درست در نمباید . 
ثرب : ملامت . عتات . 
« لاتثریب علیکم الوم بغفر ال تک 
4 ۳ 1 یوسف‌ببرآدرانش 
گفت امروز بر شمسا ملامتی ر از 
جانب من ) نیست خحدا شمارا 
با هن زاف علی ثاتلام در نامه خود 
به عمرین‌آبی‌سلمة مخزومی که وی 


سس 

۱ 
« شرف النن عامال طلب را ِ ثم رده « مر : ول ز س «ربارن یرت مرسمنم رل‌تم 
بر فرچش یه لانشن حارست زور رن | کطرت : ۲ عم 717 شروصمحمه بر ز » رل ز تن 
ساره سامت رمر زرر ب « النعی رلاحی ار ص ۸۳ 0۱ 


ثرب 


را از بحرین خحواند » نوشت : 
و نرعت بدله بلاذم رلك) ین 
عليكک » هج‌البلاغه نامه ۲؛ : 

تو را از کارت بسازداشتم 7۳۷ 
مذمت وملامتی برای توباشد . این 
کلمه فقّط بکبار در قرآن آمده 
دو بيك 


| 


مععی است ۰ 
ری ۶ رالد . اریات لغت 


آنرا خالتر معنی کر ده‌اند درمجمع 
و اقرب الموارد » خاك مرطوب 
گفته‌اند و غیر آن معنی نیز آمده 
است ولی‌از نهج‌البلاغه روشن‌میشود 
که معنی آن مطلق خاله است ول 


فی‌السموات تومافي الازض و مایتهما 


وماتحت‌الری » طه : "٩‏ اما 
آنچه در آسمان و زمین و آنچه‌در 
میان آندوو آنچه درزبر خاك است. 
" درنهج آمده ۱ ویطولفی ری 
4 خطبه ۲۲۳ ۱ روت تخت 
الری » نامه ۱ ۱ واکتهم الجنایل 
والثری , خطبهٌ ۲۲6 . پیداست که 
مراد از آنها مطلق خالك است . 
«ثری » فقط یکدفعه درقر آن آمده 


تعبان : اژدها . « ای 
عصاءٌ فاذاهی بان ین م اعراف 
: ۱۰۷ پس عصای خویش‌رابیفکند 
و در دم اژدهائی آشکار شد . این 
کلمه تنها دو بار در قر آن مجید 
دربارة عصای موسی که باژدها 
مبدل میگردید » آمده است. یکی 
آی؛ فوق و دیگری آية ۳۲ سورة 
شعراء » در اقرب الموارد آمده : 
تعبان نوعی از مارهای طویلی 
است بر نر و ماده هر دو اطلاق 
۳ ۱ ۱ 

کویا برای سرعت خزیدن 
اژدها » بان ثعبان گفته‌اند زیرا 
ثب بمعتی جاری کردن آب‌وخون 
است . در نهانه آمده : ویجیء 
الهیدیو القیمَة وجر كِ_ دم 
شهید روز فیامت ناه زرحهمش 
خون ميریزد » میاید . 

تقب : نود . پاره کردن 
ر قاموس ) نجم ثاقب یعنی ستارة 
نورانی ز مجمع‌البیان » صحاح > 
نهایه » گویاکه با نور خود ظلمت 


را و ام انش دمک ده افو تون نان ۲ تامتواند نفوذ میکند 
چنانکه در اقرب‌الموارد از اساس 
نقل میکند . ۱ 

۱ والسماء والطار مار ال 
ماالظارق" النجم التاقبت طارق : 
۳ قسم با سمان‌و کو بنده‌چه فهماند 
تورا که کوبنده‌چیست همان ستارة 


ناقذ است . 





طارق و .نجم اقب هردویکی 
هستند در باره تشکل نجوم گفته‌اند 
سحابی‌ها و کاز هائیکه در آسمان 
" هستند بطور مارپیچی حر کت کرده 
وفشرده میشوند» در اثر فشرد ه‌شدن 
حرارت مر کزی رو بافزایش میرود 
ودرنتیجه‌ذر ات درونی»یکدیگر را 
میکوبند و فعل وانفعالات داخلی 
وخارجی سیب تشکیل کو کب میشود 
تانخستین‌نور قرمزبعداز آنش گرفتنِ 
اندرون ستاره» درسطح آن‌ظا هر 
میشود و آن احالت هم کوبید کی 
اتمها و ملکول ها ورها شدن 
الکترونها» بوجودآمده است . پس 
از ! ان»ستاره دراثرفعل و انفعالهای 
پی در پی بحالت بپٍِِِِ۳ 


با و 
هب 


۳۰۹ 





خود میافتد و نور نافذ آن فضا را 
شکافته و بهر جای ممکن میرسد . 
بنا بر این « طارق » مرحلة 
-اول . تشکیل ستاره و «نجم» ابتدای 
ظهور نور قرمز و « ثاقب » مرحلة 
سوم آن است رجوع شود به‌تفسیر 
پرتوی از قرآن و کتاب پیدایش و 
مرگ خورشید . 
جای دقت است که نجم در 
اصل بمعنی‌ظهور است درلغت‌هست 
« نجم الق ی 
۳9 ور ین 
.. فائْحَه شه اب 
7 ۱0 
شهاب اقب سنگهای آسمانی است 
که با سرعت 4۸ هزار کیلومتر در 


ساعت وارد جو زمین شده ِِ 


اقب ؛ 


ار قاس با گازهای جو 
مشتعل شده و ما آنها را بصورت 
نواریازنورمشاهده میکنیم. . رجوع 
شود به « شهات » . لفظ ثاقبت ‌تنها 
"آدو بار در قرآن بکار رفته است : 
طارق , : ۳ صافات : ۲۰ 

لقف ؛ پیدا کردن . مصادف 


شدن « واقتاوهم خی تقفته وهم...۱ 
بهره : ۱٩۱‏ ۰ و 
کر دید بکشید . ظاهر آمعنایء صادف 
شدن و روبرو شدن بهتر است نه 
مطاق بیدا کسر دن جنانکه بعضی 
گفته‌اند. بمعنی گرفتن وظفر بافتن 
یز آمده است آبه فوق نظیر یه 
تسام ۸4 است.:: که و ود 
بجای ۱ قّف » آمده است . 
بهم من له . ۰ انفمال :۰ ۵۷)پس 
اگردر جنگ با آنهامصادف وروبرو 
. شدی باآنها ء کسانی را که‌درپشت 
سر آنهابند پراکنده ساز »یعنی آنها 
را بکش تا دیگران عبرت گیرند و 
بفکر پیکار با تو نیایند . 

لقل : (بروزن عنب)سنگینی 
ثقیل یعنی سنگین اصل آن دراجسام 
است ودرمعانی نیزمیاید (مفردات) 
« والوژن یوم ای من تقلت 
موازینه 4 فاوليكك هُمّالنلِحونَ ۱ 
ثقی که بمعنی‌سنگین 


است صفت روز قيامت و نیزصفت 


اعراف : ۰۸ 


ثقل ۳۰۷ 


فول آمتهانت : .در ورام 
۳ تفیل » انسان : ۲۷ ۰ ۱ زان 


۳ رم و مر 


سنلقی علیك ِ لا » مزمل : ۵ 
ثمال بضم ۳ قح اول بمععی 
تقیل است و جمع آن ۶ تمال (برورن 


رجال است ) مثل « ۰۰ . حتی ٍذا 
اقا سحاباً ثقالا ۰ » اعراف : 


۷ تا جون باد ارهای‌سنگین‌را 
برداشت . سحاب چنانکه‌در اقرت.- 
الموارد گفته اسم جنس‌جمعی است 
بنا بر آفظش مفرد 
میابد مثل «رالسَحاب المسخر بینْ- 
السماء والازض ‏ بهره : :۹ 5 
و کاهی بئا برمعنایش جمع میاید 
نظیر اب فوق . در مجمع‌ذیل آیه ۱۲ 
یت 
سحابه است. ولی‌قول اقرب‌الموارد 


صات آنگ هی 


سورة رعد فرموده 


فوی هر هرا ور ان زارت 
صفت آن همواره جمع میامد حال 
آنکه درووالسحاب المسخره مفرد 
آمده است . 


ائقال جمع ثقل (بروزن علم) 


است و آن چیزی است که حملش 


۳ ۱ 2 و 


تن 
اْقالکم ... » نحل . »نحل : ۷ این‌است که 
چهارپایان بارهمای شما را حمل 

مثقال : چیزی است که باآن 
وزن میکنند ( سنکگك 6 مفردات 
اقرب‌الموارد ) در او لی گوید : 
مثقال نام هر سنکگك است . ومثقال 
الشیء وزن آن‌است . « ماد 5 
یعتی هم وزن مورچه در اینجا لازم 
است چند آبه را بررس ی کنیم ... 

۱ یستلو نك عنِ الساعة 

۱ و ها تما علمها عدربی 
لابجلها لوقتها 11 هوك نی 
السوات والازض اتأتیک الا بغتة 
۰ اعراف : ۱۸۷ مراد از این 
« تقلت فسی السنوات ۳ ۹ 
چیست و چرا قيامت در آسمانها ۲ 
زمین سنگین شده است ؟ 

در المیزان آامده : 
که دانستن آن سنگین است و آن 
بعینه سنگینی وجود قیامت است یا 
مرادسنگینی‌وضع آن براهل آسمانها 


و زمین است زرا در آن شدائد و 


عبات و غبر ه هیتبت .۱ بت اینکه 


تقل ۳۸ 
وقوع آن برمردم‌سنگین است چون 
توأم باازبین رفتن نظام کنونی است 
.۰ وبالاخره ثبوت آن و علم بان 
و صفات آن » همه سنگین است 
( باختصار ) . 
المنار گوید: وقوع آن سنگین 
و امر آن در آسمانها و زمين براهل 
آندو بزرگک است . از قتاده نقل 
شده که علم آن براهل آسمانهاو 
زمين سنگین است . 
ناگفته نماند : فاعل «ثقلت » 
ساعة و قیامت است نباید چیزی 
مانند علم وغیره بر آن اضافه کنیم 
بلکه خود قيامت » سنکین و واقعة 
مهمی است و چنان سنگین است 
که آسمانها و زمین از سنگینی آن 
خحورد میشوند و از بين میروند و 
این نظام هستی تاب تحمل آنرا 
ندارد . کوبنده خطرناکی است که 
کوههارامثل‌پشم رنگارنگ حلا جی 
شده » زیزریزمیکند وزمین و کوهها 
را یکجا میکوبد « وخبلّت آلارض 
والجبال ماد که واعدة وبسافه 
: ۱6»آسمانرا میشکافد » کواکب 


تقل 
را پراکنده میکند و... 

علی‌هذ! باید گفت : وقوع آن 
که خود آن است ‏ وافعهٌ سنگین و 
و مهم اشتنه ان ات کر مثل 
سنگینی اجسام نیست بلکه سنکّینی 
معنوی است مثل سنگینی مرض و 
فنتکتی. انکتهی کنر افت سر 
پرداخته است نظیر « مارا 


7 2 سس 


هم من مغر مقلون ؛ طور تٍِ_ِ 
5 در آیة « ویذرون ورائهم یوم 
ثقبلا » انسان : ۲۷ که ثقیل صفت 
ربوم »آمده» محتمل است سنگینی 
آن بررمردم مراد باشد 
ب : «مالکم |ذا قیل لک 
فایلا میلس 
۲ توبه :۳۸ تثاقل اظهار سنگینی 
نفس و بعبارت دیکرعده‌میل است 
ی : چه شده برشما چون گویند 
در راه خدا کسوج کنید سنگینی 
میکنیدبسوی زمین ومیخواهید بمانید 
و خار ج نشو ند . ِ 
ج : «اناستلقی علْك تولا 
ثتبلاه‌مز"مل: ۵ملاحظ قبل و بعد آیه‌و 
آیات دیگر نشان مبدهد که مراد 


تقل ۳۰۹ 
سنگینی‌تبلیغ آن بر آنحضرت است. 
درست است که قر آن برنامهٌ حقو 
فطرت‌است ولی‌تبلیغ آن‌بر يك فد که 
تمام محیبط بمخالفت با اوبر خاسته 
بودند طافت فرسا نود . واه العالم 
د + ولبحمأرالقالههواتمالا 
مع‌اثقالهم ... » عنکبوت : ۱۳ آية 
شریفه درباره پیشوایان باطل است 
که هم حامل گناهان خویش‌اند و 
هم حامل گناهان دیگر که بجهت 
وا داشتن دیگران بگناه : کسب 
کرده‌اند بعبارت دیگر ؛ دونو ع گناه 
دارند یکی گناهی که خردکرده‌اندو 
دیگری گناه کسانیکه تعلیم کرده‌اند 
وبدعت گذاشته‌اند . که در اسلام 
ثابت است‌هر که دیگران‌رابگناه وا 
دارد وبدعت گذارد مثل گناه تمام 
شک ان تلع ۳ سای آوشت 
و مرتکبین نیز در مقابل عمل خود 
کناهکار اند 

« : واذازازكت‌الارضزرالها 
0 اْزض اثقالها » زلزال؛ 
۲ اثقال چنانکه کفتة شد بمعنی 
چیزهای سنگین کننده و بمعنای بار 


تقل 





" است ۱ است : آنگاه 
که زمین زازلةً خود را شروم کند 
و بارهسای خحود را بیرون ریزد 
نظیر این ان ات 
۱ مت رات مافیهاوتخلت انشماق 
: ۳ انداختن زمین محتویات 
خود را وخالی‌ماندنش نظیراخراج 

اتفال استا . ممکن است مراد از 
آن تخلیه تیروهای زمین و انفکالك 
ذر ات آن از یکدیگر باشد . ولی 
ملاحظهٌ هردو آبه نشان میدهد که 


رممن بعل از اخراج اثقال حود از 


بین نخواهد رافتساکه از آن اقا 


خالی خواهد ماند » دراین‌صورت 
باید گفت : مراد ذر ات ابدان 
مردگان و اعمال و اسرار آنهاست 
نظیر بیرون ریختن تخمها در اثر 
روئیدن. مثلاتخ‌هاشکه درمزرعه‌ای 
کاشته ایم بعد ازروئیدن آنها میتو انیم 
بکوئیم : زمین‌آنچه درشکم داشت 


یرون ربحت » مژید ۳ معنی آیه 


س ۰ ۰ م۰ 9 < ۶ 
2 من 
رعل اتفت کف فر مو 4 ۱۳ نو ۳ .جات 


۳ » از این بنظر میاید که 
ابا ر ۷هم ۱ زانقال رهین 


است اه 


وراذالارضن 


تقل ۳۰ 


و 8 2 


«واذا القبور رت » انفطار : > 


که که در «بعثره گذشت نیز باین 
مطلب پساری میکند . 

و : آیات قرآن روشن‌میکند 
که گناهان ثقل و سنگینی دارند و 
عرضص نستند نظبر آیهً ۱۳ عنکبوت 
میشل ال ذروشرایره) 
زلژال : ۸ و همچنین حسنات وزن 
و ثمّل دارند . بطور خلاصه باید 
دانست که عمل خوب و بد بشکل 
نیرو از وجود انسان خارج میشود 
و نیروکه ازماده سرچشمه میگیرد 
دارای وزن و ۱ است و روز 
قیامت که آدمی عمل مجسم شدة 
خود را حواهد دید این حقیقت 
بوضوح بروی مسلم خواهد گردید. 
۳ 


درك ه 3 ۲ 


3 


و ای « و 


۷ 


تقل : «بر وزن عمل ) چیز 


٩ -‏ و و مر 


نفیس و مهح . وسفرم لکم اینها 
اللان ) رحمن : ۱ مراد از ثقلان 
جن و انس‌اند عّت تقلان خوانده 
شدن اهمیت و کرامت آنهاست 


زیرا که هر دو ذدیشعورو عافل ومو رد 





تکلیف خداپند و ازتمام جنبنده‌های " 


روی زمین ( ازجهت عثل و نمییزو 
تکلیف ) برتراند » و ازهمین ماده 
ی ۲ 
است حدیث‌شریف «[نی‌تارك فیکم 
لین کتاب الو و عترتبی . 
من میان شما دو چیز پر ارزش و 
بس مهم میگذارم ۰ کتابت خحل | و 
اهل‌بیتم 
آن است که سب هدابت وسع‌ادت 
هردو جهان‌اند . 


فیروز آبادی در قاموس و 


۱ پرارزش‌بودن آندوبواسطة 


ابن اثیردر نهایه وزمخشری‌درالفاتق 
و سعید خوری در آفرب‌الموارد در 
ماده «ثقل» حدیث شر یف ر | آورده‌اند 
و طبرسی در ذیل ابة فوق آنرانقل 
میکند. ناگفته ار یت التقلین 
از احادیث متواتره است آفای 
شیخ قوامالدین وشنوی‌قمّی رساله‌ای 
بنام حدیث الثقلین دربار؟ آن‌تألیت 
نموده وبدارالتقریب مصر ارسال 
کرده ؛ دارالتقریب بعد از تصدیق» 
یت ا شا سای 
کرده‌است طالبین میتوانند نسخه‌ای 


از آن را تهه و استفاده نمانند و 





ثلث ۳۱ 





درآن » محل حدیث ازکتب اهحل 
تسه تا دافم له است 

ثلاث :؛ از اسماء عدد است 
«سم) « انطلقوا _الی‌ظّل ذی ثلاث 
شب ... » مرسلات : ۳۰ لاه 
مونث ی سم مثل « فمن لم 


یجدفصیام تخد 2 ایام .. ۰ ) ره : 


۲ ثلائون یعنی سی ۰ نحو « و 
1 ثلایون شهرا » احقاف 
: ۱۵ ثلتث ٍٍِ_«# اول و دوم ) 
نمی ؛ يكث س است << نحو ( . 

و وّرثه ابواء یه ال 9 
۱ ثلاث ر بر ورن گلاب ) یعنی ‏ 
سه سه مثل ( ... ۱ 
و ای هر رک کش و ان دج 

لکم من النساء مثنی وثلث ورباع » 
ساء : ۳ نکا ح کنید آ نکه برای شما 
از تاد لس امس دوک یواست 
چهار چهار . نا گفته نماند : این 
حعطابت نسبت بجمع اشته. دق تسعت 
بهرفرد چنین میشود : نکاح کن از 
زنان دو یا سه و با چهار نفر راو 
بیشتر از چهارزن آزاد. ءنکاح 


رد3 9« قال ی 
۱ ژیکمل لماه الرجل ان یجری‌فی 


ثل 


اکثرین اربعة ازحام من الحرائر ؛ 


جمع‌البیان ذیل ی فوق . 
را 
این کلمه فقط سه بار چنانکه نقل 
خواهد شد در قرآن مجید آمده 
است و قید کشرت در آن معتبر 
میباشد . دلیل کثرت گذشته ازاقوال 
تون یه فان ات۳ 
میگوید هلان و بل بن 


الاجرین » واقعه : ۱۳ از مقفابلة 
د قلیل » میدانیم که له بمعنی کثیر 
است , . 


راغب گوید + فطع جمع 
شده از پشم است وباعتبارجماعت 
سم الاو لین ) آمده است . 
در کشاف گنه : ثلة جماعت کثیر 
از مردم است و مقابل آمدن با 
« قلبل » در دال بودن‌آن برکثرت 
کافی است » سپس کشاف در این 
باره شعری نقل‌میکند. محب الدین 
در شرح ابیات کشاف ذیل همان 

۳ 2 
شعر میگوید : لة جمع کثیر از 
مردم است و اصل آن از کسر 
ر شکستن ) است گویا این جمع از 


ثل ۳۱ 





کل مردم شکسته و بربده شده 


است . 

طبرسی در معنی ايةٌ فوق آنرا 
جماعت کثیر العدد معنی کرده است. 
بیضاوی نیز جمم کثیر گفته است . 

ابن‌آثیر درنهایه حدیثی دربارة 
مصالحه با ال نجران نقل کرده 
یم د 
اه و ذس 5 علی دیارهم رو 
اموالهم و و تنتهم » در این حدیث 
لّة شامل تمام جمعیت است . 

در بت ۳ : بجمع کثیر ۱ 
از کوسفندان له «بضم وفتح او ل ) 
گویند ... وچون بزها و گوسفندان 
جمع و زیاد شدند بمجموع آندو 


کلَة « بغتح اول ) اطلاق میشود . 


بعد از آن‌آمده : ثلة ر بضم‌او د) 
جماعت مردم است . 

ناگفته نماند : کثرت در آن 
نبز ملحوظ است وگرنه فتح او ل 
و ضم آن تأثبری در اصل ماده 
ندارد . در اقرب الموارد نیز مثل 


در فاموس هست 


دله - 


۳۳ 





اول جماعت گوسفندان و بزها با 
جمع کثیر از غنم و یا از گوسفند 
فقط ... وبضم او ل جه‌اعت مردم 
و با دراهم کثیره است . 

بهرحال قید کثرت در « ثلة ‏ 
ملحوظ است! کنون ميرسیم با یاتیکه 
این کلمه در آنها پکار رفته است 

وک آژراجا له فاضحات 
۱ 
اشتاب تا صاب لس 
واتیتژن وتا لش بون 
9 ۳ ۱ واقعه ۸ ۵ 
در اين آیات چنانکه می‌بينيم امل 
ارت بسه دسته تقسیم میشوند : 


اصحابت هیمئه » اصحابت 4 


سابقون . آنوقت تایه پنجاه هفتم 
احوال این سه دسته نقل شده است 
اصحاب شمال امل عذاب‌اند و 
فرق سابقون‌با اصحاب میمنه آنست 
که بهشت سابقون مانند زندگی 


از آن پائین‌ترنقل شده است »نظیر 
این تفاوت در سوره الرحمن آیه 


٩‏ تا آخرسوره نیز مشاهده میشود 
( این : نظرنگارنده است شاید هم 
درست نباشد طالبین باين دو سوره 
زجوع )مکی آنکه در بسارة 
سابقون ابید له من آلاولین و 
قلبل ین الا حر ی بولی دربارهاصحاب 


ِ_ 


میمنه در آبة ۳۹ و 1۰ فرموده و ثلة 
من الاولین ۶ و من الاخرین ِ. 
پس سابقون جمع کثیری از 
امتهای گذشته و عده کمی از این 
ات انتا: » 8 اصحابت میمنه 
جمعیت زیادی از امتّهای سلف 
و جمعیت زیادی از این امت‌اند 
و در نتیجه» | کثربت جمعیت‌بهشت 
را اصحاب میمنه تشکیل میدهند . 
در آیة ۵ و ٩‏ سورء انسان و آبه 
۳ نا ۲۸ سورة مطففین نیز فرق 
مختصری‌در بارة سابقون واصحاب 
میمنه ذکر شده است و آن اینکه : 
اصحاب میمنه شرابی مینوشند که 
مقداری از شراب چشمة مقربین 
بآن مخلوط است . . 

متصود از « او لین » که 
مقتربین آنها جمع کثیری‌اند چیست؟ 


۳ 
ظاهر آبه آنست که مراد از «اولین» 
امتهنای گذشته و مراد از «آخرین» 
امّت اسلام است و آنچه گفته‌اند : 
اولین اوائل ات اسلام‌و« آخرین» 
اواخر آن است از ظاهر آبه بدست 
نمیاید . 
علی‌هذا این سثوال پیش‌مباید 
که این مقتربون کیستند و چرا از 
امتهای گذشته زیاد و در این امت 
تعداد آنها کم است ؟ 
بنظر میاید : مراد از سابقون 
وان و اوصیاء و ائمهة اطهار 
و شهیدان و بندگان خاص خحدا 
تالونک که طتفه مار ای از و نع 
و « قلیل » نباید فکر کرد که مثلا 
صل و از کلشتعان:و شنت تفر 
از آخرین‌اند و شاید این ثلهة وقلیل 
از میلباردها نقر شکا کرت نلستهتی 
اه نشکا تشر از 
آیند ان ۳ ۱ 
در تفسیر صافی از کافی از امام 
صادق نت نقل است 


اد اسان و خواص 


مر اد از 


عبادالله| ند . و در ۲ رمان نیز 


تمد ۳۹4 
چند حدیث در همین مضمون است 
و چون پیامبران واوصیاء زامتهای 
گذشته 0 ودهاند نذا ون 
الاوین وقلیل من الاخرین ) فرموده 
است . 
ناگفته نماند : مدت‌امتهای 
گذشته محدود بود و امت اسلامی 
نا قىامت‌ادامه دارد 
امت اسلامی 
از آمتهای اس ک 9 
2 ار لین 4 3 الاخریَ؛ 


: بدین حسابت 


ازاصحاب هنمنه تسشتر 


۱ در خصوص اصحاب یمین در اسلام 


سبت به مقربین در امتهای گذشته 
بالعکس میباشد . 

مد : مود یکی از قباشل 
عرب ما قبل تاریخ است که در 
محلی بنام وادی القری مابین حجاز 
و شام سکونت داشتند ر المیزان نج 


۱۰ ص‌‌ ۰ - داثرة المعارف 


وجدی ماد عرب ) کلمة ثمسو 

بتأویل شخص‌منصرف وبتأویل قبیله 
غیرمنصرف است ( اقرب‌الموارد ) 
گویند آن کلمه‌عجمی و گویند عربی 
است و علت عدم صرف اسم قبیله 


تمد 





بودن آت (مفردات ) در مجمع 
البیان ذیل آیة ۷۳ اعراف آنرانام 
یکی از نواده‌های نوح فرموده که 
قبیلهٌ صالح بنام او نامگذاری شده 
بود . 
این کلمه ۲٩‏ باردرقر آن‌کريم 
آمده » منصرف و غیرمنصرف هر 
دو بکار رفته است طبرسی در ذیل 
یه ۱۸ از سوره هود فرم‌اید : 
حفص بنقل از عامم و نیز یعقوب 
و حمزه را ان مود ۰ را 
بدون تنوین خوانده‌اند و دیگران 
در اینن سوره و سورة فرفان و 
عنکبوت و نجم آنرا با تنوین 
خوانده‌اند زیراکه در این مواضع 
ثمود با الف نوشته شده است . 

بهرحال اگر آنرا اسم قوم 
گرفتیم مذکر و منصرف است و 
اگر اسم قبیله گر فتیم غیرمنصرف 
و علت عدم صرف آن علمیت و 
۲ 

راغب گوید : اصل آن از 
تمد است و آن ۳ است که ما ده 
نداشته باشد . ر مثل آب باران که 


2 


ت ۳۵ 





در جائی جمع شده است ) . 
آنچه قرآن دربارة قوم مود 
فرموده بقرار ذیل است : 

الف : رس نی در 
فقو ان ار ایک هو تسشن 
حضرت صالح میگفتند : میخواهی 
مارا از عبادت آنچه پدرانمان 
عبادت میکردند باز داری ؟ حشا 
که ما در دعوت تو شک داریم . 
هود : ۱۳ . 

ب : بعد از قوم عاد بودندو 
تن خوبی داشتند و از وسائل 
طبیعی استفاده کر ده و کامیاپ بودند ۱ 
در جلگه ها و همواریها » کاخ ها 


آمسباشتند و از کوه‌ها عمارت‌ها 


میتراشیدند و از باد حدا غافل واز 
[فساد پروائی نداشتند اعراف :۷4 
و شغل کشاورزی اشتضال داشته 
باغها وچشمه‌هاومزرعه‌های مفصلی ۱ 
داشتند شعراء : ۱8۸ . ۱ 
حضرت صالح بهدایت آنها 
مبعوت شد هر چه تلاش کرد کمتر 
موفق شد ۳ ایمان آوردند 
وناقصالح‌را که‌معجزه‌بود پی کر دزد 


تمد 
و باعذاب الهی نابود گردیدند . 
المیزان از یه 4۸ ود تا 
۱ 3 فی | لمد ین تسه رعط بفسدون 
.۰ استفاده کرده که تمودبصورت 
قیله‌ها زندگی کرده و در هر قبیله 
شیخی وبزر کی فرمانروائی مینمود. 
دربارة نحوة عذاب‌قوم مود 
بعضی از آیات صریح‌اند که صاعمّه 
بود مثل ۱ . . نکم صاعقة مل 
صاعقة عاد و فصلت : 
۲" ) وفی 7 اد بل هم تستعزا 
حتی جین . سوسیا الصاعَة 
وهم / پنظرون » ذاریات : 
دربعضی‌از آپات تسین 


رزه گرفت متل هام ال 


فاصبحوافی‌دارهم‌جائمینَ » اعراف 
: ۷۸ . 

و در بعضی صیحه ظ شده 
است نحو د 7 ال الذین : طلمو | 
ا امتداناتخرای ذیارهم جائمین» 

: 7۷ وآیات دیگر 

باید دانست که عذاب آنها 
صاععَهٌ آسمانی بوده و بوسیلةٌ آن 


حشك شده و رشن رفته‌اند و جون 


»‌ 


۱ ۳۹۹ 
صاعقه توأم با صيحه و رعد است 
واز طرف دیکربرق زده‌میلرزد و بر 
زمین میافتد » لذا هر سه تعبیر 
صحیح اند و از هم جدا نیستند . 

مر : ء میوه . ۱ کلوامن ثمره 
اذا ائمر... » انعام : ۱۸۱ بخورید 
از میوة آن آنگاه که میوه میدهد. 
وال ان نب است مثل « کت 
رزتوا مها من تمرة رزقاً » بقره : 
۳۵ جمسع آن تمسرات است نظیر ۱ 
۱ فاخرج به 0 المرات رز لک 
۰ ره : ۲۲ . 

در اصطلاح قر آن ۷ 
گفته شده چنانکه دربارفزنبورعسل 
امه 1 رن من کل الشمرات ...» 
نحل : 1٩‏ میدانیم که اکثر استفادة 
زنبورعسل از گلهساست ۱ 
عرب ثمره در غیر ثمره درخت نیز 
بکار میرود گویند : مر علم» عمل 
صالح و مرف عمل صالح بهشت 
است درنهج‌البلاغه هست : «وثمرة 
الحزم‌السلامة » حکمت : ۱۸۱ولی 
تتبع در قر آن‌مجید نشان میدهد که 


در عرف 


در آن فقط درثئمره درخت بکاررفته 





۳ : حرف عطف مخت و 
دلالت برتأخیر دارد. مثل ۱ تم اشنا 
من بعدهم قنرناً آخرینّ » مومنون 
1 ۱ 

راغب گوید : ثم دلالت بر 
تأخیر ما بعد از مسا قبل را دارد 
با لذات باشد یا در رتبه و پا در 
وضم چنانکه در قبل و او ل نیز 
این سه اعتبار هست . قاموس 
تصریح میکند که دشم »گاهی برای 
ترتیب خبردادن‌میایدمثل : 


ماصنعت‌الیوم ثم ما صنعتَّ الامس 


«اعجینی 


اعجب منه » شم در اینجافقط بر ای 
ترتیب خبر است . 

علی‌هذا در این اینات « و 
نجیتاء وا من الکزب المظیم و 
ما 


‌ 
چم 


۳ 
الاعرین صافات ۸۲-۷۲۱ نم 


حعلتا در رایته‌هم الباقین 


برای ات این 
غرق قوم قبل از نجات نوح‌واهلش 
گفته شودمگر آنکه بگوئیم : تج 

بسا سوار شدن بکشتی تحقق یافته 


۳ ست ؛ در این صورت ثم در 


6 انسان ؛ 


نم ۳۷ 





معنای معمولی خحو د بکارر فته است. 


ولی در دو اه ۱ اجرانهم 
فیالایترة ضم الانتراون ۱ 
ربك لیر ن هاجروا من بعد مافتنوا 


.. لقور رحیم » نحل : 


ترب خبراست ایو ام تست درمسان 


۰ برای 


دو امر فوق نیست دقت در ماقبل 
و ما بعد این دو آبه مطلب رآأبیشتر 
روشن میکند . همچنین‌است آیذ۵۲ 
از سور؛ پونس و باحتمال قوی آبة 
۷ سورء بلد و ۱٩‏ سوره اعراف. 

وم : بفتح او د) اسم‌اشاره 
اهیت: تیان یت وین فات ان لا 
وجه الق » بقره : 1۱۵ بهر جارو 
گردانید روی خدا در آنجاست . 
گاهی‌بان لفظ ناءاسافه شده ونمة 
گفته‌اند ولی این در فر آن نیام‌ده 
ات 

این کلمه را در قر آن محجرد 
در چهار جا منتوان بافت ویشت ا 
: ۱۱۵ شعراء : 


۸ هی ۲ 


من " (بضم اول‌وسکون دوم 


مه 


و نیز بضم او ل و دوم ) هشت‌يك 


هن 
ب(قاموسٍ - اقرب‌المواره ) ون | آية ۵ از سورة هود میگوید : نی ) «فان 
ان لکم ولدفلهت الم ۳ للمن مماتر کنم» 
ان ۱۲ تفت هشت نامن : 


او ای تیف 


لمن : ( بفتح | ول و دوم ) 
قمت . راغی گوید , آن چیزی 
است که فروشنده ازخریدارمیگیرد 
در مقابل بیع اعم از آ نکه نقدباشد 
ان و هر آنچه در مقابل 
چیزی بدست ان اپسید: 


«وشرژه یشمن بخس دراهم 
تون ...۰ یوس : .۲ او را 
بقیمت نافقص درمهای شمرده شده 

فر وختند جز این آبه در ده محل از 
قر آن کلم «ثمناًه آمده‌و همه‌در بارة 
عوض کردن آبات خداویاپیمان‌خدا 


بقیمتی مثل مقام وپول و استراحت 


۳ ۹ مثل ۱1 ولاتَعت وا بآیاتی متا 


3 و در ره محل از 
.حل‌ همای و ۰ قلیلا صفت 


قلیلاً ) بقره : 


۱ من آمده ات و در تمام‌موارد 


« شری » و « اشتری » بکار رفته 


است . 


‌ 


دنی : در مجمع البیان ذیل 


تئی ۳۱۸ 
آیة ۵ از سور هود میگوید : ثنی 
اد اف 
دو از آن جهت اثنان گویند که یکی 
بردیگر ی‌عطف است ورویهم حساب 


. میشوند و به درود ثنا گونند زیرا 


که در مدح صفات نی 
ات استثناه‌نیز از آنست 
زیرا که مستثنی برمستینی منه عطف 
میشود و رویهم حساب میگر دند . 
۱-« لاه : 7۹ صدورهم 
رخف و امه : ۵ بدان 
آنها سینه‌هابشان را برمیگردانندتا 


خحو د را ازقر ؟ ان وشنیدن آن ءخفی 


۰ )شود , 


بدار ند > گوثئی سینه‌هایشان را بهم 
پیچند و تا میکنند تا قرآن را 
رک 
۲ - ۱ سا یم 9 
مصبحین لسن » قلم: ۱/۸ این 
آبه در داستان صاحبان آن باغ 
است کر ان محصول راجمع 
کنند و جیزی بفقرا ندهند مراد از 
« لایستثنون » چنانکه ارباب تفسیر 
گُفته ند انشاءالّه گفتن و کاررامنوط 


2 خدا کر دن است بعتی : قسم 


‌ 


۳۹ 
عورحت کهضا معا ول :۱ 
بچینند و استثنا نمیکردند ونمیگفتند 
: اکر خدا بخواهد . و این برای 
آنست که ترتیب علل و اسباب 
کارها از عهدة بشر خارج است و 
اراد خدا در طول اراده بشراست 
باید اول خدا بخواهد بعد بشر ور 
ماتشاءون لا ان بشاءاٌ » انسان: 
۰ لذا خدا بحضرت رسول ووج7 


فرموده ۱ ولاتقوتن لش نی فاعل 


ذلك عُدا ۱ ان بشاءا. ۰ »کهت 
7 

بیضاوی احتمال میدهد معنی 
« لاستینون » آن باشد که حق فقرا 
را خارج نمیکر دند . 

۳ - ...ادا شرجه این فا 
نی این ... » توبه : 40 «ثانی » 
تال است از ضمیر مفعول در 
رتجه: تین آنگاه که کار از 
را ببرون کردند در حالیکه دو م 
دو نفر بود و شخص ثالثی با آندو 
ون ۱ 

4 - «ومن لاس نم تجادل 


نیا یر علم ی عطفه لیضل 


عن یل ال 


لنی ۳۹ 
۰ ) صح : ۸ و ٩4‏ 
« ثانی عطفه » حال است از فاعل 
« بجادل » وعطف بکسراو ل بمعنی 
جانب و طرف است که شخص در 
موقح اعراض‌روی خود رابآنطرف 
برمیگرداند گوئی اعراض کننده 
روی خود را برجانب‌خودمیگذارد 
بهرحال » این تر کیب کنایه ازتکبر . 
و اعراض است یعنی بعضی ازمردم 
دربارة خدا مجادله میکند بی آنکه 
۰ درحالی مجادله 
میکند که مک و افو و شتو یت :زر ۱ 
میخواهد دیگران را از راه خدا ‏ 
گمر اه کند . 

۱ سب پور جین 
انساء 1۳1 ثلاث / ژباع .. 
نساء : ۳ ۱ مثنی » چنانکه درثلا 


دا نشی‌داشته باشد. 


شت بمعنای دو دو است . 
«٩‏ ولقد آ تیال سبعا من 
المثانی و ال ان العظیم ۱ حجر : 
۷ مابتو هفت آبه که برهم عطف 
شونده است ۰ و قرآن عظیم را 
دادیم . 
مراد ازسبع مثانی سور حمد 


۰ 


دی 

است‌چنانکه درروایات نبوی‌وائمته 
از آمده است‌واینکه بعضی‌هفت 
سورة بزرگث یا حامیم‌های‌هفتگانه 
و یا هفت صحیفه از صحف اآنبیاء 
گفته‌اند » قابل اعتنا نیست و از 
کتاب وسنت دلیلی‌ندارد .درتهذیب 
از محمد بن مسلم روایت کرده که 
گوید : ازامام صادق تالم ازسبم 
مثانی و قر آن عظیم پرسیدم که آیا 
ای فاتحة‌الکتات است ؟ فرمود : 
آری گفتم : پسم له الرحمن الرحیم 
نیز از آن ه«فت است ؟ فرمود : 
آری افضل آنهاست . 

دربارة « مثانی » بساید معنای 
او لی آنرا در نظر بیاوریم که‌همان 
عطف است ظاهر انست که مثانی 


جمع مثتیه اسم مفعول ازثنی است 


بعنی عطف شونده‌ها . چون آیات 


سور حمد یکذیگر را توضیح و 
روشن میکنند لذا بیکدیگر عطف 
میشوند و بیکدیگر میل میکنند . در 
آیةٌ دیگر همة قر آن مثانی خوانده 
شده ۱ ات ل ای الحدیث کتابً 


2 و ۲ , 
متشابها مشانی ... » زمر : ۲۳ این 


۳۲۰ ۳ 





از آنجهت است که تمام آیات‌قر آن 
بیکدیگر میل میکنند و یکدیگر را 
توضیح و بیان می‌نمایند و شبیه 
همدیگر اندر کتابا متشابها تم کون 
کلام حضرت رسول یزن۳9( درصفت 
قر آن آمده که : بعضی بعض‌دیگر 
را تصدیق میکند » و ازعلی علصا 
نقل است که « بعضی بربعضی ناطق 
و بعضی بربهء‌ضی شاهد است » با 
اینکه آن جمع مثنی بمعنی تکریرو 
اعاده است و کنایه است از اینکه 
بعضی از آیات بعضی دیکررا بیان 
و روشن میکنند . ( استفاده از 
الم ای ). 

چون بیان المیزان در این 
باره کافی بود بآن اکتفا گردید . 
بهرحال معنی مثانی در هر دو آیه 
آنست که آیات بیکدیگر عطف 
میشوند و همدیگر را روشن میکنند 
ومیان آنها التبام وارتباط وانعطاف 
وحود دارد . 

و ظاهر آنست که «من » در 
دمن المیانی » بمعنای تبعیض است 
و در این صورت « مثانی » بمعنی 


نی 
تمام قر آن است و آبه میگوید : 
ما از مثانی » هفت آیه بتو دادیم 
ولی‌دراین صورت عطف بوالقر آن 
العظیم » بر و سبعا من المثانی » 
چندان دلچسب‌نیست . احتمال‌قوی 
آن است که « من » از برای بیان 
باشد یعنی مسا بتو » سبع مثانی و 
قرآن عظیم رادادیم . مقابل‌افتادن 
سب مثانی با فرآن با آنکه خود 
از قرآن است اهمیت سورءٌ حهم 
را بخوبی روشن میکند و شاید از 
برای آنست که سورة حمد »شامل 
مجموع فشرده هم مصانی" قر آن 
است ولذاست که نماز بدون حمد 
نداریم و سار مخ نماز تست 
بلکه دعاست و لاصلوة باتک 
الکثاب » ۱ 

وب : رجوع شیه بحل 
خود . راغب در مفردات گوید : 
وب در اصل رجوع شیء است 
بحالت او لی و با بحالتیکه ابتدا 
برای آن در نظر گرفته شده است 
مثال او لی«نحو ثاب‌فلان‌الی داره 
ر فلانی بخانة رن بر گشت) ومثال 


نی كث_ ۳۳۱ 
دو می وب بمعنی لباس است » 
لباس را بدانجهت ثوب گویند که 
بانته شده و بحالتیکه در نظر بود 
رجو ع کرده است زیرا در ابتدا از 
بافتن پارچه » لباس درنظر بود . 
علی‌هذا جزای عمل را ثواب 
گوئیم که 9 عامل بر میکردد 
« والباقیاثا لصالحاث مدرك 
واباً ... » کهف: : 4٩‏ و« وال ده 
حمْنّ الاب ٍ آل عمران : ۱۹۵ 
ثواب بجزای اعمال نيك وید 
هر دو اطلاق شده است مثل د هل 
موب الکفار مسا کاننوا یعون » 
مطففین : ۳۰ ۱ فانابهم اه بما 
قالوا نات و ۵فعل 
۱ اثابهم ۱ برای آنست که «حنات» 
همان بر کشت اعمال است . 
بکار رفتن کلمة ثوات دربارة 
جزای عمل بهترین‌دلیل تجسم عمل 
است زرا اگر عمل مجسم شده و 
بعامل باز گردد مصداق واقعی 


) مائده : 


بر گشت و رجوع شیء خواهد بود 
و گرنه بر گردنده یز دیگر ماود 
و وادجاالیت متابة لاس 


4 


دوز 
ی 


وامتاً ... » بقره 
البیان مشابه را اس ممکان گفته بعنی 
محلیکه مسردم ۳" رجوع میکنند 
میروند وبرمیگردند راغب ازبعضی 
: محل کسب واب نقل کرده‌است. 
وبة بمعنی ثواب است نحو و ولو 
آمنوا واتقوا لمشوبامن عند ال 
خحیر » بقره : ۱۰۳ . ۱ 
وب بمعتی باس 3 


ای 


م7 م مهم #9 
0 ۰( ۳ ِ ۱ ۲ 


لو و : زیروروشدن. پرا کنده 
9 ۱ 
سدن. ( کانوااشدمنهم فوةوائارو 


4 میم م وی 


و عمرواها ... بروم : ٩‏ 
از آنها قویتر بودند زمینر آزیرورو 
) شخم ) و آباد کردند مجمع - 
البیان آنرا زیرورو کردن وراغب 
پراکنده کزدن گفته است و هر دو 
" نرديك بهم‌اند و شخم زدن توأم با 
پر | کنده کردن نت : 

و له لذی برسل رباج فتشر؟ 
ها ۰ روم : 4۸ آثاره : 
کت آوردن و پراکنده ساختن 


است : خدا کسی است که بادها 


: ۱۳۵ در مجمع ‏ 


وی . ۳ 


ر میفر سل و آنها ابرها رایخ ر کت 


در میاورند و در آسمان پخش 
میکنند . و فان بت عادیات 
: 6 بواسطهٌ دویدن غبارمخصوصی 
بلند کر دند . 

وی : واء : اقامت 9 


سدین 


فتت لت وبا ی آفل مه ۱ 


قصص : 5۵ در امل 79 
نبوده‌ای . مثوی : اقامتگاه ۱ قال 


ای مثواکم ؛ انمام : ۱۳۸ گفت 
آتش آقامتگاه شماست. و« رای 


7 2 ۳1 مه ) 


و متا کم ) محمد : ۱٩‏ 

ظاهر آنست که « متقلبکم و 

مثوا کم ) هر دو مصدر هی اتواهتی: 

انتقال و اسنقراراند یعنی خدابتمام 

احوال شما از انتقال و استقرار و 
حر کت و سکون داناست . 

نکارنده قبلا این احتمال را 

داده بودم‌بعدا دید م المیزان نیز آنرا 
ظاهر خوانده است . ۱ 


4 


یت ه نت : زن شوهار 
سٍ 


دیده . تا ت و ایکارا ‏ 


ط 


0۳0 ۹ و 1 توب 


توب 

بمعنی رجوع گرفته گوید : یب 
آن است که از زوح بر گشته‌است 
در مجمع البیان هست ۶ لسن ز ی 


وب ۳۲۳ 


است همع از ازالاٌ بکارت از 

شوهر بر گشته از ثاب پشوب بمعنی 

رجع . والحمدله رب‌العالمین ۰ 
پابان جلد اول ۱۳۵۲/۲/۲4 





